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يسم الله الرحمان الرحیم 


]مر 
آفتی نبود بتراز ناشناخت توبریارو ندانی عشق باخت 
(مولوی) 
به راستی یکی از نشانه‌های پیشرفت و پویایی فرهنگی» آشنایی 
با نامداران فرهنگ و اندیشه از گذشته‌های دور تا به امروز است. از 
همین رو هر کوششی در راو شناختِ اندیشمندان نامدان ارزشمند و 
راه گشاست. آن چه برخی از جوامع اسلامی را از پیشرفت و پویایی باز 
داشته. ريشه در بیگانگی فرهنگی دارد. به سخن دیگں کشت 
فرهنگی ناگریزبه فروپاشی ساختارهاي بنیادی جامعه می‌انجامد. 
کتاب پیش‌رو کوششی برای شناخت هرچه بیش‌تر و بهتر 
اندیشه‌ها. احوال و آثار اندیشمند بزرگ جهان اسلام و تشیّم "میرسید 
علی همدانی" است. کتاب به قلم دانشمند نامدان استاد دکترپرویز 
اذکائی (سپیتمان) نوشته شده است. در معرفی استاد اذکایی» تنها 
ا ا 
«مدح» تعریف است وتخریت حجاب 
فارغ از شسرح وتعریف آفتصاب» 
(مولوی) 


کتاب حاضر به سرمایه‌ی دانشگاه پیام نور استان همدان و به 
کوشش کارکنان فرهیخته‌ی انتشارت دانشگاه پیام نور هم‌زمان با 
برگزاری نخستین همایش بین المللی میرسیدعلی همدانی» به زیور 
طبع آراسته شده است. 

دربارۂ ارزش کتاب و جایگاه آن در ميان آثاری که تا کنون در 
شناخت احوال و آثار میرسیدعلی همدانی نوشته شده است؛ تنها 
می‌توان پژوهشگران دانشور را به خواندن آن فراخواند. همچنین در 
معرفی کتاب نیز این بيت مولانا حلال الدین بلخی بسنده است: 

«آفتاب آمد دلیل آفتاب گردلیل بایدت» ازوی رو متاب». 

(مولوی) 

درپایان پس از حمد بی حد آفریدگارهستی, از همه کسانی که ما رادر 
چاپ کتاب حاضر و برپایی نخستین همایش بین المللي میرسیّد على 
طه محمدی نماینده‌ی محترم ولی فقیه و امام جمعه‌ی همدان و 
ریاست محترم دانشگاه پیام نور کشور جناب آقای دکترسرلك. 


رییس دانشگاه پیام نور استان همدان(دبیراجرایی همایش) 
دكت صفی‌اله صفایی 


(همدان» مرداد ۱۳۹۴) 


ور ایر 

از خاک همدان» بزرگانی برخاسته اند-«آب الوند خوردگان»ی -که 
آوازة ایشان از مرزهای آن شهرباستانی-تختگاه (مادستان» کهن-فراتر 
رفته» برخی‌شان اشتهار «فراملی» هم یافته‌اند. تنها از دست عارفان طی 
هزار سال گذشته: باباطاهرهمدانی» عینالقضات همدانی» خواجه 
یوسف همدانی» و میرسیّدعلی همدانی؛ این دوتن اخیراز غرب 
ایران‌زمین به شرق کوچیدند. و هردو در خراسان بزرگ «ورارود) بانی دو 
سلسله بزرگ غنوصی تصوّف شدند: سلسلهٌ «خواجگانیّه»-منسوب به 


خواجه یوسف. و سلسلۀ «همدانیه» (ذهَبیّه)-منسوب به میرسیّدعلی» 
که دامنۀ این یکی تا بخش بزرگی_از شبه قار هند (وپاکستان) - 
افغانستان- ورارود (= ماوراءالنهر) وتاجیکستان گسترش یافت. 

ساکن در شبه قازه. کمال مهربانی ومودّت را به برادران دینی خود نشان 
دادند؛ و هم ا زآغاز ارتباط يابي جڏي خود با «تمّن و فرهنگ ایرانی». 
فرزانگان بلندپایه‌ای را چون: ابوریحان بیرونی. علی هجویری» و مسعود 
سعد سلمان (که این نیزاز خاک «همدان» برخاسته بود) در کنار خود 
پذیرفتند ...؛ بعدهاء میرسیّدعلی همدانی- که به «شاه همدان»» «علی 
ثانی» و «امیرکبیر» معروف است - ازتبارهمین گرانمایگان است» که هم 
عارف کاملی بود. و هم عالم عاملی به حساب می‌آمد. وی درپیدایش 
دوسال از عم گرانمای 4 خویش, توانست گروه کفسری ازساکنان 


۳ شاه همّدان 


صادق الوجه را به اسلام هدایت کند. حال وروال زندگی و فعالیّت سالم و 
مفید را بدان‌ها بیاموزد. 

«سبّد و اصحاب اود توانستند که همراه با تبلیغ تعالیم عالیهُ دینی 
انواع جرف و صنایع را به مردم پاد دهند وبا به سربردن درمپان جمح و 
نشان دادن َر و پارسایی بی‌تکلف و ۱ درتغییرآداب وعادات و 
اخلاقیات پیرامونیان موثرواقع شدند . روشن است که میرهمّدان بشخصه 
در کلیَهُ فنون زندگی آن روز تجربه‌ها اند وخته ودانش‌ها آموخته بود. که 
همه را با گشاده‌دستی در خدمت سکنۀ جامون و کشمیرو بلتستان و 
افغانستان و خراسان و ماوراءالنهر قرار داد و به صورتی مخلصانه کوشید تا 
تأثیری پایدار برروال اعاشه مردم عادی بگذارد. کتب و رسائل متعددّی که 
در نشرو نظم ازاو باقی است. نشانه‌های فراوانی از براعت سزاوار تحسین و 
درایت شاسه آفرین آن مرد عالی‌مرتبه دارد. مریدان بن ی 
خلال کرو گرا ال که پیوستگی‌های حقیقی خود را با فرهنگ و 
بینش برجای مانده ازوی حفظ کنند. وراه ورسمش را به علم وعمل 

شناسند». 

عرفان پژوه شهر ما > علیرضا ذکاوتی .هم گفته است که: «میرسیّدعلی 
به گواهی آثارش» عارفی است اجتماعی ومبلغ اسلام در آسیای میانه 
(بخش‌هایی از هند وپاکستان و کشمیروافغانستان وتاجیکستان) و 
علاوه براینها کسی است که فرهنگ و هنرایران را تا دورترین نقاط دنیای 
ا آن ر برده. ودرواقع ایران را دوباره در شرق 

بازآفرینی کرده است» " 

طابع کتاب ۱ (خلاصه المناقفب » (در مناقب میرسیّدعلی همدانی). 
خانم دکتر سیّده اشرف ظ چنین اظهارنظر کرده است: «تاریخ زندگانی 
هفتاد ودوسالة او موضوعی بس سودمند ودلپذیرمی‌باشد که هم عالم 


(۱). همدانی‌نامه (چهل اسرار)» به کوشش دکتر محمد حسین تسبیحی» اسلام‌آباد» ۱۳۷۱ ش» 


ص ۰۱۲-۱۱۰۱۰ 
(۲). عرفانیات (مجموعه مقالات». تهران» حقیقت. ۰۱۳۷۹ ص ۳۴۹. 


درآمد ۳ 


روحانی دهم عارف رټانی» خود بین خدای ب بین» و جهان‌بین و جهانگرد؛ از 
سوی یگ رتم شنده؛ شنآغره و از همه بالاتریک نابغه ایراتی است. که هر 
کجا رفت ورخت سفربست. امامت وقیادت کرد ارشاد نمود و وعظ 
گفت. مسجد و خانقاه بنا کرد» که مهمترین فعالیّت‌های تبلیغی و 
تدریسی هر ان ام کف ا ازقبیل کلاه‌بافی. شالبافی 
ابریشم کاری» > سنگتراشی > معماری و -< خشت سازی و جوب کاری و جز 
اینها می‌آموخت . اوتقریبا سی و دو خانقاه از ختلان تا بلتستان و کشمیر 
بنا کرد» که همه آنها مراکزدین وتهذیب ودانش وهنرگردید. همراه با 
سيد هفتصد مرید واحباب به کشمیروارد شدند. وبا مجاهدت و 
مساعی خویش دراین خظه مینونظیر تعلیمات اسلام را اشاعه کردند و 
توسعه دادند. می‌گویند سیصد هزارتن به دست وی اسلام آوردند. 
کشمیریان او را «حواری کشمیر» و «بانی مسلمانی»» «علی ثانی» 
نامیده‌اند؛ سیّد نیز به وسیلهٌ همراهانش در کشمین هنرهای دلپذیرایرانی 
را معزفی کرد. واز جهت دینی و دنیاوی «ایران صغیر؛ آفرید و نقش دوام 
خود زا تیت کردانید0. 
%* با 

میرسیّدعلی اگردر دورۀ «زمین‌داری» (فئودالیسم) متکامل سده‌های ۴ و 
۵ (پیش ازتازش ترکان ومغولان) به دنیا می‌آمد؛ بسا که حکیم و فیلسوفی 
صاحب مکتب می‌شد . دیگراینکه اومی‌توانست هم درزمان و موطن 
خود. به عنوان یک امیرزاده / فرزند حکمران شهر از زندگي با جاه و جلال 
مرقه (همچون «علاء‌الدوله»‌های سابق همدان) برخوردار باشد؛ لیکن با 
عدول از مواضع طبقاتی ونظربه (مردمی) شدنش.» تشابهی با داستان 
«ابراهیم ادهم» پیدا کرده. يا بدو تشه نموده؛ چندان که یک صوفی 


(۱). حلاصةالمناقب. اسلام‌آباده ۱۳۷۴ ش» مقذمه» ص الف .ب. 


۴ شاه همدان 


«انقلابی» برشمار آمده است؛ هنوز رفتنش به خراسان هنگام حکومت 
«سربداران» در آنجا مساأله‌ای تأمل‌برانگیزو قابل تحقیق به نظرمی‌رسد. 

نکتۂ دیگس نسبت جعلی «سپاهپوش» اوست. اگرچه براثر 
نوشته‌های اینجانب دیگ ر کسی از آن یاد نمی‌کند؛ ولی محض اینکه باز 
بعضی «سادات» همدان نادانسته برهمان پندارند» پس دراینجا هم 
تأكيد می‌رود که اگراین نسبت در مورد علویان .حسنی» سیاهپوش 
صخت داشته» چنین نماید که صوفیان «نوربخشیه» (که شاخه‌ای از 
«همدانیه» میرسیّدعلی است) اورا به عمد یاسهوبا خواجه علی 
سیاهپوش صفوی اینهمانی کرده‌اند که به کی جعل واشتباه است. این 
را هم بیفزایم که دراین زیستنامة «شاه همدان». از نقل کرامات و خوارق 
عادات - که معمولا در مورد ونسبت به عارفان گفته می‌آید - یکسره 
خودداری شده است؛ خواه در گفتاوردها به حذف چنان اقوالی باشد. با 
در اختصار مطالب که از متون به نقل می‌آید. 

* 


باری» منابع زیست‌نگاری میرسیّدعلی EE i‏ 

۱). نوشته‌های متقذمان (مریدان» ملازمان یا همروزگاران). 

۲). نوشته‌های متأخران (تذکره‌نویسان و نویسندگان سده‌های ٩‏ تا ۱۴). 

۳). نوشته‌های معاصران «زیست نگاران و نویسندگان همروزگار ما). 
البته نوشته‌های معاصران مبتنی برهمان دو دسته منابع پیشین» به 
اضافۂ اطلاعات تاریخی -جغرافی. رجالی- مقامات. و استدراکات 
عرفان‌پژوهی است. 
یادنامه‌ها و همایش‌هاء که درفرجامین بهراین «درآمد» افزوده 
می‌شود» گزارش برگزاری یادبودها یا سالگردهای سیدعلی (شاه همدان) و 
مجموعه خطابات و مقالات «یادنامه‌ها) دربارهُ او طی نیم‌قرن اخیراست. 


(*). در سئت تذکره‌نویسی (انفرادی) صوفیانه. این نوشته‌ها «مقامات» (ظاهراً تا سدء ٩‏ 
همچون «مقامات» شیخ ایی‌سعید. یا «مقامات» ژنده‌پیل و جزاینها) و «مناقب» نام گرفته اند . 


در امد ۵ 


(۱). نوشته‌های متقذمان: 

از نوشته‌های هم‌روزگاران «سیدعلی». دو زیستنامۀ ویژه» والبته 
صوفیانه - که توسط دوتن ازمریدانش برای وی نوشته آمده - دردست 
است: 

الف). خلاصهالمناقب » تألیف: نورالدین جعفر بد خشی (۷۴۰- 
۷ ه-.ق) <زادگاهش روستاق بازار غرب بدخشان> که به تصریح 
خودش از سال ۷۷۳ ۱۳۷۱/۸م درقریة علیشاه از قرای ناحیه ختلان؛ در 
سلک مریدان «سیّد» درآمده» نزد مرشد خود بسیار تقزب یافته. اکمل حلفا 
ودر راس شاگردان شاه همدان بوده است. وی این زندگی‌نامه را یک سال 
پس از هرک شت «سیّد) (محرم - صفرسال ۷ در خانقاه اعظم 
«ختلان». اندر مناقب واوصاف وی تالیف نموده است. 

از این کتاب. حدود ده نسخه خی وجود دارد: ۱). کتابخانه برلین / 
ش ۶ (۸ع۲۰). کتابخانهة بادلیان / ش ۱۲۶۴ (فیلم ۵ دانشگاه تهران) 
۳ کتابخانه تاشکند / ش ۲۳۹۱ (۲۳۱۲/۲۴) -مورّخ ۹٩۱‏ (فیلم ۳۳۰۹ 
دانشگاه تهران)» ۴ . کتابخانه دانشگاه پنجاب لاهور (فیلم ۷ دانشگاه 
تهران)» ۵. کتابخانة «رضاء رامپور/ش ۸۶۶ (فیلم ۳۲۶۰ دانشگاه تهران)» 
۶ کتابخانة مجلس شورای تهران (مورخ ۰٩۱۷‏ ۷ . کتابخانة استانبول» ۰۸ 
کتابخانة برات بلتستان» .٩‏ کتابخانة گنج بخش پاکستان» ... ' 

«خلاصةالمتاقب» بدخشى» با تصحیح و تحشیه خانم دکترسیّده 
اشرف ظفر«بخاری) که رساله دکتری اش بوده. توسط «مرکزتحقیقات 
فارسی ایران و پاکستان» طبع ونشريافته است (اسلام‌آبادء ۴ ش / 
۵.> موضوع و مطالب کتاب علاوه برشرح احوال میرسیّدعلی 
همدانی» شامل مسائل عارفانه مستند به ایات قرانی واحادیث نبوی 
است. همچنین. از آثار متصوّفان پیشین مانند: «منازل السائرین» خواجه 
(۱). رش: فهرست میکروفیلم‌های کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران (دانش‌پژوه)» ج ۰۲ ص ۰۸۴ 
/Brockelmann, 511, 311 / ۰‏ .0.946 ,2 ,۲ ,۸۹۱۵۲۵۲ فهرست نسخه های خطی فارسی 
(منزوی)» ج ۰۲ ص ۱۱۳۹؛ اذکائی / ۴؛ خلاصه » مقدمه (اشرف ظفر)» ص یح- که 


۶ شاه همّدان 


عبدالله انصاری. «احیاء علوم» غزالی «عوارف» سهروردی «رسالهُ» 
قشیری؛ «(فصوص الحكم» و«الفتوحات» ابن‌العربى» «فوائح الحمال» 
رالو یری ازاشعار ا کو کر و وی اوی و 
دیگران؛ ؛ وهم از نوشته‌های خود سیّدعلی. مانند: مشارب‌الاذواق» 
امین اه و دای ساسا شات دی ل وها 
گفتاورد نموده است. این کتاب کمابیش اوضاع و احوال اجتماعی در قرن 
هشتم هجری را نیزبازتاب می کند» از جمله اينکه حکمرانان به متصوّفان 
اعتقاد و نظراحترام داشته‌اند؛ هرچند گاهی هم در پی آزارایشان 
برآمده‌اند» اما مقام روحانی و وقار معنوی آنها مانع سختگیری بیشتر 
می‌شده است . رساله‌ها یا کتاب‌هایی که بعدها در موضوع تصوف و 
عرفان نوشته ماهتا از مطالب این اثربه ویژه در باب «ایمان و ولایت» 
بهره یافته‌اند؛ ولى مهم‌ترازهمه آن که حافظ کربلائی در کتاب 
«روضا ت الجنان» خود. شرح احوال میرسیّدعلی را از «خلاصةالمناقب» به 
دفت استیعاب کرده است. 
ب). «مستورات» يا منقبةالجواهر نوشتة: حیدر بد خشی «بد خشانی) از 
پیروان سید عبدالّه برزش‌آبادی طوسی (م ۸۷۲ هق) ومریدش سیّد محمد 
نوربخش (م ۹ هق) در منقبت وکرامات میرسیّدعلی همدانی» که 
مطالب بسیاری از «خلاصةالمناقب» جعفرید خشی اقتباس کرده. 
چیزهای تازه‌ای هم به روایت از اصحاب و مریدان سیّدعلی افزوده است. 
نسخه‌های خظی «مستورات». یکی در کتابخانة دیوان هند (= ایندیا 
آفیس) لندن / شمارهُ ۲۴۸۶ (فیلم شماره ۳۲۶۶) کتابخانه مرکزی 
دانشگاه تهران؛ دومی در کتابخانه ملی ایران (ش ۲ - فیلم شمارة 
(۱۸۹۱) کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران» و .. 
باید گفت که شادروان استاد ان ودکترشمس‌الدین احمد 
یاد کرده‌اند که کتاب «مستورات» همراه با «خلاصة‌المناقب» هردودر 


مطبع نولکشور هند چاپ شده است؛ ولی دکترمحمّد ریاض گوید: 


در آمد ۷ 


مانب زا وخرو ای رنه اطلاعی راکو مور با دس مار با 
می‌داند که آقای محمد رمضان ضیاء را ناسرگودایی (دانشسجوی 
پاکستانی) با تصحیح رساله «مستورات» «در سال ۱۳۵۴ ش) ازدانشگاه 
تهران به اخذ درجه دکتری نائل شده 


(۱). فهرست فیلم‌ها» ۰۲ ص ۰۴۸ / ریاض» ۲۶ و۲۷ ج. 


۸ شاه همّدان 


(۲). نوشته‌های متأخران: 
تذکره‌نویسان و نویسندگان سده‌های ٩‏ تا۰۱۴ چنانکه از مآخذ آنها 
برمی‌آید» درزیست‌نگاری میرسیّدعلی همدانی. عمدتاء ازهمان دو 
کتاب پیش‌گفته بهره برده‌اند؛ و مهمترین آنها ازاین قرار است: 
شحا تنس عبدالرحمان جامی ۸۹۸-۸۱۷ ه.ق) چاپ تهران» 

۷ (ص ۴۴۷)» حبی ب/لسیر( خواندمیر(۸۰ ۹۴۱-۸ تهران. خیام» ج 
۳ (ص ۳-۵۴۲). -و رجال حبی ب‌السیرنوایی تهران ۱۳۲۴ (ص ۶۲- 
۳ روضا تالجنان حافظ کربلاتی (سده۱۰). تهران» ۰۱۳۴۹ج ۲ (ص 
۴-۰ ۲۷). مجالسرلمومنین قاضی نوراله شوشتری (شهید ۰)۱۰۱۹ 
تهران» اسلامیه» ۱۳۷۴ ه.ق؛ ج ۲ (ص ۱۴۳-۱۳۸). مجال سالعشاق 
گورکانی» هند» ۱۸۹۷ م (ص ۱۳۶-۱۳۴). هفت اقلسیم رازی؛ ج ۲ (ص 
۴۰-۹ ۵)» نزهة النواظ ر عبدالحی دكنى» ۱۳۵۰ ق (ص ۰-۸۷٩).تدکرة‏ 
علمای هند قادری. ۱۹۶۱ (ص ۱۴۸). خزینةاصفیا لاهوری» ج ۲ ( ص 
۹-۲۳ .رباض العلما میرزا افندی» قم ۱۴۰۱ ق»ج ۴ (ص ۲۷۵). 
ربا ض السیاحه شیروانی (ص ۲۸۲). ریاض رالشعراء واله (گ ۲۵۱). 
صحف ابرهیم رگ ۶ ربا ض العارفین هدایت (ص ۱۷۸). 
کش فالظنون حاجی خلیفه (ج ۸۸۲۰۲۰۱/۱ و۱۲۶۲۰۱۰۳۳/۲). سلسلة 
الاولیاء داراشکوه. واقعا تکشمیر(- تاریخ). طبقات اعلام الشیعه (قرن 
هشتم) طهرانی (ص ۱۵۱-۱۵۰). مجمع | لفصحاء هدایت (ج۳۴۰/۱). 
صحيفةالاولياء (خظى مجلس). طرای ق|لحقایق» معصوم علیشاه (نایب 
الصدر). ریاض رالجنه زنوزی (۲ ۱۲۱۸-۱۱۷ ه.ق). قم» ۱۳۸۴ ش. ج ۲ 
(ص 6۶۸۱-۶۷۸ و ... [مشار: منلفین» ۲۸۲-۲۸۱/۴ اذکائی: مروج/۵- 
۶ علی رفیعی: حواشی ریاضرالجته . ج ۰۲ ص ۷٩‏ ۶.] 


درآمد ۹ 


(۳). نوشته‌های معاصران: 

مآخذ عمده زیست‌نگاران و نویسندگان همروزگارما؛ همان منابع یاد 
شده دردوقسمت پیشین است. به اضافه اطلاعات تاریخی- 
جغرافیایی» رجالی-اشونگاری و استدراکات عرفانی دیگر؛ مهم‌ترین آنها؛ 
از این فرار است: 

-معجم المطبوعات العربیه (۰)۱۸۹۷ 

-ريحانةالادب» شیخ محمدعلی تبریزی» ج ۲ (ص ۴۹۸). 

-مشاهیرهمدان (مقالۂ) علی محمدآزاد همدانی (در) مجلة 
«ارمغان»» سال ۱۷ (۱۳۱۵ش)» ص ۴۴۰-۴۳۳ و ۵۵۶-۵۵۲؛ و به اشراف 
همو مطلبی در کتاب «مقالات دانش‌آموزان»» تهران» وزارت فرهنگ» 
۴ ص ۱۴۹. 

-علیاصغر حکمت» (مقاله) ازهمدان تاکشمیر(شرح احوال 
سیدعلی)» مجلۀ «یغما»» سال ۴ (۱۳۳۰)» ش ۰۸ص ۰۳۴۳-۳۳۷ و 
مقالة فرانسوی همو ب4 عنوان: Les Voyages d un mystique Persan de Ham adan‏ 
au Kashmir, Journal 45121796, No. 246 (1952), pp. 53-66.‏ 
و گفتار هموبه عنوان «خانقاه سیّدعلی همدانی» در کتاب «نقش پارسی 
براحجا رهند». چاپ ۲. تهران؛ ابن‌سینا» ۱۳۳۷ «(ص ۶۹-۶۷)-در همین 
گفتار به مراجع احوال و آثاراو از جمله: تاری خکشمیرا اعظمی کتاب 
(کشیر (نه۵)) دکتررصوفی رلاهور ۰۱۹۴۹ و «آیی ناکبی» ابوالفضل. ودر 
اکتاب جامی» (ص ۱۷۲-۱۷۰) نیزبه مناسبت اتحاف رسال «لوایح» 
جامی اشاره کرده است. 

-صادق وحدت (در کتاب) راهنمای همدان. تهران دایرةٌ 
جغرافیایی ستاد ارتش۰ ۱۳۳۱ (بخش ۳: بزرگان همدان. ص ۲۲) و نیز 
تحت عنوان «گنبد علویان» (بخش ۰.۱ ص ۰۹۰۱۵ همچنین محمدتقی 
مصطفوی. تحت عنوان اگنبد علویان» در کتاب هکمتانه تهران 1۳۳9 
(ص ۸-۱۶۱ ۰)۱۶ هردو به نقل از مقالهٌ یاد شده «علی اصغر حکمت» ازاو 
یاد کرده‌اند. 


۳ شاه همَدان 


-نیلا کرم کوک (در یک مقالهٌ انگلیسی. مندرج در یران امروزا - 
چاپ دهلی نو به عنوان:) the‏ رم Shah Hamadan and The Seeress of Kashmir‏ 
Senate, Vol. 2, No.5 (Sep.-Oct.1956), PP.5-6.‏ 
.دکتراحسان‌الّه علی استخری (شرح احوال و آثار «میرسیّدعلی» در 
کتاب) اصول تصوف. تهران. معرفت» ۱۳۳۸ ش (ص ۳۱۱-۲۸۲). 
۔دکترمهدی درخشان (شرح حال «میرسیّدعلی» در کتاب) بزرگان و 
سحن‌سرایان همدان» ج ۱ء تهران؛ ۱( ص .)٩۰-۸۲‏ 
خانبابا مشار: مغلفی نکتب چاپی فارسی وعربی. ج ۲ تهران. 
۲ (ص ۲۸۲-۲۸۱). 
Johann Karl Teufel: Erne Lebens beschrerbung des Scheichs, Ali‏ - 
Hamadani (gestorben 1358). Die Xulasat ul Manaqıib des Maulana Nur ud din‏ 
far-I Badaxsi, Leiden, 1962.‏ 02 
شيخ آقا بزرگ تهرانی (در مواضع متعدد به مناسبت ذکرآثاراودن 
الذريعه ال ى تصانیف الشیعه (بیست و اند مجلد). 
-محمد مقبول مفتی: شاه همدان» سرینگ انتشارات جاموو 
کشمین ۱۹۸۹۹ م 
Storey, Persian Liftertur, 1 (p.946).‏ - 
Brockelmann, C. GAL,II (221),SB,II (311).‏ - 
Ency. Islam,ed.1,V.5 (ar. M.Stern).‏ - 
Gerd Hari Ticko: Mysticism in Kashmir (in the 14" and 15" centuries)‏ - 
Muslim world, 33,(1963), pp. 226.‏ 


-استوری: ادبیات فارسی. ترجمه یو.ا.برگل (به روسی)» ترجمه 
فارسی یحیی آرین‌پون سیروس ایزدی. کریم کشاورن تحریراحمد منزوی» 

اد سا تیب پرویز: مرو جاسلام (در ایران صغیر-احوال وآثار 
میرسیّدعلی همدانی به انضمام رسالهٌ همدانیه» همدان» دانشگاه 
بوعلی‌سیناء Vo‏ 


درامد 1 


- ریاض» محمد: احوال وآثار واشعا ر میرسێدعلی همدانی (با شش 
رساله از وی)» اسلام‌آباد. مرکزتحقیقات فارسی ایران و پاکستان ۱۳۶۴۰ 
ه .ش/۱۹۸۵م. 

-سلطانزاده» ماهر خوجه: رولیات «دربارة میرسیدعلی همدانی) <به تحریر 
سیریلی>. د رآثار متخب » جلد یکم » دوشنبه» عرفان ‏ ۱۹۹۴( ص ۱۴۹-۱۳۷). 

- انواری» محمود: تحلیل آثار میرسیدعلی» نشریه دانشکده ادبیات 
تبریز ۰.۰ . 
-ماهر خوجه سلطانف: حکمت عرفانی میرسیددعلی (به روسی) ۰ 
دوشنبه» ۰۱۹۹۳ 

-مولانا سید غلام حسن کاظمی مشهدی: حیات همدانی» .. 

- سیده اشرف ظفربخاری: امیرکبی رسد عل ی همدانی» لاهور.۲ ۱۹۷ 

-آغاحسین (دکترسید حسین شاه همدانی): شاه همدان 
(میرسیّدعلی همدانی)؛ ترجمه وتعلیق دکترمحشّد ریاض خان؛ 
اسلام آباد. مرکزتحقیقات فارسی ایران و پاکستان. ۱۳۷۴ش/ ۱۹۹۵ 

-عبدالحمید اعظمی: محس نکش میر (امیرکبیرشاه همدان)» 
اسلام‌آباد» لوک ورثه» اشاعت گهرپوست. ۲۰۰۴ (۲۳۳ص)-ماهنامة 
اخبا راردو/ فروری ۰۲۰۰۵ (ص ۱۵۹). 

-«مقالهة) شمه‌ای از احوال وآثار میرسیّدعلی (در) فصلنامهُ دانش 
(اسلام آباد». ش ٩۸/تابستان‏ ۸۶ ۱۳. 
.طابعان آثار میرسیّدعلی در مقدمه‌های خود ازاوبه شرح یاد 
کرده‌اند. 
.در برخی از «فهرست‌های نسخ خطی» نیزاز او یاد گردیده است. 
.همچنین در برخی از اتاری خادبیات فارسی»» ازجمله تاليف 
هرمان اته (ص ۲۷۰-۲۶۹) وتألیف دکترذبیح الله صفاء جلد ۳ (ص 
2-۶ ۱۲۹۱۷). 


و شاه همّدان 


.تألیفات دیگری مانند «تشییع وتصوّف» کامل مصطفی الشیبی 
«ص ۳۱۵-۳۱۲ ) و پایان‌نامه «ممتاز بیگم جودهری» دربارۂ آثارعرفانی 
فارسی در پاکستان (که چاپ نشده) و جزاینها. 


درآمد ۳ 


(*) .یادنامه‌ها و همایش‌ها: 

نخستین همایش درباره میرسیّدعلی همدانی» به مناسبت ششصد 
وبیست ودومین سالگرد وی به سال ۱۳۶۶ ش/ ۱۹۸۷ م در «مظفرآباد» 
کشمیربرگزار شد. مجموعهٌ خطابات و مقالات ارائه شده در آن همایش 
(که همه آنها به انگلیسی است) تحت این عنوان(ها» طبع و نشریافت: 

یادنامه (انگلیسی) شاه همدان (گفتارهای همایش سال ۱۹۸۷ 
مظفرآباد (کشمیر) به مناسبت ۶۲۲مین سالگرد امیرکبیر سیدعلی 
همدانی)؛ ویرایش دکترآغاحسین همدانی و دکترمحمدریاض خان» 
مظفرآباد. بنیاد کشمیرشناسی» ۵۱۹۸۸ /۱۳۶۷ش. 


.مقدمات و خطابات رسای جمهور کشمیرو پاکستان (ص ۲۶-۱) 
-فعالیت های شاه همدان در آسیای میانه (دکتراحمدحسن دانی) 

ص ۲-۲۷ ۳. 

-تآثیرصوفیان مسلمان در محیط اجتماعی بنگال (دکتراحمد 
کر ص ۰۴۱-۳۴ 

-تأثیرسیاسی-فرهنگی آسیای ميانه در جامعه اسلامی شبه‌قاره 
(دکتر محمد انورخان)». ص ۴۷-۴۳۲ . 

-حیات. رسالت و مساعی شاه همدان (آ.یومیر)» ص ۳-۴۸ ۵. 

-فلسفهٌ سیاسی سیدعلی همدانی (دکترعلیرضا نقوی)» ص ۶۶-۵۴ . 

-فلسفه سیاسی سیّدعلی همدانی «میرعبد العزیزن» ص ۰۷۵-۶۷ 

-فلسفه اخلاقی سیّدعلی همدانی (دکت رآغاحسین همدانی)» ص 
۰۸۷-۶ 

- مزا میرسیّدعلی همدانی (و.ل.ورنینا) (ترجمۀ دکترم.عزمی)» ص 
۰۹۱-۸ 
- انديشه فتوت‌نامه شاه همدان (دکتر محمد ریاض خان). ص ۰۱۰۴-۹۲ 
-ادبیات شاه همدان در اروپا (محمدعاصم) ص ۰۱۰۹-۱۰۵ 


۱۴ شاه همّدان 


بازنگری و برآورد سیّدعلی همدانی (شیخ محمد اقبال)» ص ۰۱۲۷-۱۱۰ 

-شاه همدان و کشمیر(پروفسور س.ع.سعید) ص ۰۱۲۹-۱۲۸ 

-شخضیتاپویای سپدعلی همدانی (فدا. ع-خستیان)»ض ۰1۵٩-۱۳۰‏ 

-تاثیرحضرت سیدعلی همدانی در کشمیرسده‌های میانه 
(عبدالاحد)» ص ۰۱۶۶-۱۶۰ 

-تآثیرتعاليم میرسیدعلی همدانی در خیانت دینی» فرهنگی› 
اجتماعی» اقتصادی و سیاسی مردم جاموو کشمیرونواحی پیرامون (نذیر 
احمد). ص ۷-۱۶۷ ۰۱۷ 

- نفوذ تعالیم سیّدعلی همدانی برحیات دینی: فرهنگی؛ 
اجتماعی» اقتصادی و سیاسی مردم کشمیرودیگرنواحی (قاضی محمد 
اکرم خان)» ص ۱۸۸-۱۷۸ 

- اسلام در کشمیرطی قرن اول اسلام: دورنم‌ایی از سید علی 
همدانی (دکترن..بلوچج»» ص ۰۱۹۲-۱۸۹ 

-اسلام در کشمیربا ارجاع مخصوص به زندگی و خدمات شاه 
همدان (سردار سعید محمد خان)» ص ۲۰۸-۱۹۳ . 

- احیای اسلامی در کشمیرو جنوب آسیا وتأثیرآن در جنبش نوین 
آزادی (گلزار احمد)» ص ۰۲۱۱-۲۰۹ 

-منبع وفضیلت صوفیگری و اثرات آن برحفاظت وتوسعٌ دین 
اسلام» با ارجاع خاص به میرسیّدعلی همدانی (یوسف کیلیس)» ص 
۲۳۰-۲ . 


Rok 
درپی چاپ ونشر کتاب مرو جاسلام» (درایران صغیر) تألیف‎ 
اینجانب» از طرف دانشگاه بوعلی‌سینا-همدان (۱۳۷۰)؛ مؤشسۀ‎ 
مطالعات و تحقیقات فرهنگی کشور (به ریاست شادروان دکترمحمود‎ 
بروجردی) پیشنهاد «برگزاری کنگرۂ یادبود عارف رټانی امیرکبیر‎ 
میرسیّدعلی همدانی» داده شد؛ سپس وزارت فرهنگ و آموزش عالی ابلاغ‎ 


اعضای هيات علمی کنگره را صادر کرد. هیأت علمی» تاریخ برگزاری 


در امد ۱۵ 


همایش را ۱۴ تا ۱۶ مرداد۱۳۷۰ در دانشگاه بوعلی‌سینا همدان تعیین و 
شبه قازهُ هند و پاکستان» کشمیرو افغانستان عراق و تاجیکستان آلمان 
وفرانسه) به عهدۀ اینجانب محوّل کرد؛ همچنین فهرست مطالب و 
موضوعات خطابههای ایشان. حتی سخنرانی افتتاحی ریاست 
جمهوری را نیزاین بنده نوشت (که محرمانه ماند) ولی براثرمخالفت 
پی‌گیرانۀ روحانی نمایندۀ آن وقت در دانشگاه» والقای شبهه درنزد امام 
تدارکات موفور به فرجام نرسید» برگزار نشد و«کآن لم یکن» تلقّی گردید. 


برطبی صفحا آغازین دفترهچه اسر (غزلیات) سرودة 
میرسیّدعلی. با عنوان «همدانی‌نامه» به کوشش دکترمحمدحسین 
تسبیحی (اسلمآباد. ۱۳۷۱ش/۱۹۹۳م)کنگرةٌ جهانی بزرگداشت حضرت 
میرسیّدعلی همدانی» معروف به «امیرکبیر» و«علی ثانی» و«شاه 
همدان»«رح) مین سال ولادت. و ۶۲۷مین سال وفات (مذت عمر 
۲ سال ه.ق» آرامگاه در«کولاب» تاجیکستان) این کنگرة جهانی از 
طرف حکومت جمهوری اسلامی پاکستان و آزاد کشمیربه مذت سه روز 
در شهرهای: مری» ایبت‌آباد. مانسهره. مظفرآباد و اسلام آباد پاکستان برگزار 
گردید؛ ودران حدود پانصد تن دانشمند وادیب و سخنور و شاعروعارف 
از سرتاسرجهان وایران وپاکستان شرکت داشتند ۱۷ تا ۱۴ رجب 
۳ مق /۱۵ تا ۱۷ دی‌ماه ۱۳۷۱ ه.ق/ ۵ تا ۷ ژانویه ۱۹۹۳). 


Kok 
بنا به نامه روانشاد دکتر سید آغاحسین همدانی» رئيس انجمن‎ 
بین‌المللی سادات همدانی / ریس بنیاد «شاه همدان» اسلم آباد-‎ 
راولپندی (مسوزخ ۱۳۷۲/۲/۱۶ ش- ۱۹۹۳/۵/۶ع) به فارسی» و به‎ 
انگلیسی (موزخ ۵ می ۱۹۹۳) منضم به گزارش دکترمحمدحسین‎ 


۶ شاه همّدان 


: با کوشش انجمن شاه همدان و همکاری مرکز تحقیقات فارسی 

ایران اب وسیاست آن کشور 
به مناسبت رونمایی و معزفی کتاب مرو جاسلام» (تألیف اینجاتب» روز 
یکم ارديبهشت ت‌ماه ۱۳۷۲ (ه ۰ در هتل اسلام‌آباد (مالی‌دی‌این) 
برا شد» که درآن جلسه دویست تن از فحول اکابرآن دیارشرکت کردند؛ و 
از جمله آقای میرعب دالعزیزدانشمند بزرگ وعارف سوخته و پختۀ 
کشمیری» > قصیده‌ای غرا با مخمس اردو-فارسی درمدح شاه همدان 

خوابد رھت بای مسلمانی مراع ای هد ای : . الخ) وبراین 
نکته تا کید بلیغ گردید که موف «پرویزاذکاتی) کتاب خود را به ۱ وت 
ستم کشید؛ کشمیر/ ایران صغیر اهدا کرده است. پس ازآن» سخنرانان 
دیگر(۱۵ تن) در خطابه‌های خود به اردو یا فارسی وانگلیسی» ضمن 
تعریف کتاب از موف آن نیزتقدیرنمودند؛ خصوصاً سیاستمدار بنام 
آقای سردار وزیراحمد جوگوزنی «وزیرمملکت حکومت پاکستان) مطالب 
جالبی دربارةژ سیاست عرفانی شاه همدان بیان نمود. . گزارش مفصّل این 
گردهمایی عینا در ماهنامه ۱ «هکمتانه) (شهرداری همدان) چاپ شده 
است «سال ۰۳ ش ۰۳۰ خردادماه ۰۱۳۷۲ ص ۱۱ -۱۵). 


در شهریورماه ۱۳۷۳ (۱۹۹۴ م) ۶۸۰۱ سالگیه میرکبیر» (سیّدعلی 
همدانی) در تاجیکستان هم در شهر«دوشنبه» پایتخت آن کشون وهم 
در شهر «کولاب» ختلان مزارگاه شاه همدان برگزار شد. منتخب مقالات و 
رسالات مدعوان ایرانی (با تحریرسیریلی) از جمله «رسالهُ همدانته» 
سیّدعلی (ویراستۀ اینجانب) در نامه ۸رمغان» (ش ۴/ شهریور ۱۳۷۴) به 
طبع رسید؛ امامقالات فضلای تاجیکستان (به خظ سیریلی) در 
«جشن‌نامه میرسیّدعلی همدانی» به عنوان اخبا را کادمی علم‌های 
جمهوری تاجیکستان (سلسله فلسفه و حقوق‌شناسی)» ش تا[ 
۸,۴ با ویرایش «ما هر خوجه سلطانف» زاين قرار جاپ شد: 


درآمد ۱۷ 


. مقلمه / جشن‌نامۀ علی همدانی: م. سلطان زاده ... (ص ۳). 

-شرح حال میرسیّدعلی همدانی: ماه رخواجه سلطانف [به 
روسی]... (ص ۱۰-۴). 

-نقش میرسبدعلی درتاریخ افکارسیاسی اسلامی: شیرزاد 
عبدالّهیف ... (۱۵-۱۱). 

-فتوّت از نظرمیرسیّدعلی همدانی: آ.محقد خواجه یف ... (ص 
۱۹-۶). 

-عقاید تربیتی و روانشناسی میرسیّدعلی همدانی: آ.میرزایف ... 
(ص ۲۰ -۲۵). 

-مفهوم صبرو تحمل از نظرمیرسیّدعلی همدانی: س.صفروف ... 
(ص ۲۳۲-۲۶). 

-کیمیای سعادت (غزالی) زاد راه ذخیالملوک: آ.شمالوف ... (ص 
۴ -۳۷). 

-هم‌سنجی ميان فلسفه غزالی و میرسیّدعلی: ن .ژستموف [به 
روسی]... (ص ۴۲-۳۸). 

- افکار سیاسی میرسیّدعلی همدانی: ه. نظروف ... (ص ۴۳- 
09۶ 

-عقیدة تربیتی میرسیّدعلی درذخیرالملوک: ک. عبدالرحمانوف 
...ص ۵۰-۴۷). 

- محمد غوّالی وعلی همدانی دربارهٌُ ولایت سلطنت: ه.قربانوف 
۰ (ص ۵۶-۵۱). 

-صفت شاه عادل در ذخیرةالملوک میرسیّدعلی: حاتم اسازاده .. 
(ص ۶۱-۵۷). 

-سیاست مّلکداری و مسئولیت حکومت از دیده میرسیّدعلی: 
شریف جیار ... (ص ۶۵-۶۲). 


۸ شاه همّدان 


-نقل روایت های مربوط به تاریخ ختلان: آ.مختاروف ... (ص ۶۹-۶۶). 

- رسالات عرفانیه: میرسیّدعلی شاه همدان ... (۱. ده قاعده»۲. 
حل مشكل ۳. رسالة نفسته ۴ .آداب‌المشایخ ۵. رسالة منامیه ۶. 
اصطلاحات صوفیه ) ... (ص ۸۴-۷۰). 

-«خلاصهٌ تکرار آنها) ... (ص ۸۵-۸۴). 

-میرسیّدعلی همدانی و کشمیر: م. عاصموف / عاصمی ... (ص 
4۱-۶). 

* 

مقالات دیگرهم در مطبوعات تاجیکستان به همان مناسبت چاپ 
شد» از جمله: مجلۀ دربا ء شمارهُ ۲/ سال ۱۹۹۴ م: 

- آن همدان مولد و ختلان وطن: م. سلطانوف ... (ص ۶-۴) 

-معرفت نفس: میرسیّدعلی ... (ص ۹-۸). 

- نقل و روایت‌ها دربارةُ امیرکبیر: م. سلطانوف ... (ص ۱۳-۱۰). 

- فتوّت از نظرمیرسیّدعلی: احمد جان خواجه‌یف ... (ص ۱۶-۱۴). 

-تاریخ ساختمان مقبرهٌ امیرجان: مظف رعزیزی ... (ص ۱۹-۱۶). 

-مزار امیرسیّدعلی همدانی در کجا بود (؟): غالب غائب ... (ص 
۲۲-۵). 

- شه رکولاب در عصرشانزده (< سدهُ ۱۶م) ... (ص ۲۵-۲۲). 


آنگاه درپی جاپ مقاله‌ای راجع به «برادر شهرشدن کولاب در 
جمهوری تاجیکستان با همدان در جمهوری اسلامی ایران»» در روزنامة 
(نوی دکولاب » (شهریورماه ۴ ۱۳۷) موافقت‌نامه‌ای بین شورای نمایندگان 
خلقی ولایت ختلان با استانداری همدان سرانجام این امرتا حدودی 
صورت تحقق یافت. یکی-دوسال بعد هم باسفررئیس جمهور 
تاجیکستان به همدان «یلوار کولاب» در این شهرنامگذاری شد. 


توش 


درآمد 1۹ 


چون «یونسکوا سال ۵۲۰۱۵ / ۱۳۹۴ش را سال بزرگداشت 
میرسیّدعلی (شاه همدان) اعلام نموده قرار است در کشورهای شبه‌قاره و 
تاجیکستان و ایران. جشنواره و همایش‌هایی برپا شود. یک هیأت علمی 
بدین مناسبت در همدان به زعامت استانداری تعیین شده. که به 
اینجانب تکلیف نموده است کتاب «مروج ۰ (قبلی) را با عنوان «شاه 
همدان ...» بازتألیف وتکمیل نهایی نمايی تا دانشگاه «پیام‌نور؛ همدان 
آن را در موعد مقرّر طبع و نش رکند. 


و 
رتاف 


۱. عصر میرسیّدعلی 
۲ زایش و زادگاه 

۳ خاندان و تبار 

۴. بالش و پرورش 

۵. استادان طریقت 
۶ چهانگردی و اسفار 
۷ معاصران و معاشران 
۸ مذهب و مسلک 
.٩‏ مصائب و ابتلائات 
۰. از همدان تا کشمیر 
۰۱ وفات و یادیود 

۲. فرزندان و بستگان 


۱ عصرمیرسیّدعلی: 
بود. دران دوران» صدها هزار نفوس رکيّه معدوم. بلاد وقصبات ویران» و 
قیود ستمروایی سخت تر شد. اعتلای موقتی افتصادی زمان «غازان خان» 
(۷۰۳-۶۹۴ه.ق) وعمران وآبادی چند شهر-که مقزایلخانان بود-وضع 
ایلخانان را با بسیاری از کشورهای دورو نزدیک مربوط می‌ساخت تنها 
نیازمندی‌های هیأت حاکمه را رفع می‌کرد» اما موجب اشاع جدید 
فرهنگی وافکارنوین درایران نمی‌شد. باید افزود که هنوز اقتصاد 
تازش‌ها و تاراجگری‌های امیرتیمو رگورکانی گردید. کسی که منافع سران 
کوچندگان و آعیان عشایرآسیای میانه را از نواحیاء کرد و نهضت‌های 
که «غازان» ایلخان شد. تا ۰۷۹۵ که تازش دوم یا پنج‌سالة «تیمور» آغاز 
گردید» اشارت وار از این قراراست: افراد و امرای سه سلسله پیاپی 
ایلخانی. چوپانی» ایلکانی» و نیزتنی چند از خاندان مظقری. به طور 
همزمان در این ایالت فرمانروایی کردند. بازار جنگ و گرین تقهرو تسلط. 
تصرف وتملک همواره ميان انان گرم وپررونق بود. در دورهُ فترت پنجاه 
ساله (حدود ۷۸۷-۷۳۷ ه.ق) در عراق عجم؛ ۰ سال نخستین آن را دو 
حکمروای چوپانی: شیخ حسن کوچک (۷۴۴-۷۳۸) وملک اشرف 
(۷۵۸-۷۴۳) به خود مشغول کرده‌اند» و۳۰ ساله بعد رادو حکمروای 
جلایری: سلطان آویس (۷۷۶-۷۵۷) وسلطان حسین (۷۸۴-۷۷۶)-و 
این یکی به توشط «عادل آقا» (۶ ۰0۷۸۸-۱۷۷ 

دولت «جوپانی» یک حکومت زمین‌داری» به طور مشخص وابسته به 
جریان اقطاع داری نامتمرکز کوچنده ووایسگرای مخولی» فرهنگ ستیزو 


۳۴ شاه همدان 


اشرف» چوپانی است. که موزخان گذشته او را از سیاه‌ترین چهره‌های 
قرون وسطایی توصیف کرده‌اند. از آثار فرهنگی وادبی آن دوره» سهل 
است. حتی از طرز و شیوه‌های دیوانی و اداری (مدنی) ایام اواطلاعی 
نداریم» و مثل اينکه اصلاً وجود نداشته است» مگریک «دَوْلی خانه» که در 
«ربع رشیدی» براه انداخت (ظاهراً صورت دیگری از «دولت خانه» است») 
که آن هم جزیک نمایش مسخرهُ «عدل انوشیروانی» (!؟) نبوده است. 

اما حکومت «جلایری» که در سال ۷۶۲ ه.ق»› پس ازیک جنگ 
خانگی. عراق عجم (-شمال غربی ایران) و عراق عرب وآذربایجان و 
ارمنستان را متخد ساخت. در واقع دنباله دولت هلاکوئیان دراراضی 
محدودتری بود. از عراق عجم. تنها دو شهر«سلطانیه» و «زنجان» پیوسته 
درتحت تصرف جلایریان بود. وبقیهُ شهرها گاهی از کف اختیارشان 
خارج می‌شد. این دولت. تا حدود مقذری. به جریان زمین‌داری متمرکزو 
آرمنده (شهرنشین و فرهنگمند) گرایش داشت. روی آوردن شاعران و 
عارفان به مقزآنان در بغداد و تبریزاز شواهد این مدعاست» هرچند که 
تقید دهقانان به زمین در حکومت آنان وجود داشت . فرمان‌های پیاپی 
برای پیدا کردن روستائیان و برگشت دادن آنان به موطن قبلی‌شان در 
اسنادی که در کتاب «دستورالکاتب» گرد آمده دیده می‌شود. سندی 
هست که بازگشت رعیّت فراری ولایت همدان را یاد می‌کند. دلیل ارائه 
شد؛ فران دراین اسناد» سنگینی مالیات‌ها وآخاذی‌های غیرقانونی 
مقامات است. «مزارعه» که پیش از مغول وپس ازآن هم شکل اساسی 
استشمار روستائیان ايران بود. دراین دوره نیزوجه غالب است. 

عواید دیوانی عراق عجم دراین ن دوره که از شهرهای قزوین» 
سلطانیه. همدان. قم > کاشان» نطنزن اصفهان. یزد. ابرقوه و نایین تشکیل 
شده بود. و توسط خواجه بدرالدین قزوینی اداره می‌شد. ۳۵۰,۰۰۰ دینار 
بوده که در برابن ۲۲۰ تومان «اطلاقیه» و۱۲۰ تومان مقزّری» مخارج آن ایالت 
می‌شد. به سبب توسعه امور کشوری و دیوانی جلایریان مملکت از 
لحاظ مالی توسط رئیس دیوان استیفا و نایب او اداره می‌شد. 


زبست‌نامه ۳۵ 


رویدادهای سیاسی-نظامی. به طور عمده. حول محور«همدان- 
سلطانیه-تبریز» جریان داشته است. از این رو وجود یک جادۀ مواصلاتی 
ميان این مراک زضروری بوده امتتنتا. همچنین. آنگاه که حدود متصرفات 
جلایریان وسعت يافته. از جمله در همدان. به نام آنان سکه ضرب شده 
وچند سکه سلطان احمد (۸۱۳-۷۸۴) ضرب همدان در «موزهٌ بریتانیا» 
هست. همین امر نیز خود دلیل وجود ضرابخانه در همدان بوده است» که 
البته پیشینة بسیار طولانی دارد. 


باری» اوضاع و احوال سیاسی در اواخردورة ایلخانان. همانا تقویت 
موقع اعیان چادرنشین بود. که مهمترین نواحی کشور را تصاحب نموده. 
دست‌نشاندگان خود را در مقامات مهم کشوری مستق رکرده بودند؛ همین 
امربه زودی منجربه لغوتمام اقدامات غازان خان-که هدف آن رفع 
خودکامگی مأموران وفئودال‌های جادرنشین بود-گشت. بعد از مرگ 
مقام ایلخانی در میان یک عده از شاهزادگان بی‌لیاقتِ خاندان چنگیزی و 
آمرای متخاصم. موضوع نزاع و کشمکش قرار گرفته» زمینه را ای 
استیلای «امیرتیمورا فراهم ساخت. 

دراین دوره» پیشه وران و فقیران شهری به اتفاق روستاییان درفیام 
عليه حکومت مغول‌ها شرکت داشتند» و بردگان فراری نیزبه ایشان 
می‌پیوستند. این طبقات تحت رهبری فئودال های کوچک ایرانیی» که به 
شنت دست اندازی بزرگان جادرنشین به اراضی انان با مغول‌ها خصومت 
می ورزیدند» به مبارزه پرداختند؛ ودرنقاطی مانند خراسان ومازندران. به 
تأسیس دولت‌های جدید دست یافتند. مهمترین این قیام‌هاء همانا 
قیام‌هایی از نوع «سربداریه» و«صوفیه» بودند. باید گفت که درزمان 


۳۶ شاه هَمَدان 


سربداران مالیات پیشه وری ۳ ۳ 7و 
به مراتب بیش از گذشته رعایت می‌شود. 


(۱).تاری خایران از دوران باستان. ج ۰۲ ص ۴۱۲ به بعد. 


زیست‌نامه ۲۷ 


۵ زایش و زادگاه: 

سیّدعلی بن سیّد شهاب‌الدین حسینی همدانی (۷۸۶-۷۱۴ه.ق) 
ملقب به «امیرکبیر»؛ متلقّب به «علی ثانی». متخلّص به «علائی/علی) 
معروف به «شاه همدان» و مشتهربه « میرسیّدعلی». در ۱۲ رجب سال 
۴ اکتبر ۱۳۱۴م. زمان سلطنت محمد خدابنده اولجایتو(۷۰۳- 
۶ ه.ق)- هشتمین پادشاه از سلاطین مغولی ایلخانی در همدان زاده 
شد. حاکم شهردرآن وقت. جمال‌الدین آق‌قوش‌آفرم (حاکم سابق 
تریپولی) بوده است. 

در توجیه لقب های مزبور شاید که امارت پدرش درهمدان» سبب 
تلقیب او به «امیر» شده باشد؛ لیکن معمولا سادات را هم محض احترام 
«میر» و «امیر» و «میرزا» گفته‌اند؛ ولی لقب «علی ثانی» او برحسب روایت 
خوابنماشدگی شیخ سعید (یا ابوسعید) حبشی» بنا برمقام شامخ معنوی 
اوهم از طرف مریدانش چنین نامیده شد. چنانکه شیخ یعقوب صرفی 
کشمیری در بعضی از اشعارش یاد کرده: 


«همچو علی دانش ریّانی‌اش زان لقب آمد «علی ثانی»اش 
چون به علی نسبتش آمد تمام هم‌به حَسّب هم به سب هم‌به‌نام 


دکترٌریاض‌ خان می‌افزاید که لقب «شاه همدان» او ابتدا در کشمین 
سپس در سایر نقاط شبه قارهُ هند وپاکستان شهرت پیدا کرده» اکنون هم 
درآن سامان به این لقب معروف‌تراست تا به نام يا القاب دیگرش؛ و 
دانسته است که در سای رکشورهای اسلامی خصوصا در شبه‌فارة پاکستان 
وهند. ستدها را بنا براحترام خاض «شاه» می‌گویند» حتی «صوفیه» 
غیرسیّد را هم گاهی احتراما «شاه» می‌نامند. اما در مورد علی همدانی 
توجیه اوّل قرین صواب است. چون «سیّد» بوده. به «شاه» ملقب شده و 


.Bowering/862, Brockelmann, SII, 311 ۳ اذکائی/‎ .)۱( 


۳۸ شاه هَمَدان 


نظربه زادگاهش شاه همدان» هم لقب یافته است " سپس درجای دیگر 


زیست‌نامه ۳۹ 


۳). خاندان و تبار: 

بنا برزنجیرۀ تبار «علوی» میرسیّدعلی » که بدخشی هم نقل کرده "" 
خاندان وی از سادات «حسینی» هستند-بسا نیاکان اواز دیربازدر 
همدان و بودند؛ و چنان که خود گفته: از سوی مادر نی نیز«علویه» 
بوده ان . پدرش که «شهاب‌الدین» اشتهار یافته. ظاهراً لقب او باشد» 


نامش درمراجع متأخرهحسن» یاد گردیده: سیّد شهاب‌الدین نان 
محمد خسیتی ای دانسته نیست نسبت «مسعودي» " اواز جه 
رو بوده است" . اما اسم مادرش» چنان که دکترریاض گوید (سیّده» فاطمه 
بوده» سه برادر (؟) و دو خواهرداشته-یکی «ماه خراسانی» ودیگری گویا 
«آفتاب پنهانی»-نام داشته‌اند'. 

داستان دائی‌اش به گونه‌ی العباسی یا اشتباه آمیزبازگویی شده 
است» چه آنکه خود گوید: «مرا خالی بود که به لقب سید «علاء‌الدین» 
گفتندی» واو از اولیاء الله بود. و به خسن تربیت او در صغرسن مراقرآن 
محفوظ گشت»؛ آنگاه دکتر محمد ریاض» و دکترسیده اشرف ظفر و 
برخی دیگر این سیّد علاءالدین دائی میرسیّدعلی را با شیخ رکن‌الدین 
ابوالمکارم ۱ «علاءالدوله» ا محمد بیابانکی «سمنانی» (۶۵۹- 


۶^ .ق) اینهمانی کرده‌اند.؟ دررفع این اشتباه ضصروری است که 
نخست دنبالةه سخن «سیّد» را دربارهةُ پدرش بیاوریم: «ودراموروالد 


(۱). سراجالانساب (کیا گیلانی)؛ ص ۰۱۵۹/ روضا تالجنان (کربلائی)؛ ج ۰۲ ص ۲۵۱. 

(۲). خلاصةالمناقب» ص ۸۰۱۲-۱۱ اصول تصرف (استخری). ص ۰۲۸۴ 

(۳). خلاصةالمناقب (بد خشی). ص ۰۱۲ 

(4) .کش فالظنون «حاجی خلیفه». ج ۵. ص ۰۵۸۰/ نزهة الخواط ر(دکنی)۰ ج ۰۲ ص ۰۸۸ 
.)٥(‏ هديةالعا زفین (اسماعیل‌پاشا». ج ۰۱ ص ۷۲۵./ الاعلام (زرکلی»» ج ۰۴ ص ۲۷۴. 
(0).لغت‌نامه (دهخدا)» ش ۰۱۰۶ ص ۰۲۶۳/ ریاض/ ۵. 

(۷). احوال وآٹاں ص ۱۱۰۷ و ۰۷۵ 

(۸). خلاصة‌المناقب ۰ ص ۰۱۴-۱۳ 

۱۳۹ ریا ض/۲۱۰۱۱ و ۲۲؛خلاصه / ح ۱۳-۳ مجال س/لمومنین (شوشتری)۰ ج ۲ ص‎ .)٩( 
۰۲۸٩ اصول تصوف » ص‎ 


۳۰ شاه هَمَدان 


التفات و ی بود در همدان. و ملتفت به 
سلاطین و اعوان». 

درست است که پدروی امیرسیّد شهاب‌الدین حسن بن سید 
محمد همدانی از بزرگان شهرو «ملتفت به سلاطین و اعوان»بوده؛ ولی 
این نویسنده در «حاکم» بودن پدر «سیّد» در همدان تردید دارد . نهايتاً »اگر 
اظهار چنین موضوعی از باب تشبّه صوفیانه به «ابراهیم ادهم» و امثال وی 
نباشد» ظاهرا آنچه به واقعیت نزدیکترمی‌نماید آن است که شاید پدروی 
«رئیس» همدان بوده» نه «حاکم» نظیرهمان ریاست دیرینه سال خاندان 
کهن علویان در همدان." این نظررا علی‌اصغرحکمت یکی از محقّقان 
احوال «سید» واثار وی جنین ابرازنموده: «میرسیّد علی همدانی ازافراد 
برگزید؛ خاندان علویان بوده» به ۱۶ فاصله» به حضرت امام زین العابدین (ع) 
می رسیده.) 

لیکن باید یادآورشد که علویان همدان-به طور اخض که ریاست 
شهر از سده ۴ تا سده ۰۷ درآن خاندان موروثی بوده است. از«سادات 
حسنی) بوده‌اند. حال آنکه» چنان که گذشت. خاندان «سید» ازسلالة 
سادات «حسینی) بوده است؛ مگ رآنکه »قائل به انتقال ریاست ازآن شاخد 
علوی به این یکی شاخه» درفاصلة درست یک قرن (۰ ۱۷۲۰-۵۰ ه) شویم. که 
البته استبعادی ندارد» اما عجالتاً مدرکی ازاین بایت دردست نیست. 

دیگرآن که دریادکرد خال (<دایی) سیّدعلی. که از نویسندگان ین 
قاضی نورالّه شوشتری (۱۰۱۹ق) و از معاصران نین چنان که پیشتر 
گذشت. اشتباه و تصحیفی در لقب «علاءالدين» به ۱ E‏ رخ 
نموده؛ اگرتذگرندهيم موهم یک رشته فرط بات خواهد شد. چنان که تا 
حدودی هم شده است. که با واقعیّت‌های تاریخی ارتباطی ندارد؛ وآن 


(۱). خلاصه /۱۴. 
(۲). رش: رسالهٌ «خاندان علویان همدان» ازاین نویسنده در کتاب فرمانروایا نگمنام (ص ۱۵۹- 
۳۷ 


(۳). رش: مجلۀ «یغما»» سال ۰۴ ش ۰۸ (آبان‌ماه ۱۳۳۰)/ هگمتانه (مصطفوی» ص ۱۶۵. 


زیست‌نامه ۳۱ 


اينکه «علاء‌الدوله» لقب دولتی و مورونی رئیسان علوی همدان از نیمه 
سده پنجم (ح ۴۵۰ ق) تا تازش مغول (ح ۶۲۰ ق) بوده است. به فروض 
انتقال ریاست به خاندان حسینی «سیّد» و استمراراین رسم دیرینه اگر 
قرار باشد کسی ازبستگان ((سيد» ملقب به علاءالدوله شود پدر اوست 
که مذعی است «حاکم» یا رئیس همدان بوده» نه خال او که از«اولیاء» 
زمان بوده است. 

بدین‌سان وی در بدایت امرهیچ‌گونه نسبتی با شیخ رکن‌الدین 
«علاءالدوله» سمنانی بیابانکی (۷۳۶-۶۵۹ ه.ق) به طوری که برخی 
پنداشته‌اند» نداشته است. محمد ریاض. ظاهراً براثرهمان التباس و 
تصحیف لقب سید «علاء‌الدین» (دائی سیّدعلی) به «علاء‌الدوله). 
پنداری چنین يافته و گفته است: «نُه غزل وی به نام خال او علاءالدولة 
سمنانی» انتساب اشتباهی پیدا کرده است»". حال آن که الا چنین 
نسبت خویشاوندی از برای «سیّد» در هيچ‌یک ازمنابع یاد نشده ثانیاً 
«.خال»سیّد اصلاً«سیّد»و همدانی بوده» و علاء‌الدولهُ سمنانی مطلقا 
«سید» نبوده» و در همه منابع (از جمله: جامع‌التواریخ رشیدی» :2۱۲۹ 
۸۱۳۰ حبيب‌السيرخواندميرء ج ۳ ص ۸۵ روضا تالجنان کربلائی- 
مواضع متعذد. و جزاینها) او را (شیخ) یاد کرده‌اند. باری» صواب همان 
«علاءالدین» است. چنان که جعفربد خشی (خلیفه سیّد) و حافظ 
کربلائی آورده‌اند» که گفت: «مرا خالی بود ملقب به سيد علاءالدین واو 
از اولیاء الله بود" 

موضوع دیگ رکه بايد هم دراین بهربه نقد ورد ان بپردازيم عبارت 
است ازانتساب وی به خاندان «سیاهپوش» آذربایجان. یا به طریقةُ 
«نوربخشیه) که هم از سلسلۀ «همدانثه» نشأت گرفته؛ وآن» این که دقيقاً 
معلوم نیست از چه تاریخی. ولی طبق مدارک موجود در صفحه عنوان 


(۱). مجلة دانشکدء ادییات مشهد. ش ۰۴۰ ص ۰۶۷۷/ ریاض. ص ۱۱. 
(۲). اذکائ ی / ۱۶ روضات ‏ ۱۲۵۱/۲ خلاصه /۱۳. 


۳۲ شاه هَمَدان 


برخی ازآثار«سیّدعلی»-که در شیران لکهنو لاهون بمبئی» وسپس در 
تهران هم به چاپ رسیده «رش: کارنامه / فهرست اثارء ش: ۰٩‏ ۰۳۱۰۲۲۰۱۶ 
۴ ۳ ۶۶ و جزاینها»-ودربرخی از تذکره‌ها نیزانعکاس 
یافته؛ همچنین در بعضی از مقالات نویسندگان -مبتنی برروایت مردم 
همدان دربارهة «گنبد علویان» ِ گویا ۱ «جله خانه» بوده) و ترانه ۱ «گنبد سبز 
سیاپوش» که ناظربرآن ای » اورا ملقب به «سیاهپوش» دانسته؛ فلذا 
عله‌ای او را با خواجه علی سیاهپوش «از خاندان «سیاهپوش» آذربایجان) 
مشتبه ساخته‌اند» که اتفاقاً او هم صوفی بوده و اشعاری با تخلص «علی» 
داشته است. 

ااخواجه على سیاهپوش همانا: «سلطان العارفین و 
برهان السالکین. زبدة المشایخ العظام صفوى» سلطان «خواجهعلى» فرزند 
شیخ صدرالدین موسی اردبیلی (جَذ سلاطین صفویه) که مذت سی و 
هشت سال بعد از پدر «از ۷۹۳ ه.ق) در سجادۀ ارشاد متمکن, و به 
تاریخ روز سه‌شنبه هژدهم شهررجب سنۀ ۸۳۰ رحلت فرمود؛ مدفن 
شریفش در دس خلیل است. و درآنجا به سیّدعلی عجم مشهور 
انا . در وجه تسمیۀ سياهپوشی» > خود خواجه علی (صفوی) گفته 
است که ما «لباس سیاه» به جهت عزای انمه معصومین ن (ع) پوشیده‌ايم؛ 
او هم رت وی ۱ دارد» که در آنها یکسره ( «علی» تخلص کرده 
است. " علامۀ فقید شیخ آقا بزرگ تهرانی نیز موجه این التباس شده؛ و 
ضمن روشن کردن مطلب. افزوده است که خاندان سیاهپوش تا امروز در 
آذربایجان معروف هستند. واوغیرا ز«سیدعلی همدانی» صوفی در 
کذشته به سال ۷۸۶ ه.ق (در ختلان) است».؟ 


)۱( ریز کتب چاپی فارسی وعربی (خانبابامشار) ج ۰۴ ص ۰۲۸۱ 

(۰)۲. رش: : گفتار «خاندان علویان همدان» در کتاب فرمانروایا نگمنام (ص .. 

)۳( . سلسلة النسب صفوبه (پیرزاده زاهدی)» برلین » ایرانشهر ۴۳ھ aR J.‏ 
(5. ال ریعه› ج ۰٩‏ ق ۰۳ ص ۷۵۹ و ۷۶۵؛ اذکائی/ ۰۱۷ 


زبست‌نامه ۳۳ 


اینجانب باید بیفزایم که داستان ساختگی علوی‌های «سیاهپوش؛ 
همدان» که مذعی موقوفات «علوی» آن شهر بوده يا هستند» در نهایت به 
همین سلطان خواجه علی سیاهپوش صفوی می‌پیوندد. چندان که 
ملغمۀ غریبی از جعل و نسب‌سازی در این خصوص به راه انداختند. به 
علاوه. چنان که در رساله «خاندان علویان همدان» یاد کرده‌ايم تلقّب 
«سیاهپوش» فقط مختضص به شاخه‌ای از سادات «حسنی». یعنی به گفتُ 
تباردانان. فرزندان ایومحمّد حسن‌بن زيدبن امام حسن 2 امیر مدینه (در 
گذشته ۱۶۸ه) است که «نخستین کسی است ازعلویان که به سثت 
عباسیان لباس سیاه پوشید»؛ حال آن که سیّدعلی همدانی ازسادات 
«حسینی) است. و درمنابع زیستنامگی همعصراو نی زچنین نسبتی از 
برای وی یاد نگردیده است. 

سبب دیگری که احتمالا از برای تلقیب او به «سیاهپوش» می‌توان 
بیان کرد. همانا یکی از وجوه مشخضءه سلسلة «نوربخشیه» است. که از 
طريقه «همدانیة» سیّدعلی همدانی منشعب شده است؛ چنان که دکتر 
کامل الشیبی گوید: «از ممیّزات طریقۀ نوربخش» سیاهپوشی بود» چون 
این رنگ. نماد نور و زندگی غیبیان شمرده می‌شود. و نوربخشیان را از 
حروفیان که سپید می‌پوشیدند. جدا می‌کرد. بعدا پیروان نوربخش. این 
شعار را به عمامۀ سياه بدل کردند که مبذل به شعارنهضت شد و مایۀ 
افزايش هیجان مردم در پیوستن بدان گردید. تأثیراین شعار در عامَةه مردم 
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چندان بود که دولت وقت. نوربخش را از کاربرد ان منع کرد). 

به نظرماء از آنجا که در برخی ازآثار سیدعلی با آثار نوربخش 
(سیاهپوش) اختلاطی شده (رش: مقدمۀ کارنامه) و اينکه «نوربخشیه» 
خود یکی از دو شاخه طریقة ذهبیَِه «سیّدعلی» است. به ویژه انتساب 


(۱). رش: همدان‌نامه (اذکائی)» مادستان ۰۱۳۸۰ ص ۰۲۷۲-۲۶۸ 
(۲). عمد ةالطالب (ابن عَتّبه)» ص ۴۸./ پحرالانساب» ص ۰۱۰۲ 
(۳).تشیع وتصوف . ترجمة علیرضا ذکاوتی. ص ۳۱۵ . 


۳۴ شاه همدان 


چنین لقب (سیاهپوشی) درعنوان آثار مطبوع «سیّد؛» چنان که 
گذشت.از سوی پیروان آن طریقه بنا برممیِز مزبوں نیز مستبعد نیست. 
* 

باری» «سیّد» یک باردیگراز پدر خود یاد کرده» که ضمن آن درجۀ 
تمکن مالی او یعنی داشتن «غلامان» تا حّی دانسته می‌شود؛ گوید: 

«وقتی در سفربودم و می‌رفتم» ناگاه چند سواری رسیدند وملاقات 
نمودند» ویکی ازآن سواران فرود آمد وسربرقدم این درویش نهاد و 
بگریست. پس. از او سوآل کردم که: توکیستی؟ گفت: من فلان غلام ترکم 
بندهٌُ شماء که پدرت حضرت امیر شهاب الدین مرا به فلان امیر بخشیده 
بود؛ و دویست دینار آورده والتماس نمود که باید قبول کردن. چون الحاح 
بسیار کرد قبول شد؛ صد دیناررا دعوتی ساخته شد ازیهر فقرا که مانده 
شده بودند از تعب راه» و من نیزا زآن دعوت تناول کردم... رالخ).! 


(۲۱. خلاصة المناقب (بد خشی». ص ۰۲۱۵/ روضا تالجنان» ۰۲ ص ۲۶۰. 


زبست‌نامه ۳۵ 


۴). بالش و پرورش: 

چنین برمی‌اید که در امرتعلیم وتربیت وی» همان دایی نامبرده 
وی بیش از هرکس دیگر موربوده است. خود وی گوید: «ومرا خالی بود 
ملقب به سيد علاءالدین و اوازاولیاءاله بود. به واسطه تربیت او در صغر 
سس مرا قرآن محفوظ گشت...» در امور والد خود التفات نمی‌نمودم...؛ 
خال من یک عالم متقّی را محافظت می‌نمود تا من ازوی فایده گیرم...»" 
اسم اين «عالم متقی» راء دراین مرحله. سئده اشرف ظفر(ویراستار 
«خلاصةالمناقب») و برخی دیگس که خال اورا به اشتباه «علاءالدولۀ» 
سمنانی یاد کرده‌اند» چون شیخ این انا مرکا علی دوستی سمنانی از 
اصحاب وی بوده» همین اخی دانسته‌اند؛ الکن د رما تم -در 
سمنان است که -استادش اخی علی دوستی بوده است. 

درهرحال» آن پیرگمنام. قبادی تصوّف -ازقبیل «ذکر) و «غیبت» و 
«رژیت» را بدو آموخت؛ چنان که خود گوید: : «جون در سن دوازده رسيدم» و 
در حالت آن استاد متقی نظ ر کردم ديدم که در خلوت خانه می‌رود» و در 
صباح و رواح سرمی‌جنباند. el‏ این چه حال است؟ جواب 
داد که: ذکرمی گویم رادم که : ذکر گفتن. به این طور سر جنبانیدن 
احتیاج هست ؟ در جوا اب گفت که: : آری؛ این ذکری است که شیخ 
محمود مزدقانی مرا این چنین تعلیم داده است. پس. ازاستاد التماس 
نمودم که: مرا این ذکرتعلیم بده زر e‏ ویو 
اتکی تم مرا غیبتی به موصول گشت. ۰ 
o‏ 
طبقه اجتماعی-سیاسی» متصل به «سلسله»ای» ناگزیراثرات خود را در 
تکوین شخصیت ((سيد» وسمت‌دهی دربالش وپرورش وی برجای 


(۱). خلاصةالمناقب» ص ۴۲./ روضا ت الجنان » ج ۰۲ ص ۲۵۱. 


(۲). پیشین› هامش ص ۴۲./ /السبعین» ص ۱۰ (مقذمة صابری). 


۳۶ شاه هَمَدان 


نهاده است. حکایتی.هم از دور کودکی وی در دست است. که با همه 
مبالغات آشکار درآن» از رهگذر تاریخ اجتماعی-سیاسی, و نیزتاریخ 
تصوّف با ارزش است. بد خشی گوید: 

«حضرت سیادت فرمودند که: هزار و چهارصد ولی را-قدّس- 
دریافته‌ام. اما چهارصد تن ازاین اولیاء را دریک مجلس. در صغرسن. 
دریافته‌ام؛ وسبب اجتماع ایشان» آن بود که پادشاه دیارما را داعيهُ 
سعادت ملاقات اکابرعراق و خراسان پیدا آمد. وبا وزرای نیک رأی 
مشورت کرد. وزراء گفتند که: بی‌سببی طلب اکابردین مصلحت نباشد و 
صورتی ندارد. بلکه مدرسه و خانقاهی بنا باید فرمود. و بعد از اتمام آن بنا 
التماس اجتماع نمودن. پادشاه را ازاین سخن خوش آمد. بنای آن 
عمارت ام رکرد. چون ان بنا به اتمام رسید. علما و مشایخ(- فقرای» عراق 
و خراسان را طلب نمود» از برای اجلاس. والدم و خالم نیز حاضرآمدند و 
مرا با خود حاضرآوردند هم درآن مجمع‌الاکابر پس چهارصد (محق) 
محقّق بردست راست پادشاه نشستند. وعلمای نامبردار بسیار بردست 
چپ پادشاه بنشستند؛ ووالدم (امیرشهاب‌الدین) دست من بگرفت. و 
فاتحه التماس نمود. جمیع سادات وعلماء و فقرای مجلس از برای من 
فاتحه بخواندند. پس دیگرباره التماس کرد که هریک از فقرای مجلس از 
برای این فرزند حدیثی نقل فرمایند. تا از راه تبزک سماع نماید. لاجرم» اول 
(حضرت) شیخ علاءالدولة سمنانی برمن حدیث خواند وآخ ر خواجه 
قطب‌الدین نیشابوری. پس چهارصد حدیث با سعادات فواتح بهم به من 
رسید دران مجمع‌الا کابرا. 

از آنجا که ولادت «سید» سال ۷۱۴ ه.ق می‌باشد, و به هنگام 
برگزاری آن مجلس «در صغرسن...» بوده» که پدرش «دست (او) بگرفت و 
فاتحه التماس» نموده. می‌توان او را ۷ تا ۱۲ ساله در نظرگرفت؛ فلذا تاریخ 
برگزاری چنین مجلسی. محدود به سال‌های ۷۲۵-۷۲۰ هدر زمان 


(0۱. خلاصةالمناقب. ص ۵۱-۵۰ ./ روضا تالجنان ۰۲۵۲-۲۵۱۰۲ 


زیست‌نامه ۳۷ 


ساطت ابوسعید بهادرخان ایلخانی (۷۳۶-۷۱۶ه.ق) می شسود ؛ 
چنان که خود میرسیّدعلی هم در رسالة وراد فتحیه» (-اسناد) گفته 
است: «در محلی که سلطان محمد خدابنده ... اکابرخراسان وعراق را 
جمع ساخته بود. خواجه خضر-ع -نیزدرآن مجلس حاضربود»؛ ولی 
محمد ریاض گوید: این ملاقات درعالم روحانی روی داده است»". که 
چنین نیست.از نظایراین‌گونه مجالس در عهد سلطان محمد اولجایتو 
(۷۱۶-۷۰۳ه.ق) نیزاطلاع داریم. اما در باب محل برگزاری آن باید گفت 
که در شهر«سلطانیه» (اتمام بنای گنبد سلطانیه. نزدیک زنجان به سال 
۱۷۰۴ ه.ق) مقزپادشاه بوده ال 

به علاوه.از وجود «خانقاه»ها (مکان حل وترحال و مدارس صوفیه) 
در همدان. اطلاع تاریخی داریم. چه در خود شهرو چه دربیرون آن؛ از 
جمله. خانقاهی در «بوزینجرد»-زادگاه صوفی بزرگ خواجه یوسف بن 
ايوب همدانی (۵۳۵-۴۳۱ ه.ق) که به فرمان «غازان» خان ساخته شد. و 
خانقاه «همدان»" و جزاینها. خبرذیل که ظاهرا مربوط به دوران بلوخ و 
برنایی «سیّد» می‌شود. حاکی از انجذاب وی بدان طریقت. هم دراین 
دور بالش و پرورش وی است: 

«در همدان خانقاهی بود e‏ وسعت. اما هنوز به اتمام نرسیده 
بود» چون شب درآمدی برفتمی و خشت خشت مالیدمی تا نزدیک صبح› > ونماز 
صبح به جماعت می‌گزاردم . بعد از سه ی یت 
اربعین که فصل شتاست در آن خانقاه جمع شدند). 


(). اذکائی/۲۲-۲۱. 

(۲). احوال وآثار ... ص ۰ 

(۳). رش: تاریخ مغول (اقبال)» ص ۳۰۹ و ۰۳۱۸-۳۱۴ 
.)٩(‏ ماتیکان تاریخی «اذکائی». ص ۸۰۰ و ۸۰۵. 
(9). پیشین؛ نیز رش: بهره (استادان طریقت). 


۳۸ شاه هَمَدان 


۵. استادان طریقت: 

در بهرپیشین (۴) بالش و پرورش» یاد گردید که آموزگار «سیّد» در 
ردسالی, دائی او سید علا‌الدین صوفی: راهنمای طریقت وی نیزبوده 
است؛ و در آن داستان برگزاری «مجمع) بزرگان دین» که اڏعا کرده است 
«هزار و چهارصد ولی» را دریافته» به دیدار کسانی چون شیخ علاءالدولۀ 
سمنانی (د ر گذشتۀ ۷۳۶ ه) و قطب‌الدین یحیی نیشابوری (در گذشته 
۰ ه) نائل گشته» ودعای آنان رادر حق خود شنیده» و «چهارصد 
تیف با اوت اسان تساه شک هم چنین» ازیک 
«عالم متقی»گمنام-که خال وار ری م «سیّد» به خدمت گرفته 
بوده-یاد گردیده که در دوازده سالگی‌اش» مبادی تصوّف -از قبیل «ذکر» و 
«غیبت) و «رژیت» را بدو آموخته اش 

از همین فقره» و به طوری که دیگرنویسندگان هم یاد کرده‌اند. 
برمی‌آید که وی ازهمان نوباوگی روی به صوفیگری آورده. و یکراست به نزد 
شیخ محمود مزدقانی رفته است. به جزاو از تربیت «اخی علی‌دوستی» 
نیزبرخوردارشده است. حافظ کربلائی گوید: «اگرچه حضرت میر- 
قذس-به خدمت بسیاری ازاولیاء 3 وتربیت يافته. فامّا از 
خدمت این دو بزرگوار تربیت ا پس ما نیزبه ذکراجمالی 
این دو تن خواهیم پرداخت. اما پي پیشترباید گفت چنان که از سلسلۀ خرقه 
(کبرویه» او یاد کرده خواهد 9 «سیّد و سند» خود را شیخ محمود 
مزدقانی بازگفته است؛ اینجا نیزاشارتی به سلسله «فتوّت» او بی‌مناسبت 
نیست. که همانا از نجم‌الدین محمد ادکانی خرقه ستانده» پس یاد کردی 
گذرا نیزازوی بایسته می‌باشد. 

یکم). شیخ محمود مزدقانی: شرف الدين/ نظام الدين )؟) ابوالمعالی 
محمودین عبداله مزدقانی رازی (زادۀ ۶۹۸- در گذشته ۷۶۱ه-.ق) که 


(۱). خلاصةالمناقب. ص ۰۵۱-۵۰ 
(۲). همان ص ۴۲ . 
(۳). روضا تالجنان ج ۰۲ ص ۰۲۷۲ 


زیست‌نامه ۳۹ 


نسبت وی به «مزدقان» [در تلف ظ محلّی: «مزلقان»] شهرکی در سرراه 
همدان به ساوه است. به گفتةٌ حمداله مستوفی (سال ۰ ه.ق): «مردم 
آنجا ستی شافعی مذهب اند» حقوق دیوانی آن و ولایتش-که قرب ۱۳ پاره 
دیه است-یک تومان باشد»؛ وبه گفتة ياقوت حموی (م ۶۲۶ ه.ق): «در 
رباط مزدقان» صوفیان مسکن اوی داشتند) ؛ وآن شبهر معزلگاهی بود 
۱ 2 ۳ 

در کنار شاهراه بزرگی که ازایران عبور می‌کرد .این نام معزب «مزدکان»» و 
به سادگی پادآور نام «مزدک بامدادان» باستانی است؛ اما این که آیا تسميهُ 
آن به نحوی با حضور پیروان «مزدک» در آنجا مربوط می‌شود به هیچ رو 
محقق نیست؛ اگر چه مستوفی در همین سده. از وجود چنان پیروانی در 
«عراق عجم» سخن می‌گوید. به هرحال» وجود رباط صوفیان در آنجا با 
چنین شبهۀ تاریخی. خود از موضوعات قابل مطالعه می‌باشد. 

نخستین باری که سیّدعلی به خدمت استاد مزدقانی رسیده. در پی 
همان تعلیم ذکر«عالم متقی»-معلم سرخانة او-به وی» در ۱۲ سالگی بوده 
است؛ گوید: 

«جون از غیبت باز آمدم از استاد التماس نمودم که مرابه صحبت 
شیخ محمود مزدقانی برد. اجابت نمود؛ و چون به صحبت شریف شيخ 
مشرف گشتم. وروزی چند صحبت داشتم, فرمود که: یا شتدا گریراق 
مخدومیّت به این خانقاه آمده‌ای» من در خدمت توازسرقدم سازم که 
مبادا مریدان در خدمتکاری تقصیرنمایند؛ و اگرازبرای خادم بودن 
آمده‌ای» کفش این غلام سیاه کتاس را پیش پای او باید نهاد تا به مقصود 
به صورت ادب. قیام و اقدام نمودم و خدمت قبول کردم وبه حضرت 
شيخ بیعت کردم وملازم خانقاه دین‌پناه می‌بودم» وتا یک سال دکو 
(۱). نزهة القلوب . طبع لسترنج» ص ۶۶. 
(۲). معجم|لبلدان » طبع ووستنفلد» ج ۴ ص ۵۲١‏ . 
(۳). جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرفی. ص ۲۲۹. 


۴۰ شاه همدان 


نمودم که مرا کتاسی فرمایید. و کتاس در خلوت من درآرید. تا وی در آنجا 
به ذکرمشغول گردد. شیخ فرمود که: کاس مَبْرزٍ خانقاه پاک می‌سازد. و تو 
نفس خود را پاک نمی‌توانی ساختن؟ برو در خلوت» و همّت بلند دارتا 
کارت برآید و مرادت برآید. باز به مدد همت کاملهٌ شیخ در خلوت رفتم و 
به ذکر مشغول شدم؛ اندک اندک» حضور پیدا شدن آغاز کرد؛ واز بعد آن؛ 
در حضور مستغرق شدم. چنان که طاقت شنیدن ذکرنماند. پس شیخ 
فرمود که: کسی در حضور و نزدیکی «سیّد». ذکربلند نگوید که خوف 
انذهاب روح است. و مذت سه ماه مرا در زنجیرداشتند. وطعام به آرام 
دادند» تا وجودم آرام گرفت؛ و با این همه تربیت؛ دروقت سماع در صحن 
خانقاه به سررقص می کردم . در هفته» دو بار سماع می‌بود. و شش سال در 
خلوت خانه بودم» که هرگزبرزبان» سخن دنیا نرفت» ودردل ياد آن 
نیامد؛ و چون ا صباح فراغت حاصل آمدی» بیل زدن فرمودندی در 
غیرایّام اربعین». 

ازاین فقره. برمی‌آید که شیخ محمود مزدقانی در همدان متوظن 
بوده» و خانقاه ان شهررا اداره می‌ کرده است: «در صحبت شیخ بسی 
صاحبدلان پدید آمدند. که در هرکسی نظرمی کردند. او را صفاء عظیم 
حاصل می‌آمد». میرسیّدعلی از برخی سفرهای خود همراه با شيخ محمود 
یاد کرده. و هم گفته است که او مجرّد می‌بودند»و همچنان مجرّد از دنیا با 
آخرت رفتند»." تاریخ وفات شیخ محمود مزدقانی را بعضی ۷۶۶ (ه.ق) 
نوشته‌اند. اما چنان که سلطان القرائی (براساس منابع خود) یاد کرده: پس 
از آن که شيخ محمود حضرت میررا به سفرامرمی‌کنند» خود در همدان 
بوده تا به جوار رحمت ایزدی می‌پیوندد (به سال ۷۶۱ ه.ق) وسنْ 
مبارکش ۳ بوده؛ و دیگرمریدان کامل داشته: اوّل» شیخ E‏ 
درگزینی؛ ودیگ اخی خلیفۀ همدانی؛ و دیگر شیخ ابوبک رکدودری. که 


(۱). خلاصةالمتاقب (بدخشی)» ص ۴۸-۴۳./ روضات ۰۲۰ ۰۲۷۵ 
(۲). همان ص ۵۶ و ۰۲۱۴ 


هریک سرآمد روزگار بوده‌اند . مزارمحفوف به انوار آن بزرگوان در همدان 
است. یزار و یُتبزک».! 

لیکن در ذکرآثار تاریخی سمنان آمده است که: آرامگاه او به عنوان 
«درویش محمود) هم‌اکنون در موّمن‌آباد سمنان واقع است (چنان که گویی 
وی از همدان به سمنان نقل مکان نموده؟) و نہشتۀ روی سنگ مزاراو 
چنین است: 

«مرقد مبارک حضرت قطب‌الاقطاب. شيخ کامل. العارف الواصل» 
عالم ربانی» جناب شیخ ی یر مزدقانی هیجدهمین رکن 
سلسلۀ عليه ذهبیِهُ رضویّه ... کبرویّه ...» خلیفه و جانشین حضرت شيخ 
علاءالدولۀ سمنانی...»؛ 

وبا این که در بنای آن هیچ‌گونه تاریخی یاد نگردیده» ولی با توجه به 
زمان درگذشتِ شیخ > و شوه معماری اثر می‌توان آن را بنائی از قرن هشتم 

با ویژگی‌های آثاردوران ایلخانی به شمار آورد. یکی از مور نان که به 

گزارش‌های او اعتماد نکرده‌اند -به نام عبدالّه کابلی گفته است که: شيخ 
نجم‌الدین (کذا) محمودین محمد مزدقانی» ولادت اودرسال ۶۹۲ و 
مرید شیخ رکن‌الدین علاءالدولۀ سمنانی بوده» عمرش هشتاد سال. در ۷ 
رمضان سال ۷۷۸ رحلت نموده. و در حصاری ازاعمال اسفراین مدفون 
گشته است.۲ باید گفت که این کابلی (غلط پردان شیخ محمود مزدقانی 
ا یکسر پا شیع تجمالدین محمد ادکانی-یکی دیگرازمشضایخ سیّدعلی 
عوضی گرفته و قاطی کرده است. عجب‌ترآنکه محقدکاظم تبریزی (اسرار 
علیشاه) مزار شیخ محمود مزدقانی استاد میرسیّدعلی همدانی را در 
(تبریزا یاد کرده وتاریخ وفات اورا هم سده دهم (؟!) دانسته است.؟ 


(۱). روضا ت الجنان › ج ۰۲ حواشی. ص ۰۲۸۲/ اذکائی» ۳۹. 
(۲). دار ةالمعارف تشیع» ج ۰۱ ص ۴۴. 

)۳( .تلکرةالتواریخ. تهرآن» ۰۱۳۹۲ ص ۰ و ۰۱۸۶ 

(5). منظرالاولیاء (در مزارات تبریز»؛ تهران» ۰۱۳۸۷ ص ۰۱۲۲-۱۲۱ 


۴۲ شاه هَمَدان 


دوم). آخی علی‌دوستی: شیخ تقی‌الدین ابوالبرکات آخی 
علی‌دوستی سمنانی «سد؛ ۸ ه). وی از اصحاب علاءالدولة سمنانی 
(۷۳۶-۶۵۹ ه.ق) و جانشین او بوده است. شیخ علاءالدوله را درحق او 
«التفات و محبّت بی‌نهایت فهم می‌شود. چندان که روزی آستانهُ خلوت 
«اخی) را تقبیل (<بوسه) داد. خادم سوال کرد که: ایا دراین تواضع سرّی 
باشد؟ التماس آن است که ما را محرم بگردانی. شیخ جواب داد که: علی 
دوستی ما را مریدی و شاگردی است. که صد هزار شیخ و استاد را شیخ و 
استاد است ...؛ معروف است که حضرت قطب (خواجه قطب‌الدین 
ابوالفضل یحیی جامی نیشابوری» متوفی ۷۴۰ ه.ق) درهرسالی یک بار 
به زیارت اخی علی‌دوستی آمدی» و وقت بودی که شيخ علاءالدوله را در 
آن صحبت اجازت لبود 1.0 

شيخ علاء الدوله سفارشی به «قطب» نیشابوری (مذکور) نوشته از 
جمله اینکه: «مذت سی سال شد تا این بیچاره به خدمت طلاب مشغول 
است. درویشی که غمی از دل من بردارد. ومرا براواعتمادی باشد که 
طالب را سرگردان نخواهد کرد ...» نیافتم ... تا فرزند عزیزم «علی» را حق- 
سبحانه وتعالی-فرستاد. صورت اجازة شیخ برای «اخی علی»-که «در 
رمضان ۷۱۴ ی عزلت اختیار کرده بوده است-در «روضات » (ص ۲۸۰) 
مندرج است» و درآن «شیخی خانقاه روضه سمنان» را با موقوفات و حتق 
تصرف انها بدو مقر کرده (صفر ۷۱۸ ه). هم چنین؛ بیان داشته است که 
«مدڏت بيست سال است که درصحبت. تربیت تمام یافته» ولذا 
اکلمات قدسیهٌ» خود را در حق اونگاشته است. اخی علی در سفرحج 
علاء‌الدوله نیز از جملۀ همراهان او بوده است. وی تا آخرعمی مجرد بود؛ 
و «همچنان مجزد از دنیا به آخرت رفت؛ ودرایام حیات ایشان» حضرت 
امیرسیّدعلی همدانی-قدذس-مشرّف شده‌اند» واز خدمت ایشان نیز 
تربیت‌های کافی وافی یافته‌اند»." 


(0۱. خلاصةالمناقب» ص ۰۵۹-۵۷ 
(۲). روضات الجنان (کربلائی). ۰۱۱/۲ ۲۸۱۰۲۷۸۰۲۷۶ و ۰۲۹۲ 


زبست‌نامه ۳۳ 


اما چنین برمی‌آید که میرسیّدعلی» دست کم تا۲۱-۲۰ سالگی. و به 
احتمال قوی تا مرگ علاءالدولة سمنانی (به سال ۷۳۶ ه.ق) در خدمت 
شيخ محمود مزدقانی-رئیس خانقاه همدان -بوده» و حدود همین سال به 
خدمت استاد دیگر«اخی علی‌دوستی) ون خانقاه سمنان -رسیده 
است؛ فلذا اينکه بعضی از محققان اه درگذشت «اخی علی‌دوستی» را 
به سال( + پتوشستظه اند -یعنی دوسال قبل از وفات 
علاءالدولۀ سمنانی» بقیناً اشتباه کرده‌اند وتو جه ننموده‌اند» اخضی 
علی‌دوستی هرگزپیش از علاءالدولۀ سمنانی رحلت نکرده است. (شاید 
وفات «اخی» سال ۷۴۳ بوده نه ۴ ۳ ۷؟). 

باری» شرایط خدمت در خانقاه سمنان راء خود میرسیّدعلی چنین 
به وصف آورده است: «در مات صحبت شریف اخی علی‌دوستی. چون 
از وظيفة صباح. فراغ غ حاصل آمدی. اگ رکاری بودی -که درآن مصلحت 
دینی یا دنیوی بودی-به وی اشتغال می‌بود؛ والا فرمودی که : درویشان» 
سنگ‌ها را از موضعی به موضعی کشیدندی (که ظاهراً فایده‌ای برآن 
مترتب نبود). روزی گستاخی نمودم وسوال کردم که: درنقل این سنگ‌ها 
فایده چیست؟ حضرت شیخ با وجود آنکه این درویش را چنان تعظیم 
می‌نمود» که مگر حضرت شيخ علاءالدوله را-قدس سره-تعظیم می‌نموده 
باشد» درغیرت شد ازاین سوآل؛ و کفش از پای مبارک بیرون آورد و بر 
قفای من چنان زد» که نعل کفش در گوشت بنشست؛ و حالیا گویی 
خوشی آن آواز کفش در گوش من می‌رسد. بعد ازآن فرمود که: فایدة آن, 
این است که کقار نفوس در زمره اهل اسلام درآیند .. 

«و خدمت اخی علی‌دوستی چنان صافی بوده. که جزطاقت یک 
EEE RES‏ 
مواج بوده. ودراسرار دایم البسط. «وصفت ایثاربرحضرت اخى 
علی‌دوستی غالب بودی. هرسال هزار جوی پالیزبکشتی به دست مبارک 


(1). Bowering (in) IRANICA, 1/ 8,۳۰ 862; .رياض/۱۲‎ 


۴۴ شاه همدان 


خود. هميشه آن پالیز خوب آمدی» و چون خربزه رسیدی.به دست خود به 
مردم دادی.». بد خشی گوید: «بعد از دو سال که حضرت امیرسیّدعلی 
همدانی-قذس-در ملازمت «اخی» بوده‌اند. و فواید عظیم از ملازمت آن 
بزرگوار به وی رسیده. فرموده‌اند که: یا سیّد! شما را باز به صحبت برادرم 
شیج رو مردف ای یل ر 

«روزی چند توقف می‌افتد. حضرت اخی دروقت معتاد. که 
چاشت بوده باشد. از خلوت بیرون نمی‌آیند. درویشان از حضرت مير 
التماس می‌نمایند. که شمارا به خلوت اخی درمی‌باید آمدن التماس 
است. اجابت نموده. چون درمی‌آیند» می‌بینند که حضرت اخی به 
انیت اقتات »سر انسیا کا ماه N‏ به عفن زرح 
سپرده. هوای فضای ملکوت را مسکن ساخته‌اند. حضرت میراسترجاع 
گویان از خلوت بیرون می‌آیند. و این خبرجانسوز دلگداز را به درویشان 
می‌گویند. مخلصان. طریق تقریب به جای آورده» به تجهیزوتکفین 
مشغولی نموده. در «صوفی‌آباد» سمنان مدفون می‌گردند. بعد از سه رون 
حضرت میس عزیزان را بدرود نموده» بازبه خدمت شيخ محمود (در 
همدان) مشرّف می‌گردند». 

سوم). شیخ محمد اذکانی: نجم‌الذین ابوالمیامن محمدین محمد 
ادکانی/ اذکانی اسفراینی (۷۷۸-۶۹۵ ه.ق) استاد «فتوت» میرسیّدعلی» 
که از علمای محدث وازاصحاب «صحوا بوده؛ سیّدعلی درنزد او 
حدیث خوانده, و اجان روایت گرفته است. شیخ نجم الذین از اصحاب 
علاءالدولهُ سمنانی؛ و شمس‌الدین محمدبن جمال خراسانی بوده؛ پس از 
مرگ (به سال ۷۷۸ هق) در حصاری ازاعمال اسفراین مدفون شد.؟ 
میرسیدعلی» خرق4 فتوّت را از دست اوستانده. چنان که خود گوید: 
«لبسثه من ید شیخی وامامی و فدوتی وعمادی. ومن عليه فى طريقة 
لفَتوة اعتمادی: امام المحلئین. قُدوةالعارفین؛ سلطان‌المحققين ... 


(۲)۱. خلاصةالمناقب ۰۴۹ ۵۷ و ۶۲./ روضات ۰ ۰۲ ص ۰۲۷۷-۲۷۶ 
(۲). روضا تالجنان. ج ۰۲ حواشی سلطان القرائی. ص ۵۸۶. 


نجماندین الم ان محتدین محتد الاذک‌انی-متعاله المسلمین 
ببرکات آنفاسه الشریفه .. 

تال شدن سدع درجهل سالگي(ج 1۵۲ 3) همه سکم 
شیخ نجم‌الدین اذکانی بوده » ونیزیشارت تولد فرزندش (میرسیّدمحمد) 
را او داده؛ چنان که بدخشی باز گفته است: «از حضرت سیادت شنوده 
آمد که فرمود: در واقعه ديدم که خدمت شیخ محمد اذکانی ... 
بازسفیدی به من داد» و فرمود که این باز را حضرت حیق‌تعالی . e‏ 
هدیه فرستاده است گفتم این باز را چه سازم؟ گفت: درخانقاه بگذارتا 
بباشد؛ و چون اب و ۰ دیدم که ... این واقعه اشارت 
باشد به ظهور فرزندی . 

دکتر محمد ریاض در شرح | «مسجد شاه همدان» کشمیرگوید که در 
جوارآن مسجد. عَلّم علی همدانی که از شیخ محمد اذکانی گرفته. و 
چندین بار آن را با خود به حرمین مکه برده بود تا مذتها در اهتزاز می‌بوده و 
مردم از نقاط دورو نزدیک برای زیارت آن می‌آمده‌اند؛ سلطان قطب‌الدین 
هم به آنجا آمده» و نسبت به عَلم وضْفَة سیّد ادای احترام کرده یش 


به جزاین سه تن که تحت عنوان «استادان طریقت» سیّدعلی 
همدانی یاد گردید. وی طی سفرهایش با شیوخ و عرفای دیگرنیزدیدار 
نموده؛ چنان که خود گوید: :۰«سی وسه ولی از اکابراولیاء-ق1س الله 
اسرارهم -مرا به ارشاد غرباي ديار طلب حتي قدیم -جل جلاله -اجازت 
کردند» ولیکن با وجود آن اجازات. ملتفت آن اشتغال نبودم.. .»که ما در 
بهر(۷)-معاصران, اسامی ایشان ریاد خواهيم کرد. 


(۱). فتوت‌نامه (سیدعلی) تصحیح محمد ریاض, تهران؛ ۰۱۳۸۲ ص ۳۷ و۱٩۰۱‏ 
(۲). خلاصةالمنافب (بد خشی)» ص ۵۶ ح و ۲۸۸ ح. 

(۳). همان ص ۰۲۸۸-۲۸۷ 

.۶۴ احوال وآثار.... ص‎ .)٩( 

(۵). خلاصةالمناقب. ص ۰۵۲ 


۴۶ شاه هَمّدان 


۶ جهانگردی و آسفار: 

مریدان صوفیه خانقاهی بردوقسم بوده‌اند: «مریدان مقیم»-که 
هميشه در خانقاه اقامت داشته‌اند. و «مریدان مسافر»-که می‌آمدند و 
می‌رفتند. اقامت خانقاهی سیّدعلی در دوران مریدی وی. چندان به طول 
نکشیده. و تازه دراین دوران باز هم «مسافر» بوده است. پس ازآن»› بايد 
گفت که در واقع» «صوفی سیّاح) شده. وبه همین سبب. مرید نمی‌پذیرفته 
است. خود او گوید: «بدان سبب که من به آسفاراشتغال داشتم. و چون مرید 
۲ ۱ ۲ ۱ 
قبول کرده می‌شد. می‌بایست نشستن وارشاد کردن». 

از دور کودکی تا عهد جوانی‌اش اطلاع داریم که به برخی از شهرهای 
عراق عجم؛ واز جمله چنان که دربهر(۴) این زیستنامه یاد کرده شد: 
همراه با پدر و دایی‌اش برای حضور در آن مجمع اکابربه «سلطانیه» سفر 
کرده انشتنت (بین سال‌های ۲۵-۰ ۱۷ ه.ق) ونیزبه برخی از شهرها و 
دهستان‌های ولایت همدان مانند: «آوج. درگزین» رکان. لنکان. برکان 
در ۲۳-۲۲ سالگی (یعنی از سال ۷۳۶ هبه بعد) به سمنان رفته» و مذت 
دوسال درسلک طریقت شیخ اخی علی دوستی در خانقاه آن شهر 
شاگردی واقامت نموده» تاآن که پس از وفات شیخ دوباره به همدان 

۲ 2 

نورالدین بدخشی در «ذکر آسفاره بآمرکب اره» گوید که حضرت 
سیادت فرمود که چون از صحبت اخی «(علی‌دوستی) باز به صحبت 
شيخ (محمود مزدقانی) آمدم. خدمت شيخ مرابه سفراشارت فرمود؛ و 
این اشارت نتیجه آن واقعه باشد» که خدمت اخی (علی‌دوستی) وقتی 
فرمود که: یا سیّد دیگهای بسیارمی‌بینم که در جوش است» وتوازهر 
دیگی کفلیزی (< کفچه / چمچه) می‌برداری؛ گفتم: چگونه می‌باشد؟ 
گفت: مبارک باشد» زیرا که صورت استفاضه است از اولیاء ...؛ فلاجرم 


(۱). خلاصةالمناقب» ص ۰.۵۲ 
(۲). مروج ... (اذکائی)» ص ۰۴۰ 


زیست‌نامه ۴۷ 


خدمت شیخ (محمود) مرا به سفراشارت فرمود. تا ازآن دیگ‌ها کفلیزها 
بردارم؛ وآحاد طلاب با وفاق را که دراطراف دنیا باشند. ارشاد نمایم زیرا 
که دراقامت این نوع استفاضه و افاضه میشرنگردد ...؛ پس» سه باراز 
مشرق تا به مغرب سفرکردم. بسی عجایب در برو بحردیده شد. و هربار 
که به شهری وولایتی رسیدم. رسم و عادت اهل آن موضع طریق دیگر 
دیدم ...۰0 
جهانگردی سیّدعلی از دیرباز آوازه داشته» این که «سه نوبت معمورۀ 
عالم را سیرفرموده‌اند» به آخردر ختلان و بدخشان و کولابه قرار گرفته‌اند»؛ 
و در رساله‌ای آورده‌اند که: «حضرت میر...» به روایتی هفت نوبت معمورۀ 
عالم را گردیده‌اند» و به روایت آشهرسه کزت» و هزار و چهارصد وسی و 
چهار کس ازاولیای خدا را دریافته‌اند»." درویش شیرازی نیسزدر 
(کرسی‌نامه » یاد کرده: 
«مظهرانوار حق سیّدعلی درهمدان داشت موطن آن ولی 
صاحب اورادفتحیه است او سه کرّت معموره را دیده است او 
صاحب فضل وعلوم ومعرفت بود خورشیدی «نظام‌الدین» صفت " 
همچنین» سیّد محمد خاوری گفته است: 
«میرسیدعلی شه همدان سیراقلیم مسبعه کرد نکو 
و (الخ».“ 


(۱). حلاص المناقب . ص ۰۲۴۴-۲۴۳ 

(۲). روضا ت الجنان (کربلائی»» ج ۰۱ ص ۱۰۹؛ ج ۰۲ ص ۰۲۵۴ 
(۳). اصول تصوف (استخری). ص ۰۲۸۹ 

۰۵۸۸ روضات ۰ ۲ حواشی» ص‎ .۲)٩( 


۴۸ شاه هَمّدان 


نيز درصحیفة/لاولیاء آمده است: 
«دگرشیخ شیخم که اوسیّد است علی نام والوندی‌المولد است 
بگشت او جهان را سراسرسه‌بار ‏ بدید اولیاء چهارصد. با هزار 
نموده است پنجاه سال اختیار تجافی زمضجع» زهی مردکار! 
آغاز این بر وها چتان که پیش تراقباره رفت به دور یج 
مزدقانی بوده است. اما راقم این سطورمایل به تأکید است که 
دگرگونی‌های سیاسی-اجتماعی در عراق عجم. پس از درگذشت سلطان 
ابوسعید بهادرخان (در ۷۳۶ ه) و تجزيةُ حکومت تمرکزو تمدن يافتة 
ایلخانان نخستین» وپیامدهای قهری ناگوارآن (رش: بهرا: عصر 
میرسیّدعلی) ظاهرا در نابسامانی وآشفتگي وضع و موقعیت «آمراشی» 
خاندان سیادت و ریاست ماب «سیّد» بی‌تاثیرنبوده» بل نقشی عمده 
داشته است. شيخ مزدقانی هم قطعاً این دگرگونی‌ها را فهمیده» وماندن 
شاگرد مستعد خود را در همدان» یا مصلحت ندیده ويا بی‌فایده دانسته 
است. به هرحال. بسا که ترک همدان از برای او درحکم نوعی اعتزال از 
فتنه بوده. هم بدان گونه که «ابراهیم ادهم» از خراسان کوجید. 
آنچه دانسته نیست. خظ سیرمسافرت‌ها و تاریخ آنهاء ونام بسیاری 
از شهرها و جای‌ها که وی دیده وا زآنها گذشته است. استقصای ماء 
ذیلاه به سبب فقدان اثری ویژه در این باب مقصور به ذکرنام برخی شهرها 
وولایاتی است که در منابع دسترس یاد گردیده است. باری» «صوفی؛ ما 
به راه افتاده است؛ این که تنها یا با جمعی.از جمله خویشاوندان-به 
طوری که برخی یاد کرده‌اند-عجالتاً از گفتارما بیرون است. حدس این 
نویسنده آن است که خویشان وی بعدهاء وشاید در بارگشتِ یکی از اسفار 
همراه وی به ختلان رفته‌اند. ويا درانجا بدوپیوسته‌اند. سفرهای نخستین 
وی» مجزدوان و باز بنا بر حدس و گمان» ازسفرحج آغاز گردیده است. 


(). بزرگان و... (درخشان)» ج ۰۱ ص ۸۳. 


زیست‌نامه ۴۹ 


تی رت وا 
قضا و قدر برده است». گذشته ازاینها. به اسفراین رفته وازنجم‌الدین 
تست ۵ -۷۷۸۰ ه) حدیث شنیده است (رش: بهر۵). گویا 
پیشتربه طوس و مشهد(الرضا هم سفرکرده که گویند باری ملازم با 
استادش شیخ محمود مزدقانی رازی بوده 1 ؛ خود سید گفته است: «وقتی 
در سفربودم به خدمت شيخ محمود . ۰ که با درویشان روزه بودند. و 
داستان «آب افطاره شیخ را به تفصیل باز گفته است. "هم چنین, به 
هرات سفرکرده» از آنجا به ماوراءالنهر(-ورارود) کوچیده» و گرفتار زحمات 
a‏ 
u‏ ر ویجوية آن شهردر زاوي lT‏ آخلاطی (م 
۵ هه با سید حسین اخلاطی به سربرده است. آنگاه؛ به «روم» 
(بیزانس/آناطولی) رفته » زمستان در مسحدی اقامت نموده؛ 
گوید :در آنجا از برای غسل» سنگ گرانی برداشته و یخ آب را شکسته. «تا 
چهل روز هرشب آن سنگ را مي‌بردم ویخ رامی‌شکستم وغسل 
می‌آوردم+. TEES‏ وظاهرا در سواحل اقیانوس هند به مقصد 
سراندیب گرفتار سانحه شده است» گوید: «وقتی در کشتی نشسته بودم با 
جمعی کثین ناگاه کشتی بشکست ومن برتخته پاره‌ای ماندم» چند 
روزی در دریا برفتم > چون نجات بایست رفتن تا به آبادانی 
رسند» که آنجا طعام و شراب باشد». " این داستان ونظایرآن؛ خالی از 
گزافه نیست. ولی چه باک نقل آن برای مریدان» از باب اظهار «کرامات» 


(۱). خلاصةالمناقب» ص ۰.۲۶۲ 

(۲). شاه همدان (آغاحسین) ص ۰۱۴/ ریاض» ۰۲۹ 
(۳). خلاصةالمناقب» ص ۰۲۱۴ 

(4). اصول تصرف (استخری)» ص ۰۳۰۰ 

۰۴۹۴ روضا ت الجنان › ج ۰۱ ص ۱۰۸ و‎ .)٩( 

(). خلاصة المناقب › ص ۰۲۱۳ 

(۷). همان» ص ۲۵۴. 


۵۰ شاه همَدان 


که هست (!). به سراندیب (-سیلان) رسیده» و «قدمگاه آدم» را زیارت 
کرده گوید: 

«به سراندیب می‌رفتم» سه روز در میان آب و دیوچه بایست رفتن» و 
در هراندک مسافتی پای را به چوب بایستی تراشیدن و دیوچه را از پای دور 
انداختن» واز برای شب بودن» شمچها (-زیرزمین) کنده‌اند در جای‌هایی 
که اندک خشکی باشد؛ و چون به قدمگاه شریف آدم -علیه السلام- 
رسیدم» زنجیری دراز از آهن ديدم که ازقله صخرهُ عاليه آویخته است. 
آری. پس دست زدم و آن زنجیررا گرفتم و برآمدم و سه روز بالای آن صخره 
بودم. قدم مبارک آدم -علیه السلام -در سنگ نشسته وجای آن مانده؛ 
جای یک قدم را از اینجا بریده‌اند؛ و به دیار دیگربرده» آن را نیززیارت 
کرده‌ام؛ واین قدمگاه آدم نشان کف پای اوست» که درآن صخره فرو رفته 
است. درآن وقت که ازبهشت به دنیا هبوط نموده از حرا جدا گشته 
است). 

از جملهمشاهدات صوفی سیَاح (میرسیّدعلی همدانی) یکی هم 
داستان «زاغسران» است. که گرچه ظاهرا جزو توهمات قدمائی و 
حکایات «عجایب المخلوقات» «هنانطه::0 به شمار آید. شاید که نقل آن 
از حیث قوم‌شناسی بدوی بی‌فایده نباشد؛ می‌گوید: ۱ 

«در وقتی دیگردر کشتی بودم ناگاه ملاح را اضطرابی پدید امد. 
پرسیدم که حال چیست؟ جواب داد که دراین منزلی که حالی می‌رسیم 
قومی است که شرایشان مشل شرزاغ است» ومسکن ایشان دراین جای 
کشتیبان را گفتم؛ مترس که خدای تعالی ما را معین ویاورو حافظ است. 
کیان سربرقدم این درویش نهاد ونذرها کرد. وان جمع کثی رکه در 
کشت بودند-درتعزیت شدند ونذرها کردند؛ حال آنکه زاغ‌سران بیرون 
نیامدند» و کشتی ازآن منزل-که خوف بود-سلامت بگذشت». آنگاه» در 


(۱). همان» ص ۲۶۰-۲۵۹ 


ز بست‌نامه ۵۱ 


پی این حکایت. داستان واقعی‌تری ازپیدا کردن؛ «آب شیرین» توش ط 
ا مجرّب در«تک‌دریای شور) بارگفته است. ان در سفرها مرتاضانه 
رنج‌های بسیار برده» و به دفعات» بی‌طعام و لباس مانده» و فرسنگ ها 
گرسنه و تشنه طی طریق کرده: _ 

«وقتی قدم در بادیه به توکل نهادم به موافقت حاجیان» و بيست و 
هشت روز بی‌آب ونان برفتم. که نفس هیچ میلی به خوردن و آشامیدن 
نداشت ت. بعد ازاین مدت مذکون میل به اکل و شرب شد. واز جنس 
مأکول هیچ چیزنبود. و ازدینار و درهم نیزبه هیچ چیزراهبرنبودم که با 
آن طعامی بگیرم و تفس را سیرسازم. کاسه پاره‌ای به دست آوردم و به 
چند خیمه برفتم. ناگاه به خیمۀ عزیزی رسیدم که التماس همراهی و 
رعایت نموده بود» و آن را قبول نکرده بودم. لاجرم نفس شرمنده شد. آن 
کاسه پاره را برزمین زدم» ودر گوشه‌ای رفتم ومراقب شدم وغیست 
جستم. چون از ان «حال) باز آمدم قافله رفته بود. بالضروره در عقب قافله 
رفتم» به چاهی رسیدم» و چیزی نداشتم که با ان اب از چاه بیرون ارم. 
خود را در چاه انداختم واب خوردم. وزمانی در چاه توفف کردم چه. چاه 
بلند بود و بیرون آمدن به آسانی ممکن نبود. ناگاه دیدم که شخصی برسر 
چاه آمد وتبتسم نمود» ودستار ازسرخود برداشت» ویک سردستار به 
طرف من فرو گذاشت. من آن را گرفته از چاه برآمدم» و چون خواستم که از 
وی بپرسم که توکیستی؟ اوناپدید شد .من برفتم و به قافله رسیدم .اهل 
قافله» تعجّب نمودند که چگونه از شرّاعراب به سلامت ماندی؟ چون در 
ميان قافله معروف کک > بیشتروقت از قافله جدا می‌رفتم > وشب درمیان 
قافله نمی‌بودم »اگرچه شذّت خوف بود از آعراب». اک چه جای 
خوف aT‏ جاهمراه بوده است !] 


(). همان» ص ۲۵۵-۲۵۴. 


Ar‏ شاه همدان 


می‌خواهیم که دنبالهُ سفرهای آن سیّد «نیزه» همدانی را تا آنجا که 
ممکن باشد (که اصلاً امکان ندارد) به طور سنواتی یا حسب ترتیب 
تاریخی ) (chronologic‏ پنویسیم؛ ؛ ولی از دست اين صوفی‌های هیرونی (که 
امروزه می‌گویند «چرس و بنگی») به تنگ آمده‌ایم؛ اولاًاينها تاریخ و ترتیب 
زمانی سرشان نمی‌شود. مدعی‌اند که فرازمانی‌اند (؟!) ثانيااخبارو 
گزارش‌ها و «مقامات» نویسی‌شان نصف غ وتوهم‌آمین 
ماخولیایی و تطویل بلاطائلات است. حتی از-مثلا-ذكرةالاولياء» عظار 
نیشابوری» یک ۱ «سنه» و «تاریخ» درست واقعی به دست نمی‌آید تا چه 
رسد به جعفربدخشی و حیدر بدخشی هذیان گوی و پرت و پلانویس. هم 
اینها مرحوم مبرور دکتر محمد ریاض خان پاکستانی بیچاره را آنقد رگیج و 
گمراه کرده‌اند» که دچار تناقض‌گویی‌ها در باب سنوات آدوار حیات و 
آسفار آن «سیّدنیزه» و جزاینها شده. ناچار از جمله اعتراف کرده است که 
«زندگانی بیست ساله سید بعد از بازگشت از مسافرت‌ها تا سال ۷۷۲ هبر 
ما روشن نیست» (ص ۳۱). 


باری» سیّدعلی حدود سال ۷۳۸ «که ۲۵-۲۴ ساله بوده» از سمنان 
به همدان بازگشته. > استادش شیخ محمود مزدقانی اورا امربه سفرنموده- 
که بعضی پٍ پیشتریاد کرده شد؛ و در چهل‌سالگی -یعنی «۷۵۴) به توصیه 
با یا حکم شیخ محمد اذکانی اسفراینی (م ۷۸ ه) ازدواح کر است در 
کحا؟ ی ا . محمد ریاض گوید: ا 
ون آغاحسین همدانی گوید: «با دخترسیّدی ازدواج کرد»." 
باورینگ نیز گونك «در ۷۵۴ ۱۳۵۳/۸ تزویج کرده ودرهمدان مستقر 
شده» و به خانقاه مزدقانی درآمده است». 

هم درفصل «اقامت درهمدان» است که ریاض یک دور بیست 
ساله از زندگی وی را پس از بازگشست ازسفرها تا سال ۷۷۲ ناروشن 


(۱). احوال وآثان ص ۳. 
(۲). شاه همدان» ص ۰۱۵ 
IRANICA, 1/8, P.862.‏ .)3( 


زبست‌نامه و( 


می‌داند؛ پس گوید که دراین ن دوره + هر و راز بان او عون 
کارهای علمی وادبی وارشاد وتبلیغ حقایق دی بوده» در زادگاه خود 
مسجد و خانقاه بزرگ بنا کرده» و درآنجا به عبادت وریاضت. وعظ و 
تدریس پرداخته است. آنگاه. شرحی وافی در خصوص «گنبد علویان» 
همدان داده که خسب باورهای مردم آن شهرراهی به کعبه داشته. هم 
آنجا خلوت خانه یا «چله» خانۀ میرسیّدعلی بوده است. بنابراین» نظربه 
جهانگردی پیوستۂ ای گویا ہہ بیشترآثارش را هم در همدان نوشته است. 
سپس» در چگونگی و ِ به ختلان (کولاب)-که گوید 
ِ نبوده لبان تباط با یافته؛ چه درسال۰ ۷۶۰ ۳ 
سمنانی-که مدفون ل مطالعة اس واحوال ان 
خظه روانه کرده و 
مانسبت به تاریخ مذکور وای ن که آن دو سید «سمنانی» از بزرگان 
نیت بوده باشند. تردید داریم. .دیگرآن که هیچ بعید نیست. چنان که 
پیشتریاد کرده‌ايم» آن دور 6 تفریبا بینست ساله‌ای که -به قول ریاض از 
۳ -«حدود ۴۰ ۷۶۰-۷؟)-اطلاعی دردست 
نیست. و ظاهرآآهم در همدان وهم بازدر سیرو سفربوده؛ بسا به ميان 
«سربداران» خراسان رفته باشد که یک چند در آنجا بسربرده» لاکن بعداً به 
دلایل سای هم قدرت‌یایی E‏ بت سب 3 
(شاه ا 9 ا ا است. 


(۱). احوال وآئان ص ۳۲-۳۱ و ۳۴. 
(۲). مرو جاسلام» ص ۵۱ . 


۵۴ شاه همدان 


چنا ن که گذشت. سال انتقال میرسیّدعلی به ناحیت ختلان (در 
تاجیکستان) وعلّت انتخاب آنجا برای اقامت دقیقاً دانسته نیست؛ ولی 
حدس می‌زنیم که پس از رحلت استادش شیخ محمود مزدقانی (رئیس 
خانقاه همدان) به سال «۷۶۱) يا به روایتی «۷۶۶) (ه.ق) و سید بایستی 
در اوایل دهۀ پنجاه از زندگی خود بوده باشد. در هرحال» چنین نماید که 
زمانی هم در بلخ وبدخشان وبخارا گذرانده باشد. جنان که «اکایرو 
اشراف آن ديار به شرف ارادت ایشان مشرّف شدند». آنگاه» حسب 
خظة ختلان دهی خریده. عواید آن را از برای خانقاه و مدرسه‌ای-که در 
آنجا بنا کرد-وقف نمود؛ در همان ده. جایی نیزبرای مزار خود مجبّی و 
معیّن ساخت. پس او دیگراز همدان ترک وطن کرده ختلان را میهن دوم 
خود قرار داد." 
روایت قوام الدین بد خشی جنین است که جناب سیادت فرمود: در خظه 
«دشت کولک» امیربهرام («دوستدار اهل حق بوده)» وقتی دیگرفرمود که 
مردم «ماوراء النهر» (مراد خراسان بزرگ وولایت خوارزم است) صادق‌اند. 
مردم کوهستان «بد خشان» به غایت مسکین و نیازمند باشند. مردم 
«طالقان» (بین مرو رود و بلخ) مخلص‌اند سرای «ایسنیان» پهلوانند؛ و 
دیگروقتی از جناب سیادت پرسید درمیان مردم ختلان مشهور است که 
«علیشاه» (منسوب به او «قریه»ای که سيد در آنجا فرود آمد»-رحمه‌الّه- 
حضرت خواجه خضررا دریافته بو انی؟ جواب فرمود که دریافته باشد» 
زیرا که «علیشاهیان» را حق‌تعالی سعادتی و برکتی بخشیده است در دين 
و دنیا؛ وقتی دیگرپرسیدم که در اطراف ختلان وغیرآن از اماکن» صادقان 


(۱). روضا ت الجنان » ۰۲۴۴/۲ 
(۲). احوال وآثار... (ریاض)» ص ۳۶ . 


ز بست‌نامه ۵۵ 


۳ ۱ اد ی‎ a 

وان کاه ایت هس ید که یت لته شرفت نا 
علی قزوینی E‏ جناب سیادت ! «دوازده بار» به جج ر ا 
۱ ی توا ره 
خرجی برمستحقان صرف ی کزوم قا یه «یزد» رسیدم. . خلاصه آن که در 
منزلی (مسجدی) فرود آمده» زنی دوازده هزار دینار نقره نذری به نزد او 
می‌آورد. که به نّت نیت حج گرد آورده بوده است» اما «سید» همه آنها را به فقرا 
تقسیم می‌کند. آنگاه» شاه نعمة الله ولی (۰ ۸۲۷-۰ ه)-که در یزد بوده- 
به وی پیام می‌دهد و تقاضا e‏ «پاتابۀ خود را ارسال نمایند که ایشان 
سرپیچ خویش کنند . .. (الخ)». سرو غرف آورده است4: 

لیکن دراینجا سزاست به مطلبی جالب اشاره رود. این که اه عراقی 
اژیزد مغمولا از «شیراز؛ می‌گذشته؛ و به نظرما؛ هم دراین سفربوده است 
که شب گزارش یکی از همسفران نامدارش سیّد محمد اشرف جهانگیر 
/ جهانگرد ابن سیّد محمد ابراهیم سمنانی (م ۸۰۸ ه) در دفترالطایف 
اشرفی» (تذکرة صوفیای بنگال» ۲ میرسیّدعلی همدانی و خودش 
در شیراز به دیدار«خواجه حافظ» رفته. مهمان او بوده‌اند. پساکه 
میرسیّدعلی رسال «مرادات حافظ» (که هم در به رکارنامه وهم در بخش 
گزیده رساله‌ها آورده‌ایم) درشرح مطلع «ساقی حدیث سرووگل ولاله 
می‌رود / وین بحث با ثلاثة غشاله می‌رود» را پس از آن دیدار با خواجه در 
شیراز نوشته باشد. 


(۱). خلاصةالمناقب» ص ۰۲۹۱-۲۹۰ 

(۲). همان ص ۰۲۶۵۲۶۲ 

(۳). همان ص ۰۲۶۴-۲۶۳/ ریاض: ۰۲۹ 

(5). روضا تالجنان. ٩۲۴۶/۲‏ مروج ...۰ ۴۶. 

(۵). احوال وآثار... (ریاض)؛ ص ۰٩‏ ۸۶۰۲۸ و۸ ۰۱۷ 


۵۶ شاه هَمّدان 


باری» سيد در این سفرروی به «بغداد» می‌آورد. ولی چون «در وف 
آن سال» مصلحت نبود رفتن به مکه» لاجرم از بغداد گذشته» روی به 
«شام» آورده است . می‌گوید که دروقت خروج از بغداد. سه آشتر را آب و 
نان بار ساخته» و دو اث شتررا از حوایج ج دیگرو برفته است . پس مردم کاروان 
تعڅب می‌نمودند» که سید چیزی اندک می‌خورد. اما توشۀ بسیار 
می‌گیرد» حال آن که در چهارده روز به آبادانی می‌رسند. کاروان پس از چند 
روز راه را گم کرده» که طی مذت بیراهه رفتن توشه‌هاشان تمام می‌شود. 
ناچاراز همان توشه «سید» برگرفتند تابه شام رسیدند. درانجانیز 
تنگدستی بود» ناگزیرسیّد از همان درم (دینار)‌ها برای محتاجان هزینه 
می‌کرد. سرانجام دروقفۀ دیگرمتوجه مکه شده» حج گزارده و باز به خظه 
ارک ختلان آمده است ۰ 

نورالدین بد خشی می‌گوید: شیخ «اخی حاجی» (ابن طوطی علیشاه) 
ختلانی که درناحیت قبجاق ا شرقی خزر) عمارت جدید بنا کرده 
بود» جناب سیادت باوی برفت وسه ماه زمستان در آن منزل اقامت 
ورزید. من در خواب دیده بودم که جناب سیادت روی به «مشرق» نماز 
می‌گزارد. چون تعبیرآن پرسیدم فرمود که «ما را نیت سفربد خشان و 
ملک ختاست» (-یعنی ترکستان شرقی و شمال چین). پس درشبی که 
بیعت کردم. سفربد خشان اختیا رکرد؛ وفرمود که چون ا زاین سفربه 
ختلان بازآیم» به افاضه علمی اشتغال نمایم. آنگاه از دامن کوه «توز 
قرغان» (بلخ) جناب سیادت. مرا پیام فرستاد که دعای سیفی بخوانم 
که در خواندن ان خاصیّت بسیار است. 

هم چنین در بدخشان دربارهة خواندن دعای «حرزیمانی» سفارش 
نموده» سپس که از «اندراب» (شهری در مرز خراسان و هندوستان) 

بارگشت نمود. بیماری داشت و در خانه قاضی حسن نزدیک «پل بندک» 

فرود آمده؛ چون از سفرملک «ختا» (ترکستان) به خطه مبارکة ختلان باز 
آمد. این فقیربه ولایت «روستا» (بد خشان) کوچ رفته بود» پس آفتاب 


(۱). خلاصةالمناقب ۰ ص ۲۶۴. 


جناب سیادت از مشرق سعادت آن ولایت طلوع نمود. این سفرسیّدعلی 
به ترکستان چین بایستی در سال ۷۷۴/۷۷۳ «ه.ق) بوده باشد (که برخی 
گفته اند از ترس جان خود در بلخ» آنگاه که تیمور لنگ خراسان را تسخیر 
کرده بود) و گویا سفردیگری از کشمیرهم بدان ناحیت داشته است (تا 
مقام زیتون) که در بهره۱ همین فصل یاد خواهد شد. 

اما چنان که درجای خود (بهر«سیمای سیاسی شاه همدان») به 
تفصیل بیاید. سفرتاریخی میرسیّدعلی همدانی از ختلان به کشمیر(در 
سال ۱۳۷۲/۸۷۷۴) پس از ملاقات با امیرتیمور گورکانی رخ داده است. 
هم در کشمیربوده است که به روایتی سید ازدینگال» نیزدیدارنموده در 
آنجا از دست شیخ یحیی منیری بهاری صوفی برجست؛ٌ بنگالی خرقة 
درویشی ستانده اسر وه مسافرت سید (سفرآخرت) از کشمیربه 
ختلان بوده (به سال ۷۸۶ ه.ق) که در میانۀ راه رحلت می‌نماید. 


بدین‌سان. آن سيد همدانی اوقات عمرشریف درریاضت و 
مجاهده و سیرو سفرو قطع منازل بسربرده [کربلائی» ۰]۲۷۱/۲ از این رو 
ی‌توان اور ازستاحان بزرگ عالم اسلام دانست. هدف نهایی‌اش هم 
وعظ وتبلیغ وراهنمایی خلق بوده است [ریاض/ ۲۷]. خود گوید: «سه 
بار از مشرق تا به مغرب سفرکردیم» بسی عجایب که در بحرو بژدیده شد. 
وهرباربه شهری یا ولایتی رسیدم. عادات اهل آن موضع طریق دیگر 
دیدم». در ترتیب انجام این مسافرت‌ها هم گفته است: «در دفعه اول شهر 
به شهر دفعة دوم قریه به قریه» و دفعۀ سوم خانه به خانه» بوده است. به 
طور کلی» سفرهای او مقرون با خطرو صعوبت‌هاء رنج و مشقت‌ها بوده؛ 
ولی همّت بلندش بدان آلام وسختی‌ها اعتنا نمی‌کند. بل شخص او را 
اعتلا و صفای کامل روحانی بخشیده است [ریاض/ ۲۷]. 


(۱). همان» صص ۰۱٩۳‏ ۲۰۵-۲۰۳ و۰۲۱۱ 
Bowering (in) IRANICA, 1/8, P.862.‏ .)2( 


۵۸ شاه هَمّدان 


این صوفی سیّاح» دنیای اسلام را-شامل: حجان سوریه» اناتولی» 
غاا ران خوارن ارود اش قان میرن کی می ا 
دیدار نموده. و اجازه‌ها یافته است [ 862 [Bowering,‏ . آنگاه خود با دریغ و 
افسوس (در رسالهٌ همدانیه) ا زآن همه مجاهدت چنین یاد کرده است: 
«دریغ عمرعزیزرا که در تردد وملاقات عمرو وزید صرف کرده شد. و بر 
شدت های بحارو جبال و براری» هرکجا شخصی را دراقصای اماکن و 
با وکود رھ ی تمت وداک وکال رده عون 
ملاقات شد. «کسراب ... (ایه): چون سرابی در بیابانی که تشنه ان را اب 
پندارد» [اذکائی/1۵۸]. ما هم خود در چاپ اول کتاب. تأسف‌بار بدین 
نتیجه رسیده‌ایم: 

«در اینجا» نکته‌ای دریغ‌انگیز به نظرمی‌رسد که از ذکرآن» خودداری 
نتوان کرد؛ وان این که: ای کاش سيد از ان همه «سیرو سفر»‌های ۶۰-۵۰ 
ساله. مختصری یادداشت‌های کارآمد تاریخی-اجتماعی-فرهنگی از 
شهرهایی که رفته ومردمانی که دیده» برای آیندگان فراهم می‌کرد. این 
ابن بطوطه طنجی (۷۷۹-۷۰۳ه) است. که ازآن سوی دنیای آن زمان-از 
اعماق و اقصای «مغرب» افریقا-باید راه بیفتد-و بیاید» به جای همروزگار 
ایرانی صوفی‌اش «سیّد همدانی». از ایران تا هند وماچین و جزاینها راء تا 
آنجا که می‌تواند. و مجال می‌یابد. صادقانه مردم نگاری کند. چنان که 
«سیاحتنامُ اواز جهت بیان اوضاع و احوال تمّن وفرهنگ وتاریخ 
بلادی که وی در طی سفرهای خویش دیده است» اهمیّت تمام دارد». 


(۱). دائرةالمعارف فارسی (مصاحب). ج ۰۱ ص ۰۱۷/ مروج ...۰ ص ۴۷. 


زیست‌نامه ۵۹ 


۷ معاصران و معاشران: 

همروزگاران «سیّد»» از هرطبقه و گروه اجتماعی-سیاسی. خواه 
کسانی را که دیده و به نحوی با آنان برخورد و پیوند داشته و خواه آنان که 
تلو تا اضر ECE‏ رفک ات رد 
حکومت‌ها و امارت‌های متعدّد ومتفرّق درآن سده. و نیزتعاد مراکز 
دینی-فرهنگی وتکشرشیوخ وتصوّف خانقاهی؛ ودوم. به دلیل 
جهانگردی و آسفار پرشمار و مکزر سید از غرب به شرق وازشمال به 
جنوب. کسان بسیاری اعم از امراع علماء و عرفا را می‌توان یاد کرد. 

لیکن دراین بخش از گفتا ما تنها به ذکرهمروزگاران نامدار به 
لحاظ درک سیاسی-تاریخی زمان حیات «سیّد» (۷۸۶-۷۱۳ ه) مجملا 
به نامبرداری «ملوک» و «امرا»ی سلسله‌های فرمانروای آن دوره. خواهیم 
پرداخت. آنگاه از شیوخی که ملاقات کرده. و بعضا نکرده. مبتنی برمنابع 
زیستنامگی وی یاد خواهیم کرد. سپس نام مریدان و همراهان اوراء که هم 
درمنابع دسترس یاد شده‌اند» برخواهیم نگاشت و بس. 


(الف). ملوک و امرا: 

در آن سده (-هشتم) به طور عمده» سلسله‌های «ایلخانی» وپس از 
آن «چوپانی» و «ایلکانی» (جلایری) در آذربایجان» کردستان و عراق عجم؛ 
«مظفری» در جنوب ایران (فارس و کرمان)» «سربداری» و «آل کرت» در 
خراسان ایران. «جخغتایی» (طغاتیموری) در خراسان قدیم وماوراءالنهر 
(-ورارود /فرارود»-سپس امیرتیم ور گورکان» ملوک «بامیان» (بلخ و 
بد خشان)» و «سواتی» در کشمین فرمانروایی کرده‌اند. 

۱). سلطان محمد خدابنده اولجایتو(۷۱۶-۷۰۳ ه) -که ولادت 
سیّدعلی در عهد او بوده است. 

۲). ابوسعید بهادرخان (۷۳۶-۷۱۷ه) -آخرین سلطانی که حکم 
وی در تمام متصرفات دولت ایلخانی (هولاکویی) جاری بود. برگزاری 
مجمع بزرگان دین. که «سیّد» و پدرو خال وی هم دران حضور داشته‌اند 


f:‏ شاه همّدان 


درعهد او (حدود سال‌های ۷۲۵-۷۲۰ ه) در«سلطانیه» بوده است. 
خواجه غیاث‌الدین همدانی وزی ر(کشتۀ ۷۳۶ ه)-فرزند خواجه 
رشیدالدین همدانی وزیر هم درسال مرگ آن سلطان» به دلیل گرایش به 
فئودالیسم متمرکزو متمدن ایرانی به قتل آمد. 

۳). امیر جوپان (۷۲۸-۶۹۴ ه)-که در عهد «ابوسعید» یکه‌تاز میدان 
سیاست و همه کارۀ حکومت ایلخانی و از کلان فتودال‌های غارت پیشه 
بود» و درهمدان املاک و مستغلات داشت.' 

۴ امیرایسن قتلغ-که اقطاع استغلال همدان را داشته» و زمانی در 
خراسان بوده» و پسرش امیرزاده آی‌ملک ایسن قتلغ-افسری شجاع که به 
دست ملک اشرف چویانی بقتل آمد (۷۴۳ هه). 

۵ شیخ حسن ایلکانی ۷۵۷-۷۴۱ ه) معروف به شیخ حسن بزرگ» 
موس سلسلهٌ «جلایری»است. خواجه شمس‌الدین زکریا-خواهرزاده و داماد 
خواجه غیاث‌الدین رشیدی.درسال ۰۷۳۸ وزارت اورا یافت . 

۶). طغاتیمورخان «امیرشیخ‌علی»-حکمران خراسان (۳۷ ۷۵۲-۷ 
ه) که مکرر به عراق عجم لشکرکشی کرده. و از مغول‌های متخصص قتل 
وغارت و ویرانی بوده است. پس از او پسرش «لقمان پادشاه» (۱ ۷۹۰-۷۶ 
ه)» عنوان سلطنت گرگان داشته است. 

۷. شیخ حسن چوپانی (۷۴۴-۷۱۶ ه) معروف به شیخ حسن 
گزخک: ا جریان ر ا ق ت کو اینت, 

۸ امیرملک اشرف (۷۵۸-۷۴۴ ه)-برادر همان شیخ حسن 
چوپانی» که سیزده سال به ظلم وبیداد وقتل وغارت تمام پرداخت. 
مهاجرت «سید» و برخی از اعضای خانواد؛ُ او بی‌تأثیرازنتایج حکومت 
وی نبوده است. 

٩‏ امیرشیخ ابواسحاق اینجو(کشتة ۷۵۸ ه)-صاحب شیراز, 


(۱). رش: «نگاهی به تاریخ عراق عجم وهمدان» (اسباب «نازخاتونی» -سال ۷۲۳ ه) در 
ماتیکان تاریخی (اذکائی)» ص ۰۸۱۵-۸۱۴ ۰۸۱۹ 


زبست‌نامه ۶۱ 


۰ ملک عزالدین لُر(۵۰ ۸۰۴-۷ ه)-فرمانروای لرستان. 

۱ سلطان معزالدین اویس ایلکانی (۷۷۶-۷۵۷ ه. پادشاهی 
هنردوست و ادب پرور بوده است. 

۲ سلطان حسین ایلک‌انی (۷۸۴-۷۷۶ ه. نی زا ز سلسله 
جلایری. 

۳ امیرمبارزالدین مظفری (۷۶۰-۷۲۳)-موسس سلسله «آل 
مظفر» فارس. 

۴ شاه شجاع مظفری (۷۸۶-۷۶۰ ه)-که چند باربه عراق و 
آذربایجان لشکرکشی کرده. 

۵ شاه یحیی مظفری (۴۴ ۷۹۵-۷)-صاحب یزد. 

۶ شاه‌منصور مظفری (۷۹۵-۷۴۵)-که چند سالی حاکم 
اصفهان» همدان و «ری» بوده است. 

۷ امیرشیخ علی ایناق (...۷۷۶-۷۶۵ ه)-حاکم همدان. 

۸ شجاع‌الدین عادل آقا(۷۸۸-۷۷۴)-حاکم ری و عراق 
(سلطانیه» وصاحب اختیار ممالک جلایری. 

>٩۹‏ امیرولی» از حکمرانان سرگردان طغاتیموری» حاکم گرگان و «ری». 

ok 

سربداران در تاریخ ایران قبل از صفویه» اعتباری خاص دارند» وآن 
قیام ایشان است به مخالفت با اهل تستن به عنوان علمداری ازمذهب 
شیعه» وسعی درانتشارآداب واحکام این کیش» کار خود را به شکل 
دعوت فرقه‌ای و مرید ومرادی اغاز کردند که ازاین جهات می‌توان ایشان 
را پیشقدمان مریدان شیخ صفی‌الدین اردبیلی و فرزندان او دانست. امرای 
این سلسله شهرسبزوار را که از قدیم مردم ان به تشيّع اشتهار داشتند مرکز 
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خود قرار دادند» و با دراویش ومرادانی که به حټ آل علی (ع) مشهور 
بودند» رابطٌ ارادت برقرار کردند.' 

بعید نیست آن دورهُ ۲۰ ساله‌ای که از حیات سیدعلی همدانی- 
(حدود ۴۰ ۶۰-۷ ۷)-اطلاعی در دست نیست. و ظاهرا در سیرو سفربوده» 
به میان سربداران خراسان رفته باشد» و در آنجا بسربرده. لکن بعداً به 
دلایل سیاسی (هنگام قدرت‌یابی تیمور لنگ) ازاین بابت سخنی نرانده» 
و خبری ضبط نگردیده است. 

.)٥‏ خواجه یحیی کزابی (۳ ۷۵۹-۷۵ ه) سربداری» و برادرش خواجه 
ظهیر(۰)۷۶۰-۷۵۹ وپهلوان حبدر قصاب (۰)۷۶۱-۷۶۰ و میرزا لطف الله بن 
خواجه مسعود (۰)۷۶۲-۷۶۱ و پهلوان حسن دامغانی (۷۶۶-۷۶۲). 

۱ خواجه نجم‌الدین علی مؤید (۷۶ ۷۸۸-۷ ه) که «شیخ 
شهید» (۷۸۶ ه) کتاب «اللمعة الدمشقیه» را برای او نوشته است. 

۲> غیاث الدین پیرعلی (۷۲ ۹۱-۷ ۷) از ملوک «آل کرت» در هرات. 

* 
خان‌هاء یا «جغتاییان» ماوراءالنهر: 

۳ نویان قلی (۷۶۰-۷۴۹)» شاه تیمور بن عبدالّه (مردهۀ ۷۶۰)» 
توقلق تیمور(تا ۷۷۱ ه)» الیاس خواجه بن توقلق تیمور(از۷۶۱- ؟)» و 
«قمرالدین) ... 

«وحدت جغتاییان با قدرت یافتن تیمورلنگ-۷۷۱ ه-ازمیان 
رفت» وام قلم رو آنان درماوراءالنهربه دست شیبانیان (۹۰۵- 
۷ افتاد.» 

۴ امیرتیمور گورکان (۷۱ ۸۰۷-۷ ه). که نخست با سرکوبی امرای 
ماوراء النهرو خوارزم اقتداریافت. وی» از جمله. از نفوذ سید علی همدانی 
دران دیار بیمناک شد ناچاربا وی ملاقات کرد و خواست که ختلان را 


.تاریخ مفص لایران (اقبال». ص ۶۰۱؛ و نی رش:نهضت سربداران خراسان. نوشتة 
پتروشفسکی. ترجمة کریم کشاورز. 
(۲). سلسله‌های اسلامی. ص ۰۵۵ 
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ترک کند. «سید» هم به بهانۀ آنکه «مآمورم که به کشمیرروم واهل آن ديار 
را به اسلام دلالت کنم». از آنجا کوچید (سال ۴ هه. 

۵). کیخسرو (کشتۀ ۳ ه) پادشاه ختلان که به اتهام همدستی 
با خوارزمشاه (- حسین صوفی). به دستور امیرتیمور بقتل آمد. 

۶ میرزاده میرکاء از امیرزادگان ناحیت بلخ و بدخشان-که 
احوالش دانسته نیست» مخاطب برخی از نامه‌های سید علی. 

۷ سلطان محمد بهرام شاه بن سلطان خان. فرمانروای ناحیت 
بلخ و بدخشان. که به سید علی ارادت داشته» و«سید» بنا به درخواست 
وی رساله «واردات» را برای وی نگاشت. همچنین مخاطب برخی از 
نامه‌های اوست. از جمله نامه‌ای که «بهرامشاهیه» شهرت يافته است 
(رش: کارنامه ش 17 و ش 69 مکتوبات). 

۸ سلطان طغان‌شاه. حاکم ناحيه «کونار» (نزدیکی مرزافغانستان و 
پاکستان)-تحت الحمايه پادشاهان کشمیر مخاطب برخی ازنامه‌های 
سیدعلی. 

۹ سلطان غیاث‌الدین-حاکم ناحیه پاخلی «یکهلی) متصل به 
«کونار» (از توابع کشمیر)» مخاطب برخی از نامه‌های سیّدعلی. که به 
تحریک وی علمای کافرستان (- نورستان کنونی) آشوب و هنگامه‌ای 
عليه «سید» برپا کردند. «سید» که از روش او ناخرسند بوده» طی چند نامه 
وی را سرزنش و دلالت به اصلاح کرده. و از منافقان برحذرداشته است. 

۰ .ملک شرف الدین خضرشاه. حاکم ناحیه پاخلی و جانشین 
سلطان غیاث‌الدین مذکون که «سید» در سالمرگ خود. به هنگام آخرین 
مسافرت از کشمیربه ترکستان. دران ناحیه. میهمان او بود (ذیقعدة ۷۸۶ 
ه)» و به خواست وی سلسله‌نامة «خرقه درویشی کبرویة» خود را برای وی 
نوشت. که به «وصیت‌نامه» (رش: کتابنامه» ش ...) شهرت يافته است. 
آنگاه» در همان جا بیمار شد و در ده همان سال درگذشت . 
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۱ سلطان شمس‌الدین میرطاهرسواتی (۴۷ ۷۵۱-۷ ه)» که 
نخستین بار مردم کشمیربه کوشش او روی به اسلام آوردند. 

۲ سلطان علاء‌الدین (۴۹ ۷۵۵-۷ ه). 

۳ سلطان شهاب‌الدین (۵۵ ۷۷۵-۷ ه). 

۴ سلطان قطب‌الدین بن طاهرشاهمیری ۷۸۸-۷۷۲ ه) 
«هندال؟» (۷۹۶-۷۸۰)-کشمیری» که هنگام ورود سید به کشمیردر 
۷۱ ه» از وی استقبال کرد و مرید وی شد. از او اخذ معرفت نمود و چون 
«ازراه بی خبری به احکام اسلام جمع بین‌الاختین نموده بود. به دستور 
«سید» یکی را طلاق گفت». خود را به لباس اسلامی بیاراست. و سید از 
راه محبت و شفقت کلاه فقرخویش را به وی داد. که هميشه برتاج 
خویش می‌گذاشت. این سنت تا آخرسلطنت «فتح شاه» ٩۲۶-۸۸۸(‏ 
ه) در فرزندان او باقی ماند». سیّد رساله «عقبات » یا «قدوسیه» را برای او 
نگاشته است» و نیز مخاطب برخی از نامه‌های اوست» ۰ 

از دو-سه پادشاه دیگ رکشمیر: علاء‌الدین علی‌شی ر(۷۶۰-۷۱۵) و 
شهاب‌الدین شیراشامک (۶۰ ۷۸۰-۷ ه) و سلطان اسکندربت‌شکن 
(۸۱۶-۷۹۶) نیزباید یاد کرد. 


ب). شیوخ و علماء: 

پیشتریاد گردید که خود «سیّد» ادعا کرده است که «هزار و چهارصد 
ولی را ا دريافته‌ام چهارصد تن ازاین اولیاء ر دريك مجلس. در صغر 
سڻ دریافته ام» وسبب اجتماع ایشان در همان داستان (مجمع اکابر» یاد 
کرده شد (رش: بخش ۴-بالش و پرورش). همچنین» جعفر بد خشی آورده 
است که وی «سه کرت معموره عالم را گردیده‌اند» و هزار و چهارصد و سی 
و چهارکس ازاولیای خدا را دریافته‌اند» وسی و چهارتن ازآن اولیاء برای آن 
(0۱. روضات ۰ ۰۲ حواشی» ص ۵۸۸ / مکتوبات (کارنامه ش 57 69). 


* درترتییب وتاریخ شاهان کشمین درمنابع اختلاف وجود دارد (رش: ریاض /۵۰-۴۶؛ 
آغاحسین/ ۱۰-۷). 
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حضرت. اجازة ارشاد قولاً و کتابة فرموده‌اند وداده‌اند. و خرق؛ تکمیل 
پوشانده‌اند ی نام آن ۴ تن را درپایان این مقال» ذک رخواهیم کرد. 

۱ سید علاء‌الدین همدانی خال «سیّد» که به گفتۀ خود اواز«اولیاء» 
بوده» و تربیت «سیّد» را در خردسالی به عهده گرفته» وراهنمای طریقت وی 
گردیده است. ظاهراً؛ سید تاج‌الدین و سید حسین سمنانی پسران وی (به 
قولی «خالوزاده»‌های سیّد) باشند. که همراه «سیّد» به سال ۷۸۱ هب به 
کشمیررفته. و در آنجا توطن کرده‌اند. و در نشرفرهنگ ایرانی کوشیده‌اند. 

۲ استاد با «عالم متقی»گمنام که خال «سید» برای تعلیم اوبه خدمت 
گرفته بوده؛ ودر دوازده سالگی. مبادی تصوف-ازقبیل «ذکرا» «غیست و 
«رژیت» را بدو آموخته. او را به نزد شیخ مزدفانی رهنما گشته است:؟ 

۳ شیخ صفی‌الدین اردبیلی (۷۳۵-۶۵۰ ه)» عارف و صوفی 
مشهور که سلاطین صفویه خود را بدو نسبت کرده‌اند. وی علاوه از 
زعامت معنوی ترکان. سعی در جلب محبت مردم و رهانیدن ایشان از 
ستم حکومت و حالت ناایمنی داشت. پسرش صدرالدین موسی صفوی - 
از دخترشیخ زاهد گیلانی» با فتیان و جنبش صوفیان پیوند یافت. 

۴ پوریای ولی» پهلوان محمود خوارزمی فتالی (م۷۲۲۰ ه)» که شرح 
احوال اورا جعفربد خشی-شاگرد سیدعلی-در جنب شرح حال «سید» در 
خلاصةالمناقب آورده است. علاوه از جنبة پهلوانی و جوانمردی. از لحاظ 
ادب صوفیانه هم درخورذکراست. بدخشی ياد کرده که پهلوان محمود از 
اهل ملامت بوده» و گهگاه نیزبه خرابات می‌رفته است. ۲ 

۵. علاءالدوله سمنانی-رکن الدین ابوالمکارم احمدبن محمد 
بیابانکی» عارف مشهور که خاندان او از بزرگان عصربوده‌اند. وبعضاً 
وزارت داشته‌اند. خود او در آغاز جوانی مشاغل دیوانی داشته» وازسال 
(۱). خلاصةالمناقب . ص ۵۲-۵۰/ روضا ت الجنان (کربلائی»» ج ۰۱۱ ص ۰۱۰۹ 


(۲). پیشین. ۱۳/ روضات . ج ۰۲ ص ۰۲۷۵-۲۷۴ 
(۳۲). جستجودرتصوف ایران. ص ۳۵۲ -۲۵۵/ خلاصه . ص ۰۷۳ 


۶۶ شاه همّدان 


۶ هبه تصوف گراییده» و در خانقاه «سکاکی» سمنان به تربیت صوفیه 
پرداخت. وی از سلسلهة «کبرویه» است. و صاحب تألیفاتی به فارسی وعربی 
است. سیدعلی درهمان داستان برگزاری (مجمع) بزرگان دين یاد کرده که: 
«اول حضرت شیخ علاءالدولۂ سمنانی-قدس-برمن حدیث خواند».! 

۶ شیخ‌الاسلام شرف الدین درگزینی (۶۴۳- شعبان ۷۴۳ هے» از 
اکایراولیاء ومرشدان» اعيان ومحدثان»› وازاقران شيخ علاءالدولة 
سیاسی وی» یکی شفاعت امیر محمود ایسن قتلغ صاحب همدان درنزد 
شیخ حسن ایلکانی است (سال ۷۳۷ ه). که نخست پذیرفت» اما بعد او 
را (در۷۳۸) کشت . 

۷. خواجه قطب الدین یحیی جامی نیشابوری (م. 
۷۳۰/۲۷۱ ه؛ ازاصحاب علاءالدولة سمنانی وشیخ صفی‌الدین 
اردبیلی وشیخ شرف الدین درگزینی است. سیّدعلی درهمان داستان 
برگزاری «مجمع) بزرگان دین یاد کرده: آخراز همه خواجه قطب‌الدین یحیی 
نیشابوری براو حدیث خوانده است. "وی درفیروزاباد هرات مدفون است. 

۸ شرف الدین ابوالمعالی محمودبن عبداله مزدقانی (۷۶۱-۶۹۸ 
ه)» رئیس خانقاه همدان و مدفون درهمان شهریا در«سمنان»» شيخ طريقة 
سیّدعلی بوده؛ واورا به جهانگردی واسفارتشویق کرده است (رش: بخش 
۵- استادان طریقت). از مریدان کامل وی؛ که در واقع همشاگردی‌های 
«سیّد» در طريقه «شیخ)بوده‌اند» این سه تن یاد گردیده است:۱. شيخ شیی له 
درگزینی» ۲. اخی خلیفۂ همدانی» ۳. شیخ ابوپک رکدودری. 

.٩‏ تقی‌الدین ابوالبرکات اخی علی‌دوستی سمنانی از اصحاب و 
جانشین علاءالدولة سمنانی ومتولی موقوفات او بوده است. وی «شیخ» 
دوم سید علی از همان طریقةه کبرویه-در سمنان-است. که پس امرگ 


(۱). خلاصة المناقب . ص ۸۵۰ روضا تالجنان. ج ۰۲ ص ۰.۲۵۲ 
(۲). پیشین» ص ۰۵۱ 
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وی «سیّد» به همدان به نزد شیخ مزدقانی بازمی‌گردد. تاریخ حیات و 
ممات وی دانسته نیست «رش: بخش ۵-استادان طریقت). 

۰ خی عبدالغفور ابهری. که به «قطب زمان» معروف بوده» و هر 
سال به دیدن علاءالدوله سمنانی و جانشین اواخی علی‌دوستی به 
سمنان می‌آمده. واحتمالا «سیّد» او را ملاقات کرده است. 

۱ نجم‌الدین ابوالمیامن محمدبن محمد ادکانی (۶۹۵ يا ۷۷۸-۶۹۸ 
ه) از اصحاب علاءالدولۂ سمنانی وشمس‌الدین محمدین جمال خراسانی 
وشیخ‌وامام «سید» در طریقۀ «فتوت» بوده است. ازعلمای محدث و 
اصحاب «صحو) به شمار رفته» که سید دراسفراین به نزد او حدیث خوانده و 
اجازة روایت گرفته است (رش: بخش ۵- استادان طریقت). 

۲ نظام الدین یحیی غوری خراسانی. که «سیّد» برای دیدن او به 
تبریزرفته. و «به ملازمت ایشان مشرف گشته اند وبه اجازۀ قولی و کتبی 
سوفراز شده‌اند».! وی در آن شهراقامت داشته. و در سرخاب محله مدفون 
شده است. 

۳ سید حسین اخلاطی-(«اخلاط». واقع درشمال غربی دریاجه 
«وان»). آنگاه که «سیّد» به تبریزرفته بوده است. همراه وی در زاویۀ مزار 
سراج‌الدین اخلاطی (م. ۵ هه در محلۀ «ویجویه»» به سربرده است." 

۴ شیخ رکن‌الدین سعید حبشی از عرفائی که «سیّد» با وی 
ملاقات داشته است (روضات. ۱۷۱۰۲). روایتی از وی در منقبةالجواهر 
حیدر بدخشی (گ ۳۵۵-۳۵۴) آمده است که دریک خوابنماشدگی 
صوفیانه گفته است که: پیامبرفرمود «علی همدانی» (در ۷۱۳ هه ثانی 
اثنین «علی‌بن‌ابی‌طالب» (ع) است. ۲ 


(۱). روضات › ج ۰۱ ص ۰۱۰۸ 
(۲). همان ص ۰۴۹۴ 
(۳). مقدمة مولربر«ده قاعده». فرهنگ ایران‌زمین» ۶ ص ۰۴۱ 


۶۸ شاه همّدان 


ملاقاتی انتقادآمیزداشته. چندان که می‌گفته: «هیچ احدی کارخانه مارا 
برهم نزد. الا جوان سیدی سیاحی غیوری که مثل اوسالکی دیده نشد».! 

۶ حاجی صفی مجنون. بد خشی یکی از مجالس «سیّد» را یاد 
کرده. گوید: «ناگاه حاجی صفی مجنون پیدا شد و به مجلس آمد» ریش 
تراشیده بود. دران هنگام از حضرت میرپرسیدم که: اين حماعت را 
حجتی باشد؟ فرمود که: باشد. ولیکن مفید و معتبرنبود. زیرا که چون 
علم شریعت نداشتند تا تبدیل بروفق شرع کنند. بنابراین در بدعت 
کردند ... جهال دیگرآن بدعت‌ها را شعار خود ساختند...»." نکته 

۷ .شاه نعمةاله ولی کرمانی (۳۰ ۸۲۷-۷ ه)» که امیرتیموراز نفوذ 
وقدرت شخصیت وی بیمناک شد. زیرا وی توانسته بود بسیاری از 
مغولان را نیزبه خود متمایل سازد. لذا به وی پیغام فرستاد که «دو پادشاه 
دراقلیمی نگنجند»» ناجاروی پس از تغییرمکان‌های پیاپی براثر 
شورش‌ها؛ سرانجام در ماهان کرمان سکونت گزید. " «سید» درراه آخرین 
سفرحج خود» دریزد به ملاقات او رفته است . گویند: (حصرت شاه 
نورالدین نعمةالّه ولی شنیدند که حضرت «میر» تشریف آورده‌اند؛ در آن 
هنگام بیمار بوده‌اند. درویشی از درویشان خود را به خدمت ایشان 
فرستاده‌اند با دستار خود» و التماس نموده‌اند که حضرت میرپاتابۀ خود را 
سازند. بعد از تواضع بسیار و تعطف بی‌شمار بفرموده عمل نموده. پاتابه 
خود را جهت ایشان فرستاده‌اند.* 
(۱). خلاصةالمناقب »۸۰۲۲۱ روضات › ج ۰۲ ص ۰۱۶۵ 
(۲). همان ۰۱۹۵/ پیشین» ۰۲۵۶ 


(۲).تشیع وز تصوّف (شیبی)» ص ۰۲۳۸-۲۳۱ 
.)٩(‏ روضا تالجنان. ج ۰۲ ص ۲۴۶. 


۶٩ زبست‌نامه‎ 


۸ محمدین مکی عاملی (شهید اول)» از علمای بزرگ شیعه» که در 
دمشق به تدریس اشتغال داشت. کمابیش از صوفیه متأتربوده است. در 
ترویج تشیّع فعالیت‌های آشکارونهان کرد. با سربداران خراسان ارتباط 
یافت» کتاب «لمعة دمشقیه» رادر فقه شیعی به آنان تقدیم داشت. سرانجام 
درسال ۷۸۶ ه. قربانی فقهای هم‌پیمان با حکومت گردید." 

٩‏ لالاعارفه پا «لالایوگشاوری» (به زعم هندوان). زادهُ ۷۳۶ هب 
شاعره برجستۀ کلاسیک کشمیری»› بانویی عارف پيشه که عریان 
می‌زیست تا وقتی که «سیّد» در ۷۸۱ هبه کشمیررفت» خود را پوشاند. با 
«سیّد» به مباحثات فلسفی-دینی پرداخت. و گویند که مرید «سیّد» شد» 
پدید کرد. مجموعهُ اشعار وی به نام «لالاولیانی» که اصطلاحات فلسفی 
«یوگاایی و وزن‌های موسیقایی هندویی در آنها به کار رفته. انتشار یافته 
است. عالی‌ترین اشعارش دربارهٌ دیدار وی با «شاه همدان» است.؟ 

باید گفت. تا اینجا کسانی را هم یاد کرده‌ایم که «سید» آنان را ندیده» 
لکن به مناسبت همزمانی» نامبرداری شدند. البته عرفا و شیوخ نامدار 
بسیار ودیگری هم هستند که اگربخواهیم یاد کنیم» کتابی باید. از سوی 
دیگں بسیار کسان هم هستند که «سیّد» با آنان دیدار و حشرونشرداشته. 
منتها نامشان را نمی‌دانیم. آنچه می‌دانیم؛ از جمله آن «سی و چهارا تن- 
که اجازهُ ارشاد به «سیّد» داده‌اند» شماره‌های ۱۴۰۱۲۰۱۱۰۹۰۸۰۶ در این 
کربلاتی» بدین اسامی‌اند: 


۰۱۵۴-۱۴۳۷ نشیع وتصوف ۰ ص‎ .)۱( 
(2). The Seneate, ۷۵۱۰2, No.5, PP.5-6. 


:¥ شاه همّدان 


شیخ مراد اکریدوری» شیخ عمربرکانی» شیخ عبدالله سفالی» شیخ ابوبکر 
ابوحربه» شیخ بهاء‌الدین قمکندی» شیخ عزالدین خطائی. شيخ 
برهان‌الدین ساغرجیء شیخ شرف الدین منیری» شیخ رضی‌الدین آوجی؛ 
شیخ زین‌الدین مغربی» شيخ عوض علاف» شيخ ابوالقاسم تحطوی» 
شيخ عبدالرحمان مجذوب موی » شیخ محمدبن محمود مجذوب 
طوسی» شیخ حسن بن مسلم.! 


(ج). اصحاب ومریدان: 

اصحاب و مریدان «سید» نین فراوان بوده‌اند. تنهاء به روایتی» همراه 
با۶۰ وبه روایت دیگر باه۷۰ تن به کشمیررفته است. آنچه درفهرست 
و است: 

اس و هار وله مرش او کا واوا ماه شاه طالتان ارت 
فرموده‌اند. ولیکن با وجود آن اجازات. 1 این ام ررخطیرنمی‌شدم تا 
به خدمت بزرگی رسیدم. فرزند خود را با مقراضی به نزدیک من آورد و 
التماس نمود که: این فرزند را به مریدی قبول باید فرمود. دراجابت این 
معنی درنگی رفت» بدان سبب که من به اسفار اشتغال داشتم و چون 
مود رل و ناگی کی موجه ارهاه ا گردید. و 
بزرگ در غضب شد وفرمود که: «آصزت من قظاع الطریق ؟». پس عذر 
خواستم و قبول کردم. آن بزرگ فرمود که: یا سید! زنها رکه سول توبه 
طریقت قبول کنی؛ eS‏ مسافر ومن تاکنون, آن 
وصیت را نگاه داشته‌ام.؛ 

۱ نورالدین جعفردستابازاری بد خشی (۴۰ ۷۹۷-۷ ه.ق). که 
«افضل» و «اکمل خلفای حضرت امیرسیّدعلی همدانی ا بوده است. 


(۱). خلاصةالمناقب . ص ۵۳ -۰۵۵/ روضا تالجنان. ج ۰۱ ص ۰۱۰۹/ ریاض» ۰۲۶/ اذکاتی. 
۰۵۹-۸ 


(۲). روضات ۰ ج ۰۱ص ۷۱ و۱۵۸ ج ۰۲ ص ۰۲۴۳۳ 


زبست‌نامه ۷۱ 


به تصریح خود او از سال ۷۷۴/۷۷۳ ه. درسلک مریدان «سیّد» 
درآمده؛ کربلائی گوید: «ودرآن وقت که درآنجاها (قریه «علیشاه» در 
ختلان) تشریف داشته‌اند. مولانا نورالدین جعفربه خدمت ایشان مشرف 
یواک کی او تحوال یشان را که از رور لبلب شان وک نه و 
برخی را که خود مشاهده فرموده. جمع ساخته و خلاصه المناقبش نام 
کرده. اینها از انجا نوشته می‌شود ... (همان): 

«ای دوست! در تاریخ سنه ۰۷۷۳ اين فقیر یعنی نورالدین جعفر به 
خطه مبارک ختلان در قریهُ علیشاه-رح-نزول و ارتحال حاصل آمد. و 
مدتی در آن قریه متوطن گشتم.... سال بعد (۷۷۴) که «سیّد» به آن قریه 
آمده. در خان «اخی حاجی» منزل کرده» او را دیده که «درویشی نوروشی با 
عمامهُ سیاه دلکشی نزول کرده است» بشناخت که آن ... سید علی 
همدانی است ... پس بیعت کرده ومرید شد. وپس از چند روز 
«حق گوی» و «اخی حاجی» با جناب «میر» به حجرهٌ این فقیرنزول 
فرمودند. و این فقیرحقیرعلیل سوآلی کرد ا زآن مخدوم به حق؛ بسی 
معاتی طیفه به عبارات شریفه بیان فرمود» چنانکه دل این فقیر جذب 
گشت...». آنگاه پس از زیارت ونمازد ر گنبد «علیشاه» باز به «حجرهُ این 
فقی رآمدند؛» سپس به منزلی که اخی حاجی عمارت کرده بود می‌رود و سه 
ماه زمستان را درآنجا می‌ماند. همچنین گفته است که: نوبه‌ای که در 
قفای «میر) نشسته بوده. «میرا اورا تکلیف به روبارو نشستن برروی 
مصلای خود کرده «اين فقیر انديشة رعایت ادب کرده. در نشستن توقف 
کرد. آن حضرت فرمودند که: ادب درسخن شنیدن است. هرچه گویند 
بايد شنید. اجابت کردم و برمصلی نشستم...». بیچاره بد خشی همواره 
«دم چکی» سید بوده و مورد غضب می‌شده. گفته است که: «درایام 
صحبت کئیرالمنفعت حضرت ... هرچه در خاطرم آمدی آن را برمن 
آشکار کردی» واگرمصلحت اظهار آن نبودی به اشارت يا بشارت تنبیه 
نمودی...). ظاهراً برادری به نام قوام الدین داشته. گوید روزی همراه با من 


VY‏ شاه هَمَدان 


ودیگران در خدمت «میرا بودیم که درباب سوآلی برمن غضب کرده 
«فرمودند که: از این خانه بیرون ری و الا به عصا سرت را بشکنم» و چون 
خواجه عبدالّه شیرازی آن شدّت غضب را مشاهده کرد دست مرا 
بگرفت و بیرون آورد...». سپس آنان را باز خوانده و فرموده که: ما ازابلهی 
این (جعفر گاه‌گاه در تشویشیم». و افزوده که: او تصوّر می‌کند که اوامر 
عظیم است. از برای آنکه کارنکرده است. و عجایب راه خدای تعالی 
ندیده.حق‌تعالی باشد که او را دست گیرد تا عجایب راه را مشاهده نماید 
که حرص دارد اما معلول است». 

«چون حضرت میرغضوب بودند»» روزی با خواجه عب‌داله در 
بدخشان قرار می‌گذارند علّت را از«سیّد» بپرسند. که البته پاسخ آن بوده: 
«غضب ما رحمت است» و «موجب ترقی باشد مرطالب را». و هردو از این 
بایت شادمان شده‌اند. [خلاصة المناقب » ص ۰-۱۸۹ ۰۲۰۵ ۰۲۱۸ ۰۲۶۵ 
۲ روضات, ۲ ص ۲۵۸-۲۴۳]. 

وی» مخاطب برخی از نامه‌های «سیّد» هم هست (رش: : کارنامه 

۰ ودریکی از آنها «سیّد» -که ظاهراً درفن طبابت هم دستی داشته -به 

وی توصيه معالجه نموده است. 

باری» وی یک سال پس از درگذز شت «سیّد» در رجب ۷۸۷ ه. در 
خانقاه اعظم ختلان» تذکرهُ احوال «سید» را به عنوان خلاصةالمنافب در 
احوال واوصاف و برخی اقوال با نقل برخی آثار«سیّد» (-اسرار النقط 
اخلاق محرم) تاليف می‌کند. علاوه براین» شرح احوال پوریای ولی و 
برخی اضافات دیگرنین دراین کتاب احتوا يافنته است. رسال 
(اصطلاحات صوفیه ) شذازاوشت: درگذشت وی در ۵۷ سالگی»به روز 
دوشنبه ۱۶ رمضان سال ۷۹۷ ه. بوده است. 


(۱). مجلة ادبیات ۰۱۰۲۱۰ ص ۰۳۴ 
(۲). رسالة «اصطلاحات الصوفية » بد خشی را شادروان ایرج افشار در «فرهنگ ایران زمین» (ج 
۶ اش ص ۳۳۳-۳۲۶) چاپ کرده است. 


زیست‌نامه ۷۳ 


) خواجه شمس الدین اسحاق بنامیرآرامشاه علیشاهی ختلانی 
۸۲۷-۷۳۱ هے)» از خاندان «علیشاهان» ختلان (فئودال‌های کوچک 
بومی)-که صاحب نفوذ و اعتبار بوده‌اند. به گفتة کربلائی: «از جملۀ 
خلفای کبار حضرت امیرسیّدعلی همدانی است. وسلسلهً حضرت 
«میر» از وی تا این زمان باقی است...». سیّد اورا بردیگران ترجیح داده و 
درحال غضب گفته: «اگرشما پنجاه سال ریاضت کشید به ایشان 
(-اسحاق) نرسید». وی از اولاد امیرعلیشاه ختلانی است که او نیزمردی 
بزرگ بوده به حسب ظاهرو باطن.... خدمات لايقه نسبت به حضرت 
«میرا به تقدیم می‌رسانده ودر جان ومال ... مضایقه نداشته. در وقتی که 
مفسدان و حاسدان» غیبت حضرت «امیر» را نزد امیرتیمور کرده بوده‌اند» 
حضرت خواجه اسحاق همراهی نموده‌اند...۰ به امیرتیمور رسانده بودند 
که «سیّد همدانی». دعوی سلطنت کرده بیمناک شده بود: «چون امیر 
آرامشاه را دخل تمام در سلطنت امیرتیمور بوده. انديشه نموده که ارادت 
خواجه اسحاق باعث سلطنت وی گردد. به هر حال» حضرت «میرا را 
می‌برند به نزد امیرتیمور. خواجه اسحاق به شتاب تمام قبل از ورود و 
وصول حضرت میربه اردوی امیرتیمون خود را می‌رساند. و پادشاه وی را 
می‌شناخته» چون خود را به پادشاه می‌رساند. نظرپادشاه که به وی 
می‌افتد» می‌بیند که دستارسیاهی برسربسته. وی را از آن خوش نیامده. 
فرموده که: این مغولک را بزنید (که) رفته است مرید شخصی شده است و 
باعث فتنه گشته. بعد ا زآن پادشاه فرموده که: دستارش را از سربگیرید. 
خواجه فرسوده که: مگرسرمن برود این دستاراز سرمن جدا شود. 
نمیگذارم که این را از سرمن بردارند. امرشده که: دو هزار اسب قبچاق 
بدهد تا به وی اسیبی نرسد. خواجه هزار و دویست اسب قبول نموده» وی 
را گذاشته‌اند.». 

«در بسیاری از اسفان ملازم رکاب میمنت انتساب حضرت «میرا ... 
بوده. از آن جمله در کرةُ سيوم که حضرت «میر)از ختلان متوجه کعبۀ 


۷۴ شاه هَمّدان 


معظمه بوده‌اند ... حضرت خواجه اسحاق ختلانی-رح-همراه بوده‌اند» 
رعایت درازگوشی که گاهی حضرت «میر؛ برآن سواری کند به عهد؛ تعهّد 
خواجه اسحاق بوده...). 

«چون به بغداد رسیده» قدم به بادیه نهاده‌اند...» دیگرسواری 
نفرموده» ... بعد از چند روز به مدینه (رسیده‌اند). حضرت «میر) یک 
روزی فرمودند که: یا اسحاق اگرچه دراین سفرخدمت درازگوش ما 
کردی. فاما شیخی ختلان و خراسان و ماوراءالنهرو بسیاری از بلاد را 
بردی» و سلسله‌ات تا روز قيامت باقی خواهد بود. 

«غرض که حضرت خواجه منظور نظر حضرت «میر» ... بوده‌اند» واز 
آن نظربه جایی رسیده‌اند که دو«سیّد» دانشمند متبخرعدیم المثل» یکی 
حضرت میرسیدعبدالّه برزش‌آبادی ودیگری حضرت میرسیّد 
محمدنوربخش ... مرید وی شده‌اند. حضرت میرسید عبدالّه با آنکه به 
خدمت بسیار ازاعرَهُ روزگار رسیده. نسبت خود را به ایشان درست 
می‌داشته. هرجا که اسم مبارک خود رقم می‌فرموده‌اند. به این نوع قلمی 
می‌فرموده‌اند که: عبدالّه الحسینی الاسحاقی...». 

«مجملاً خواجه اسحاق... زیاده از پنجاه سال درمقام شیخی و 
ارشاد به سربرده. به تربیت جمعی کثیرمشغول بوده‌اند ازان جمله: 
میرسیّد محمد نوربخش ...». چنان که بیاید این دو مرید با اقتدار خواجه 
اسحاق: سید برزش‌ابادی (۸۹ ۸۷۲-۷ ه) و سید نوربخش (۸۶۹-۷۹۵ه) 
در باب مهدویّت و«مهدی» بودن نوربخش, اختلاف وانشعاب پیدا 
کردند؛ فلذا. سید عبدالّه بنیادگزار سلسله «ذهبیه اغتشاشیه» شد» و سید 
محمد بنیادگزار «ذهبيةٌ نوربخشیه». واقعهٌ «مهدی» گری نوربخش-که مورد 
تأیید شتاب آمیز خواجه اسحاق شد-سبب و بهانة قیام زودرس, و غوغای 
صوفیه و مردم گردید. چندان که این بارشاهرخ تیموری را بیمناک کرد.! 


گوید: 


(۱. رش:تشتیع وتنصوف » ص ۳۱۶-۳۱۵ . 


زبست‌نامه ۷۵ 


این خبربه میرزا شاهرخ می‌رسد که خواجه اسحاق سیدزاده‌ای را 
«مهدی» خوانده و پادشاه ساخته. ومی‌گویند که امام است. پادشاه به آن 
اسحاق و قریب به هشتاد تن از صوفیه و جمع دیگردراین قضیه به قتل 
می‌رسند» و میرسیّد محمد (نوربخش) را گرفته و مقید ومحبوس 
می‌سازند. بعضی در ملازمت میرزا شاهرخ بوده‌اند. که با خواجه (اسحاق) 
عداوت قدیمی داشته بوده‌اند. به واسطه «آباء» که از امراء بوده‌اند. اغوا 
می‌نمایند که این سیدزاده را چندان گناهی نخواهد بود» زیرا که «پیر» وی 
گفته است که: تومهدی ای؛ واو را براین داشته که خروج کند. تا حکم 
قتل خواجه صادر می‌شود (شهادت در رمضان ۸۲۷ در بلخ) وسن او ٩۹۶‏ 
سال بوده...» (روضات ‏ ۰۲ ص ۲۴۳ -۲۵۰). 

هرچند دربارۀ نورالدین بد خشی گفته‌اند که: «اکمل وافضل خلفای» 
سید بوده» لیکن ظاهرا یکی به سبب (بیماری و) کم سن وسالی و به قول 
خود سید «ابلهی» او دو دیگرو مهمتن‌به سبب اقتدار دنیوی و معنوی و 
«همدانیتة» سیّدعلی اتفاق کرده‌اند. چنانکه امیرسیّد محمد طالقانی 
تاجیکستانی-موّلف «سلسله‌نامه»-پس از ذکرسید نوربخش. خواجه 
اسحاق را جانشین سیدعلی همدانی (به عنوان «پیر؛ وی) یاد کرده و گوید: 

«بسود میرسیدعلی پیراو. که تن دل وجان زاکسیراو 
زمن دان که آن سید همه‌دان زآقطاب فرد است اندر جهان»" 

هم چنین» یاد کرده‌اند که: خواجه اسحاق ختلانی داماد سیّدعلی 

همدانی بوده است :۲ 


(۱). مجلة مشهد. ۰۱۰ ۴ (ش ۰)۴۰ ص ۶۸۰ 
(۲). اصول تصوف ۰ ص ۰۲۸۹ 


۷۶ شاه همّدان 


۳ شیخ (اخی» حاجی بن طوطی علیشاه ختلانی (از همان 
خاندان علیشاهیان»» که از او«سیّد» کسوت فتوت گرفته» و سید رسال 
«فتوت‌نامه» را برای او نوشته است «رش: کارنامه» ش 53). در سال ۷۷۴ هھ 
> که «سید» به ختلان آمده. در خانه اودر قریه «علیشاه» نزول کرده» و 
بد خشی در آنجا دیده که «درویشی نوروشی با عمامۀ سياه دلکشی نزول 
کرده است...» و او همراه با جماعتی به خدمت حاضرآمده واز حضرت 
«میر؛ سوآلی کردند. فرمودند که: ما هنوز مسلمان نشده‌ايم. به معنی این 
سوآل چگونه رسیم؟ برخاست ودر گنبد علیشاه درآمد...» سپس به 
حجرهٌ جعفربد خشی می‌رود و«اخی حاجی را فرمود که: موزه‌ای بايد 
خرید. خدمت اخی موزهٌ خوبی حاض رکرد. حضرت «میر) فرمودند که: 
موزۀ درویشانه باید موز ارزان بهایی اختیار کرد و به جانب منزل جدید که 
خدمت اخی حاجی در قبجقاق عمارت کرده بود برفت» واخی به 
سعادت صحبت آن حضرت مشرف شد. و سه ماه زمستان دران منزل 
اقامت تن 

۴ خواجه عبدالله بن شیخ رکن‌الدین شیرازی. که همراه با جعفر 
بد خشی و برادرش قوام الدین بد خشی و محمد سرای ایسنی در خدمت 
(میر) بوده‌آند؛و به سبب غضبی که «میرا به جعفر بد خشی کرده «خواجه 
عبداله-رح-آن شدت غضب را مشاهده کرد. دست او را بگرفت و بیرون 
آورده...). پس از رفع غضب. «سید اواز داد که: «به خانه درایید. چون باز 
آمدیم فرمود که: ما ازابلهی این گاه‌گاه در تشويشیم. خواجه عبدالّه 
گفت: آن چه بود که ما ندانستیم؟ فرمودند که: او را واقعه‌ای ازمقام صفات 
دست داده است. و او تصور می کند که او امرعظیم است ...۰ خواجه از 
آنجا که وجود مبارکش خلاصهٌ نتایج اهل اخلاص بود.فرمود که: ما را يقین 
است که دعای «میر» مستجاب خواهد بود. چون حضرت «میر» غضوب 
بودند. خواجه عبدالّه روزی در بد خشان, ازاین بابت از«سیّد» سوآل می‌کند. 
بدخشی گوید: از خواجه عبداله-رح-شنودم که فرمود که: چون حضرت 


(۱). حلاص ةالمناقب ۰ ص ۰۱۹۲-۱۹۲ 


ز بست‌نامه ۷۷ 


«میر) ... از بد خشان مسافرت نموده به جانب ختلان فرمودند درآن حجره‌ای 
که آن می‌بودند درآمدم ری حضرت ی 
aT‏ | 
ام کین ن بود (؟)»! 

۵ حق گوی»» کسی که خبرورود «سید» را به ختلان به جعفر 
بدخشی می‌دهد. و همراه سیّد در قریۀ علیشاه بوده وبا «اخی حاجی» 
مذکور به خانهٌ جعفربد خشی نزول کرده. (روضات. ۰۲ ص ۲۵۵). 

۶ برهان‌الدین بن عبدالصمد (خال‌اللهی) بغدادی» کسی که 
بدخشی در باب دعای سیفی قصد پرسش از «سیّد» داشته. که وی 
می‌آید و تقریر می کند که دیروز در دامنة توزقرغان حضرت «میر» را ملاقات 
کرده و گفته که امشب ترا با ما می‌باید بود. (حلاصه/۲۰۳). وی» کتاب 
«سیرالطالبین» استاد خود را گرد آورده. ونیزشارح حدیث «من عرف 
نفسه» به عنوان رسالۀ «معرفت» است (رش:کارنامه . ش 44 66). 

۷( . شیخ محمد عرب. که قطعاً یکی از دو: «شیخ محمد شامی» و 

ا و درو ۱0۳ ۲۳.ص ۲۵۴) -واحتمالاً 
اولی- -است . بدخشی گوید که روزی در بدخشان» شیخ محمد عرب 
E‏ 9 حرزیمانی 1 آسنت e‏ ۳۰ 

ا گرب همراه با خواجه ِ شیرازی ۳ ای 
ومولانا محمدسرای ایسنی» در خدمت «میر) بوده...» سید برجعفردر 
ایر دت کے ایک کا او ات و که بر 
ی ی E CTS‏ 
است حضرت «میر» فرمود که: هرجند ت تعیّن خود را نفی می‌کنم» به کلی 
منتفی نمی‌شود.» قوام‌الدین در سف رکشمیرهمراه میرسیّدعلی بوده. و 


(۱). همان» ص ۲۰۷-۲۰۵ و۳۲۲. 


۷۸ شاه همّدان 


هموکسی است که خبروفات سید را به خلیفه اش جعفربد خشی نامه 
می‌کند.! 

.٩‏ امیرعمر خوشی (سرخ) کولابی که ظاهراً حکمران کولاب بوده از 
مریدان سيد که در بازگشت ازسفرمکه به خانهٌ «کهن» او فرود آمده» 
نصایحی هم از سیّد به وی نقل شده؛ و نیزبیعت مریدان با نورالدین جعفر 
گرفته است. [خلاصةالمناقب» ص ۲۹۲۰۲۱۹ و ۲۹۵]. 

۶۰ علاءالدین حصاری. که «حضرت (میر) نوبه‌ای درحالت 
غیرت فرمودند که: علاء‌الدین حصاری اگرچه خاطرصاف کرده است»› 
اما هنوزاز خود بیرون نیامده است. بلکه در دید به طفلان ما محتاج 
است ...» (خحلاصه /۰)۲۴۰. 

۱ باباکاء شیرازی» که بدخشی آورده: «رح) تقریر کرد که: مدتی از 
موضعی که مقام ومسکن و محل مأمن من بود. آوازی می‌شنودم که مرا 
تعلیم علم می‌داد» ودرمقام تربیت من بود. پس پرسیدم که: این اواز 
ماوراءالنهرآمدم» آوازۂ حضرت امیرسیّدعلی همدانی را شنیدم؛ پس قصد 
زیارتش کرده. به خدمتش مشرّف گشتم. ودیدم که کمالش را نهایت 
نیست... لاجرم صحبت شریفش گزیدم...» (خلاصه /۲۲۲-۲۲۱). 

۲ شیخ شمس‌الدین بد خشی (ختلانی)» که «سید» دربارهُ او 
گفته: «سالک به قوت است». و در ره سيوم که حضرت میراز ختلان 
متوجه کعبه‌معظمه بوده‌اند. شيخ شمس‌لدین بدخشی» جزو همراهان 
بوده است.' 

0۳ بدرالدین وخشی (-مولانا) که سيد دستور داده» تا نورالدین 
بدخشی رسالهُ «حل فصوص) (سیّد) و «شرح قصيدة فارضیه »اش را به او 


(۱). همان ص ۰۲۰۵ ۲۷۲۰۲۳۸ و۰۲۷۹/ روضات. ۲۵۷/۲ و ۵-۲۶۴ . 
(۲). روضا تالجنان ج ۲ ص ۲۴۵۰۲۴۲ و۲۵۴. 


زبست‌نامه ۷۹ 


و محمدبن شجاع تدریس کند. آنگاه روزی معرفت او را در تصوّف آزموده 
است [خلاصه /۲۹۳]. 

۴ شيخ محمد خوارزمی. که بايد همان شيخ محمد خلوی 
(مذکور در «روضات». ۰۲ ص ۲۵۴) باشد. ازیاران و همسفران «سیّد». که 
مخاطب یکی ازنامه‌های او نیزهست. (رش: کارنامه». ش ...). 

۵. شیخ زین‌العابدین نیشابوری (روضات » ۰۲ ص ۲۵۴). 

۶ محمد سرای ایسنی (یا «انسی»). که دران روزی که «سیّد» بر 
جعفربد خشی غضب کرده» همراه خواجه عبدالّه شیرازی و قوام‌الدین 
بد خشی در خدمت «میر) بوده‌آند. (روضات ۰ ۰۲ ص ۲۰۲۵۷ ۲۷). نیز 
وقتی که سیّد از خانۀ قاضی حسن (نزدیک پل بندک) بیرون آمده است. 
آنگاه که سيد در «کونار» وفات می کند» وی با جمعی به آنجا می‌روند و 
تابوت سید را به ختلان می‌آورند. او سرایندۀ همان ماده تاریخ وفات 
«سید» (- چو شد از گاه احمد... الخ) است» که در بالای سردر خانقاه 
شاه همدان در«سرین؟ » کشمیرء کتیبه شده است. (رش: بخش ۱۱- 
وفات ویادبود). سيد درحق او گفته که: مردی ذاکروساهرولایق 
خانقاه‌داری است ۰ 


۳ 
دیگراز مریدان ختلانی سیّدعلی همدانی: میرسیّد حسین سمنانی- 

عم زادة او (که یاد خواهد شد او را به کشمیرفرستاده). سید اشرف 
جهانگیرسمنانی- خویشاوندش (که یاد کرده شد. اونیزبه کشمیررفته 
بود)» شیخ سلیمان و پسرش احمد خوشخوان (که به کشمیربازگشته 
بودند)؛ میرسیّدحسن سمنانی پسرمیرسیّد حسین (مذکور) و میرسیّد 
حیدر (که نیزبه کشمیرفرستاده شده بودند) میرسیّد تاج‌الدین عموزاده 
دیگرش (که اوهم به کشمیرفرستاده شده بود)» سید زین‌العابدین 
(مجذوب)» سیّد محمدکاظم (قاضی». سیّد جلال‌الدین فیروز (صاحب 
خانقاه بخارا)» میرسیّد محمد قادری (حافظ). میرسیّد عزیزالله و میرسیّد 


(۲۱. خلاصةالمناقب »ص ۲۸۲۰۲۷۹۰۲۰۵ و ۰.۲۹۲ 


۸۰ شاه همّدان 


محمدمراد» میرسیّد رکن‌الدین و میرسیّد فخرالدین (برادران)» سیّد کمال 
ثانی» سیّد نعمةالله» شیخ سیّد مسعود. و جزاینان که اغلب همراه با 
سیدعلی به کشمیررفتند. اینان به نشرفرهنگ ایرانی همت گماشته. و 
سادات کشمیرازتبارایشان‌اند." 

خلاصه آن که به گفتۀ حافظ کربلائی: «خلفای نامداردردیار 
ماوراءالنهر از ظل حمایتش تربیت یافته‌اند...»» و «دیگراکابر نیز بوده‌اند؛ 
که اسامی ایشان مذکور نیست».۲ 


(۱).احوال وآثا ر(ریاض)» ص ۸۵ -۹۰. 
(۲). اصول تصرف (استخری)» ص ۰۲۸۹ ۰۲۹۴ 
(۳). روضا تالجنان (کربلائی).ج ۰۲ ص ۰۲۵۴ 


زبست‌نامه ۸۱ 


۸ مذهب ومسلک: 

درمیان رده‌های گوناگون عارفان و صوفیان. «سیّدعلی» همدانی در 
رده و زمره عارفان متشع قرار دارد. . خود وی» از جمله» دریکی از «امربه 
معروف و نهی از منکر»های فراوان خویش» ومنع بدعت و تغییر«ظاهرا 
رکه ۱ «کل بدعه ضلالة» است) گوید: : «چون علم نداشتند تا تبدیل 
بروفق شرع کنند. بنابراین در بدعت افتادند... هم چنین» > سلطان 
قطب‌الدین مرید وی که «ازراه بی خبری به اک اسلام 
بین‌الاختین نموده بود. به دستور«سیّد» یکی را طلاق گفت» ی 
رعایت امور شرع» نه فقط به لحاظ وجوب رعایت «ظاهر» و صرف عمل به 
امور شریعت» بل واقعاً من حیث اعتقاد به «اقامهُ دین واموراسلام» هشدار 
داده است که: «زنهار امور اقامۀ دین را سهل نگیری و بدانی که امری را که 
سهل بگیری ثمره‌ای ندهد».۳ 

تشرع اعتقادی وی که درآثاراو بازتابی يافته است. حتی از برخی 
عنوان‌های انها نین دریافت پذیراست. مانند: «اعتقادیه»-در اصول و فروع 
دین به روش عرفانی (رش: کارنامه» ش ۱۲) «ذخیرةالملوک» .که چند باب 
از ده باب آن «در شرایط واحکام ایمان»» «وجوب تمسک پادشاه وحاکم 
به سیرت خلفاء». «امربه معروف و نهی از منکر»» و ... (رش: کارنامه» ش 
۵ و جزاینهاء همین امس به ویژه در کتاب اخیرالذکر باعث شده است 
کی رن ا ا که شیعی . او نک 
مذهب او را-با وجود «سیّد» بودن-ابتدا سنی «حنفی» دانسته» که بعدها 
به مذهب «شافعی» تغییرداده اش «البته وی اين نظررا بنا براصول 
طریقت «کبرویة» او بیان کرده است). 


(0۱. خلاصةالمناقب. ص ۰۱۹۶-۱۹۵ 
(۲). روضات ۰ ۰۲ حواشی سلطان القرائی.ص ۵۸۸ . 
(۳). رسالة بهرامشاهیه (مکتوبات). مجلهادبیات ۰۲۱۰ ش ۰۱ ص ۰.۳۶ 


(6). دکترالشیبی:تشیع وتصوف » ص ۰۳۱۲ 
(5).IRANICA, 1/8, p.864.‏ 


۸۳ شاه هَمَدان 


نویسندگان متقلذم-«جامی!. «خواندمیر» و «قاضی نورالّه»-نین در 
اينکه وی «جمع بوده است میان علوم ظاهری و باطنی» همداستانند! 
مهمتراز همه جنانکه بیاید. اينکه «احکام شریعت اسلام به همت این 
امیرکبیردر کشمیررونق گرفت»." چندان که اقبال لاهوری (۳ ۱۹۳۹-۱۸۷ 
م“ این جنبهٌُ وی را در «جاویدنامه» (ص ۱۸۴ به بعد) به تفصیل ياد کرده 
وستوده است. " زیراء چند بار به آن سرزمین رفته و به نشردعوت 2 
مشغول گشته» و «اهالی کشمیررا به افتخاراسلام تشریف داده» است. 

اینک» قطع نظراز مقامات عرفانی و نوع سلوک صوفیانة او-مرتبط با 
تعلق طبقاتی واجتماعی» از لحاظ نوع تشع. می‌توان گفت که وی در 
عصر خود. از زمره اصلاح‌طلبان بهسازگراست. که کامشهریا «ناکجاآباد» 
آنان» در منظرهٌ کلی؛ ناظر به گذشته ›)Retrospection)‏ و يا به اصطلاح فما 
«اصولی» است؛ فلذا.از نظر خط مشی سیاسی.به طور عمده اعتدالی» و در 
شيوه عمل «آرام کار« Silently Working)‏ است. خود وی» از حمله دریکی 
از نامه‌ها خطاب به همان سلطان قطب الدین مذکور گوید: 

«ای عزیز! اگردینداری آن است که صحابه و تابعین داشتند» و 
مسلمانی آن که در قرن اول اسلام ورزیدند» جای آن است که گبران ومغان 
از تردامنی ما ننگ دارند. و جهودان بی‌مقدار مسلمانی ما با این اعتقاد را 
به کاه برگی برندارند.» 

شواهد این موضوع. در آثار«سیّد» از جمله ذخی‌الملوک که «بعد از 
حقوق و وظایف اعضای خانواده» در فصل‌های ۵ و ۶- که مهمترین 
قسمت کتاب است. قوانین حکومت و اغراض و اصول یک دولت کامل 
مطرح شده و مطالبی در باب اطاعت و حق‌شناسی و شکیبایی و در مدح 


(۱).نفحات » ص ۰۴۴۷/ رجال حبی بالسیر ص ۰۶۲/ مجالس: ۰۲ ص ۰۱۳۸ 
(۲). روضات ۲۰ «حواشی سلطان القرائی)» ص ۵۸۸ . 

(۲) .کلیات (اقبال لاهوری). ص ۴۱۵ -۴۲۰. 

(8). اغاحسین» ۰۱۰-۷/ ریاض»› ۰۵۰-۴۸ 

(۵) مکتویات . مجلة ادبیات» ۰۱۰۲۱ ص ۰.۳۶ 


زیست‌نامه ۸۳ 


تواضع و قدح شتاب و تخسربرآن الضاق گشسته» :و جوان» کساملا 
پیداست. لاکن» آرام کاری و میانه‌روی او هرگزمطلق و یکسویه نیست. 
گرایش‌های بینابینی» و گاه تمایلات فعل‌گرایانۀ ضعیف انقلابی در 
سلوک وی به طریقهُ شیخ محمود مزدقانی» و به ویژه» در «تشیع» او بازتابی 
یافته. و چنانکه دانسته است. صوفیان انقلابی سده‌های ۸ و٩‏ که 
«کام شهرا 1 آنان؛ ناظربه نوعی آینده ) (Prospection‏ و دگرگونی «وضعح موجود) 
است. ایدئولوژی سیاسی-مذهبی خود را در تهٌ تشیع علوی و «مهدویت» 
یافتند. در بخش‌های آینده. ما RS‏ | 
اقا با علمای قشری ایست گرا درگیری پیدا کرده و «فتنه» برخاسته 
است. حتی‌الامکان برخواهیم نمود. 


(الف). تشع «سيد» 

تبار علوی وی» یکی از دلایل ذ نخستین این امراست. اما آنچه از خود 
وی برمی‌آید» یکی رسال «المتّژه فی‌القربی واه _العباء؛ مشتمل برچند 
«موّدّت» در ذکر فضایل ومناقب آل اطهان" که شیخ سلیمان حنفی 
بلخی آن را بعینه در کتاب «ینابی عالمنذه» خود نقل کرده است (رش: 
کارنامه» ش ۷۵). دیگر مقالتی است عربی که قاضی نورالّه شوشتری» 
بخشی از آن را (از خلاصة‌المناقب بدخشی) به نقل آورده» " و ظاهراً همان 
است که شیخ آقا بزرگ تهرانی ازآن به عنوان ا 
کرده و گوید: «برخی از موثقان هم یاد کرده‌اند). وی در مقاله با رساله 
مزبون دوستداران خاندان پیغمبررا به سه دسته تقسیم کرده: «رسل» شيعه 
واصفیاء». دکت رکامل مصطفی الشیبی گوید: «البته این نظریه. دلیل 


قاطع شيعه بودن او نمی‌شود. به ویژه که وی در کتاب ذخیو‌الملوک 


(۱).تاری خادبیات فارسی «اته»» ص ۰ ۳۷۰ 
(۲). فهرس تکتب خان هآصفیه . ص ۰۵۳۴ 


(۳). مجال المومنین؛ ج ۰۲ ص ۰۱۳۹ 
() الذریعه» ج ۰۱۱ ص ۰٩‏ 


۸۴ شاه هَمّدان 


ا لیکن باید گفت. کتاب ذخیرةالملوک» نه بر 
«تستن» بل همانطور که گذشت. بر«تشزع» وی دلالت می‌کند. 

این عادت دیرینۀ مؤلفان عرب زبان است که اگرجملتی صریح بر 
تشع کسی نیابند. او را «ستّی» قلمداد کنند واگ رکلمتی از کسی به عربی 
نوشته آیدء اور به نحوی متسب به قبیله «مضر وفتمیم» سازند ومایة 
مفاخرت خویش قرار دهند. حال آنکه» محقّق مذکور فراموش کرده که 
«سیّد» این کتاب را برای «ملوک» ستی ماوراءالنهر تصنیف کرده؛ فلذا 
برخی ملاحظات صوری در آن» ضروری بوده است. مع‌هذاء قاضی نورالله 
در همین کتاب. هوشمندانه برنکته‌ای انگشت گذارده است. گوید: «در 
یکی از سه موضع متقارب از باب پنجم از کتاب ذخیرةالملوک گفته‌اند 
که: «چون ابویکررا به خلافت نشاندند... (الخ)» و در دیگرفرموده‌اند که: 
«چون عمررا به خلافت بنشاندند...(الخ)» و دردیگرذکرنموده‌اند که: 
(چون امیرالمومنین علی 2 به خلافت بنشست ۰ (الجخ)» ویرصاحب 
وجه دلالت اسلوب کلام در این سه مقام برمقصد و مرام روپوش نیست 
اگرهوشی است هرموی برتن او گوشی است.» 

باری» اگ ر کسی را اندک تردیدی در باب تشیّع وی باشد. گمان کنیم 
نامه‌ای که وی به سلطان غیاث‌الدین پاخلی کشمیری نوشته ودرآن 
دشمنی با اهل بیت را «منافقی» خوانده است. اورا کفایت باشد. اگربنای 
ماء دراین رساله براختصار نبود» همه آن نامه را نقل می‌کرديم. که از 
جمله. با نقل حدیث «من مات علی بغض آل محمد (ص)...(الخ)»؛ به 
دفاع از عقیدت خویش پرداخته» و بیان داشته است که به سبب پیمان 
نگهداری با آن عزیزاست که پای‌بند اقامت درآن دیار گردیده است؛ 
وگرنه «اهل این دیار به این ضعیف آن کنند که یزید کرده بود با جذم 
حضرت حسین-رض-۰ سهل است که ماان جفاها» یعنی «تفتین 
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(۱) .شب وتصوف» ص ۰۳۱۲ 
0 الممنین؛ ج ۰۲ ص ۰۱۴۰ 


ز بست‌نامه ۸۵ 


جاهلان» و «بی‌احترامی علمای زمان» را «تحمل کنیم»!» وجزاینها که به 
تطویل م ی کشد. ۲ 
ازاین «فتنة» علمای قشری. درجای دیگربه تفصیل ياد خواهیم 
کرد و تردیدی نداریم که باعث» عمدتا؛ همین شیعه گری سيد بوده که 
منشور و مرام. و یا کارپایةُ سیاسی مبارزان و اصحاب تخالف (0۸نانوهمم0) 
آن روزگار به شمار می‌رفته است. قاضی نورالّه نیزبدین مطلب توجه داده و 
گوید: «بنا برعداوت دینی که با آن حضرت داشته(اند) اندکی از احوال و 
مقامات ایشان اقتصار نموده(اند)».۲ همومی‌افزاید که: «و نیزفرموده‌اند که 
خدای تعالی مرا توفیق محبت و متابعت «آل طه» و«یاسین» کرامت نمود؛ 
ورخصت موافقت غیرایشان نفرمود». " سپس در پی نقل بخشی ازآن 
مقالۀ شیعه گرانه» گوید که در«شرح قصیده میمیة» ابن فارض (کارنامه. 
ش ۶۲) نیزاشارتی ظریف بدین‌نکته کرده. واین اشعار را از«آن بزرگواره 
نقل نموده است: 
(کرختت على و ال بتولت نبود امید شفاعت ازرسولت نبود 
گرطاعت حق جمله بجا آری تو بی‌مهرعلی هیچ قبولت نود“ 
همچنین. از جملۀ اشعاروی در این باب این رباعی با معناست: 
اپرشید عزیری که علی ال کنجایی 
گفتم به ولایات علی کزهمدانم 
نه زان همدانم که ندانند علی را 
من زان همدانم که علی را همه‌دانند»" 


(۲)۱. مکتوبات . مجلة ادبیات» ۰۱۰۲۱ ص ۰۵۳-۵۱ 
(۲). مجال سالمومنین؛ ج ۰۲ ص ۰۱۳۸ 

(۳). پیشین» ص ۰۱۳۹ 

(6). همان.ص ۰۱۴۰ 

(۵). اصول تصوّف ۰ ص ۰.۳۰۰ 


۸۶ شاه همّدان 


خود لقب «علی ثانی» وی اک سرسلسله «فتوت» وی -که 
«علی‌بن‌ابیطالب» باد گرذ یله وهمچنین انتساب طریقه «ذهبیه) 
e‏ ی رنگ غلو (< = شیعه افراطی) هم دارد؛. ای 
«شیعه؟ a‏ برده است». e‏ همان دکترالشینی؛ 
در ضمن بحثی راجع به چیرگی نسل «علوی» و گرایش تشیع به تضوف. 
مطلب جالب نظری بیان کرده. که تحلیل اجتماعی-سیاسی آن را ماء در 
مواضع متعدد از این زیستنامه و گفتارهای دیگں به دست داده‌ایم؛ وان 
به گونۀ فشرده» اینکه: پیدایش طریق4 «نقشبندی». درمقابل 
«ذهبیه/همدانیه»» از ترس خطرادغام یکبارة تصوّف در تشیع علوی. 
صورت پذیرفت .»" 

(ب). مسلک «سید» 

در رسلله موسوم به «داوودیه» (کارنامه» ش ٩۲)-مشهور‏ به 
وصیت‌نامه. که در حقیقت یکی ازنامه‌های «سید» است به ملک 
درویشی کبرویة» خود را یاد کرده. که نورالدین بدخشی هم عیناً آورده. 

«سیدی و سندی: شیخ ابوالمعالی شرف الدین محمودبن عبداله 
مزدقانی رازی» که اخذ طریقت ازان حضرت نموده. و اوازرکن‌الدین 
ابوالمکارم احمدین محمد بیابانی معروف به علاءالدولة سمنانی» واواز 


(۱). روضا ت الجنان » ج ۲.ص ۰۲۵۳ 
(۲).ارزش میراث صوفیه » ص ۰۱۰۳ 
(۳).تشیع وتصوف ۰ ص ۰.۳۱۲ 

(5). پیشین» همان جا. 


زبست‌نامه ۸۷ 


از علی‌بن‌ابی‌طالب. واوازپیامبر...»." درسلسلة «فتوت» آو نی شیخ 
نجم‌الدین کبری (کشته‌ی ۶۱۸ ه) از طریق شیخ محمد اذکانی اسفراینی 
(۷۷۸-۶۹۵ه) قرار گرفته‌اند." بدین‌سان. وی با واسطهُ شیخ مزدقانی (م. 
۰۱ ه) و علاءالدولهُ سمنانی (م. ۷۳۶ ه) به سلسله «کبرویه» می‌پیوند ند . 

آنگاه سلسلٌ «ذهبیه» از این طریقۀ کبرویه پدید می‌شود. بدین‌گونه 
که: یکی از مریدان «سیّد» یعنی خواجه اسحاق ختلانی (شهادت ۸۲۷ 
ه) دو مرید برجستۀ مقتدر پیدا می‌کند: یکی میرسید عبدالله برزش‌آبادی 
مشهدی (۸۷۲-۷۸۹ ه)-که موسس سلسله «ذهبية اغتشاشیه» می‌شود» 
و دیگری میرسیّد محمد نوربخش (۸۶۹-۷۹۵ه)-موسس سلسله‌ای که 
به نام وی اشتهاريافته است. " اختلاف این دو سلسله. در باب مسأله 
«مهدویت» است. چه اينکه نوربخش مدعی شد که «مهدی» است واین 
داستان» تفصیلی دارد.* 

باری» مارا با مبانی عقیدتی ومسلکی «ذهبیه» کاری نیست. 
هرچند منسوب به طریقۀ سیّدعلی باشد اما به هرحال متأرازوی 
مراحل تکوینی و تدوینی را طی کرده. و در دهه‌ها وسده‌های بعد به 
عللی که جای ذکرآنها نیست» همانند سلسله‌های درویشی دیگر در 
ات اقتطاط قرو رها م گنها نها کش واوا مطلب ایند 
اینکه» صوفیۀ «ذهبی» اولیه گفته‌اند که: «سیّد عبداله (برزش‌آبادی»» ما را 
به جای حضرت قطب صمدانی ...> سرحلقة اقطاب سبحانی. 
امیرسیّدعلی همدانی است». همچنین؛ دریک روایت خوابنماشدگی 
گفته‌اند که: .حضرت امیرسیّدعلی همدانی فرمودند که: هرچه ما 
می‌گوییم» سید عبدالّه همان می‌گوید». خلاصه آنکه: «اين سلسله 


(۱). مکتویات » مجلة ادبیات» ۰۲۱ش ۱ ص ۰۶۰/ خلاصةالمناقب » ص ۰۴۱-۲۵ 
(۲). فتوت‌نامه (سیّدعلی)» ص ۳۷ و۰۱۹۱ 

(۳). طرای قالحقایق. ج ۲: ص ۰۳۴۴۰۳۳۹۰۳۰۷ ج ۳: ص ۴۸۵ . 

(). روضا تالجنان. ج ۰۲ ص ۲۳۹/ تشیع وتصوف » ص ۰۳۱۵-۳۱۳ 

(۵). روضا تالجنان. ج ۰۲ ص ۲۳۶. 

(. پیشین» ص ۰۲۳۸ 


۸۸ شاه همّدان 


مخصوصاً به سبب قرابتی که بین مبادی آنها با تعالیم شیعه بود» تدریجاً 
نفوذ ذ وشهرتی بهم رسانید»." 

مبانی طريقة «همدانیة» (کبرویه) سیّدعلی که دراین گفتار مورد 
بحث شد-. عمدتاًمشتمل است براعتقاد به: وحدت وجود. تجلی 
جمال «حق» در موجودات» ظهور«حقیقت محمدی» E‏ 
گونه گون کمال. اتحاد «مظاهر» » آن دروقت به گونة «حلول» يا ۱ یا «تناسخ؛" 
و جزاینها-که از جمله در «رساله همدانیه ؟ نیزبازتایی یافته است. کوتاه 
سخن آنکه: «سیّد». صوفتی شیعی مذهب. بل از پیشگامان و بنیادگران 
تصوّف تشیّعی است و چنانکه گذشت. به مثابه «عارف متشرع» قائل 
است به «رعایت آداب شرعیه مع تحققه فی نفی تعینه من حیث ان وجود 
تعینه مشهود له انه عین‌الوجود المطلق».“ 


(۱). ارزش میراث صوفیه » ص ۰۱۲۱ 

(۲). روضا تالجنان» ج ۰۲ ص ۰۲۶۵۰۲۶۴۰۲۶۳ _ 

(۳). رسالة همدانيه › ويراستة نگارنده وپیوست‌های آن. در همین کتاب. 
(5). روضا تالجنان. ج ۰۲ ص ۲۶۵. 


زبست‌نامه ۸۹ 


.٩‏ مصائب و ابتلائات 
خوش آن سری که بود ذوق سیرها دیده 
به چشم دل رخ اسرارآن سرا دیده 
برآستان وفا هردمی ز دشمن و دوست 
هزار محنت وناکامی و جفادیده 
به هرجفا که کشیده به روزگار دراز 
برای دوست درآن شیوهٌ وفا دیده 
میرسیّدعلی همدانی (صوفی سیّاح»-شاه همدان گویی این شعرها 
را از موضع «ملامتیّه»-که اغلب اهل تصوّف کمابیش بران هنجار 
بوده‌اند-گفته است. چ وی به ماندد دیگرپاکبازان و حق‌گویانء ناچار 
گرفتار مصائب وآلام وفتنه‌ها شده؛ خود او از جمله دراین خصوص 
چنین می‌گوید: «سّت الاهی چنان رفته که هرکس حق گوید ودر اظهار 
حق کوشد. بسیاری از خلق دشمن او گردند» ۰ جعفربد خشی هم آورده است 
که: خرن ادت درو ر بسی ابتلابه ما رسید درسفرودر حض رکه 
E AS‏ عم اه 
امراء» و بعضی شاید که بوّد به شرور نفس ماء وآن بلاها از حضرت حق‌تعالی 
باشد برما محض عطاء اگرچه به صورت آن نمود بلا...) 
به طور کلی. دو طایفه برض «سیّد». و البته باید گفت برض امثال 
۳ فقهای ستی, يا مطلق فّْهاو 
غلمای وابسته به حکومت و دستگاه جباریّت ملوک و سلاطین. (این از 
دیدگاه سیاسی)» که از نظراجتماعی «و دیدگاه طبقاتی». خود آنان از 
رئوس ونمایندگان یا وابستگان به فئودالیزم دولتی.و به عبارت دقیق تر 
نظام‌پردازان دولت فئودالی غالبا نامتمرکزو کوچنده غارتگر بوده‌اند. . دوم 
خود ملوک وآأمرای فثودال غارت‌پیشه. که گذشت دراین سده (۸) و 


(۱). مکتویات امیریه . ش ۸ (ریاض /۶۵). 
(۲). خلاصةالمناقب» ص ۰.۲۶۶ 


.۹ شاه همّدان 


سدهٌ بعد» صوفیان انقلابی» درفش تشيّع علوی ر که نمودگاررسنن قدیم و 
قويم انقلابی بود-اینجا و آنجاعلیه حکام وسلاطین «ظلمه» و 
نظام‌پردازان آنها» یعنی علماوفقهای عَمَله و اکُرهُ آن ستم‌پیشگان 
برافراشتند» و جنبش‌های مبارزه جوپدید کردند. 

بیش ازاین» دراینجا نیازی به بسط و تفصیل موضوع نیست؛ غرض 
آن است که تا علت بنیادی «فتنهٌ ملوک و علماء» شطری بیان گردد. و آن 
«عداوت دینی» که قاضی نوراله می‌گوید «با آن حضرت داشته‌اند» تنها 
زیستنامه «سیّد همدانی». ازاهمیّت ویژه برخورداراست. چه آنکه از 
مطاوی آن. مواضع سیاسی-عقیدتی وی که پایۀ قضاوت تاریخی دربارۀ 
شخصیّت اوقرارمی‌گیرد. تا حدودی دانسته می‌شود. اینک به نقل ملخص 
چند فقره از توطئه‌ها و فتنه‌های «علما» و «ملوک» پرداخته می‌آید. 

باید دانست که اودر ختلان و شهرهای همجوار آنجاء که به وعظ و 
تبلیغ می‌پرداخت» به غافلان ومنکران سخن‌های تلخ ونیشدار 
می‌گفت. که همین امرباعث گرفتاری‌ها برای او می‌شد. سیّدعلی همواره 
به مریدان توصیه می کرد که باید این حدیث را حرزجان کنند وعملی 
سازند» اینکه: «بهترین جهاد این است که در حضور شاه جابرسخن حق 
گفته شود». پس دریکی ازنامه‌ها (کارنامه» ش ۶۹) به سلطان 
غیاث الدین حاکم ناحیۂۀ پاخلی (کونار-از توابع کشمیر)» آشسوب و 
هنگامه‌ای را که به تحریک علمای «کافرستان» (- نورستان کنونی) و با 
تأييد سلطان مذکور عليه وی برپا شده بود. چنین یاد کرده است: 

با آیتی دربارهةُ منافقان آغاز کرده که پیوسته فتنه انگیزند» حال آنکه 
«اهل بیت» پیامبر«به واسطه بلاهای دنیوی وظلم ظالمان و کید فاجران» 
از گناهان پاک نگهداشته می‌شوند. و دشمنی با فرزندان رسول همانا «کار 
منافقان» است. «اين ضعیف هرچند سعی کرد که پیش ازاینکه اهل این 


(۱). مجالس|لمۇمنین› ج ۲.ص ۰۱۳۸ 


٩۱ زیست‌نامه‎ 


ضعیف را پای بند اقامت می‌نمود که آنچه امرمعروف است انجام دهم 
۰ ولی امروز جمعی از جاهلان مفتن...» با بی‌شرمی به مکابره و منازعه 
اجتماع کرده‌اند- این عمل چگونه جرآت ایشان باشد اگرازاجابت آن 
عزیزتقویت نشده باشد؟ ... اگرخاطرآن عزیزمی خواهد که اهل آن دیار به 
این ضعیف ان کنند که پزید کرده بود با جدم حضرت TT‏ 
سهل است که ما آن جفاها را تحمل کنیم و سعادت خود بدانیم ... 
شام وال کو ناهام هلا سای سا شا ر ا 
(الخ). این ضعیف این معنی را بسیار تجربه نموده وازاین وا 
رنج‌های زیاد کشیده» ولی به آن حضرت عهدی است واثق که اگر جملۀ 
زمین آتش بگیرد وا زآسمان شمشیرها ببارد» آنچه را که حق است نپوشد و 
جهت مصلحت فانی دين را به دنیا نفروشد). 

نامه دیگرنین تقريباً به همین مضمون است: سرزنش بار زنهار ده از 
«منافقان»» و فراخوان به «اصلاح»» واز جمله : «اگربه دیده» کحل عقل 
هدایت درکشی و در کارهای خود تأمل کنی » می‌بینی که زشتی‌های حقد 
و حسد و عناد و کبروشرک خفی, پردۀ غفلت توگ دیده... (الخ)»» و در 
نامه دیگربا اشاره به یه «و سیعلم الذین ظلموا...» گفته است: «خود را به 
E E‏ 
افسوس داشتند و جمیع اهل بدعت وضلالت را شاد گردانیدی... 
نمی‌دانم دریای غضب الهی را به چه جرت استقبال می‌کنی. n‏ 
دراین مدت دراکثربقاع شریف» خاطربه حال تومصروف بود» اگراز 
طرف خود هم سعی می کردی» به اجابت مقرون گشتی.... دید انصاف 
بگشای وفریت ۱ e a a‏ 
مساز...»» و جزاینها درانذاروهشداروعبرت‌دهی.' 


(۱). مکتویات . طبع «رياض»» مجلة ادبیات» ۰۲۱ ش ۰۱ ص ۰۵۷-۵۱ 


۹۲ شاه هَمَدان 


از مطاوی «رساله همدانیه» نیز-که برای یکی از ملوک آن نواحی (و 
شاید همین غیاث‌الدین) نوشته -چنین «فتنه» و تحریکاتی از سوی 
«معاندان جاهل» استنباط می‌شود. گوید: 

«غرض از تحریراین عجاله و تقریراین مقاله» آنکه «به جهت اسم 
همدان» سخنی چند رفته» که «از جهت معاندان جاهل که به جهت 
خوشامد هرکس به جان می‌کوشند. و به طمع چون سگ بردر هرسفله 
می خروشند» و در هرمجلس چون دیگ بی‌نمک می جوشند» جوابی چند 
نوشته خواهد شد». ظاهرا به خاطرنسبت مکانی وی «همدانی» اتهام 
بسته بوده‌اند که «سید» خود را «عالم‌الکل» (= همه‌دان) می‌داند. درپایان 
رساله گوید: «براین اختصارکنیم. زیور جمال این نوباوةُ فکرت از نظر 
جاهلان حاسد و کوردلان معاند. مستون اولی.... از اوصاف خبیشه 
ناقصان معاند یکی آن است که هرچه بشنوند به جحود و عناد مشغول 
شوند.... و اکثراهل زمانه. بدین‌صفت اند-یعنی هدایت نیابند و گویند 
دروغ ابس هم چنین» بد خشی آورده است که فرموده‌اند: 

«فتنهُ علما اگرچه بسیاراست اما از آن فتنه‌ها؛ یکی این بود که وقتی 
مرا زهردادند»و حق‌تعالی از هلاک نگاه داشت. و باعث براین فتنه» این 
بود» که در بعضی دیار با بعضی از جهال که به صورت علما خود را با عوام 
کالانعام نموده بودند» در مجلسی نشسته بودم» چند کلمه از قول حق 
گفته شد. بعضی از ایشان را از آن کلمات ناخوش آمده با همدیگر گفته‌اند 
که: اگراین نوع سخنان را دیگرمردم ازاین سید بشنوند از ما عقیده 
بردارند. پس تدبیری باید کردن که این سید دفع گردد يا به حبات. يا به 
ممات. و بعد از مشورت. اتفاق کرده‌اند که این سید را زهرباید دادن. پس 
دعوتی ساختند و مرا طلب داشتند» اجابت نموده برفتم. و در راه با ولیی 
از اولیاء ال ملاقات افتاد. آن بزرگوار چند دانه حت‌الملوک در دهان من 
نهاد و گفت: بخور که در خوردن این حکمتی است. چون به آن مجلس 
رسیدم اهل آن مجلس تعظیم و تکریم نمودند» و در قدحی شربت آوردند و 


(۱). رسالة همدانیه » ويراسته نگارنده. ضمیمٌ کتاب حاضر. 


زیست‌نامه ۹۳ 


به من دادند. چون خوردم معلوم شد که در آن شربت زهربوده است. 
فی‌الفور از ان مجلس برخاستم» مسارعت نموده به حجرۀ خود رسیدم. قی 
و اسهال قوی روی نمود. و زهرمندفع گردید. بعد ازان از صحبت علمای 
بی‌دیانت احتراز نمودم هرجند ایشان درتهمت و غیبت کوشیدند. 
هميشه بلاو عنا جهت انبیاء واولباء مها E‏ 

قاضی نورالله با اشاره به فقرُ منقول» هم از زبان وی افزوده: 

«وقتی بنا بر حسد مرا زهردادند» و حق‌تعالی از مرگ نگاه داشت»؛ 
ولیکن اثرآن درتن باقی است» درسالی یک بارورمی پیدا می‌شود»› و 
زرداب می‌رود» وان خشیک می‌شود. وفتنه ملوک وامرا نیزاگرچه بسیار 
است اما یکی از آن» این بود که در بعضی دیار رسیدم وسلطان آن دیا 
طالب صحبت آمد. و به اکرام و اعظام تمام به نزدیک خود طلب نمود و 
ساختند. و آن را برآتش نهادند تا مس آتش گشت و تهدید فرستادند که 
«سیّد» را به صحبت سلطان باید آمد. والا برآن اسب آتش سوار سازند. و 
همچنین.» تا چهل روز اسب را گرم می‌ساختند وباز خنک می‌شد» وبا 
وجود تهدید و وعید او من به صحبت سلطان نرفتم. و بعد از چهل روزان 
سلطان به صحبت من آمد. و به ادب تمام قیام نموده وعذرخواهی 
مامضی ساخت.» 

«وصاحب خلاصه آورده که اما ابتلای شدید وبلای مدید آن بود که 
در دیار ماوراءالنهربه آن جناب رسید. تا به حدی که به آن سبب. جلای 
وطن ورزید» وعنان براق سیادت مأآبی به محشر[ظ: کشمیر] کشید.»" این 
بند اخیس بی‌تردید» اشاره به توطثة «مغویان» دستگاه تیموری است که 
شرح آن خواهد آمد» وسبب مهاجرت وی به کشمیروآن نواحی شد. 
بدخشی افزوده است که: «این فقبرچون در قریه علیشاه-رح-به شرف 


(۱). خلاصة المناقب. ص ۸۰۲۶۸-۲۶۷ روضا ت الجنان » ج ۰۲ ص ۰۲۷۱-۲۷۰ 
(۲). مجالس/لمومنین» ج ۰۲ ص ۰۱۴۳-۱۴۲/ خلاصةالمناقب ۰ ص ۰۲۶۹ 


۹۴ شاه هَمّدان 


ملاقات جناب سیادت مشرّف آمدم؛ دروقت رجوع از حج فرمود که ده 
ماه است که هرجا که ساکن شدم > حضرت حکیم مطلق فرمود که بروو 
مردم را ارشاد کن؛ وامشب که دراین قریه e‏ در واقعه ديدم و 
براهل این دیاراعتمادی نمی‌توان کردن... 

باری» منقولات مزبون ی وعبارات. يادآور«فتنه» و 
توطلة قتل عارف کبیرو ستم‌ستیزدیگرهمدانی -«عین القضات »-شهید 
ثانی است» که درست دو قرن و نیم پیش از ابتلای «سیّد)» در گشادنامه یا 
«دفاعیهای خود. از «ابتلانی التقديربهذه الفتنه» و «اقواماً اهدروا حقوق 
العلم واعتم دوا غیرالمعروف من سجایا اولی‌العلم» و«سعوا بی الى 
السلطان واخترعوا على عظیم البهتان». وهمچنین و ان 
محسوداً و بانواع الاذایا من العوام والعلماء ء مقصودا» سخن رانده اتتتا: و 
ازان عالمان («الذين یتلتسون بزی الع ۰) به «علماء السوء» تعبیر 
e‏ یت دیگر» وازملوک نیزبه «سلاطین جور» یاد 

ی (ستیدا: ق ا همان الفساظ و تعبیسرات 
«عین‌القضات»-همشهری سلف خود-را در همین موارد مشابه به کار برده 
است. منتهاء از نظرگاه معرفتی و نوع تفکر آرمان ومکتب عارفانه با هم 
تفاوتی بسیاردارند که پسینی را با پیشینی قیاس نتوان کرد. و اینک از 
بحث ما بیرون است. از سوی دیگی «سیّد» ماء اعتدالی‌ترا زآن بوده است 
که خود را چون «عین‌القضات» به کشتن بدهد. کرو فزی می‌کرده. وتا حد 
نصیحت سلاطین به «عاقل شووآدم شو» ونگارش «ذخیرةالملوک» برای 
اصلاح وضع موجود و «دلالت» آنها بسنده نموده است. خلاصه آنکه. نه 
چون عین‌القضات جوان ستیهنده (قائل «آتش بزنم بسوزم این ...» الخ)- 


(۱). خلاصةالمناقب . ص ۰۲۶۵ 
(۲). شکو یالغریب ع نالاوطان.ص ۰۳۰۰۱۱ ۰۳۸ 
(۳).نامه‌های عی نالقضات همدانی؛ ج ۰۱ ص ۲۴۵. 


(8). شکو یالغریب ۰ ص ۰۱۳ 


زیست‌نامه ۹۵ 


که هم در جوانی (۳۳ سالگی) شهید شد-»› انقلابی بوده» ونه بمانند 
۶ ه) محافظه کار «رسول‌الخلفاء» و «سفیرالملوک» شده است. 


۹۶ شاه هَمّدان 


۰. .از همدان تا کشمیر: 

عنوان این بخش را از مقالهٌ مرحوم علی اصغرحکمت (رش: درآمد- 
منابع) اختیار کرده‌ایم که شصت و اند سال پیش در مجلۀ «یعما» نوشته؛ 
پس اینک به ذکراخباری پرداخته می‌آید که طین مهاجرت «سید» از همدان به 
ورارود (= ماوراءالنه) و از آنجا به کشمین درمنابع به دست توان آورد. 

تاریخ مهاجرت وی به ورارود» حتّی به طور تقریب دانسته نیست» 
چه اينکه اولا وی همواره در سیرو سفربوده؛ انیا ازاشا رات مبهم منابع 
چیزی به دست نمی‌آید» شاید بتوان گفت که وی درا واسط سده هشتم, 
یعنی در حدود ۴۰ سالگی بدان سرزمین رسیده؛ و اگراین فرض درست 
باشد. باید گفت که باز هیچ تاریخ سنواتی ازاقامت وسفار-حل و 
ترحال-وی درشهرهای آن دیا و جزآن» طی یک دور ۲۰ ساله» در 
دست نیست. ما فقط ازیک تاریخ ورود او به ختلان» چنان که خواهد 
آمد» اطلاع داریم (۴ ۷۱۷ ه) ودیگرهیچ. 


(الف). در بد خشان و ختلان 

چنین برمی‌آید که وی میان ختلان (از شهرهای ورارود-«کلیاب» در 
تاجیکستان کنونی و بدخشان (نزدیک ترکستان» شمال شرقی افغانستان 
کنونی) آمد و شد می‌کرده؛ مثلاً دعوت هایی که از طرف حکام بلخ و بخارا 
به عمل آمده. شخص او را مورد آزمایش قرار داده‌اند (همین طور واقعه و 
حسادت قاضی بخارا نسبت به او) و جالب این که سیّدعلی همدانی از 
بوته‌های امتحان چون زر کامل عیاربیرون آمده. همه جزو ارادتمندان او 
شده‌اند. به عنوان مثال» > حاکم بخا ی 
میهمان کرده. خانقاهی بزرگ درآنجا به نام وی بنا نموده است. سرانجام در 
تاریخی که دیگرمشخص است. ازبد خشان به «.ختلان» کوچیده است. 

«خثلان / ختلان» (که از دورهُ آزیکان اسم «کلاب» یا «کولاب» برآن 
افتاد) ناحیتی است باستانی» که درادب کهن فارسی به ویژه پیشینه 


زبست‌نامه ۹۷ 


پُرآوازه‌ای دارد؛ خوشبختانه یکی از تاریخ‌نگاران تاجیکی به نام مظفر 
عزیزی. رساله‌ای (به خط سیریلی) در جغرافیای تاریخی آنجا با عنوان 
(تاریخ مختص رختلان ) (از آدوار قدیم تا عصرمیانگی) نوشته است. که به 
مناسبت ۶۸۰مین سالگرد «حضرت امیرهمدانی» چاپ شده است 
(کولاب. ۱۹۹۲م). در شرح اسفار و جهانگردی سیّد همدانی گذشت که 
وی» در خظهُ ختلان دهی خرید و آن را وقف خانقاه و مدرسه‌ای-که هم در 
آنجا بنا کرده بود-ساخت» حتی جای گورگاه خود را معیّن نمود که-بعدا- 
باورینگ یاد کرده است که سید در سال ۷۷۲ ھ/۱۳۷۰م» احتمالاً از 
ترس جان خود در «بلخ» (هنگامی که تیمورلنگ خراسان را تسخی رکرد) 
به بدخشان همجرت تس ولی سفرسیّد به ختلان درسال ۷۷۴/۷۷۳ 
قطعی به نظرمی‌رسد. که ظاهرا در قریة «علیشاه» (نزدیک آنجا) فرود آمده 
است. آن قریه منسوب به خاندان «علیشاهیان» ختلان و خواجه اسحاق- 
مرید و جانشین سیّد-ازفرزندان امیرعلیشاه بوده. که یاد کرده شد. اما 
شرح صوفیانه این هجرت به روایت نورالدین جعفر بد خشی چنین است: 
«ای دوست! در تاریخ (۷۷۳ هه این فقیررا یعنی نورالدین جعفر به 
خطهٌ مبارک ختلان در قریهُ علیشاه-رحمه الله -نزول و ارتحال حاصل آمد. 
ومدتی در آن قریه متوطن گشتم. روزی برادرم حق‌گوی -رحمه الله -حاضر 
آمد و گفت که: در خواب دیده‌ام که قایلی می‌گفت: چون یک سال 
بگذرد. دوستی از دوستان خدای تعالی بیاید در موضع زمستانی 
علیشاهیان. زنهار که صحبت اورا غنیمت دارید. امروزیک سال است از 
آن تاریخ. مرا در آن موضع باید رفت که بینم چه ظاهرمی‌گردد. و چون در 
آن منزل برفت و در منزل اخی حاجی نزول کرد» دید که درویشی نوروشی با 
عمامهٌ سياه دلکشی نزول کرده است و بشناخت که آن دوست خدای که 
قایل غیبی آن خبرداده» این شخص است که اورا سیّدعلی همدانی 


(1). IRANICA, 1/8, P.862. 
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گویند» پس بیعت کرد ومرید شد. و بعد از چند روز حق‌گوی واخی 
حاجی با جناب حضرت میر قدس سره-به حجرُ این فقیر(- نورالدین 
جعفر) نزول فرمودند. واین فقیرحقیرعلیل سوآلی کرد ا زآن مخدوم بحق» 
بسی معانی لطیفه به عبارات شریفه بیان فرمود. چنانکه دل این فقیر 
جذب گشت. ... ناگاه درآن جذبه عذب» خدمت مولانا حاجی با 
جماعتی حاضرآمدند و از حضرت میرسوآلی کردند. فرمودند که: ما هنوز 
مسلمان نشده‌ایم» به معنی این سوآل چگونه رسیم ؟ برخاست و در گنبد 
علیشاه درآمد» و از ضحوهٌ کبری تا زمان مسا در آن گنبد می‌بود؛ و هوا در 
غایت سردی می‌بود. و از خوت جزپیرهن و مرقعی نپوشیده بود. و بعد از 
ادای مغرب به التماس ازآن گنبد به حجرة این فقیر(- جعفربد خشی) 
آمدند. و چون صلوةفجرادا کرده شد. حضرت میر اخی حاجی را فرمود 
که: موزه‌ای باید خرید. خدمت اخی موزۀ خوبی حاض رکرد. حضرت مير 
فرمودند که: موزٌ درویشانه باید موزٌ ارزان بهایی اختیار کرد. وبه جانب 
منزل جدید که خدمت اخی حاجی در قبجقای عمارت کرده بود برفت» و 
«اخی» به سعادت صحبت آن حضرت مشرف شد. وسه ماه زمستان در 
آن منزل اقامت ويك 

خبردیگراز«سید» دراین «منزل جدید» به نقل همان بدخشی 
چنین است: «حضرت میر-قدس سره-وقتی در قریةٌ علیشاه-رحمهالّه-بر 
اصحاب غضب کرد. فرمود که: نام اهل طلب برخود نهاده‌اید وآنچه 
ایشان اهتمام نموده‌اند» شما استقامت ندارید و شما راشرم نمی‌اید که با 
این رنگ و بوی درویشی» فرج می‌طلبید به خفتن و خوردن؟ والله که پنجاه 
سال است که من به اختیارپهلوبرزمین ننهاده‌ام و به خواب 0 وبا 
این همه محنت»› هنوز خود را از هیچ سگی بهترنمی‌دانم.» -واین نیز 
یعنی: سال ۷۷۴ ق (<۷۱۳+۱۲+۵۰). 


(۱). خلاصةالمناقب» ص ۰۱۹۲-۱۸۹ 
(۲). همان» ص ۰۲۱۸ 


زبست‌نامه ۹۹ 


(ب). ملاقات با تیمور لنگ 

سبب این ملاقات. چنانکه از فقرة آتیالذکردریافت پذیراست. 
آشکارا. هراس امیرتیمور گورکان (زادۂ ۳۶ ۷- امارت ۷۷۱ - مردهُ ۸۰۷ ه) از 
نفوذ روزافزون «سیّدعلی»-شاه بی‌تاج وتخت همدانی دران سامان 
افزایش مریدان بزرگزاد؛ ناراضی و پیوستن فقیران و درویشان به وی-که 
فارغ از روحیات تخالفی» انقلابی وسیاسی عليه «سنی‌گری» فقهای 
دستگاهی و حکومتی. نبوده‌اند-واینکه احساس کرده و یا بدو القاء شده 
بود که «سیّد» را داعیۀ «سلطنت» است. ازاین رو خواسته است رقیب 
مزعوم خویش را از نزدیک ببیند و بسنجد. که اگر خطری از سوی او متوجه 
نبود. عازم سرکوبگری های خویش شود و چنین هم شده است. 

تاریخ این ملاقات. بایستی همان سال ۷۷۴ هرورود «سیّد» به 
ختلان)-و نخستین سفروی به کشمیرنیزدر همین سال» پس ازآن 
ملاقات است-بوده باشد» که آن امیر«جهانسوز؛ از نخستین لشکرکشی به 
خوارزم (۷۷۳ه) و فتح آنجا به سمرقند بازگشته است." محل ملاقات در 
اردوی تیموری ذکرشده. که بایستی. ظاهراء میان راه خوارزم به سمرقند» و 
به هرحال» نزدیک ختلان بوده باشد. اینک. شرح آن رویداد؛ به روایت 
همان نورالدین بدخشی» چنین است: 

«در وقتی که مفسدان و حاسدان» غیبت حضرت امیر نزد امیرنیمور 
کرده بوده‌اند» حضرت خواجه اسحاق همراهی نموده‌اند» و صورت این 
قضیه به این نوع مسطور و مذکور است که: ۱ 

«حضرت میرچون در ختلان ساکن گردیدند. اکابرو اشراف آن دیار 
به شرف ارادت ایشان مشرف شدند. چنان غوغا وازدحامی دست داد که 
اک موس مت یه رت ما بت ودای ری سرت کا 
تردّد بسیار و ملازمت بی‌شمار می‌بایست نمود تا دولت ملاقات میشر 
گردد. مغویان و مفسدان به امیرتیمور گورکان عرض کردند که: سیّدی در 


۱۱). رش:تاریخ مفص لآیران «اقبال». ص ۶۲۶. 
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ختلان پیدا شده و مرید بی‌نهایت بهم رسانده و مدعی سلطنت است. از 
جمله خواجه اسحاق ختلانی پسرامیرآرامشاه مرید وی گشته» چون امیر 
آرامشاه رادخل تمام در سلطنت امیرتیمور بوده» انديشه نموده که ارادت 
خواجه اسحاق باعث سلطنت وی گردد. به هرحال» حضرت میررا 
می‌برند به نزد امیرتیمور. خواجه اسحاق به شتاب تمام قبل از ورود و 
وصول حضرت مير به اردوی امیرتیمور» خود را می‌رساند. و پادشاه وی را 
می‌شناخته» چون خود را به پادشاه می‌رساند. نظرپادشاه که به وی 
می‌افتد» می‌بیند که دستار سیاهی برسربسته» وی راازآن خوش نیامده» 
فرموده که: این مغولک را بزنید (که) رفته است مرید شخصی شده است و 
باعث فتنه گشته. بعد ا زآن پادشاه فرموده که: دستارش از سربرگیرید. 
خواجه فرموده که: مگرسرمن برود اين دستاراز سرمن حدا شود 
نمی‌گذارم که این را از سرمن بردارند. امرشده که: دو هزار اسب «قبچاق» 
بدهد تا به وی آسیبی ترسد. خواجه هزار و دویست اسب قبول نموده» وی 
را گذاشته‌اند. 

«مجملا حضرت میررا به مجلس پادشاه آورده‌اند» واین مشهور بوده 
که حضرت مر پشت به قبله نمی‌نشینند. دراین مجلس جای «میر» را به 
نوعی تعیین نموده‌اند که پشت به قبله نشینند. چون «میر» درآمدند» 
همان جا نشستند. پادشاه اول خطابی که کردند این بود که: شنیده‌ايم که 
شما هرگزپشت به قبله نمی‌نشینید» امروز چون است که برخلاف مقر 
واقع شده وشت به قبله نشستید؟ حضرت میراندیشه نفرموده» فرمودند 
که: هرکه رو به شما کند بی‌شک پشتش به قبله خواهد بود. پادشاه منفعل 
گشته فرمود که: این چه غوغاست که بهم رسانده‌ای ؟ حضرت میرفرمودند 
که: انديشه شما غلط افتاده. نویه ای در خلوت نشسته بودم» عروجی واقع 
شد. تمام عالم را برمن عرض کردند به مثابه سفره. من قبول نکردم. دیدم 
که سگی لنگی آمد اکنایه از خود «تیمور لنگ»] وآن را درربود: «الدنیا 
جيفة و طالبوها کلاب». ما روی به آخرت آورده‌ایم» دنیا را طالب نیستیم» 


۱.٩ زیست‌نامه‎ 


«امیرتیمور از این کلمات استنباط نمود که عالمگیر خواهد بود. در 
مقام معذرت درآمده» عذرخواهی نمود. التماس «بودن» ایشان کرد [به 
زبان سیاسی. یعنی: در اینجا نمان]. قبول نفرمودند [که بمانند] فرمودند 
که: از جانب حق-جل و علا-مآمورم که به کشمیرروم واهل آن دیار را به 
اسلام دلالت کنم > شاید که به اسلام مشرف گردند. بنابراین» روزی چند 
در ختلان مسکن گزیده ام . امیرتیمور را خیرباد گفته. باز متوجه ختلان 
می‌گردند 7 

بدین‌سان» و با توجه به اینکه در همان سال امیرتیمون پادشاه سرکش 
E E‏ 0 رن ور یو - حسین صوفی) 
گردن زده د «سیّد» به اشارت محترمانه‌وی و اينکه واقعاً «داعیه»دار و 
«غائله» خواه نبوده» برای دلالت اهل کشمیربه اسلام رهسپارآن دیار 
می‌گردد. اما باید دانست. بنا برآنچه نویسندگان معاصر راجع به چند 
سفری که «سیّد» به کشمی رکرده. که نخستین انها را همین سال ۷۷۴ هب 
یاد کرده‌اند," چنین برمی‌آید که «سید» پس از چندی از کشمیربه 
ماوراءالنهر بازگشته است. 

حدس نگارنده این است که: هرگاه امیرتیمور از ماوراءالنهربرای 
سرکوبی مخالفان بیرون می‌رفته. «سیّد» به آنجا بازمی‌گشته. و برعکس. 
بنابراین» طی سال‌های ۰۷۷۹-۷۷۶ که تیمور هروقت از جانب خوارزه 
آسوده خاطرمی‌شد به مغولستان و دشت قبچاق لشکرکشی می‌کرد. 
«سیّد» باز آمده یا به قول محمد ریاض: در درهٌ کشمیرو نقاط همجوار آن 
سامان به رد ۰ ويا هم‌چنان به سیرو سیاحت ادامه داده» تا آنکه 
سرانجام در سال ۷۸۱ ق» در کشمیررحل اقامت افکنده است. 


(۲۱. روضا ت الجنان › ج ۰۲ ص ۰۲۴۵-۲۴۴ 

(۲). دائرةالمعارف فارسی «مصاحب»» ص ۰۸۸۳ 

(5). نقش پارسی» ص ۶۷/ مجلة ادبیات ۰۱۰۲۱۰ ص ۲۴ / اصول تصوّف › ص ۰۲۹۳ ۰۲۹۴ 
.تاریخ مفص لایران «اقبال»» ص ۶۲۶. 

(۵). مجلهُ ادبیات » ۰۲۱ ش ۰۱ ص۳۴ . 


1۲ شاه همدان 


این مطلب را هم» از نظر جغرافیای تاریخی» باید افزود که: شرقی 
بدخشان در کنار جیحون علیا-که سرراه «تبت» کوچک واقع شده-واز 
سوی دیگربه ایالت کشمیر-که در سرراه آسیای مرکزی به خراسان قرار 
داشته-متصل می‌شود. و ناحیۀ کوهستانی «ختل»-که در زاویۀ بین 
وخشاب و جیحون واقع بوده -جمل4 این نواحی متصل بهم را-که در 
سمت شرق و شمال خراسان قدیم قرار داشته‌اند-به طور کلی «بلاد کفر» 
می‌خوانده‌اند. پس» اسفاردعوت اسلامی ورسالت جهادآمیزسید 
همدانی هم دران بلاد. چندان بی‌محمل نبوده است. 


ا 
از سفرنخستین «سیّد» (درسال ۷۷۴ ه) به کشمیرو فعالیت‌هاو 
آمد و شدهای وی منابع دسترس اطلاع دقیقی به دست نمی‌دهند. به 
علاوه. دربار؛ استقرار وی دران دیا میان منابع موجود اختلافاتی به دیده 
مکی سای اس اه NE‏ 
«امیرکبیر در سنۀ هفتصد و هشتاد ویک (۷۸۱ ه) در کشمیرنزول فرمود. و 
سید محمد خاوری این ابیات (را) در تاریخ قدوم آن جناب گفته است: 
«(میرسیدعلی شو همدان 
سیراقليم سبعه کرد نکو 
شد مشرف زمقدمش کشمیر 
اهل آن شسهررا همدایت جو 
سال تاريخ مققدم اورا 
یابی ازمقدم شریف و (۷۸۱):" 


(۱). جرا بای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی» ص ۶-۴۶۵ / ترکستان‌نامۀ «بارتولد»» ص 
۷ به بعد (ختل وختلان و بدخشان در فهرست). 
(۲). روضات . ج ۰۲ حواشی «سلطان القرائی». ص ۵۸۸ . 
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دکترعرفانی پاکستانی گفته است: «شاه همدان به عهد سلطنت 
شهاب‌الدین کشمیری در سال ۷۷۴ ه. به آن خطه وارد شد» وبه تبلیغ 
اسلام پرداخت. 

«سال تاریخ مقدم او را گفت از «مقدم شریف» ی 

باید گفت که در خصوص شاهان کشمیروبعضی مسائل دیگس 
هنگام ورود سیّدعلی بدانجا درمیان منابع اختلاف وجود دارد. ناچارما 
به آنچه شادروان دکتر محمد ریاض پاکستانی پژوهیده. استناد می‌کنیم و 
با اختصارتمام ازوی گفتاورد می‌نماییم: سلطان شهاب‌الدین کشمیری 
(۵۵ ۷۷۵-۷ ه) پادشاه عادل و معارف‌پرون قبل از ورود سیّدعلی بدانجا 
درسال ۷۷۳ ه.ق بردست یکی از مریدانش «میرسیّد حسین سمنانی» 
(پیش گفته) بیعت کرده بود؛ و همین پادشاه علاقه داشت که سیّدعلی با 
سادات دیگربه وادی کشمیردرآیند. 

آنگاه» وقتی که سیّدعلی در سال ۷۷۴ ه.ق به کشمیروارد شد» 
سلطان شهاب الدین در پنجاب ودهلی مشغول جنگ بود. و جای‌نشین 
او سلطان قطب‌الدین زمام امور را دردست داشت. وی از علی همدانی و 
مفتصد تن همراهانش پیشوازکرد» سید هم تا چهارماه کارهای تبلیفی 
خود را انجام می‌داد؛ ضمنا کوشید تا آن جنگ پایان یابد وصلح برقرار 
شود. که درنتیجه یکی از دختران حاکم پنجاب به تزویج سیّد حسن 
بهادر سمنانی (پسرمیرسیدتاج‌الدین سمنانی سایق الذک درآمد. 

سپس سیّدعلی واعظان و مبلغان را در امرترویج دين رهنمودها داد 
ان راهم ڈارب رکه ال دم روان سارت امه تفه شزو 
آنجا باز برای زیارت حج رهسپار شد وشش سال دیگربه جهانگردی 
پرداخت. از این روست که تاریخ وروداورا (دوم بار) به کشمیرء سال ۷۸۱ 
ه/۱۳۸۳م درپادشاهی همان سلطان قطب‌الدین شاهمیری (۷۷۲- 


(۱). اصول تصۆف ۰ ص ۰۲۹۴ 


۱۴ شاه همدان 


۰ ۱۷۹۶ هب ) یناد کرده‌اند. در خصوص رعایت اصول اسلامی و 
اصلاحات این پادشاه» پیشتر(-ملوک و امراء ش ۳۴) شرح مختصری 
آورده‌ایم . 

باری» سیّد همدانی در محل؛ علاء‌الدین پوره (درشهر«سرینگر» 
کنونی. میانه پل سوم و چهارم) سکنی گزید. به ارشاد خلایق پرداخت. 
نمازهای پنج‌گانه را در پنج‌گاه به ساحل دریا؛ درهمان موضع که اکنون 
خانقاه اوست. به امامت خود می‌گزارد. سلطان قطب‌الدین بن طاهر 
(۲ ۷۸۸-۷۷ ه). غاشیه ارادتش بردوش می کشید. هرروز با صفای نیت 
و خلوص عقیدت نزد اومی‌آمد. کسب آداب واخذ معرفت از حضرتش 
می‌نمود؛ و چون از راه بی خبری به احکام اسلام جمع بین‌الاختین نموده 
بود» به دستور «سیّد» یکی را طلاق گفت. احکام شریعت اسلام به همت 
این امیرکبیردر کشمیررونق گرفت؛ وهزاران اشخاص ازمردم آن دیار در 
از تن دور کرده و خویشتن را با جامۀ اسلامی بیاراست. سید از راه محبت و 
شفقت. کلاه فقرخویش را که فی‌الحقیقه تاج شاهی بود» به وی داد. او با 
کمال ادب ان را قبول کرده برتاج خود نهاد. و هميشه درهنگام اجلاس بر 
تاجش بود. این ست تا آخرسلطنت «فتح شاه ٩۲۶-۸۸۸(‏ ه) در 
فرزندان سلطان باقی بود. و هریک ازایشان دروقت اجلاس آن کلاه را 
بالای تاج خود قرار می‌دادند تا «فتح شاه» آن را در کفن خود پیچیده. با 
ms‏ 

«مرتاضان کشمیری. شاه همدان را به انواع گوناگون مورد آزمایش قرار 
دادند» و چون وی را عارفی قادر دیدند در برابرقدرت ولایت حقّه او جز 
تسلیم چاره‌ای نیافتند. و به قبول اسلام عرّت يافتند. در آن روزگان زنی 
متوکل و آشفته به نام «لالا» در کشمیرزندگی می کرد» که نیمه عریان در هر 
شهروبیابانی راه می‌سپرد» وترانه‌های معنوی می‌سرود. چون از حهت 


(۱). احوال وآثار... ص ۵۵-۵۴. 
(۲). روضات ۰ ۰۲ حواشی سلطانالقرائی» ص ۵۸۸ . 


زیست‌نامه ۰۵ 


عریانی بروی طعن میکردند. می‌گفت شما مرد حقیقی نیستید. ومرا به 
حجاب ازشما نیازی نیست».! 

مایک باردیگر به ذکراین «لالاعارفه» خواهیم پرداخت. اما بجاست 
گفته شود که: وی (زادۀ ۷۳۶ ه)» شاعرهٌ برجستهٌ کلاسیک کشمین و 
بزرگترین ستایندهُ «شاه همدان» است. که اشعار فلسفی-مذهبی او امروزه» 
توسط قایق‌رانان و روستاییان. به مثابه ادبیات سنتی ومردمی کشمیر 
برخوانده می‌شود. هندوهای درۀ کشمیراو را «لالا یوگشاوری» می‌نامند. یعنی 
«بانوی وخشوریوگا». ومسلمانان «لالاعارفه». دو جریان بزرگ «شیوا یوگا»- 
فلسفه وحدت وجودی کشمیر و «عرفان»-تصوف الهی اسلام در وجود 
«لالا» و «شاه همدان» جمع آمده است. «لا 2 که پیرو «شیوا یوگا» بوده از 
طریق این صوفی ایرانی» به کیفیاتی فکری و روحی. معرفت یافت. که 
«یوگا» را تحوّل بخشید. داستان ملاقات آن بانوی عارف با سیّدعلی 
همدانی موضوع بسیاری از قصه‌های کشمیری است. مشهورترین آنهاء 
چنانکه اشاره رفت. این است که «لالا» به عنوان وقف مذهبی. همواره 
عریان می‌زیست تا آنکه «سیّد» به کشمیرآمد.؟ 

«سیّد» همچنان به ترویج وتبلیغ اسلامی در آن دیار اشتغال و 
تا اینکه» به روایتی. در سال ۷۸۵ ه. به سمت ترکستان مسافرت کرد » و 
در پاخلی «نزدیک «کونار» در تاجیکستان کنونی شوروی) میهمان ملک 
شرف الدین خضرشاه حاکم آن ناحیه گردید» که ازمریدان «سیّد» بود و 
«وصیت‌نامةٌ» سید به عنوان نامه‌ای خطاب به او شهرت يافته است (رش: 
کارنامه» ش .....). «سیّد» در آنجا بیمار شد. و در ماه ذیحجة ۷۸۶ ه.ق 
بدرود زندگی گفت . 


.۲۹۴ اصول تصۆف ۰ ص‎ .)۱( 
(2). The Senate, Vol. 2, No.5(1956): Shah Hamadan and the Seeress of Kashmir, p.5. 


۶ شاه هَمَدان 


.)١‏ وفات ویادبود 

به روایت جعفر بد خشی و حافظ کربلائی» شرح درگذشت «سیّد»» با 
اندک تصرف و اختصار از این قرار است: 

«درماه ذیقعدهُ سنه ۷۸۶ هب حضرت میراز ولایت «سری» 
(-سرینگر) به نیت سفرحجاز بیرون آمده» چون در حدود (پاخلی) ملک 
خضرشاه رسیده‌اند. ملک خضرشاه التماس نموده‌اند که: حضرت مير 
می‌باید که چند روزی اینجا تشریف بدارند تا ازمنبع فواید افادت و 
افاضت آن حضرت. فایده حاصل آید. حضرت میر قبول می‌فرمایند. 
چون ماه ذیحجه درمی‌آید. با درویشان بهم» نیت صمت وعزلت اختیار 
می‌نمایند. درهمان روز بعد از نماز پیشین» حضرت امیررا ملالتی روی 
می‌نماید. وتا پنج روز کشیده. دراین پنج روز هیچ چیزاز طعام دنیا 
تناول نمی‌فرمایند. مگردر روز آخر چند کرت آب می خورند. 

«و چون شب چهارشنبه ششم ماه ذیحجه می‌شود. وقت نماز 
خفتن» اصحاب را طلب می‌فرمایند و نصیحت فرموده» وصیت 
می‌فرمایند که: همیشه با حق باشید» و برملازمت اوراد واوقات ثابت‌قدم 
میدن aS EE‏ عل کت وک سال E‏ 
ثابت قدم گشته» نزد مشهد ما مجاور باشید. و اوراد بخوانید. دور 
نمی‌نماید. اگراین نصیحت قبول کنید به سعادت دنیا وآخرت برسید. و 
اگربرغیراین عمل نمایید» شما دانید و بعد ازآن فرمودند که: بروید خير 
باد شما راء نماز بگزارید. پس اصحاب بیرون آمدند و آنچه فرموده بودند 
بجای آوردند» و به وظيفة عبادت مشغول بودند. 

«وشنوده می‌آمد که برزبان مبارکش این اذکار جاری بود: یا الله با 
حبیب. تا نیم شب. و پس از آن. از مضیق عالم فانی به فضای سرای باقی 
رحلت نمود ند ..۰) 

«ودرآن حال. همه اخوان با دیده گریان و جگربریان ودل پریشان 
حیران گشته می‌نالیدند. و به زبان حال با همدیگرمی‌گفتند: 

آن کس داند حال دل مسکینم کورا هم ازاین‌گونه فراقی بوده 


زبست‌نامه 


«و در تاریخ وفات ایشان. این دو بیت ازمولانا محمدسرای ایسنی یا 
«انسی») است: 
چوشد از گاه احمد» خاتم دين زهجرت هفتصد ویست و ثمانین 
برفت ازعالم فانی به باقی امیرهردوعالم آل یاسین 
«و این رباعی نیز در تاریخ وفات ایشان است. اگرچه در چند روزی 
تخلف دارد: 
سلطان بحق» محقق حقانی کارخد از کم ال اوحیرانی 
تاریخ وفات اوست نام ولقبش . یعنی«همدانی وعلی ثانی(۸۷ ۷" 
عبدالرحمان جامی" و قاضی نورالله " نین همین را یاد کرده‌اند که: 
«در ۶ ذیحچڅۀ ۷۸۶ ه. نزدیک به ولایت (کپرونسواد»-که شاید صحیح آن 
«کبیرسواد» = سواد کبیر(یا درست ترسواد «کتّر»-کونار) باشد 
-فوت شد» و از آنجا او را به ختلان نقل کردند. درتواری خاعظمی نیز این 
ماده تاریخ ضبط است: 
«رهبرعارفان» شه همدان کزدمش باغ معرفت بشکفت 
عقل تاریخ سال رحلت او سیدماعلی‌ثانی» گفت»" 
همجنین: 
«خانق‌اهش به خطکشمیر. فیض بخشد به هرصغیرو کبیر 
مرقدش درولایت ختلان فیض‌ها می‌دهد به پیرو جوان 
«شد رقم سال نقل آن والا ٠‏ قطب عالی جنت اعلسی" 
در باب خاکسپاری وی» روایت صوفیانه» خالی از انتساب کرامات 
به مردگان نیست» ملخصاً به نقل می‌آید: 


(۲)۱. خلاصةالمناقب . ص ۰۲۸۰-۲۷۷ /روضا ت الجنان » ج ۰۲ ص ۰۲۷۲-۲۷۱ 
(۲).نفحا تالانس. ص ۴۴۷. 

(۳). مجالس|لمۇمنین› ج ۲.ص ۰۱۳۸ 

(5). روضات » ۰۲ حواشی سلطان القرائی» ص ۵۸۸ . 

(۵). الذریعه . ج ۰٩‏ ص ۰۷۶۵/ ریاض» ۰۷۰ 


۸ شاه هَمَدان 


«بعد از شش ماه تابوت آن حضرت را ارا اده نموده‌اند که به ختلان 
آورده؛ ی مبارک مدفون سازند. بعضی مانع این بوده‌اند. چه عالم 
بشریت» است. چون روح از کالبد مفارقت نمود. شاید بدن را حالتی که 
سایرابدان را عارض می‌گردد از رایحۀ کریهه و دیگر چیزها واقع شده 
«به هر حال» چون تابوت آن مخدوم را برمی‌دارند. بوی مشک از فراز 
آن نمایان می‌گردد...(؟). 

«روز چهارشنبه بیست وپنجم شهرجمادی اول (۷۸۷) تابوت 
مبارک معظرآن حضرت را به خانقاه میمون که در خط؛ ی کا ختلان 
است؛ رسائده‌اند» و مدفون آن سرزمین گشه‌اند»." 

بدین‌سان» پندار مردم همدان وبرخی نویسندگان همدانی. دربارة 
اينکه مدفن «سیّد» در همدان» و مدفون در«گنبد علویان» آن هرت ۰ 
به هیچ وجه درست نیست و پایه‌ای ندارد. گورگاه وی هم‌اکنون در 
«ختلان» کهن («کلیاب» کنونی) -واقع در خاک «تاجیکستان» است» که 
گنبدی نیزبرای آن بنا کرده‌اند» وهم امروز برجاست. مردم آنجا از دیربان 
به زیارت آن رفته. و مغول‌ها به طواف آن پرداخته ازاویاد کنند. درسدۀ 
گذشته (۱۳ ه.ق»» حاجی شیروانی» دربارۀ آن گفته است: 

«ختلان ولایتی است از ولایات توران» و به قولی از طخارستان .. 
مردمش...» قلیلی» مذهب امامیه دارند. خواجه اسحاق-مرید E‏ 
همدانی» و مرشد سیّدمحمد نوربخش از آنجا بوده» و نیزمزار فیض مدار 
سیّدعلی همدانی» همانجاست. راقم گوید: گرچه ا اما به 
قرب و جوار آن رسیده و با مردم ختلان معاشرت نموده.. 


(۱). خلاصةالمناقب. ص ۲۸۲و ۲۸۴ -۲۸۵./ روضا تالجنان. ج ۲» ص ۲۷۲-۲۷۲ / مجالس رلموهنین 
ن 

(۲). رش: هگمتانه» ص ۱۶۶-۱۶۵/ راهنمای همدان» ص ۱۸/ درخشان» ج ۰۱ ص ۸۵. 

(۳). بستا ن‌السیاحه . ص ۰۲۶۲ 


زیست‌نامه 1۹ 


بدنیست که گفته آید تابوت سیدعلی رانخست درهمان 
خانقاهش در فریة «علیشاه» مذکور (دهکدهٌ «امام علی» کهنه) دفن کردند؛ 
آنگاه چنان که پژوهندگان تاجیکی (غالب غائب-و-مظفرعزیزی) دربارة 
«مزار امیرسیّدعلی همدانی» و «تاریخ ساختمان مقبره امیرجان» نوشته‌اند» 
حدود دوقرن بعد (سدۀ ٠١‏ ه) «تربت» او را از قریۀ علیشاه به جوارشهر 
«کولاب» امروزی «مرکزولایت ختلان) انتقال داده‌اند. اینک همچنان 
مزاری بس متبزک و محترم است.! 

این نکته را هم باید یادآورشد که ملل شرق» و به ویژه ایرانیان. نه از 
باب مرده‌پرستی؛ بل از جهت تبجیل وتعظیم بزرگان دینی وملي 
درگذشته خود. از دیربان بناهای یادبودی برای آنان در هر جا که شناخته و 
مورد احترام می‌بودند. برپا می‌کردند» که در عرف عام و به اصطلاح خاض 
هم آن بناهای یادبودء نام «مزار» به خود گرفته است. بدین‌سبب است که 
مزارهای همنام در سرتاسرخاک ایران» و کشورهای همجوان و به طور کلی 
ممالک اسلامی» به فراوانی یافت می‌شود. که این گفتار جای بحث در 
این معناو برشماری نمونه‌های متعدد مزارات همنام نیست. 
علاقه‌مندان» می‌توانند به رسالهٌ اینجانب. به عنوان «درآمدی بر 

زارشناسی در ایران» رجوع فرمایند." 

در مورد سیّدعلی همدانی نیز همین امررخ نموده است. به طوری 
که «چندین گورگاه ومزار به نام او دراینجا وآنجاء برپا شده است؛ 
همانطور که برای بایزید بسطامی نیزدر«هند» مزاری برپا کرده‌اند. حتی 
عیسای مسیح. صاحب یک مقبره (ا) در کشمیراست». " بنابراین» 
تعجبی ندارد که «شاه همدان»-آن مرد مقدسی که عرفان اسلامی را به 
خلوتگاه قدس هندیان آورد. صاحب مزاری در«سرینگر» باشد. واقعات 
زندگی وی نیز برای نسل‌های پیاپی معروف بوده» چندان که «خانقاه 
(۱). مجلَهُ «دریا» (دوشنبه)» ش ۰۲ سال ۱۹۹۴ ص ۲۲-۱۶. 
(۲). مجلۀ «مردم‌شناسی وفرهنگ عامه ایران» از انتشارات وزارت فرهنگ وهنر مرکز 


(3). The Senate, ۷۵۱۰2, 0.5, ۰ 


1 شاه هَمَدان 


معلا‌یی به جای مقبره برايش ساخته‌اند. نسخ خطی کهن و کمیاب آثار 
وی درآن خانقاه نگهداری می‌شود. همچنین. رشته‌هایی از موی سراو را 
در «مسجد» وی» همجون شیئی مقدسی نگهداری می‌کنند. اماآن 
کتاب‌ها و رسالات منثور شاه همدان» تنها به عنوان یادگا مورد احترام 
کشمیریان است وگرنه محتویات آنها چندان مورد علاقه نیست. ارت 
که ترانه‌های کشمیری برساخته ازآثار منظوم وی 
اما خانقاه معلایا ۱ «(مسجد شاه همدان» در شھرسرینگر کشمین در 

محلةٌ علاء‌الدین‌پور آنجا که نخستین بار نماز گزارده در نود کسمیرین از 
اماکن مقذسه شمرده می‌شود. حتی هندوها نیزآن رامحترم می‌دارند. ا 
«خانقاه»؛ ظاهراًء درسال ۸ هصق توس ط پسر«سیّدعلی) -به‌نام 
«سیدمحمد (عارف)»-ساخته شده است. در«آئین اکبری» ا زآن یاد 
گردیده. "ویک با رکه درسال ۸٩۲‏ ه» شهررا به آتش کشیدند. آسیبی بدان 
نرسید. و نزدیک آنجا خاموش ف در سردر ورودی این خانقاه» در سمت 
راست. این بیت مکتوب است: 

ای دل اگرت مطلب فیض دوجهان است 

رویردرشاهنشه که شاه همدان است 
هم چنین» دربالای سردر رباعی مذکور مولانا محمدسرای ایسنی 

(چوشد از گاه احمد....) نوشته آمده و در پیشانی بنا نیزاین رباعی کتیبه 
شده است: 

«هرفیض که در سابقۀ هردو جهان است 

درپیروی حضرت شاه همدان است 
شاه همدان آنکه شهنشاه جهان است 
ای خاک برآن دیده که درریب و گمان است» 


(۱). پیشین» همان جا. 

(۲). نقش پارسی براحجا رهند» ص ۶۷. 
(۳). پیشین» ص ۰۶۸ 

(4). درخشان» ج ۰۱ ص ۸۵. 


زبست‌نامه ۱۱ 


در داخل خانقاه» در بالای محراب» این رباعی که شامل ماده تاریخ 
«(حضصرت شاه همدان کریم آیه رحمت ز کلام قلر 
گفت دم آخروتاریخ شد «بسم الله الرحمن الرحيم» 


(۱). نقش پارسی براحجارهند» ص ۶۹-۶۸. 


1۲ شاه هَمَدان 


۲ بستگان و فرزندان: 

بستگان سیدعلی درهمدان پیشتریاد گردید» دوتن که گویااز 
خویشاوندان وی بوده‌اند» نسبت تس داشته‌اند (برادران میرسیّد 
حسین و هیر ستیال تاج الدین) که نویسندگان آن دو را گاهی «خالوزادگان» 
(یعنی پسران همان دایی اش سیّد علاء‌الدین همدانی) و یا «عموزادگان» وی 
یاد کرده‌اند؛ واقع آن که. حقیقت امردر خصوص هویّت آنان مستور مانده» 
اما چنین نماید که سيد در«سمنان» به نحوی که دانسته نیست. 
خویشاوندان و یا همتبارانی یافته است. 

ی اه ها ای رون از سب هرن 
شيخ محمود مزدقانی قصد ازدواج نداشتهء' تااین که به حکم استاد فتّت 
خود شيخ محمد اذکانی اسفراینی در چهل سالگی (یعنی به سال ۷۵۲ ه 
ق) تن به ازدواج داد. ا «سیده» دختری در(همدان؟)- وعلی 
الظاهراندسالی پس ازآن دختری ازوی بزاد که نامش دانسته نیست. اورادر 
اویل دهۀ ۷۰ به تویج مردمقتدر و صاحب نفوذش خواجه اسحاق ختلانی 
درآورد. 

اما پسرش که هم بشارت تول او را (در داستان «بازسپید») همان 
شیخ اذکانی داده بود. بیست سال پس ازتاهُلش (به سال ۷۷۴ هق) در 
آستانۀ سفربه کشمیرولادت یافت؟ » نامش را «محمد» نهاد (- میرسیّد 
محمد عارف ابن میرسیّدعلی همدانی) که از باب تحبیب او را «میرکا» 
لقب دادند . سید محمد (میرکا) در ختلان تحت تربیت شوهرخواهرش 
خواجه اسحاق ختلانی ومولانا عمرسرایی (سابق الذکر) بالید. وی به 
سال ۷۸۶ ق/ ۱۳۸۵ م که پدرش میرسیّدعلی همدانی درگذشت. ۱۲ 


(۱). خلاصةالمناقب ؛ ص ۰.۵۶ 

(۲). همان ص ۰۲۸۸ 

(۳). احوال وآثار... (ریاض)» ص ۰۳۰ 
(). همان» ص ۰۷۷ 

(0). خلاصةالمناقب» ص ۰۲۳۰ 


ز بست‌نامه ۱۳ 


ساله بود؛ وده سال بعد «در ۲۲ سالگی)- که مردی عارف و فرهیخته شده 
بود -هم به مانند پدر رهسپار کفنهب کردین و کارهای نمایان بر 

میرسیّد محمد ابن میرسیّدعلی همدانی (۷۷۴ ق / ۱۳۷۲م ۸۵۲ 
ق /۱۴۵۰ م) به سال ۷۹۶ ق درزمان سلطان سکند ربت شکن (۷۹۶ - 
۶ هق) به کشمیردرآمد. او به عنوان خلیفۀ پدرش هم بدان گونه روش وی 
را ادامه داد. سید محمد نخست با «تاج خاتون» دخترمیرسیّد حسن 
بهادر سمنانی (امیرسپاهیان سلطان شهاب‌الدین و سلطان قطب الدین) 
ازدواج کرد. اما آن زن پنج سال بعد فوت کرد. سلطان اسکندر دستورداد 
مزاری زیبا برای او ساختند که هنوزهم برپاست. سپس میرسیّد محمد 
دخترسیف الدین (وزیرنومسلمان اسکندربت شکن) را به زنی گرفت. 

سیّد ویارانش با شرایط مساعدی که پدرش پدید کرده بود. به 
سرعت تمام درادامۀ فغالێّت‌ های پیشین. توانست آیین اسلام و زبان 
فارسی را درآن منطقه گسترش دهد. سلطان سکندردانشمندان و 
فضلای ایران را از نواحی عراق عجم و خراسان و فرارود به کشمیردعوت 
نمود. می‌گویند که یکی ا زآمرای ختلانی لعل گرانبهای بدخشی به سید 
محمد همدانی هدیه داد. که وی آن را به سلطان پیشکش ساخت. 
بان تیار کی وهال دوراتتو هدب گر که اه 
برحسب روش پدرآن ده‌ها را وقف عام کرد. 

«خانقاه معلا یا «مسحد شاه همدان» معروف راهم سید محمد بنا 
نهاد. که باز سلطان سکندر وقف آن را (به سال ۸۰۰) تصدیق کرده است. 
خانقاه بزرگ دیگری در موضع «چشمه بون» برای سید محمد ساخت. و 
جهت مخارج آن محصول «پتنه» را وقف کرد. سلطان برای سادات عظام 
وعلمای اعلام نیز اقطاعات مناسب معیّن نمود و خدمات ایشان را 
پاداش داد. 


(۱). همان حواشی اشرف ظفر ص ۲۳۰ و ۲۸۸. 


۴ شاه هَمَدان 


خلاصه آن که میرسیّد محمد همدانی مصدر خدمات دینی و 
فرهنگی برجسته‌ای شد. وبرای دفع حاسدان هم از جمله کتاب شرح 
شمسیه» (در منطق) را به نام سلطان نوشت. که مذت‌ها جزو کتب درسی 
کشمیر بوده است. نیز «رساله درتصقف » را هم برای سلطان تصنیف نمود. 
آنگاه» پس از بیست سال که در کشمیربود» در سال ۸۱۷ هق به عزم حج 
از کشمیربیرون آمد» دیگ راز فعالیّت‌های او در بیرون از شبه قارۀ هند 
اطلاعی در دست نیست. سيد به کولاب بازگشت. تا وفات اوبه سال 
۴ ق /۱۳۵۰ کت روی داد. که در جوار پدرش (میرسیّدعلی) 
مدفون گردیده است. 

علاوه بردو اثری که فا از سا جد ههان یاد کرده شد 
(شرحشمسیه و رساله تصتف). راقم این سطور در یکی از فهارس بر 
خوردم به کتابی با عنوان e‏ تاليف محمدبن 
علی بن شهاب الدین همدانی. که شرح حال رجال ادب وعرفان به ویژه 
آنان که با کشمیرپیوند داشته‌اند (بی تاریخ» ۱۱۲ برگ) [جنگک 
فهرست‌نکاران. تهران» مجلس شورای اسلامی» ۰۱۳۸۸ ص ۴۵۲] که 
بایستی اثررجالی -تاریخی مهم تلقی شود. در ضمن» راجع به تاریخ 
ترویج اسلام در کشمین از جمله نويسندهة پاکستانی «گمی سلیم خان» 
کتابی به زبان اردو با عنوان (شاعت اسلام درکشمیرا طبع کرده است 
(پیشاون ۴ م). 


تااینجایاد کرده شد. بعض دیگ رکه همانا از مریدان ویاران ایشان 
بوده‌اند» آنچه شایان یاد کرد دراینجاهم هستند به اختصارتمام از این 


قرار است. 


(۱).احوال وآثار. ۰ (ریاض)» ص ۸۰۷۹۰۷۸۰۶۱۰۵۷ و ۰۸۷/تاریخ رشیدی (دوغلات). 


ترجمۀ انگلیس > حواشی دنیسون راس > ص ۴۳۳۳ ۰منتخب التواریخ (بدانوئى)» ترجمة 
انگلیسی» ءج / ص 1°4. Bowering, IRANIC4,1/8,°.862-3‏ . 


ز بست‌نامه ۱۵ 


) خواجه اسحاق بن امیر آرامشاه علیشاهی ختلانی ۳۱ ۷- ۸۲۷ هھ 
ق) داماد میرسیّدعلی همدانی» از جملۀ خلفای کباروی که سلسلهة 
«همدانیه» از وی پدید آمد. سيد اورا بردیگران ترجیح می‌داده. ودر 
بسیاری از اسفارهمراه بوده است. سرانجام در قضیه مهدیگری سیّد محمد 
نوربخش که دهها تن کشته شدند» دو پسر خواجه اسحاق نیزبه قتل رسیدند» 
وخود اونیزبه دستورشاهرخ تیموری» در ٩۶‏ سالگی (ماه رمضان ۸۲۷) در 
بلخ شهید شد. [کربلائی» ۲۴۳/۲ -۲۵۰؛ اذکائی / ۶۵-۶۲]. 

۲). میرسیّد اشرف جهانگیر/ جهانگرد سمنانی (۸۰۸ ق/ ۱۴۰۵ م) 
نوری چشتی و از جملۀ فتیان. گویا از بازماندگان شاهان سمنان و ظاهراً 
از منسوبان میرسیّد علی همدانی ومریدش, که در بسیاری از اسفاروی 
همراه بوده از جمله در سفر«شیراز» و ملاقات سید با حافظ. سفر«قبجاق» 
و هجرت به کشمیرو بنگال که اصلامقیم آن دیار شده؛ و پس ازوفات هم 
در ناحیۂ «کهچوچها» فیض اباد (هند) مدفون شده است. دواثراز سيد 
اشرف جهانگیرسمنانی باقی است: یکی» لطایف /شرفی فی بیان طوایف 
صوفی (نسخه بنگاله / ۴۶۶ ) که در«تذکرهة صوفیان بنگال» (جلد ۲) 
چاپ شده؛ دوم مکتوبات اشرفی «از نسخه‌های پاکستان» که مریدش 
عبدالرزاق حسنی سمنانی گردآورده است [فهرست منزوی. ۴۲/۲ ۱۳؛ 
فهرست مشترک» ۱۸۳۴/۳ و ۱۹۷۹]. 

۳). دوتن از همتباران سیّدعلی که پیشترگفته شد آنان را گاهی 
«خالوزاده» و گاهی «عموزاده»‌های او یاد کرده‌اند: میرسیّد تاج‌الدین 
سمنانی و میرسیّد حسین سمنانی (از سلسله کبرویه) که «سیّد» پیشتران 
دو برادر را به کشمیرفرستاده بود (گویا به سال ۷۶۰ هم ایشان ازیاران 
کوشای سیّد در تبلیغ مرام بوده‌اند. پسرمیرسیّد تاج الدین در آنجا به مقام 
فرماندهی سپاه رسید (در ۷۷۳ ه) و دخترش به تزویج میرسیّد محمد در 
آمد. میرسیّد حسین هم مردی فاضل وذی نفوذ بود سلطان و بسیاری از 
مردم بردست او مسلمان شدند. این دو برادر و خانواده هایشان در کشمیر 


۶ شاه همَدان 


ماندگار شدند» و همه شان درآنجا مردند ومدفون گشتند [ریاض: ۰۳۲ 
۸ ۵ و ۸۷ / آغاحسین ۰۲ ۷ -۱۰]. 

.درمیان دفن شدگان دیگرازسادات همدانی درمزار 
میرسیّدعلی (در کولاب)» بجزاز فرزندش میرسیّد محمد که یاد کرده شد. 
خواهرش «سیده ماه خراسانی» و زنی به نام «آفتاب پنهانی»» نیزشاه 
طالقانی که از مراقبان و خادمان مزار بوده -» بررويهم ده تن از خانوادۀ 
سید همدانی در آنجا مدفون‌اند -که اسامی همه آنان دانسته نیست 
[ریاض/ ۷۵]. 

. گفته‌اند که امروزه غالب سادات خطه «کشمیر» از بازماندگان و 
همراهان «شاه همدان»اند [استخری/ ۴9۲۸۹ ۲۹]. مکزر کرده‌اند که 
سیّدعلی در سفرنخستین به کشمیر(۷۷۳ ه) همراه با هفتصدتن ودر 
سفردوم هم (۷۸۱ ه) باشماری دیگراز مریدان بدانجا وارد شدند؛ 
فرزندش هم میرسیّد محمد با ششصد تن از سادات وعلماء به کشمیر 
درآمد (۷۹۶ ه). براثرتبلیغ آنان درآن خطه. ۳۷ هزارتن مسلمان شدند» 
معبدهای بودایی به مسجد تبدیل یافت. نی زگفته‌اند که «سیّدعلی» صدها 
هزارتن از هندوان را خلعت اسلام پوشاند [اذکائی/۰۸۴ریاض/ ۷ و۴۹]. 

. دانسته است که هنوز هم خاندان‌هایی از تبار«شاه همدان)» 
یعنی سادات بسیاری با نسبت «همدانی» در هند و پاکستان و کشمیرو 
افغانستان و تاجیکستان زندگی می‌کنند. 


9 


ا 


۱ شمارآثار 


۳( 
شمارآثار 

آنچه به عنوان «آثار» میرسیّدعلی همدانی شناخته آمده» ادر 
واقع ۱ «رساله» یا حسب تعریف: «کتاب کوچک» یا «جزوه» است؛ واغلب 
سره قول فرنگیها- «خرده رسالات» (مامه:1 )Minor‏ اند- از ۲ صفحه تا نهاية 
۱۲-۵۰ صفحه. تنها یک «کتاب» شامل ابواب پا فصول نوشته دارد. که به 
عنوان «تذكرة الملوك» معروف است . شماری از ای ن‌گونه -به‌اصطلاح - 
«آثار» اولاً بسا «رسالذ» واحدی باشد که عنوان دوم یا چندم دارند (مانند 
«آداب و سیرت اهل کمال» با اسامی مختلف: «داودیه». «فقریه» «نسبت 
خرقه» يا «وصیتنامه». و جزاینها» که چون برمفهرسان معلوم نگردیده 
کدامین «اصل» است» پس به ناجار انها را در چند جای فهرست کرده‌اند؛ 
انیا و بسا همنام بودن برخی رسالات نویسندگان صوفی مسلک -واین 
نکتهٌ بسیار مهمی است - که همانا اختلاط و انتساب آنها را به یکدیگر 

موجب شده است. 
سپس همانا توشط کاتبان یا وژاقان در یک مجلد گرد آمده. فهرست 
نگاران ور دراین امردخیل بوده‌اند؛ مانند اختلاط و 
انتساب رالات د شخ نجم الدین کبسری» > علاء الدولة سمنانی» 
میرسیّدعلی همدانی» شاه نعمة الله ولی» سیّد محمد نوربخش» و دیگران 
با هم وبه یکدیگر؛ چنان که شیخ آقا بزرگ طهرانی می‌فرماید: : «اختلاط 
تألیفات سیّدعلی و شاه نعمة الله به یک فقره محدود نمی‌شود) (الذریعه . 
ج ۱۹ ص ۷۷) و هکذا. هم چنین» » باید یادآورشد که بعضی ازرسالات 
شخصیّت های مشهور در واقع توسط شاگردان آنان نوشته» یا گردآوری «از 
کلمات او يا ترجمه شده -وازاین قبیل (تقریراستاد و تحریرشاگرد) که 
بعداً در طی زمان مُهرانتساب خورده است. همه مواردی که یاد کرده شد. 
در آثار میرسیّدعلی همدانی مصادیق چندی دارد؛ چنان که مرحوم وگن 


۱۳۰ شاه همدان 


ریاض خان پاکستانی نیز به این مسأله توجه پیدا کرده» گفتاری به عنوان 
«توضیحاتی در مورد آثار میرسیّدعلی همدانی نوشته است».' 

اما شمار همین آثار در نزد زیستنگاران او بسی متفاوت است؛ چنان 
که شادروان آغاحسین گوید که نوشته‌های فارسی و عربی سیّدعلی «بیش 
از پنجاه نسخه» آنها معروف و متداول بوده (ص۴) که ۳۶ آثرفارسی از آنها 
یاد کرده (ص ۴۷) و در جای دیگ ر گفته است «او نویسندٴ بیش از صد اثر 
می‌باشد» که بعضی از آنها به خواهش افراد ذی نفوذ نگارش یافته 
(ص۵۲) و موضوعات آنها منطق. فلسفه. فقه. علوم سیاسی» علوم 
اخلاقی. تفسیروغیره است (ص۵۶). اینجانب بیست و پنج سال پیش 
در کتابنامة میرسیّدعلی» زیر عنوان «اثار محتوم» شمار ۶۲ اثرو تحت 
عنوان «آثار منسوب» شمار ۸ اثن مجموعا هفتاد اثر فهرست کرده و 
افزوده‌ام «۱۲ اثردیگ رکه انتساب آنها بدو مردود ونادرست است. ياد 
کرده‌ایم» [مروج/۰]۱۴۹. 

آنگاه. شادروان دکتر محمد ریاض در مقدمۀ کتابش. آثار منظوم و 
منثور سیّد را «بیش ازه۱۱ کتاب ورساله و مجموعۀ شعری» ياد کرده. که 
هم به لحاظ «سبک وانشاء» و هم از حیث «محتوی و مضمون» در خور 
توجه می‌باشد. این آثار- که از وی یک چهرهُ درخشان فرهنگی ساخته 
است -در رشته‌های مختلف. از ذخاثرگرانبهای ادب و معرفت بشمار 
می‌رود؛ و قدرت انديشه وقلم مردی را آشکار می‌سازد. که گرچه نزدیک به 
ثلث عمروی در مسافرت و جهانگردی گذشته. و گرفتاری‌های ناشی از 
مقابله با حکومتها و اشتغالات متعدد تبلیغی وارشادی» تدریسی و 
عبادی. معاشی و اجتماعی ...» نیزبخش عظیمی از وقت و نیروی او را 
اشغال کرده. چنین میراث فرهنگی ارزنده‌ای برجای نهاده است. با آن که 
شاعرو نویسنده و موف حرفه‌ای نبوده؛ و قصد و فرصت هنرنمایی از راه 


(۱). مجلة دانشکدء ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه فردوسی (مشهد)»› سال «lo‏ ش ۰۴ زمستان 
۳ ص ۶۸۲-۶۷۶ 


کارنامه ۱۳ 


شعرو نویسندگی و تألیف نداشته. پاره‌ای از آثاروی در نوع خود از بهترین 
هاست (مقدمه› ص۸). 

هم چنین دکترریاض در جای دیگر(به نقل از «تحایف الابرار») آورده 
است که میرسیّدعلی کتیرالاتاز بوده, تألیف ۱۷۰ کتاب و رسال فارسی و 
عربی را به او نسبت داده‌اند؛ ولی ظاهراً این آماردقیق نیست؛ و جمع آثار 
منشوروی اعم از چاپی و خظی- بالغ برحدود (همان) ۱۱۰ کتاب و 
رساله می‌باشد؛ بسا که مکتوبات مفصل سیّدعلی را به عنوان آثار 
جداگانه‌ای از وی شمرده‌اند. شاید هم بعضی کتب و رسائل وی را- که با 
نام‌های دیگری خوانده شده - چند بار بشما رآورده‌اند. سپس گوید که 
من در حدود هفتاد جلد کتاب و رساله ازسیّدعلی همدانی و نسخه‌های 
متعذد آنها را مورد مطالعه و بررسی قرار داده‌ام» گمان می‌کنم که بیشترآثار 
او طوح مذت اقامتش در همدان نوشته شده است. باری. ما جمعا به ذکر 
۵ کتاب و رساله سیّدعلی پرداخته. که ازآن جمله در رد انتساب ۶ 
رساله بدو مبادرت ورزیده ایم؛ ولی هنوز از کیفیت ۴۱ رساله و کتاب وی 
اطلاعات کافی نداریم. آنچه موجود است هم در سراس رکتابخانه‌های مهم 
دنیا پراکنده می‌باشد» و از بعضی آثاراو نسخه‌های متعدّد یافت می‌شود. 
که از اینجامی‌فهمیم مردم به نوشته‌های او علاقة وافرداشته‌اند 
(ریاض/۰۳۴ ٩۳‏ و ۲۱۳). 


اینک باید گفت به جزاز دست‌نوشته‌های «متفرّق» ازآثار 
میرسیّدعلی در کتابخانه‌های معتب ر کشورهای آسیا واروپاء بالغ برده 
«مجموعذُ» خی نیزشامل رسالات یا خرده رساله‌ها احصاء کرده‌ايم که 
عبارتند از 

۱). مجموعه موزهُ بریتانبا (شمارهُ ۴۰ ۸00.۱۶۸) شامل ۴۳ رساله 
فیلم (شمارۂ ۳۲۴۵) کتابخانهُ مرکزی دانشگاه تهران [فهرست فیلم‌ها. 
۲ مروج/۱۲۱؛ خلاصه /۳۷ ۴۹-۲ ۳]. 


۱۲۲ شاه همّدان 


۲ دو مجموع کتابخانه ملک تهران: یکی (شمارهُ ۴۲۵۰) شامل ۲۸ 
رساله (مورخ ٩۰۸‏ هق) ودیگری بشما ۴ (سده۱۱) [روژیت]. 

۳). مجموعۀ کتابخانة ملی پاریس (ش ۰0.39 فیلم شماره (۷۷۴) 
کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران [فهرست فیلم‌هاء ۸/۱ ۵۳]. 

۴). مجموعهٌ کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران (ش ۳۲۵۸) [فهرست 
نسخ» ج۰۱۱ ص‌۲۶۱۸]. 

۵). مجموعه کتابخانه «رضا» رامپورهندوستان (ش ۷۸۷ و ۸۶۶)- 
فیلم شمارۂ (۳۲۶۰) کتابخان؛ مرک زی دانشگاه تهران [فهرست فیلم‌ها؛ 
۲ 

۶ دو مجموع کتابخانهٌ فرهنگستان «تاشکند» اوزبکستان: یکی (ش 
۷ - فیلم شمارۀ (۲۳۰۹) و دیگری بشمارُ (۱۰۸۱) ۲۳۱۲ (موزخ ۹٩۱‏ هھ 
ق) در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران [فهرست فیلم‌هاء ۱۱۹/۲]. 

۷ مجموعه کتابخانه شيخ الاسلام عارف حکمت «مدینه» (ش 
۷ شامل ۱۵ رساله» فیلم شمارۀ (۲۰۸۵) کتابخانه مرکزی دانشگاه 
تهران [نشریه نسخء ۴۴۹/۵؛ فهرست فیلم‌ها» ۴۶۳/۱]. 

۸ مجموعۀ کتابخانة ایاصوفیه استانبول (ش ۲۸۷۳)-فیلم 
شمارۀ (۳۸۷) کتابخانةُ مرکزی دانشگاه تهران [فهرست فیلم‌ها, ۴۶۴/۱]. 

.٩‏ مجموعه کتابخانه مجلس شورای تهران (ش ۳۶۶۰) [نشریهة 
نسخ» ۱۹۴/۵]. 

۰ مجموعه‌های کتابخانه آستان رضوی مشهد (ش ۵۵۳) و ... 
(مورخ ۱۲۶۶ هق)- فیلم شمارۀ (۲۰۴۸) کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران 
[فهرست فیلم‌هاء ۰]۸۴/۱ 

دو جزاینها» مجموعه‌های کتابخانه‌های پاکستان, تاجیکستان 
هندوستان برلین» بادلیان .. خانقاه احمدی شیراز (که چاپ هم شده) 
و برخی دیگ رکه درفهارس آنها یاد گردیده است. 


فهرست‌های دستنوشته‌های کتابخانه‌ها فزونی یافته با آثاری که ازمیر 


کارنامه روز 


میرسیّدعلی همدانی درایران و شبه قاره وتاجیکستان بطبع رسیده» با 
اطمينان واحتمال قريب به يقين (برحسب نقد وتمحیص بليغ و 
غربالگری تحقیقی) توان گفت که شمارآثارمحتوم سیّد همدانی (شاه 
همدان) ۸۰ عنوان بیش نیست. وآثارمنسوب به وی نیزبیش ازه۲ عنوان 
نباشد (ه رکه خواهد رویهم /۱۰۰ عنوان بشما ر آرد البته مختا راست) . 

همین شماررا در دو بخش اتی «فهرست آثار» (۸۱ عنوان) و«اثار 
منسوب» (۱۸ عنوان) و این که اهم «خطی» آنها درکدام کتابخانه یا 
موصوف در کدامین فهرست یاد گردیده. نیز کدامیک همچنان به صورت 
خطی موجود وباقی است؛ واين که کدام‌ها «چاپ» شده. یا برخی نی زکه 
ترجمه شده‌اند. جملگی به گونۀ توصیفی بشرح آمده است. نیمی ازآثار 
قطعی مزبو یعنی ۴۰ عنوان تا کنون بطبع رسیده» که نیمی هم ازاین 
شمار- یعنی ۲۰ اثرتحریر«سیریلی» آنها در تاجیکستان چاپ شده. واز 
جملۀ ۸۰ عنوان تنها ۸ اثر(۶ تا به اردو فارسی و۲ تا هم به فرانسه) ترجمه 
گردیده است. 


۳( 
فهرست آثار 
1 -آداب احتساب (فارسی)» این رسالهة مستقلی نیست. بلکه باب 
هفتم از کتاب «ذخيرة الملوک» سیّدعلی است. که آغاحسین همدانی آن 
را به مثابة «ضمیمه الف» کتاب «شاه همدان» خود (ص ۶۰-۵۸) آورده 
است؛ من نیزآن را نظربه اهمیّت موضوع همچون رساله‌ای به ضبط 
می‌آورم. 


2-آداب المریدین (فارسی) این رساله تحریری است خلاصه از 
رسال شیخ نجم‌الدین کبری (م ۶۱۸ ق) به همین عنوان. که سیّدعلی در 
مقدمة خود بدین مطلب تصریح نموده است. رساله به هفت باب تقسیم 
شده است:۱).آداب لباس»۲). آداب نشست و برخاست» ۳). آداب 
خانقاه» ۴). آداب طعام خوردن» ۵). آداب دعوت. ۶). آداب سفر. از این 
عنوان‌ها برمی‌آید که رساله راهنمای مریدان و سالکان در امور مزبور است»› 
مثلاً دربارةُ لباس گوید که جامۀ مویین یا پشمین برای سالکان بهتراز همه 
لباس‌هاست؛ و درباب سماع گوید که بايد سه چیزنگاه دارد: مکان و 
زمان و اخوان. آداب دیگری به مریدان توصیه شده» که از جمله وجوب 
طهارت شرعی و عرفی است. 

(خظی): هیجدهمین رساله از مجموعه (شمارهُ 0.39) کتابخانة ملی پاریس 
[فهرست بلوشه /۱۵۶]-فیلم (شمارة ۷۴ ۷) کتابخانُ رک زی دانشگاه تهران 
[فهرست فیلم‌ه۵۳۸/۱]» نسخه‌های موز بریتانیا (فهرست ریو ج۰)۲ 
تاشکند» و استانبول [ریاض /۸ ۱۵۹-۱۵ اذکائی/۰۱۴۲ آغاحسین/۴۴]. 

اینجانب پیشترآن را جزو آثار منسوب ضبط کرده ام که اینک محتوم 
بودن آن قطعی به نظرمی‌رسد. [نین نک: 107. ,۸4۵۸ ۸۵۸-1؟] . 


۱۳۶ شاه هَمَدان 


3-آدا بالمشایخ (فارسی) این رساله به عنوان «آداب المشیخه» هم 
یاد گردیده. شامل پند واندرزها دراین خصوص که مشایخ چگونه با 
مریدان خود رفتار کنند. 

(خظی): نسخه‌های دانشگاه بمبئی» تاشکند (ج۰۳ ش ۸۹ ۲۳) و 
فرهنگستان تاجیکستان (ج۰۱ ش۱۷۲۰) [ریاض/۲۱۰] 

(چاپ) سلطانف (ص۳-۸۹٩)‏ و همو: اخبا رآ کادمی (ص ۸ ۷- 
٥‏ هردو به خط سیریلی. 


4 -آداب و سیرت اه لکمال (فارسی) سیّدعلی. نهمین رساله در 
مجموعهٌ شمارۂ ۳۲۵۸ (گ ۶۹-۶۷) کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران 
(فهرست. ۲۲۱۸/۱۱) [اذکائی/۱۱۵] همان رساله‌های متعدد مختلف 
الاسلامی «داوودیه» (ش ۰29 «فقریه» [هزار تا ؟!]» «نسبت خرقه درویشی» 
(ش77) با «وصیّتنامه» است. 


5 ادعیه فارسی میرسیّدعلی همان «مناجات» (ش70) اوست» که 
بهری از رساله «واردات» (ش78) او می‌باشد. 


> اربعون الاحادیث فى فضل الفقرو بيان حالات الفقراء (عربی)» اين 
رسالۀ «چهل حدیث» در فضیلت فقرو شرافت درویشان» خود یکی از 
رساله‌های متعذد «فقریه» (عربی -فارسی) سیّدعلی است» که مضمون 
همه آنها یکی است. اما در خطبه و انشاء تفاوت دارند و مشتبه می‌شوند. 

(خحظی): نسخه کتابخانه ایاصوفیه همان عکسی (شمارهُ ۷۰۹ ) کتابخانه 
مرکزی دانشگاه تهران» ونسخه (شمارُ ۲۳۱۶) تاشکند؛ و جزآن «جلد ۳ ؟) 
[ریاض/۱۹۲-۱۹۱ و ۲۱۲] ونسخه‌های پاکستان [فهرست مشترک. ۵۹/۳ ۱۷]. 


7-اربعین امیریه (عربی): چهل حدیث جواهرعقود ایمان» که یکی از 
سه «چهل حدیث» سیّدعلی است (ش: 12,8) و باید گفت که بسیاری از 


کارنامه ۱۳۷ 


محدئان وعارفان (ستی و شیعی) رساله‌هایی به عنوان ! «الاربعون / 
الاربعین حدینا» برحسب موضوعی خاض ومعیّن ازمیان حدیثهای 
نبوی انتخاب وتدوین کرده‌اند. اما این «جهل حدیث» سیّدعلی که 
اسناد آن را از شیخ فتوت خود نجم‌الدین محمد اذکانی آغاز نموده. 
اجمالاً راجع به : امربه معروف و نهی از منکن جادوگر بودن دنیا- که ایمان 
را از میان می‌برد» زود خشمی» بخل» مالدوستی» درویشی» خسن خلق. 
دروغگویی» نشان منافق» خیانت» خلاف عهد و جزاینهاست. 
(خظی): رسالة سوم ازمجموعۀ ۱۵ رساله سیّدعلی (شمارة 39.م) 
کتابخانه ملی پاریس [فهرست بلوشه/۱۵۶] - فیلم (شمارۀ ۷۷۴) کتابخانة 
مرکزی دانشگاه تهران [فهرست فیلم‌ها؛ ۰ ونسخه‌های (ش ۰۴۲۵۰ 
۴ کتابخانه ملک تهران موزه بریتانی | «ش ۰۲۳۸۱ تاشکند و 
تاجیکستان [اذکائی/۰۱۱۶ ریاضص/287.01۹۹.. 011 0۸1 مصمصای3:00] . 
(ترجمۀ) منظوم فارسی «اربعین» سیدعلی. از ابن همام شیرازی 
صوفی (زنده ٩۰۴‏ ق) وازمعتقدان سیّد محمد نوربخش, که مثنوی 
(ترجمه) را به خواهش شمس‌الدین محمد اسیری لاهیجی (مؤلف 
«مفاتیح الاعجاز») به نظم کشیده. اینک نسخۀ منتحصربه فرد آن 
(کلیات» سدهء ۱۰ ق) در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران (ش ۲۶۵۴) 
محفوظ و سیّد محمد عمادی حائری آن را پژوهیده است [اذکائی» ۱۱۶. 
گزارش میراث . ش ۵۹-۵۸ /مرداد -آبانماه ۰۱۳۹۲ ص ۰1٩۳‏ 


ا قضائل مبرالمومنین علی/ هل الییت (عربی)» که 
یکی دیگراز«چهل حدیث» سیّدعلی و درفضایل حضرت علی واهل 
بیت رسول (ص) می‌باشد اسناد آنها از علی بن موسی الرضا (ع) آغاز 
می‌شود» وجملگی متضمن توصیه به تمشک به «اولاد من» است. 

(خظی) کتابخانة مّی پاریس (فهرست بلوشه؛ ۰)۱۵۵/۱ موز بریتانیا 
(ش۹۹۶) که به عنوان «سادات نامه» یاد گردیده. نسخه تاشکند (ج۴) که 


۱۳۸ شاه هَمَدان 


به عنوان «مناقب السادات» ضبط شده و جزاینها [ریاض/۰۲۰۱ 
آغاحسین/۰۴۸ 107 [Shah-e- Hamadan,‏ ونيز «سادات نامه») یا 
«اربعینیه»در مجموعۀ (ش ۱۶۸۴۰ .۸00) موز بریتانی | [خلاصه ۰۲۴۸ 


فهرست فیلم‌ها؛ ۱۰۷/۲]. 


9-/سر رالنقطه (عربی) که به همین عنوان اختصاری معروف شده. 
وگرنه عنوان اصلی طویل آن چنان که در انجامۀ رساله آمده. چنین است: 
«الرسالة القدسیه فی اسرار النقطةالحسته. المشيرة الی اسرار الهوّية 
الغیبیه» [طبع خواجوی» ص۹۰/ ۱۲.0.311۰ 5۰, ۳۰287 و 0.11 .[Brockelmann,‏ 
این رساله در بیان توحید باری و حاوی مطالب عرفانی دربارهٌ ذات و 
صفات. و هماهنگی رموز نقطه با تجلیّات ازلی نور وحدت در ممکنات 
وجود. و کیفیت ظهرو ممکنات ازذات باری تعالی می‌باشد «(چنان که از 
جمله گوید» چون شناختن اسرار حروف مرتبط با اصول این علم شریفه 
(توحید) بوده» حقائق اسرار نقطه یکی از مداراتی است که دقائق علم 
توحید دورآن سیرمی‌کند» [ریاض ۱۸۲ و ۱۸۴]. گویند که این رساله 
«عالی‌ترین و ارزشمندترین تصنیفی است که در موضوع نقطه و اسرار آن 
تالیف و گردآوری شده است... (چه) پایان حروف. نقطه است؛ پس 
تمامی اشیاء به نقطه پایان می‌پذیرند و دلالت برآن دارند و نقطه خود 
دلالت برذات احدی دارد. این نقطه عبارت است از فیض نخستین که از 
حضرت ذی الجلال صادر گردیده ودرپهنه عظمت و جلال الوهی به نام 
عقل فعال نامیده شده است...۰ عارف شهید «ملاعبدالصمد همدانی) 
گفته است که: نقطه عبارت است از تنل حق تعالی و ظهورش به صورت 
خلق» مانند تنل «الف» و ظهورش به صورت خلق مقیّد- که همان عابد 
است- جزبه واسط نقطه تعیّنی وجودی اضافی که به نام امکان و 
حدوث است صورت نمی‌بندد...» [ خواجوی. مقدمه/۳۲ و۳۳].باان 
که سیّدعلی خود در شرح تفسیری و تأویل عرفانی «نقطه» حرفی به نحوی 
مستقلا دقیق سخن گفته [طبع و ترجمۀ خواجوی /۶, ۰۱۰۰۸ ۰۱۴ ۰۱۵ ۰۱٩‏ 


کارنامه 1۹ 


۲و ] اینجانب دریافته‌ام که کمابیش تحت تأثیرابن العربی در این 
موضوع می‌باشد. 

(خظی) دیوان هند 1/۶۹۳ موزهٌ بریتانیا/ ۴۰۶ قاهره/ ۷ ض ۰۵۴۸ 
[ ھBrockelmann,liln‏ ] و نسخه‌های مجلس شورا (ش ۳۹۳۹ و۰)۳۸۷۱ 
کتابخانهة ملک (ش ۴۲۵۰ و ۴۲۷۴) و کتابخانة بمبكی [ خواجوی.مقدمه/۰۱۵ 
ریاض/۱۸۲]. 

(چاپ) درهامش «المبدء و المعاد» ملاصدرا شیرازی «طهران» ۱۳۱۴ 
ق» سنگی) و «شیراز؛ (۱۳۴۳ ق» سنگی) -ضمن مجموعه «آنهارجاریه» 
(۱۳۴۶ ق) [اذکاتی/۰۱۱۶ مشار/۴ ص ۰]۲۸۱ طبع تحریر سیریلی «سلطانف» 
(۴۱-۱۷/۲) و طبع «خواجوی» (تهران, ۱۳۸۲۰۱۳۷۶ و ۱۳۸۸ ش). 

(ترجمٌ) فارسی گویا از نورالدین جعفربد خشی )٩(‏ به عنوان «رساله 
نقطه» [الذریعه» ۷۲/۷] در مجموعه شمارهُ «۱۸۱۹/۱۱) (سده )٩‏ کتابخانه 
«بایزید ولی الدین» تركيه/ فیلم شمارهُ «۴۴۱» کتابخانه مرکزی دانشگاه 
تهران [فهرست فیلم‌هاء ۱ وترجمه احمد خوشنویس عماد در 
«گنجین4 توحید» (تهران» ۱۳۳۷ش) [فهرست «مشار»» ص ۲۱۱-۲۱۰ ] و 
سرانجام ترجمۀ محمد خواجوی (تهران» مولی. چاپ ۰۳ ۱۳۸۸ش). 


0-اسناد حلیه حضرت رسالت. گفتاری عربی- فارسی (۲ برگ) که 
درآن خبردهی یک اعرابی به خلیفه هارون الرشید دربارۀ شمایل رسول 
(ص) بیان گردیده است [ریاض/۰۱۷۰-۱۶۹ آغاحسین/۴۵-۴۴ ۰ 00-6ط۹ 
[Hamadan, 107‏ 


1- اصطلاحات صوفیه (فارسی) که هریک از عرفای مشهور ایران 
رساله‌ای هم بدین عنوان نوشته است. نسخه‌های موجود آنها به نحوی با 
هم اختلاط يا مشتبه شده ويا به هم انتساب پیدا کرده‌اند؛ مثلامنزوی 
یک جا این رساله را همان «شرح فصوص الحکم» سیّدعلی دانسته. ودو 


۱۳۰ شاه هَمَدان 


نسخه از آن یاد کرده است [فهرست نسخه‌های خحطی» ج۸/۲ ۰۱۰۳ و 
۲ و جای دیگرگوید که شاید برگرفته از «مشارب الاذواق» هموباشد 
[فهرست مشسترک» ۱۲۷۲/۳ و۱۹۲۱]. دانش‌پ وه آن را همان رسالهٌ 
«داوودیه» سیّدعلی یاد کرده [فهرست فیلم‌هاء ۱ واآغاحسین 
همدانی آن را ظاهرا رساله فخرالدین عراقی (کلیات» ص ۴۲۷-۴۱۰) يا 
همسان «مرادات حافظ» خود سیّدعلی یاد کرده [شاه همدان /۳۸]. در هر 
حال نسخه‌های خی چندی از آن در کتابخانه‌های پاکستان و تهران و 
رل وپاریس وبریتانیا وجود دارد [ 0.۱07 lanl .[Shah-e Hamadan,‏ دکتن 
محمد ریاض خان با معزفی نسخه‌های خظی آن شمارۀ (۴۰۵۶) کتابخانة 
ملک تهران» و شمارهٌ (۳۳۶/۷) کتابخانة دانشکدۂ ادبیات تهران (اهدائی 
(شمارهٌ ۲۳۸۳) تاشکند. و نسخه کتابخانه دانشگاه پنجاب لاهور با 
اطمینان می‌گوید که این رساله مشتمل برمعانی مختصر حدود سیصد 
رساله کلمات را به سه دسته تقسیم وهرکدام را جداگانه ذکرنموده است: 
یکم آنچه مربوط به عاشق (محټ) است» دوم آنچه مربوط به معشوق 
(محبوب) است. سوم آنچه مربوط به میخانه می‌ شود ...۰ برای شرح و 
توضیح بیشتر[رش: ریاض/۱۴۳-۱۴۱]. اینجانب آن را جزو«آثار منسوب» 
به سیّدعلی یاد کرده‌ام [مروح/۱۳۳] چنان که شاگردش نورالدین جعفر 
بد خشی نیزیک چنین رساله‌ای نوشته. که در«سرین؟ » کشمیروجود دارد 
[فهرست مشترک › ٩۱۲۷۰۰۳‏ خلاصه / یح» ۱۱۶-]. 

(چاپ) حافظ شمس‌الدین احمد (لکهنو/ ۱۹۰۴) که به «عراقی» هم نسبت 
یافته [ریاض/۱۳۲ و۱۳۳ تحریرسیریلی (سلطانف: ۲ ۰۷٩-۷۶‏ /اخبار 
اکادمی» ص ۸۴-۸۳ ) که چنین می‌نماید این همان رسالۂ بد خشی است. 


دين به روش عرفانی از دیدگاه اهل سئت. پس ابتدا نموده به شناخت 


کارنامه ۱۳۱ 


پروردگار و آنگاه ۳۱ فصل در احکام فقهی. از آداب و طهارت وعبادات تا 
امور باطنی آنها به طور مختصر از سه منظر: شریعت» طریقت و حقیقت 
پرداخته است. این رساله به فارسی ساده و برای عموم مردم نوشته شده و 
روان است . [ریاض/۱۴۱. اذکائی/ ۰۱۱۷ اغاحسین/۰۴۱ میثاق /۲۴۲]. 

(خظی): رساله ۱۴ مجموعه (ش 0.39) پاریس- فیلم (ش ۷۷۴) 
کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران (فهرست: ۰۵۳۸/۱ رسالهٌ ۱۲ مجموعة 
(ش ۷۸۷ و ۸۶۶) کتابخانه «رضا» رامپور- فیلم رش ۳۲۶۰) کتابخانة 
مرکزی دانشگاه تهران (فهرست. ۱۱۰/۲)» رسالهٌ ٩‏ مجموعٌ (ش ۴ ۴۲۷) 
کتابخانة ملک تهران. رساله ۱۲ مجموعه (ش ۴۲۵۰) کتابخانهُ ملک تهران 
[فهرست منزوی. ۱۰۴۶/۲] و نسخه‌های پاکستان [فهرست مشترک 
۳ و ۱۴۸۰]» نسخه های موز بریتانیا» کتابخانه تاشکند. و استانبول 
[ریاض/ ۰۱۴۱ آغاحسین/۴۱] و دیگرنسخه‌های اروپا[ ‏ -«5 
7 ,12022020 . 

«چاپ) احسان فتاحی اردکانی (در) فصلنامة «میثاق)ا امین قم. 
ش/ تابستان ۱۳۸۶ (۲۶۱-۲۴۱) به نحوی مطلوب. 


3 -آقرب الطریق (اذا لم یوجد الرفیق) میرسیّد علی. که گوید: 
«فائدۀ این رساله آن است که اگرطالب مرشدی يا برادردینی- که اورا 
نصیحت کند- نیابد» براین رساله عمل نماید به مقصود رسد...؛ مشایخ 
تصوّف در مورد طرق و سبل الی الله کتب زیاد تصنیف فرموده. و هریک از 
آنان سالکان را راهنمایی فرموده‌اند؛ بعضی طرق سلوک را سی و پنج 
دانسته‌اند. اما مهم ترین آنها همان است که در «ده قاعده» مرقوم گردیده 
است» و سالک راه حق باید که به آن تمسک بجوید...» (الخ) 
[ریاضص/۱۷۱]. 

(خظی): نسخه کتابخانه «رضا» رامپور هند (ش ۸۷ ۷)- فیلم 
(ش۳۲۶۰) کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ایضا نسخه تاشکند ۲۳۶۹ 


۱۳۲ شاه همّدان 


(۷۵۴/۱۸)- فیلم (ش ۳۳۰۹) همانجا [فهرست فیلم‌هاء ۱۱۰/۲ و ۱۱۹] و 


نسخه «ش ۳۶۶۰/۱۷) مجلس شسورای تهران (نشریه ۱۹۴/۵) 
[اذکائی/ ۰۱۱۷ ریاض ۱۷۱]. 


4-الانسان الکامل/ الروح الاعظم (عربی) سیّدعلی. رسالهُ 
مختصری است دربارهٌ اوصاف و کمالات «انسان کامل» که آن را روح 
اعظم هم نامیده‌اند. دراین رساله به تعلیمات صوفیه به ویژه دربارة 
«وحدت وجود»» همه از اوست» و همه اوست. اشارات بسیار نموده» گوید 
که مرد کامل باتمام وجود خود به مقتضای کلام معروف «موتوا قبل ان 
تموتوا» اتصال به حق پیدا می‌کند. مؤلف بجزازابیات عربی» اشعار 
فارسی هم به نقل آورده» از جمله این بیت منسوب به فردوسی: 

«جهان را بلندی و پستی تویی/ ندانم چه ای» هر چه هستی تویی» 

(خظطی): رساله هیجدهم از مجموعۀ شمارهُ ۲۸۷۳ کتابخانه 
ایاصوفیه (گ ۴۲۷-۴۱۶)- فیلم شمارهُ ۳۸۷ (عکس ۶۷۲) کتابخانة 
مرک زی دانشگاه تهران» ونسخه کتابخانة لیدن [ریاض/۱۹۵-۱۹۴؛ 


الخيالء مرآت الرجال فیمایعلم من ظواهرالافعال» «فراست» نامه آمده که 
باب پنجم از کتاب «ذخیرةالملوک» سیّدعلی است به گونه رساله‌ای 
مفرد؛ در آفرینش انسان و بیان شکل وشمایل واعضاء و جوارح او که 
کیفیّت هرعضوی دلیل برچه صفتی باشد. نیزدر بیان سیرت و صفت 
انسان و احوال و مقامات و کیفیت هرمرتبه از مراتب ارباب دل» که درآن 
از نشانی‌های بیرونی آدمی به خوی او می‌توان پی برد (-فراست). بعضی 
ان را از مریدش خواجه اسحاق ختلانی» و یا اثری از سیّد محمد نوربخش 
9 ۶ق) ياد کرده‌اند. [الدریعه. ۱۵۳/۱۶؛ فهرست منزوی. ۱۰۵۰/۲ و 


کارنامه ۳۳ 


۳ ریاض/۱۶۰-۱۵۹ و ۲۰۹؛ اذک‌ائی/۱۱۸ و ۱۳۳؛ آغاحسین/۴۶ و 
۶ فهرست مشترک ۴۴۵/۱ و ٩۴۲/۲‏ و ۱۲۹۱/۳]. 

(خظی): نسخه (ش ۴۲۷۴/۵) کتابخانة ملک تهران نسخه (ش 
۸( وش ۱۲۴۱) کتابخانه بادلیان- فیلم (ش ۱۲۳۶ و ۱۳۳۸) 
کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران (فهرست» ۰۵۸۳/۱ نسخه (ش ۳۸۲۹) 
کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران. نسخه موز بریتانیا (فهرست ریو 
۲ دیوان هند (ش ۳۰۵۷) لندن» نسخه (ش ۲۳۶۴ و۲۳۷۰) 
کتابخانة تاشکند (فهرست ۳) ونسخه (ش ۱۹۶۴) تاجیکستان» مجموعهُ 
(ش ۴۷۶۷/۸) کتابخانۂ مجلس شورا (فهرست. ۰)۱۶۰/۱۳ نشرية نسخ 
دانشگاه تهران (۰)۱۹۸/۷ نسخه منتخب (ش ۱۵۰۸۲/۱۱) کتابخانه آية الله 
مرعشی (فهرست. ج ۰)۳۸ نسخه (ش ۱۷۱۸/۳) کتابخانة «آخوند» همدان 
(فهرست/۰)۱۴۹۰ نسخه‌های پاکستان فهرست مشترک/ یاد شده) و 
نسخه‌های اروپا )108.صHamadan,p (Shah e‏ . 

(چاپ) تحریرسیریلی «حاتم اسازاده» به عنوان «قیافت نامه» در 
مجموعۀ نصیحت‌نامه» میرسیّدعلی همدانی» کولاب (تاجیکستان). 
۳ ص۱۵۲-۱۵۰ «به نقل از فرزندش میر سید محمد همدانی). 


6 -آوراد فتحیه (عربی- فارسی) سیّدعلی که به نامهای «اورادیه»؛ 
«الاوراد» و «اورادیة امیریه» نیزیاد گردیده است. بد خشی گوید که «آن اوراد 
که جناب سیادت جمع کرده. وبه خواندن آن ترغیب نموده است. در 
یک وقت حضرت مصطفی (ص) آن را در اوقات متفرقه خوانده است» 
[خلاصه /۲۰۰]. خود سید در دیباچه آن گوید: «در زمان سیاحت قریب 
هزارو چهارصد ولی کامل را دریافته ام... وازهرولی دروقت وداع 
دعایی و رقعه‌ای از جامهٌ مبارک ایشان التماس نمودم؛ پس آن رقعه‌ها را بر 
خرقه خود توقیع. وان ادعبه و اذکاررا ... جمع ساختم. این «اوراد» شد؛ و 
جون‌کتسب احادیث را در نظرآوردم مجموع این اوراد در آنها یافتم.» 


۳۴ شاه همّدان 


[ریاض/۱۱۲ و۱۹۰ فهرست مشترک /۱۳۰۵]. وردهایی است با ماية 
عرفانی به عربی» همراه با دستورها وآداب ذکرآنها به زبان فارسی بسیار 
روان؛ که متضمن اشعار و سرودهاست. گویند که سیّد مجموعة «اوراد 
فتحیه» را درنواحی کشمیرو بلتستان گردآورده. هنوزهم این رساله در 
آنجا ودیگ رکشورهای آسیایی از متداول ترین آثاربه شمار می‌رود 
[ آغاحسین/۰۴۰ ریاض/۵۰ و .]٩۴‏ 

(خظی) نسخه کتابخانۀ ملک (ش ۴۲۵۰/۱۳)- مورخ ۰۹۰۷ و نسخة 
«شاد قزوینی» رشت [فهرست منزوی ۱۰۵۶/۲؛ اذکائی/۰]۱۱۸ نسخه موزةٌ 
بریتانیا(فهرست ریو ۸۳۶/۲؛ و- ش ۰)۹۶۳ نسخه‌های عکسی (ش ۶۷۲ 
و۱۶۶۶) وفیلم‌های ش( ۳۸۷) ایاصوفیه» (ش ۷۷۴) پاریس در 
کتابخان؛ مرکزی دانشگاه تهران [ریاض/۱۱۱ و ۱۹۰؛فهرست فیلم‌ها؛ 
۸۱ و۰]۵۳۸ نسخه‌های هند وپاکستان واروپا [فهرست مشترک. 
۳ آغاحسین/۴۰] و جزاینها [ 6۰11,0.287,5.11,0.311) [Brockelmann,‏ . 

(چاپ) لکهنو ۱۲۵۷ ق / کانپوں ۱۸۷۶م- سنگی - خشتی/ لاهور 
۹ ق -سنگی [فهرست مشان ۳۹۹] و نی جاب کانپور/۱۳۰۰ق 
لاهور/۱۳۴۴ ق. فیصل آباد/ ۱۳۳۵ ق» و امرتسر/ ۱۹۳۳ م [ریاض/۱۱۱] و 
باردیگردر کراچی (۱۹۶۹م) وتهران- همراه با شرح- چاپ شده 
[اذکائی/۱۱۸] و طبع تحریرسیریلی آن «سلطانف» ۲/ص۷۴-۶۶) و نیز 
طبع تحریر سیریلی آن به طور جداگانه با قطع کوچک از حاتم اسازاده 
(کولاب. ۱۹۹۲). باید گفت که ساطانزاده درپایان طبع سیریلی 
«اورادفتحیه» يك بهری (۲ صفحه ای) به عنوان «دعای رقاب » افزوده. و 
گوید که این دعا را سید بعد از ختم«اوراد» می خوانده است( سلطانف » 
۲ 76-74(. 

(آسناد) اوراد نتحیه» که یکی از مریدان سیّدعلی سندهای آنها را 
افزوده. منتخبی هم از آنها فرا نموده» و در پایان رساله «فقر؛ سیّد راهم 
آورده است. نسخه خی آن در موز بریتانیا فهرست ریو ۸۳۶/۲)- 
عکسی «ش۱۶۶۶) کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران [ریاض/۱۶۴]. 
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(شرح) اوارد فتحیه» از شاگرد سیّد و خلیفه اش نورالدین جعفر 
بدخشی, که یک نسخۀ خظی از آن در کتابخانۀ دانشگاه پنجاب لاهور.و 
نسخه‌ای دیگرهم در کتابخانه دارالعلوم اسلامیه پیشاور وجود دارد 
[خلاصه «مقذمه سیّده اشرف» ص یز نسخه کتابخانه تاجیکستان 
[فهرست ‏ ج۰۴ ص ۰]۱۴۵ نسخه کتابخانة قازان [فهرست » ص ۳۳۸] و 
شرح محمدین جعفر جنیدی جعفری که ۱۸ نسخه ازان در کتابخانه‌های 
پاکستان وجود دارد [فهرست مشترک / ۱۳۰۸-۱۳۰۶] و نسخه کتابخانه 
آية الله مرعشی قم [میراث شهاب . ش ۰۶۹-۶۸ ص ۱۹۰]. 


7- بهرامشاهیه میرسیّدعلی همدانی که رساله «بهرامیه » هم نام 
بهرام شاه بن سلطان خان بدخشانی حاکم بلخ و بدخشان ( ۰ که رسالة 
«واردات» و کتاب «ذخیرةالملوک» را نیزیرای او نوشته؛ و این نخستین نامه 
از جمله «مکتوبات» امیریه است. با عنوانهای «ای عزیز»» مضمون آن در 
سیرو سلوک و نصایح و وصایا جهت طریق مروت و عدل و خداترسی و 
دینمداری (با یاد کرد منزلهای ششگانة سفرانسان از صلب پدر تا آخرت) 
متضمّن بعضی اشعار عارفانه که گویا «صلاتیه» و «تحفة الملوک» هم 
نامیده شلده است [فهرست منزوی: ۱۰۶۵/۲ فهرست مشترک » 
۲۳ ریا ض / ۱۲۸؛ اذکائی /۱۱۹]. 

(خظی) نسخه‌های شماره‌های ۹۸۲۰ ۹۸۳۱ «فهرست منزوی» (ج 
۲ ص ۵ ۱۰۶) و نسخه‌های پاکستان [فهرست مشترک» ۱۱۳۳۳۸۳" وایران 
[ریاض/۰۱۲۸ آغاحسین/۴۴]. 

(چاپ) محمد ریاض (در مجله دانشکده ادبیات تهران (سال ۰۲۱ 
ش۱/ تیرماه ۰۱۳۵۳ ص ۴۴ -۰)۵۱ ویرایش میرجلال‌الدین محدث ارموی» 
طبع میرهاشم محاث (در) یادنامه ادیب نیشابوری. به اهتمام دکتر 
مهدی محقق. تهران» انجمن آثان ۱۳۹ ش (ص ۶ --۳۰۵) ودر 
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«جنگک مرنضی فلی شاملوا (گردآوری درسال ۱۰۶۹ هق)» چاپ نسخه 
برگردان» تهران. دائرة المعارف بزرگ اسلامی» ۱۳۸۲ ش (ص ۳ ۸۲-۷). 

(ترجمه) اردو از محمد ریاض خان «در) دو ماهانه (تعلیم اسلامی» 
(لاهون ۱۹۷۴ م) [اذکائی/۱۱۹؛ آغاحسین/۴۴]. 


8- تصورنهایت و انحصار موجودات (فارسی) میرسیّدعلی. که 
جزو رسائل معروف دیگراو فهرست شده است. 

(خظی): پنجمین رساله از مجموعه شمارهُ ۳۶۶۰ مجلس شورای 
تهران (نشریهٌ نسخه‌های خظطی. دانشگاه تهران؛ دفتر۵» ص )۱٩۳‏ 
[اذکائی/ ۱۲۰]. 


9-تلقینیه «(فارسی) سیدعلی. رساله‌ای موجز:در بیان آداب 
مبتدی و طالبان حضرت صمدی. و کیفیّت وصول به مقصد اصلی و 
مطلوب حقیقی!. که به التماس یکی از خلّص برادران نوشته «دیباچه) وآن 
درسلوگ است برپایة سه اصل: تشیه» تنبت تحفیق؛ وتلقین به سالکان 
که در تخلیق فک رکنند» و دریابند که مقصود از آفرینش چه بوده است. 

(خظی) جزو مجموعۀ (ش ۴۲۷۴/۲۵ ) کتابخانه ملک تهران 
[فهرست منزوی/ ۱۰۹۶ اذکائی/۲۰ ]۰ نسخه موزهٌ بریتانیا (فهرست ریو/ 
۶ [ریاض/۴-۱۶۲ ۰۱۶ آغاحسین/۴۱] و نسخه‌های پاکستان [فهرست 
مشترک. ۱۳۵۹/۳ -۱۳۶۰]. 


0- چه لاس ر(گلشن اسرار) سیّدعلی همدانی. که همان «غزلیات» 
اوست. و در آنها «علائی» تخلّص کرده منتسب به اسم عارف بزرگ «علاء 
الدولة» سمنانی (متوفی - ۷۳۶ ق) چنان که خود دریک رباعی بدو 


هرکوبه راه علی همدانی شد چون خضربه سرچشمهُ حیوانی شد 
از وسوسه وغارت شیطان وارست مانند علاء الدولة سمنانی شد 
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پیشتر استاد سعید نفیسی نظربه همین تخلص «علایی) سهوآه غزل 
میرسیّدعلی را به علاء الدولهُ سمنانی نسبت داده بود. که بعدها محمد 
ریاض خان در رفع آن اشتباه کوشید. باید گفت غزلهای «چهل اسرارا 
بشمار۴۱ می‌باشد. و گویند که سرودن تمام آنها دریک شب رخ داد. و 
این حرفها «با داستان درازی) که به اصطلاح از باب «کرامات» صوفیانه 
است. یکسه باید از مقولة اوهام و خرافات معمول؛ ایشان محسوب 
داشت. [ریاض/ ۲۱۸-۲۱۳]. اما هرغزل «سز» عرفانی دارای عنوانی است 
که گویا متأخْران از متن ابیات آنها استخراج کرده‌اند و هم بدانها اشتهار 
یافته است. ازاین قرار: ۱. انفاس رحمانی. ۲. جامۀ شوق. ۳. دولت 
وصل» ۴. قبلۀ دل. ۵. دارفانی» ۶. همت عالی» ۷. ملک غم» ۸. گوهر 
معنی»٩.‏ سیمرغ فضل ۱۰. مجلس شهود» ۱۱. شور درگاه عشق؛ ۱۲. 
وحشت آباد باده» ۱۳. ریاض نفس» ۱۴. ناله آتشین» ۱۵. ملامتگه عشاق. 
۶. مجمرشوق, ۱۷. سرّعشق, ۱۸. نفحات قدم. ۱۹. نسیم زلف ۲۰. 
تجلی جمال ۲۱. خرابات فناء ۲۲. آتش عشق. ۲۳. وادی اسران ۲۴. 
ماومن» ۲۵. باده نوشان درگاه» ۲۶. مجلس روحانی قدس» ۲۷. ملک بقاء 
۸ آینه مهربانان. ۲۹. آتش عشق جانان»۳۰. نقد خودی۰ ۰۳۱ باز اوج 
کبریایی ۳۲. محبوب خوش لقاء ۳۳. آینه جمال» ۰۳۴ روحانیت عالم 
قدس» ۳۵. لحظهٌ خیال؛ ۳۶. طلسم گنج معنی؛ ۳۷. س خسن ۳۸. 
صف اسران ۳۹. صبح وصل» ۴۰. آب حیات» ۴۱. لاف عشق [سلطانف. 
۸63-2 چه لاسرا ص ۳-۲۲ ۶]. 

(خظی): نسخه‌های (ش ۶۹۴۴/۲ و۴۰ ۸۵۵.۱۶۸ ) موزهٌ بریتانیا به 
عنوان «غزل‌های علی همدانی» [فهرست منزوی» ۲۴۴۹/۳-؛ ریاض / 
۳ ۳ مجموعه (ش ۷۸۷ و ۸۶۶) کتابخانه «رضا» رامپور- فیلم 
(ش ۳۲۶۰) کتابخان 4 مرکزی دانشگاه تهران [فهرست فیلم‌هاء ۱۱۰/۲؛ 
اذکائی/۰]۱۲۴ مجموعۀ نفیس (مورخ ۸۱۶۶ هق» سلطان القرائی» نسخه 
خطی «تذکرة علائی» (پیشگفته) [ریاض/ ۳ ۳ نسخه «غزلیات» 
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پاریس «بلوشه ۲۲۴۹/۴). نسخه لندن (ریو ۸۲۵/۲ الف). نسخه 
کتابخانه «آصفیه» (۴۶۴/۱) [فهرست بریگل»۲۸۸/۱]» نسخه گنج 
بخش» پاکستان [چهل اسرار/ ۶۴[ و جزاینها ] 108 [Shah -e Hamadan,‏ . 

(چاپ) جزو «آتشکده) مستان شاه کابلی «لاهون که ۳ق/ 
۵ م و ۱۳۱۳ ق / ۱۸۹۷ م» جمون/ ۱۳۱۵ هق)» طبع «نیاز علیخان» 
(امرتسر ۱۳۳۳ هق). طبع و تصحیح دک سیله اشرف بخاری -دکتر 
محقد ریاض خان (تهران» انتشارات وحید» ۱۳۴۷ ش/ اسلام آباد. ۱۳۷۱ 
ش)» طبع محمد ریاض (#حوال واثار... پاکستان» ۱۳۶۴ ش /۱۹۸۵ م 
ص ۴۸۲-۳۴۳) و طبع تحریرسیریلی «سلطانف» (دوشنبه / ۴ ج۰۱ 
ص۶۳-۳۲) و «اسازاده» (نصیحتنامه» ص ۲۵-۱۳). دو چیزدر اینجا 
بايد افزود: یکی آن که خواجه مستان شاه کابلی (م ج ۹ هق) 
غزلیات «چهل اسرار» میر سید علی را تخمیس نموده. که دردیوان 
«آتشکده» وحدت او (به شرح فوق) چند بار چاپ شده؛ دیگرآن که در 
پایان چاپهای غزلیات (چهل اسرار) معمولاً «رباعیات» سید راهم 
آورده‌اند که ٩‏ یا ٠١‏ تاست بدین عنوانها: مردمک دیده مهرالاهی. درگاه 
کرم» گرم روانه دوزخ آشام. مهرعلی» بخشایش. امید شفاعت. علی 
همدانم» ودیدار [ریاض۴۸۲-۴۸۱۰/سلطانف» ۶۵-۶۴ چهل 
اسران ۶۹-۶۷]. 


1 چهل حدیث (-اربعون حدیثا) میرسیّدعلی»و این بجز:اربعین» 
(عربی) اوست (ش 7..) از مجموعۀ (شمارةٌ ۴۲۵۰/۸) کتابخانه ملک 
تهران [فهرست منزوی» ۱۲۰/۲؛ اذکائی/ ۱۱۲۰] که اسامی دیگرش «اربعون 
لشالی» [ریاض /۲۱۱] وباز«فقریه/ فقیریه». یعنی در فضایل فقراست. از 
جمله رساله‌هایی که بعضا منسوب به صوفیان دیگرمی‌باشد [اذکائی/ ۱۴۷] 
ودرآغازآن گوید: «این چهل حدیث است. دربیان فضیلت وشرافت 
درویشان» از پرای تشویق سالکان ورد منکران وستیزهٌ جاهلان ۰.۰ 
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(خظی): نسخه‌های کتابخانه‌های ايران و پاکستان» درهمان مراجع 
پیشگفته یاد گردیده است. 


2- چهل مقام صوفیان (فارسی) میرسیّدعلی» که در آغاز رساله 
گوید: بدان که صوفی را چهل مقام است. واین چهل مقام را بباید 
دانست. تا قدم وی در کوی تصوّف درست آید. و اگرا زاین چهل مقام 
یکی راهم فر و گذارد. به صفای صوفی راه نیابد... (الخ). در بعضی 
نسخه‌ها ی اسم «اصطلاحات صوفیه» یاد کرده‌اند؛ وهم 
گفته‌اند که مأخوذ از «المقامات الاربعین» شيخ الاسلام معین‌الدین 
حموی است. يا این که با اندک اختلافی روایت از شیخ ابوسعید ابی 
الخیر است. در هرحال. چهل مقام از این قرار است: نیت. انابت» توبه, 
ارادت» مجاهده. مراقبه» صن ذکر مخالفت نفس. رضاء موافقت؛ 
تعلیم. توگل. زهد. عبادت. ورع» اخلاص» صدق» خوف. رجاء فناء بقاء 
علم الیقین. حق الیقین. معرفت. ولایت؛ محتّت شوق» هیبت. قرب. 
خلوص. انس وصال. کشف» مخاطره. تجدید. تفرید. انبساط» حیرت» 
تصوف؛ و چنین پایان می‌یابد که: این چهل مقام پیامبران را نیزبوده 
اولین مقام «آدم» راست ...۰ و آخرین به نام «محشد» ص بوده است . 
[ریاضص/۰۹۴ ۱۳۷-۱۳۶ اغاحسین/۴۳]. 

(خظی): کتابخانة ملک تهران (ش ۴۲۵۰/۱۶). خانقاه احمدی 
«ذهبیّه» شیراز (ش ۰)۵۸۸ موز بریتانی](فهرست ریو ۰)۸۳۶ 
نسخه‌های (ش ۲۳۷۵ و ۲۶۰۸) تاشکند. نسخه تاجیکستان و نسخه 
عکسی (ش ۱۶۶۶/۲۲) کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران [ریاض/۱۳۶] 
نسخه‌های پاکستان [فهرست مشسترک. ۱۴۰۴/۳- ۱۴۰۵ و ۱۹۶۸] و 
کتابخانه‌های اروپا [ [Shah - e Hamadan‏ . 

(چاپ) ضمیمه «تذکرۂ (شیخ محمد) کججی». تهران. ۱۳۲۶ ش / 
۷ ق؛ شیران ۱۳۲۷ ش (فهرست مشار/۱۱۳۲) [اذکائی/۰]۱۲۰ چهل 
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(ص ۸۱) و طبع تحریررسیریلی «سلطانف»» ج۰۲ ۱۹۹۵ (ص ۱۰۸-۱۰۵). 


3- حفیقت ایمان (فارسی) میرسیّدعلی که مقصود دراین رساله 
«ایمان صوفیه و سالکان» است نه ایمان سادهُ مسلمانی؛ چه گوید: «ایمان 
سالکان تنها ظاهری نیست. بلکه تفگردر کاینات و تحیّرو محوشدن در 
به نظم از سروده‌های خود ودیگران نوشته آمده» دست کم غزلی هم از 
سعدی (مشتاقی و صبوری از حد گذشت یارا) به نقل آورده است. 

(خظی): نسخه (شمارة ۴۲۵۰/۲۶) کتابخانة ملک تهران» نسخه 
(شمارۂ ۳۲۳۸) فرهنگستان تاشکند [ریاض/۱۵۰-۱۴۸ اذکائی/۱۲۰- 
۱ آغاحسین/۴۶] و نسخه‌های پاکستان [فهرست مشترک» ۱۴۱۹/۳]. 


4- حقیقت نور(فارسی) میرسیّدعلی همدانی که با رسال «حقیقت 
نور وتفاصی لانورا علاء الدولهُ سمنانی اینهمانی یافته. نیزبا رساله‌های 
«انوار» و «نوریه»‌های دیگرصوفیها -از جمله «سیّد محمد نوربخش) - 
مشتبه شده است [فهرست مشترک. ۲۰۸۷/۳ -۲۰۸۸؛ اذکائی /۰]۱۴۸ از 
عبارتهای یکی از «نوریه»های منسوب به سیّدعلی برمی‌آید که اينها را 
مریدان از بعضی نوشته‌های او جمع و تدوین کرده‌اند. اما مضمون رساله 
مزبورآن است که حقیقت نور همان صفت مطلق حق است (الّه نور 
السماوات والارض) و اولیاء الله و صوفیان بزرگ به واسط مجاه ده و 
ریاضات و ارادت مخصوص به این حقیقت نور پی می‌برند... (الخ) 
[ریاض/۱۶۱-۱۶۰و ۱۶۷؛ اغاحسین/۴۶]. 

(خظی) منحصربه فرد (ش ۸ ۳ کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران 
ودیگرنسخه‌های «نوریه» صوفیها در کتابخانه‌های ملک تهران (ش 
۷۱ ) ودانشکدهة ادبیات تهران» و موز بریتانیا دش ۰۱۶۸۴۰ ۸40) و 
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تاشکند ومشهد وتاجیکستان [ریاض/۱۶۰ و ۲۰۷] ونسخه‌های 
پاکستان [فهرست مشترک منزوی /۲۰۸۹-۲۰۸۷]. 


5- حش الیقین (فارسی) میرسیّدعلی. که محمد ریاض به عنوان 
«سیرو سلوک» وصف نموده (ص ۱۵۱) با آنچه احمد منزوی یاد کرده (ص 
۹ کمابیش متفاوت به نظرمیرسد. اولی گوید در مراتب سیروسلوک 
واحوال اهل تصوّف وعرفان... و دومی گوید در پند وبیان گروه‌های 
چهارگانه مردم... وتفسیرعرفانی آیت «لله ملک السماوات و الارض 
یخلق ما یشاء ...» «الخ). 

(خطی): سی امین رساله از مجموعه (شمارهُ ۰) کتابخانه ملک 
تهران» نسخه آستان رضوی (فهرست» ۴۰۹/۶) و نسخۀ دانشگاه لاهور 
(فهرست. ۶۱۹۰/۴) [فهرست منزوی. ۱۱۲۹/۲؛ فهرست مشترک. 
۱۴۲۱-۲۳ ریاض /۱۵۳-۱۵۱؛ اذکائی/۱۴۴]. 


6- حل الفصوص (= شرح میرسیّدعلی برافصوص الحكم» 
محیی‌الدین ابن العربی)» رساله‌ای است (فارسى) خلاصه مطالب 
عرفانی کتاب «فصوص الحکم» که دانسته است دارای چندین شرح 
معروف است؛ خود سیّدعلی گوید: «کلمه‌ای چند که خلاصه آن مطوّلات 
است برسبیل ایجاز تحریرافتاد». ومطالبی که وی دراین گزیده آورده 
اینهاست:۱. عوالم پنجگانه» ۲. خلق موجودات. ۳. ذات و صفات باری» 
۴ انسان کامل؛ وباید گفت که سید همدانی عمدۀ معانی و مطالب 
عرفانی کتاب را با کمال مهارت دراین و جیزه گنجانده است. اشعار 
چندی هم در شرح معانی آورده. مثل این دوبیتی که در موضوع «وحدت 
وجود» است. 

ای آن که حدوث و قدمت اوست همه 


سرمایه شادى وغمت اوست همه 
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تودیده نداری که به خود درنگری 
ورنه زسرت تاقدمت اوست همه 

این شرح جزو کتب درسی بوده (بد خشی /۲۹۳) که پیشتراشتباهاً به نام 
خواجه محمد پارسا(م ۸۲۲ هق) درتهران چاپ شلكو انت 
[ریاض/۳ ۱۵۴-۱۵ اغاحسین/۴۵]. 

(خظی): نسخه (شمارهُ ۲۱۱۴/۱۹) کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران 
(فهرست. ۰)۷۵۲/۸ نسخه (شمارهٌ ۳۳۴۶/۳) دانشکد؛ ادبیات تهران 
(مجموعۀ حکمت) [فهرست منزوی. ۱۰۳۸/۲؛ اذکائی/۰]۱۳۰ نسخه 
موزهُ بریتانیا (فهرست ریو ۰۲ ۶-۸۳۵ نسخه (شمارهُ ۲۲۲۷) تاشکند» 
مجموعة «گنج بخش» (ش ۱۴۱۰۷)- مورخ ۰۹۰۱ و نسخه راولپندی 
[ خلاصه . مقدمه / که؛ فهرست مشترک /۱۷۳۹؛ چه ل اسرار/ ۷۳] و جز 
اینها ۱ [Brockelmann, G.I,P.572,6. II,P.287. /Shah -e Hamadan,p.108.‏ 

(چاپ) محمد ریاض (در) نشریۀ معارف اسلامی, تهران» سازمان 
اوقاف (ش ۵و ۶و!او ۱۲و ۲۹). 


7- خطبه امیریه (عربی) میرسیّدعلی, رسالۀ مختصر(۲ برگی) شامل 
دو خطبه که اولی به آغاز«الحم دنه الذی جعل اللیل والنهار ...»۰ 
خواهان جمع قلوب محبّان با رفع ظلمت وغفلت به سوی مشاهدت 
اسرار وردخوانی و ذکرگویی تا وصول به فيض عظیم گردیده ۰ (الخ) و 
دومی با آغازازآیات متعدد قرآنی دراهمیّت ذک ر خداوندی و برحذر 
داشتن از وسوسه‌های شیطانی و توضیح معنی اخلاص و تقوی می‌باشد. 

(خظی) در مجموعهُ شماره (۸40.16840) موزهُ بریتانیا- فیلم شمارهُ 
(۳۲۴۵) کتابخانۀ مرک زی دانشگاه تهران (فهرست فیلم‌هاء ۱۰۷/۲) و 
نسخه (شمارۂ ۲۳۸۲۴) تاش کند [ری اض/ ۲۰۲-۲۰۱؛ اذک ائی/ ۱۲۱؛ 
آغا حسین ۸ [Shah-e Hamadan,p.107‏ . 
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8- خواطریه (عربی/ فارسی) میرسیّدعلی» یعنی آثاری که حادث 
می‌شود بردل خواه خیرباشند یا شر که این یک را وسوسه‌های شیطانی 
گفته‌اند؛ وتنی چند از مشایخ مانند ابوحامد غزالی وابن جوزی کتابهایی 
بدین عنوان داشته‌اند. مفاد این رساله سیّدعلی راجع به شرور نفسانی 
است. که سالکان راه حق باید از آنها برحذر باشند. سیّدعلی شیطانها را 
بردو قسمت معنوی و حشی بیان نموده. که هردوممکن است انسی یا 
جتّی بوده» در امرگمراهی مردمان با هم اتحاد و اتفاق کنند. آنگاه خواطر 
انسانی را چهار قسم دانسته: ربّانی» ملکی, نفسانی و شیطانی که تنها آن 
دو خواطراول از شرور جاری اثرنمی‌پذیرند؛ خلاصه وی مزّمنان را به مبارزه 
با شیاطین انسی و جتّی فرا می‌خواند. و این اندیشه درذهن اقبال لاهوری 
(به عنوان ابلیسان فارسی و خاکی) بازتاب یافته است. در تحریریا ترجمۀ 
فارسی «خواطریه» از سیّد تقریبا همین مباحث مطرح شده» که درآغازآن 
گوید:«به درستی که مشایخ چند باب در معرفت خواطرذک رکرده‌اند» من 
نی زکتابی تصنیف کرده‌ام که امش «تلبیس ابلیس» است. 

(خطی): نسخهٌ(شمارهُ ۲۳۸۵) تاشکند (ج۲) و نسخه (ش 
0 موزهٌ بریتانی | (گ ۲۹۲ ب- ۲۹۵ ب) ونسخه فارسی (ش 
۹ کتابخانة گنج بخش اسلام آباده و جزاینها [ریاض/۲۰۵-۲۰۲؛ 
فهرست مشترک» ۳ اغا حسین/ ۴4 . [Shah-e Hamadan,p.107‏ . 

9 داوودیه (فارسی) سیّدعلی. که یکی از نامه‌های بلند او به 
مریدش «داوود» نام متضمن ->«آداب و سیراهل کمال». و بسیار نزدیک 
به رسالهٌ + «فقریه» اوست؛ آخرش هم سلسله به اصطلاح فقرش ياد 
گردیده است. 

(خظی) در کتابخانه ایاصوفیه رش ۲۸۷۳/۱۳)- فیلم‌های (ش ۳۸۷ و 
۴ کتابخان4 مرک زی دانشگاه تهران (فهرست ۴۶۴/۱ و۵۳۸) و 
نسخه‌های کتابخانه ملک تهران (ش ۴۲۵۰/۲۸ و۴۲۷۴/۱۲) و 
کتابخانه‌های هاروارد. پاریس (ش ۰0.39 موز بریتانی ا (ریو ۸۳۶/۲) و 
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نسخه‌های تاشکند (۲۳۵۷ و۵۸) [فهرست منزوی. ۱۱۴۳/۲؛ ریا ض/ 
۱۲۸-۷ اذکائی/ ۱۲۲ آغاحسین/۴۱] ونسخه‌های پاکستان [فهرست 
مشترک» [fFA۵/Y‏ و جزاینها [ 106.ص -e Hamadan,‏ طمطک]. 

(چاپ) محمد ریاض. تهران...۰ ۱۳۵۳ [اذکائی/ ۱۲۲]. 


0- دربیان روح ونفشس (فارسی)». رساله‌ای از سیّدعلی. که 
نسخه‌های آن در فرهنگستان تاش‌کند (ش ۲۳۶۱) و فرهنگستان 
تاجیکستان (ش ۲۳۳۹) و دیوان هند لندن (فهرست. ۴۳۲/۱) هم به 
عنوان «نفسیه» وجود دارد. 

(چاپ) یک باربه اهتمام قاضی حمیدالدین ناگوری دردهلی 
چاپ شده ۱۳۳۲ هق) [ریاض/۲۰۹ ] وباردیگردر لاهور[چهل اسرار 
ص ۷۵] > نیزطبع تحریرسیریلی «سلطانف» (۲ ۸۱۷۰ -۸۹) ایضا همو 
«اخبا رآ کادمی) (ص ۷۶ .(VV-‏ 


1- دروبشیه / درویشنامه (فارسی) سیّدعلی. در شناساندن 
درویشان با صفا و درویشان بی بند و بار- «کسانی که نام سلاطین فقر 
رقص وبازی وآداب ایشان بدعت وبی نمازی» وخلوت ایشان خباثت و 
ننگ است» وبعضی از جهال فریفتهُ ایشان شده» اباحت را طریقت و فقر 
نام نهاده. وزمام امور و سلطنت باآنها انس گرفته است» .موف براعمال 
ریاکاران و منافق اراد سخت می‌گیرد و گوید که این چنین اعمال به هیچ 
نمی‌ارزد؛ فقط خلوص وتقوی وصداقت عبادات است که در حضور 
خداوندی مورد قبول ودارای منزلت می‌باشد...؛ پس درویش حقیقی بايد 
که برای استفاده از صحبت کاملان در خود استعداد خاص ایجاد کند» و 
از اکل حرام وتظاه رخود را نگاه دارد. ی . سبک و موضوع این رساله 
به آناتن شرا خرصا درمباحث چهارگانةً معرفت اختصار مطالبی 
است که درکیمیای سعادت امام محمد عزالی (م ۵ ۰ق ) آمده؛ ودر 
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ضمن نویسنده شاکی است که علمای سوء با فقرا بدرفتاری می‌کنند 
[ریاض/ ۸-۱۵۶ ۱۵]. 

(خظی): دوازده نسخه در کتابخانه‌های ایران [فهرست منزوی» 
۲ فهرست فیلم‌ه ۸۳/۱ و ۰۴۶۴ ۱۱۰/۲]و هشت نسخه در 
کتابخانه‌های پاکستان [فهپرست مشترک. ]٩-۱۴۴۸/۳‏ و جزاینها 
[خلاصه / ۴۸ ۰۳ ۱07 / [Shah -e Hamadan‏ 

(چاپ) در جزو «اوصاف المقربین» (اصول تصوف /۲۹۰) و در 
«مجموعةّ رسایل» خانقاه احمدی شیراز ۱۳۳۸ ش [ریاض/ ۰۲۳۰ 
اذکائی/ ۰۱۲۳ آغاحسین/۴۲]» طبع محمد ریاض «ص ۵۰۰-۴۸۳ و 
طبع تحریرسیریلی «سلطانف» (۰)۱۱۸-۱۰۹/۲ 


2- دستورالعمال (فارسی) سیّدعلی. گفتاری است «بنابرنسخه‌ای در 
تاجیکستان) در باب ذکرادعیه و قواعد نما من گمان می‌برم که همان 
(رساله درنما زواحکا مآن (بنابرنسخه‌ای درایا صوفیه» وشاید هم بهری از 
«بهرامشاهیه» (ش 17) باشد که به «صلاتیه/ صلواتیه» نیزنام یافته است . 

(خطی): نسخه (شمارۀۂ )٩۴۴/۷‏ انستیتوی آثارتاجیکستان 
(فهرست ‏ ج ۰۲ ص۰)۱۴۰ ایضاً نسخه (شمارهُ ۱۳۲۵) فهرست نسخ خطی 
(ج۱) تاجیکستان [ریاض/ ۰]۲۱۱ چهارمین رساله از مجموعة شمارهٌ 
۳ کتابخانه ایاصوفیه (ص ۳۲۴-۳۱۷)- فیلم شمارة ۷ کتابخانه 
مرکزی دانشگاه تهران (فهرست فیلم‌ها؛ ۴۶۴/۱) [اذکائی/۱۲۷]. 


3- ده قاعد4 (صوفیه) رسالهٌ مشهور میرسیّدعلی همدانی. که ترجمه 
گونه‌ای (فارسی) يا وانوشت از رسالهُ «الاصول العشره» يا «الطرق الى الله » 
(عربی) شیخ نجم‌الدین کبری خیوقی (کشتۀُ ۶۱۸ هق) با عناوین دیگر 
مانند: رسالة فى السلوک (الدریعه. ۲۲۵/۱۲). ميزان العقاید (فهرست 
منزوی. ۱۱۴۸/۲) ده قاعده امیریه (فهرست فیلم‌ها. ۰۵۳۸/۱ راه‌های 


۴۶ شاه همّدان 


طالبان «دانشکده ادبیات) و طریقت نامه «ریاض. ۱۳۲-۱۳۲) برای 
سالکان «کبرویه» (ذهبیه/ همدانیه» در تصوف و عرفان با مقدمه‌ای که 
راه وصول به حق را نشان داده. وآن سه طریق است: یکی راه ارباب 
معاملات و مردمان عادی. ۳9 اه اصحاب محاهدات. .سوم > راه سائران 
حضرت صمدیت . پس ازآن» اعمال دهگانة صوفیان: «توبه» زهد. توکل» 
قناعت» عزلت» ذکر توخه. صبر مراقبت» رضا» برای سیرالی الله به 
تفصیل یاد گردیده است. 

(خظی): کهن ترین نسخة آن در مجموعه مکتوب در هرات (۱۵ سال 
پیش ازدرگذشت سیّدعلی) به شمارهُ ۲۹۲۰ کتابخانه مرکزی دانشگاه 
تهران» به عنوان «ده اصل شیخ کبیر (فهرست» ج۰۱ ص ۱۷۷۷) 
[اذکانی/۱۲۳] و نستخه‌های پسیار در کتابخانه های ایران و نماو وناک 
تنهابه بعضی فهرست‌های آنها اشارت می‌رود [فهرست منزوی. 
۱۵۰۲+ ادبیات برگل»۲۸۷/۱؛ ریاض/۱۳۲- ۱۳۳؛ فهرست 
مشترک» ۱۳۶۱/۳- ۱۴۶۲ فهرست مرعشی» جلدهای ۰۳۱۰۱۲ ۳۸۰۳۷ و 
۹ و جزاینها 108 ,106 [Shah —e Hamadan,‏ . 

(چاپ) مارین موله با مدمه فرانسوی همو (در) فرهنگ ایران زمین 
(ج۶. سال ۱۳۳۷ ش» ص ۶۶-۳۸) [اذکائی/۱۳۴]» شرح سه چاپ 


[ریاض/۳ ۱۳ آغاحسین/۴۱ و۶۴-۶۱] و طبع تحریرسیریلی «سلطانف» 
(۸۴-۷۹/۲)- نیز- «اخبا رآ کادمی» (ص ۷۵-۷۰) تاجیکستان . 


4- دیوان اشعا رمیرسیّدعلی همدانی [الذریعه» ۷۶۵/۹] شامل 
«غزلیات» که به عنوان «چهل اسرار» گذشت (ش ۲۰) و «رباعیات» و 
«قطعات». برخی «مثنویات» متفرق در آثارش» و نیزنمونه‌هایی از اشعاراو 
ویس ات E‏ نان مایت 
[اذکائی, ۱۲۵-۱۲۴]. 

(خعلی):۱. نسخۀ (دیوان) بانکیپور(۱۴ برگ)» ۰۱۵۰/۱ ۲. نسخه (ش 
۳ کتابخانه مجلس شورا- کتابت شيخ الاسلام على بن محمود (در 
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۸ ق». ۳. نسخه (ش ۴ ۴۲۵۰/۳) کتابخانة ملک تهران - کتابت ابوذر 
بن عبدالله سبزواری (مشهد, ٩۰۷‏ هق)- همراه با ۲۷ رسال دیگراز 
سیّدعلی. ۴. نسخه (ش ۶۹۴۴/۲) موزهٌ بریتانیا (سده ۱۱) ... [فهرست 
منزوی» ۰]۵۰-۲۴۴۹/۳ ۵.جنگ‌های (ش ۹۰۲۴۲۴ ۲۹۷) و«تذکره علائی» 
تاليف خواجه شهاب‌الدین عبداله مروارید (ش ۳۰۳۶) کتابخان؛ مرکزی 
دانشگاه تهران- کتابت محمد بن میرزا محمد مستوفی [فهرست» ج۰۱ ص 
۱ و۲ ۶۰]۱۹۸. مجموعه های دیگراز جمله سه نسخهٌ خطی (شماره‌های 
۲۳ و۱۰۸۴ و ۱۰۸۵) کتابخانه فرهنگستان تاشکند» و جزاینها که بر 
رویهم ابیات منسوب به اورا حدود ۵۰۰ بیت برآورد کرده‌اند. [ریاض/ ۲۱۳- 
۴ اذکائی/ ۰۱۲۵-۱۲۴ بریگل /۲۸۸]. 

(چاپ) جزو «مجموعهُ غزلیات ...» به اهتمام نیاز علی خان (امرتس 
۳ ق) و به تصحیح دکترسیده اشرف ظفر- دکترمحمّد ریاض خان 
(تهران» انتشارات وحید. ۱۳۴۷ ش). طبع تحریرسیریلی [ سلطانف» 
۶۵-۴ ۱۱۴-۱۱۱/ نصیحتنامه (تحریر اسازاده) ۲۸-۲۶/ ریاض: ۴۸۱- 
۲ چهل اسران ۶۹-۶۷]. 


5- فخیالملوی (فارسی) میرسیّدعلی؛ که تنها اثراو به صورت 
کتاب «ته رساله) و مشهورترین آنهاست, از جملة نفایس آثار منثور فارسی 
درقرن هشتم برشمارآمده [مجلْة بغما. ج ۴/ سال ۱۳۳۰ (مقالة 
حکمت)» ص ۲۴۱] در اخلاق عملی وسیاست مدنی. مانند کتاب‌های 
«اخلاق ناصری» خواجه نصیرالدین طوسی (م ۲ هق ) و«اخلاق 
جلالی» جلال‌الدین دوانی شیرازی (م ٩۰۸‏ هق) یا «اخلاق محسنی)» ملا 
حسین واعظ کاشفی سبزواری (م ٩۱۰‏ هق) وازآنها جامعتربشمار 
می‌اید. این کتاب در شبه قارهٌ هند تا اواخرعهد پادشاه تیموری محمد 
اورنگ زیب عالمگیر(۱۰۶۹- ۱۱۱۹ هق) جز و کتب درسی بوده است 
[ریاض/ ۹٩‏ و۱۰۱ آغاحسین/ ۳۷ -۳۸ و ۵۲]. سید همدانی آن را به 


۴۸ شاه همّدان 


خواهش بعضی از شاهان و حاکمان همان دیارنوشته که البته اسامی 
ایشان را یاد نکرده است. در این اثرگاهی سیّدعلی به «گلستان» سعدی 
اشاره نموده» و یا طی مطالب کتاب از آن در ترکیبات نظم و نثری تقلید 
کرده است. گویند که درمباحث عرفانی تحت تأثیر«کشف المحجوب) 
هجویری» خصوصا کتابهای (احباء علوم الدین» و«کیمیای سعادت» 
امام محمد غوالی بوده است [ریاض /۰۱۰۰ ۲ [Shah-e Hamadan, p.54‏ . 
ولی نظرراقم این سطور چنین است که بیشتروی از کتاب 
(نصیحه‌المل وک » غزالی تاثریافته (وتا کنون کسی بدین نکته توخه 
ننموده) انت : در هرحال. ذخیرة‌الملوک در«لوازم قواعد سلطنت صوری 
و معنوی مبنی برذکر احکام حکومت و ولایت و تحصیل سعادت دنیوی 
واخروی» درده باب:۱). شرایط واحکام ایمان» ۲). ادای حقوق 
عبودیت. ۳). مکارم اخلاق ووجوب تمشک پادشاه وحاکم به سیرت 
وولایت وامارت وحقوق رعایا وشرایط حکومت»› ۶(. سلطنت معنوی و 
4 صبراز لوازم سلطنت» ۱۰). مذْمّت كبرو غضب»› وختم کتاب. 
(خظی): نسخه‌های بسیاری از این اثردر کتابخانه‌های ايران وآسیا و 
ارو پا وجود دارد. که تنها به بعضی فهرست‌های انها اشارت می‌رود 
[فهرست منزوی» ۱۱-۲ فهرست مشتر 3 و ؛ ریاض /۹۷- 
۸ ادبیات فارسی برگل» ۸۸/۱ ۲؛ فهرست تاجیکستان ۱۰۴/۱ و ۳۰۴ و 
[Shah-e Hamadan, 106. /Brockelmann, S. ۲۲,۵.311 [ ۰... ۲‏ . 
(فهرست مشار ۱۶۰۳)؛ امرتسر- به اهتمام نیازعلی خان- بمبئی و 
بهاولپو ۵م/ ۳ص تصحیح دکتر سید محمود انواری» تبریزن 
دانشکد؛ ادبیات. ۱۳۵۸ ش (و مکڑر در تهران) [اذکائی/۱۲۵] وطبع 
تحریرسیریلی آن از «حاتم اسازاده» (در) نصیحت‌نامه (کولاب» ۰1۹٩۳‏ 
ص ۱۴۵-۴۸). 


کارنامه ۱۳۹ 


(ترجمه) لاتین از «ارنست. ف . ک. روزنمولرن»» دانشگاه وین ۱۸۲۵ 
م؛ ترجمۀ فرانسوی از «سی. سولونت» (6.50100) ۰۹ بترجمه ترکی از 
مولا مصطفی بن شعبان متخلص به «سروری». ايا صوفيه (الذريعه» 
۰ و ترجمۀ اردو از مولوی غلام قادر لاهور/ ۱۳۳۱ هق / ۱۳۳۴ به 
عنوان «نهج / منهاج السلوک»؛ وترجمۀ بخشی به پشتوازآخوند در ویزه 
[ریاض/۹۹» اذکائی/۱۲۶. Hamadan,106‏ ع- امرگ ] . 


6 ذکریه امیربه (فارسی -عربی) سیّدعلی. رساله‌ای پیرامون احوال 
و کیفیات وفوائد آذکاروآوراد است به طریق صوفیهُ کبرویه, که 
نسخه‌عربی آن - کوتاهتر- عنوان «ذکریةٌ صغری» يا «انوار الاذکار» نام یافته 
است [ریاض/ ۰۱۱۷ ۱۹۳ و۲۱۰]. این رساله در سیروسلوک با سربندهای 
«ای عزیز» به نثرآمیخته با نظم متضمن حکایتهای کوتاه»و درآن آمده 
است: «ارباب طریقت را اسرار سلوک چهار چیزاست: طهارت. توگل؛ 
توبه» عدل؛ و هریک از آنها را ظاهروباطن است (که شرح داده» و نیزدربارۂ ذکر 
خفی وذکرجلی است. متن رساله (به قول ریاض) نمونه‌ای از نثرفتی است 
که یادآور شیو کتابهای «مرزبان نامه» و«تاریخ جهانگشا» است. 

(خظی): نسخه‌های کتابخانه‌های ایران [فهرست منزوی. ۱۱۵۲/۲- 
۳ وپاکستان [فهرست مشترک. ۶۸-۱۴۶۷/۳] وسایرجای‌ها 
[ریاض/ ۰۹۵-۹۴ ۰۱۲۰-۱۱۷ ۱٩۹۴-۱۹۳‏ و ۲۱۰؛ ذکریه (طوسی) ۲-۱]. 

(چاپ) ضمیمه «تذکرهُ کججی». تهران/ ۱۳۲۶ ش / ۱۳۶۷ ق؛ 
شیراز/ ۱۳۲۷ش (فهرست مشار ۱۷۰۷) و در حواشی «فصل الخطاب» 
خواجه پارسا (تاشکند. ۰ [اذکائی/۱۲۶]. تصحیح و طبع دکتر محمّد 
«ریاض» (ص ۵۴۵-۵۲۳) و تصحیح و طبع فریدون تقی زاده طوسی 
(تهران موشسه مطالعات۱۳۷۰۰) و طبع تحریرسیریلی «سلطانف» 
(۲/۲ ۷-۱۶ ۱۷). 


۵۰ شاه هَمَدان 


7- رسالات عرفانی (فارسی) سیّدعلی» که تحت عنوانهای مستقل 
نیزفهرست شده‌اند: ۱). آداب و ریاضات «ش ۲و۲) نسخهة خظی شمارة 
۵ ج «موزخ ۱۰۶۸) مرحوم دکترمهدی بیانی» ۲). اصطلاحات صوفیان 
(ش ۱۱) نسخه خظی شمارهٌ ۶۴۴۹/۲ کتابخانه مدرسه سپهسالار ۳). 
سوآل و جواب (ش ۴۳) نسخه خی شمارهُ ۳۶۶۰/۴ مجلس شوراء ۴). 
نسخه خی (بی نام) از مجموعه شمارهُ ۷۸۷ و ۸۶۶ کتابخانه «رضا» 
رامپور- فیلم شمارۀ ۳۲۶۰ کتابخان؛ مرکزی دانشگاه تهران (فهرست 
فیلم‌ها/ ۲ [اذک ائی/۱۲۶- ۵۰]۱۲۷). درویشنامه (ش ...) ؟ به عنوان 
«رسالۀ عرفانی» که گوید در ستایش ازاولیاء الله» آنان که درراه طلب» نفس 
اقاره رادر بوتۀ ریاضت بگداختند... (الخ). این نسخه با «آداب وسیراهل 
کمال» (ش ...) سراغازی مشابه دارد [ فهرست مشترک ۱۴۹۳/۳]. 


8- رسالة التوبه (عربی) سیّدعلی که خلاص کتاب مرت التاثبین) 
(ش) و ظاهراً پیش ازآن نوشته شده است. با آغازن «اما بعد» فاعلم ايها 
الطالب...» که در تعریف آن گوید: «فالتوبة هى الرجوع من المخالفة الى 
الموافقة...« (الخ) و خلاصه آن که برای درک معرفت خداوندی تزکیه و 
تنزیه نفس و مجاهدت وعبادات و ریاضت لازم است..۰). 

(حی) کتابخانه مجلس شورا (ش ۳۸۷۱) به عنوان «رسالة فى 
التصوّف». و نسخه کتابخانه موز بریتانیا (فهرست. ج۲) [ریاض/۱۹۸- 
۹ آغاحسین/۴۹].باید افزود:«رساله درتوبه» فارسی هم ازاو در چهارباب 
جزو مجموعة (ش ۲۸۷۳) کتابخانه ایاصوفیه -فیلم(۳۸۷) کتابخانة 
مرکزی دانشگاه تهران هست.(فهرست فیلمها:۴۶۴/۱) [اذکائی /۱۲۷]. 


9- رساله درطت وکیمیا (فارسی) سیّدعلی» که برحسب نسخۀ 
(شمارهُ ۸۴۰/۱۴ ۸00.۱۶) موزۂ بریتانی ا (گ ۳۲۵-۳۲۴ ب) عنوان آن 
«رساله دربارۂ حفط صحخت» است [خلاصه /۰]۳۴۸ چنان که درنامه‌ای 
به مریدش جعفربد خشی نصایح طبیبانه و ترکیب دواها را نوشته. از طرفی 


کارنامه ۱۵۱ 


هم یاد کرده‌اند که رسال سیّد در طب بدین آغازاست: «آفتاب عنایت در 
ملک درایت و به برج هدایت» (الخ). نیزدر جنگ (شمارۀ ۳۳-د) 
کتابخانه دانشکده ادبیات تهران رگ ۸۳-۹ اقوال سیّد دربار؛ «علم 
کیمیا؛ هم مندرج است. اما اینها همه قولهای مقتبس ازمکاتیب اوست 
نه رساله‌ای جداگانه [ریاض/۱۸۱-۱۸۰ آغاحسین/۴۵]. 


(خظی): فوقاً یاد کرده 


0- رسالة فی التصوف (عربی -فارسی) میرسیّدعلی همدانی. 

(خظی): دو رساله به همین عنوان دریک مجموعه. نسخه شمارة 
۱ کتابخانه ایاصوفیه (استانبول»- فیلم شمارهُ ۳۷۱ کتابخانهة مرکزی 
دانشگاه تهران: (۱). برگ‌های ۰۲۳-۱ (۲). برگ‌های ۴۷-۲۴ یاد شده است 
(فهرست فیلم‌ها»۰)۴۶۰/۱ که یکی ازآندی محتما همان «انشاء 
القدوسیه» «چهارمین «رسالهٌ تصوف» از مجموعه شمارهُ ۷۸۷ و ۸۶۶ 
کتابخانة «رضا رامپور (هند)- فیلم شماره ۳۲۶۰ کتابخانه مرکزی 
دانشگاه تهران) ههرست فیلم‌هاء ۱۱۰/۲) [اذکائی/ ۱۲۸]. نیز: «رساله در 
تصوف » همپیوست با رساله‌های دیگر به همین عنوان از صوفیان دیگر در 
مجموعۀ شماره (۹/ السف/۱۵۲۶) نسخه‌های فارسی انستیتوی 
خاورشناسی تاجیکستان (گ ۳۱۲ ب - ۳۱۷ ب) [فهرست ‏ ۱۴۱/۴]. 


41- روضة الفردوس (عربی) سیّدعلی, این اثر مستخرج «مختصر از 
کتاب «فردو س الاخبارا (بسًئور الخطاب المخزج علی کتاب «شهاب 
الاخبارا قاضی ابوعبد ال محمدبن سلامه قضاعی شافعی/ م ۴۵۴ هق) 
تاليف «ابوشجاع شیرویه بن شهردار بن فا خسرو همدانی دیلمی (۴۴۵- 
۹ هق) موزخ محلذاث همدان» که بالغ بره»۱۰۰ حدیث نبوی است» و 
نسخه‌هایی از آن وجود دارد. [تاریخ‌نگاران این (اذکائی)» ص ۱۹۶-۱۹۵. 
CA, 0.420, ٩.1.2. 6‏ ,annصBroekel].‏ اما (مختصر) میرسیّدعلی همدانی 


۵۲ شاه هَمَدان 


ازآن به عنوان «روضة الفردوس». نسختی در کتابخانة موز بريتانيا دش 
۳۹۰ [فهرست ریو ج۲» ص a:‏ و نسختی دیگر(ش ۹ ۸0 
گ ۴۷ ۳۷۸-۳) [خلاصه 7 شامل ۱۵۰۰ حدیث منتخب راجع به 
مکارم اخلاق می‌باشد؛ گویدکه مقصود از تلخیص احادیث آن است که 
احوال خودشان نمی‌کوشند» تا چه رسد به مردم...». باری» کتاب 
«روضة الفردوس» بره۲ باب منقسم است. ودرهرباب احادیث را در 
موضوعی معیّن به روایت یکی ازراویان معروف (چنان که شیروی شهردار 
همدانی یاد کرده) بیان نموده است [ریاض/ ۰۱۸۸-۱۸۷ آغاحسین/۰۴۸ 
السبعی ن/۰۱۳ و ص ۰۱۶ ۱۷ و ...⁄/ 108 [Shah-e Hamadan,‏ . 
- سادات نامه > الاربعين فى فضائل امیرالمومنین 


2-السبعين فى فضائل اميرالمؤمنين على (ع) رسالة (عربى) 
سیّدعلی. که عبارت است از هفتاد حدیث نبوی در ستایش علی بن ابی 
طالب 2 وبا هرحدیث هم سخنی کوتاه از خود امام علی آورده است. 
بیشتراحادیث از همان اثرپیشگفته «روضة الفردوس» (ش 41) خود سيد 
منقول است. 

(خظی): نسخه کتابخانه «گنج بخش» (ش ۴۴۰۹/۵) از سدۀ نهم» 
نسخه دیگردر کتابخانهُ مجلس شورا (ش ۱۷۲ ط) [ریاض/ ۲۰۵ و ۰۵۰۱ 
اذکائی/۰]۱۴۴ نسخه موز بریتانیا (ش ۰۱۶۸۳۴۰/۲۰ ۸0) [خلاصه / ۴۸ ۳] 
ونسخه‌های دیگر[ S.IH, p.311. /Shah-e‏ و287 Brockelmann, 0. IH,‏ 
[Hamadan „p.107‏ : 

(چاپ) متن رساله اصلاً خود باب ۵۶ کتاب «ینابیع الموده» تألیف 
شیخ سلیمان بن خواجه کلان حسینی قندوزی بلخی حنفی نقشبندی 
۱۲۹۴-۱۲۲۰ هق) است» که مکزردر استانبول (۱۳۰۲ هق) و بیروت و 
نجف وبمبتی ومشهد وتهران چاپ شده [الذريعه » ۰]۱۳۲/۲ طبع و 


کارنامه ۱۳ 


«سلطانف» (۱۹۵-۱۷۸/۲). 

(ترجمه) اردوازمولانا ملک محمد شریف» در جزو ترجمه «ینابیع 
المودّه» جاپ و نشرشده «(لکهنو/۱۳۷۰ هق )» فارسی آن ضمن ترجمه 
«ینابیع» به عنوان «مفاتیح المحته» (تهران ۱۳۱۲ ش) وترجمه فارسی 
ضمن طبع (پیشگفته) احمد صابری همدانی (قم» ۱۳۸۳/۱۳۷۲ ش). 


3-سؤالات وجوابات (مسائل کلامی) فارسی سیّدعلی. ظاهرا غیر 
ازآن است (به همین عنوان) که در«رسالات عرفانی» (ش ۳) یاد کرده 
شد. این رساله محتوی ده سوآل کلامی یکی از مریدان سیّدعلی همدانی 
با جواب‌های عرفانی مختصراوست: (۱) در حدیث نبوی «کنث کنزا 
مخفياً...؟ الخ) ۰۰ روح از صفات حق است یا از ذاتش؟ ۰..(الخ). 

(خظی): نسخۀ فرهنگستان تاشکند (فیلم شمارۀ ۳۳۳۹) کتابخانة 
مرکزی دانشگاه تهران نسخه كتابخانة گنج بخش) اسلام آباد دش 
۷ و نسخه «حیدرآباد» (مجموعۀ ۲۲ رساله مورخ ۱۱۷۵ هق) 
[ریاض/۳ ۰۱۷ فهرست مشترک /۰۲ ۰۹۶۵ ۱۵۷۰/۳؛ اغاحسین/۳۹]. 

(چاپ) تحریرسیریلی «سلطانف» (۱۰۴-۱۰۱/۲). 

(ترجمه) اردو از دکتر محمد ریاض و چاپ آن در ماهنامة المعارف 
لاهور (۱۹۷۰ م) [ریاض/ ۱۷۵]. 


4 سیرالطالبین (فارسی) سیدعلی» هم دربار سیر و سلوک 
صوفیانه و عرفان» تزکیه و تطهیرنفوس از برای راهجویان خداوندی؛ با 
عنوانهای «ای عزیز؛. مجموعی از سخنان وی که یکی از مریدانش به نام 
برهان بن عبدالصمد گردآورده است . گوید که اگرچه احکام شرع مستقل و 
معیّن است. لیکن با توجه به حالات شخصی نمی‌توان و شایسته هم 


۵۴ شاه هَمَدان 


نیست که در امور فرعی سختگیری کرد. گردآورنده در مورد معانی ومطالب 
مختلف به آیات واخبار کمتر ولی به اشعار خود سیّدعلی ودیگران بسیار 
استشهاد نموده است. دربار علم ظاهری وباطنی هم گوید: «علمای رسوم» 
ازراه سمع کلام علم گیرند و فقرا ازسمع الهام ...؛ چه علمی که خواجه را به 
حرص وبخل خواند و تخم عجب وشهوت دردل رویاند و بردر امیرو 
پادشاه دواند. محقّق آن را دام شیطان و ماده خذلان داند...» (الخ). عنوان 
دیگراین رساله را «فوائد العرفانیه» یاد کرده‌اند [ ریاض/۲۱۱]. 

(خظی): نسخه‌های خی کتابخانه‌های ایران و کشورهای عربی 
[فهرست منزوی ۱۲۰۵/۲]. نسخه‌های موزهٌ بریتانیا (ش ۸۴۰/۲۱ ۰۱۶ 
۵ آ[فهرست ریو ۸۳۶/۲: خلاصه / ۰]۳۴۸ فرهنگستان تاشکند (ش 
۹ و۳۰ ۲۳). کتابخانه ملک تهران (ش ۴۲۵۰ و۴ ۴۲۷). کتابخانه 
آستان قدس رضوی (ش ۲۰۲ و ۰۲۰۳ کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران (ش 
۲۵ و میکروفیلم‌ها (فهرست ۴۶۴/۱ و۳۸ ۰)۵ دانسته نیست که 
رسالهٌ «راه‌های طالبان» (ش ۳۲۶/۱۲) کتابخانۂ ادبیات دانشگاه تهران 
همین اثراست يانه [اذک ائی /۰۱۳۰ رياض/ ۳ نسخه‌های 
کتابخانه‌های پاکستان [فهرست مشترک ۱۵۷۱/۳ -۱۵۷۲] ودیگر 
نسخه‌های اروپا [نسخه اتریش (فهرست افشار) ص ۸۶۰-۵۹ ۰ -طهط؟ 
[Hamadan,108‏ . 

(چاپ) تحریرسیریلی «اسازاده» (در) نصیحت‌نامه (۱۴۷-۱۴۶). 


5- شسر حاسماءالخسنی (عربی) سیّدعلی» که قاضی نورله 
(مجالس» ۱۳۸/۲) وشیح آقا بزرگ (ذریعه» ۸۹/۱۳) یاد کرده‌اند [اذکائی 
۸ وآن شرح نود ونه اسم خداست (الحمدله الڏى نور سماء الوجود؛ 
بمصابیح اسماء الخسنی ...) که دربارۂ اهمیّت وفضیلت هریک از 
اسمها به تفصیل سخن گفته از آیات و احادیث واقوال علمای دین نیز 
گواه نموده» نخست اسم ذات يا اعظم را بشرح آورده است. 


کارنامه ۱۵۵ 


(خظی): نسخه (شمارهُ ۳۸۷۱) کتابخانه مجلس شورای تهران ٩۰(‏ 
برگ)» نسخه (شمارۀ ۱۸۵۲) فرهنگستان تاجیکستان» و نسخه‌ای دیگردر 
کتابخانۀ فرهنگستان تاشکند هست [ریاض ۰۱۸۲-۱۸۱۸ آغاحسین /۴۷]. 


46- شرح قصیدة بردة بوصیری (ابوعبد الله محمد بن حماد). فارسی. 

(خظی): نسخه (سدۀ )٩‏ شمارۀ ۱۳۰۸ کتابخانه مزارعبدالقادر 
همدانی E‏ بدان که قصيدهة بزده مشتمل است برصد و شصت بیت . 
هشیر نسخه‌های خی دانشگاه تهران» دفنتر ۷ ص ۵۲۸) 
[اذکائی/۱۳۰]. 


7 شرح قصیده عینيه روحیه (ابن سينا)» از سیّدعلی که جزو 
مجموعهای بوده دارای رالات «مشارب الاذواق» (ش ۰)۶۲ 
«سرالکاملین» (؟)» «ذخیرة الملوک» (ش ۳۵) و «درویشیه» (ش ۰)۳۱ که 
همین تحت شماره ۵۵۳ عمومی کتابخانة آستان رضوی- فیلم شماره 
۸ کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران وجود دارد (فهرست فیلم‌ها؛ ۸۳/۱) 
[اذکائی/۱۳۱]؛ ولی در مظان دیگرهیچ ذکری ازآن نشده است: 


8- صفة الفقراء (عربی) سیّدعلی. که هم به عنوان «سيرة الفقراء» و 
يا باز هم به عنوان «فقریه» در فهارس یاد گردیده؛ رساله‌ای است مختصر 
(۴ برگ) در صفات فقراء و اولیاءاللّه» که سیّد برطبق روش خود. با استناد 
به آیات و احادیث واقوال صوفیان معروف بحث خود را ادامه می‌دهد؛ 
ظاهراً خطبه‌ای است که ایراد کرده» سپس آن را به رشتۀ تحریردر 
آورده‌اند؛ از جمله گوید که: «الفقر حلية الانبیاء ولباس الاولیاء و شعار 
الاما و الاشیاه و زاس ان وطای انامه عزن 
العارفین...» (الخ) [ریاض/ 1۹۳-۱۹۲]. 


۵۶ شاه هَمَدان 


(خظی): نسخه شماره ۴۲۷۴/۲۴ کتابخانة «ملک» تهران (تحریر 
فارسی ؟( [فهرست منزوی» 1/۲( اذکائی/ ۱۵۵۵ و۱۵۰]. 

(چاپ) در جزو آثاروی (۲ جلد) سنگی» امرتسر ۱۳۵۷ ش /۸ ۱۹۷ 
م [آغاحسین/ ۴۹ و ۷۴]. 


0- طائفه / طبقات مردم (فارسی) سیّدعلی این وجیزه دربارۀ طبایع 
واختلاف عادات مردمان» که سیّد دررسائل متعدد خود بدان اشاره 
نموده است؛ و این گفتار خود بهری است از میانۀ رسالهٌ «فتوت نامه» (ش 
۳) بدین آغاز: «ای عزیزا بدان که قافلۀ نفوس انسانی دراين منزل» که تو 
آن را دنیا می خوانی» به دو فریق گشته‌اند: مقبولان حضرت صمدیت: و 
مردودان بارگاه کبریا- که این گروه بردو قسم‌اند: اهل شقاوت. واهل 
خسارت...». روی هم وی چهار گروه را بشرح آورده: مجذوبان» سالکان» 
غافلان و مخصوصان- که برگزیدگان حضرت باری از هدایت بهره 
منداند. [فتوت نامه / ص ۱۶۶ - ریاض/ ۱۶۶ آغاحسین/ ۴۲]. 

(خظی): نسخه موزهٌ بریتانیا «ش ۰۱۶۸۴۳۰/۲۳ ۸۵۵) و نسخه 
کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران (ش ۳/ ۳۶۵۴) [خلاصه /۰۳۴۸ ریا ض/ 
۶ اذکائی/ ۱۴۴]. 


0- عقبات (فارسی) سیّدعلی» که بعضی ظاهراً به اشتباه آن را 
همان «قدوسیّه» دانسته‌اند [ریاض/ ۱۴۳ اذکائی/ ۱۳۱] زیرا با رساله 
«قدوسیّه» (ش ۵۷) که دوبار در تاجیکستان چاپ شده «سلطانف» 
۴۹-۲ نصیحت‌نامه / ۱۵۷-۱۵۳) از حیث خطبه و انشاء بکلی 
متفاوت است. اما رساله «عقبات» که میرسیّدعلی به التماس پادشاه 
کشمیرسلطان قطب‌الدین (۵ ۷۹۶-۷۷ ق) نوشته؛ نخست او را انتقاد 
می کند» سپس به عدل و انصاف و بهبود حال مردم پند و اندرز صوفیانه 
می‌دهد؛ نیز دربارۂ حقیقت ایمان با سربندهای «ای عزیزه سخن می‌گوید» 
واصل جمیع صفات ذمیمه را در چهار «عقبه» شرح می‌دهد: بخل» کبس 


کارنامه ۱۵۷ 


ظلم ریا؛ خصوصاً دربارة عاقبت «ظلم» با سو زگداز بیشترسخن گفته 
است. 

(خظی): نسخه (شماره ۴۲۵۰/۲۴) کتابخانه ملک تهران (موزخ ٩۰۷‏ 
ه) ونسخه استان قدس رضوی (ش ۰۲۱۷ از ۸۴۲۷ اخلاق [فهرست 
منزوی ۸/۲ ۰]۱۲۷ نسخه‌های پاکستان [فهرست مشترک. ۱۷۰۱/۳- 
۲ نسخه (ش ۰۱۶۸۳۴۰/۲۵ ۸۵0) موزهُ بریتانی | (گ ۲۱۸-۲۱۳) و 
نسخه عکسی (ش ۶۷۱) کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران [خلاصه /۰۳۴۸ 
ریاض ۹٩۵‏ و 1۴۳]. 

(چاپ) تهران؛ ضمیمه «تذکره کجحجی» (ترجمه نظام‌الدین طارمی). 
۶ ش/ شیران ۱۳۲۷ ش [ اذکائی /۱۳۲]. 

(ترجمه) اردو از محمد ریاض خان که درماهنامه «الحق» پیشاور 
چاپ کرده (۱۹۷۱ م) وماهنامۂ «الولی» حیدرآباد [ریاض/ ۰۱۴۳ 
افاحسین/۴۱]. 


1- عقليهة امیربه (- رساله دربارة عقل» فارسی) سیّدعلی. که خود در 
دیباچه گوید: «چون برتری انسان به علم است. و این مزټت خطیرممکن 
نمی‌گردید. مگربه واسطٌ عقل؛ و چون گروهی به سخنی چند ازاقاویل 
فلاسفه مرکب طیش در بیدای غرور رانده‌اند» بدین سبب این سطور در 
بیان فضیلت عقل واسامی و صفات آن واختلاف حکماء واهل تحقیق 
وارباب کشف و شهود درآن باره. وتفاوت درجات خلق دراکتساب آن. 
در سه «باب» نگاشتم: 0 در فضیلت عقل و آنچه دراین معنی وارد است 
ازآیتها و اخبار, ۲). دراسامی و صفات عقل ازاقوال متکلمان وحکماو 
اقوال اهل کشف و تحقیق. ۳). تفاوت ودرجات مردمان دراکتساب 
حقایق عقلی ... (الخ). گفته‌اند که این رساله از باب هفتم کتاب العلم 
«احیاء علوم الدین» غزالی (جلد یکم) با تصرف اقتباس شده است. 


۵۸ شاه هَمَدان 


(خظی): نسخه‌های کتابخانه‌های ایران [فهرست منزوی» ۸۷/۳ ۰۱۲ 
اذکائی/۰]۱۳۲ نسخه‌های پاکستان [فهرست مشترک. ٩۷۲-۹۷۱/۲‏ و 
۲۳ و نسخه‌های دیگر[ریاض/۰۱۲۵ خلاصه /۳۴۸]. 

(چاپ) تحریرسیریلی «سلطانف» (۶۵-۵۹/۲) تاجیکستان. 


2- فتحیه / خضرشاهیه (فارسی) سیّدعلی. که یک جا گفته اند: 
رساله‌ای است ۱۷ صفحه‌ای در مراتب دینداری [ ۱07 [Shah-e Hamadan,‏ و 
جای دیگر جزو رسائل وی در موزهُ بریتانیا دش ۰۱۶۸۴۰/۲۷ ۸40) آن را دو 
برگ (۱۷۱-۱۶۹) یاد کرده‌اند [خلاصه / ۳۴۸] و نیزبه عنوان «فتوحیه» در 
نسخۀ فرهنگستان تاشکند (ش ۰۲۳۱۲ ۲۳۱۴) موسوم به « خضرشاهیه» 
یاد گردیده. که همان «نسبت خرق4 درویشی» (ش ۷۷) است (؟!) 
[ریاض/ ۱۵۵]. آغاحسین (ص ۳۹) آن را آخرین گفتارشاه همدان 
(مربوط به ذیحَه ۸۶ ۷) دانسته. شاید که نامه‌ای به ملک شرف‌الدین 
خضرشاه حاکم پاخلی یا همان «اورادفتحیه» رش ۱۶) باشد؟ 


3- فتوت‌نامه / فتوتیه (فارسی) سیّدعلی» یکی از آثار مشهور وی که 
رساله‌ای است برای شیخ حاجی بن طوطی علیشاه ختلانی در ۶ رمضان 
VY‏ مش نوشته (کسی که سیّد کسوت فتوت را بدو پوشانده) با 
سربندهای «ای عزیزا» نخست اصطلاح «اخی» را توضیح می‌دهد. که آن 
راسه معنی و سه مرتبه است: یکم. عام و لغوی ورسمی؛ دوم. خاض و 
نصی و حقیقی؛ سوم» اخض و اصطلاحی ومعنوی. آنگاه معنا وهدف و 
منفعت مسلک فتوّت (= جوانمردی» و سپس آداب و رسوم و بعد از آن ده 
قول بزرگان فتّت را شرح می‌دهد. در پایان رساله هم زنجیرة خرقه فتوّت 
خود ر (که از نجم‌الدین ابوالمیامن محمد بن احمد اذکانی دریافت کرده) 
یاد می‌کند. 


کارنامه ۱۹ 


(خظی): نسخه‌های کتابخانه‌های ایران [فهرست منزوی ۱۲۹۴/۲- 
۵ نسخه‌های پاکستان [فهرست مشترک؛ ۱۷۲۷-۱۷۲۶/۳] و دیگر 
کشورها [ریاضص/۲-۱۷۱ ۱۷]. 

(چاپ) مارین موله فرانسوی (در) شرفیات مجموعه سی» ج ۰۴ 
استانبول. ۱۹۶۱ (ص ۷۲-۳۳)؛ دکتر محمد ریاض خان (در) نشريه 
(معارف اسلامی» تهران. سازمان اوقاف (ش 7۱۳-۱۰ سال ۴۹ ۱۳) و هموبا 
مقلمة اردی لاهور اوقاف پنجاب. ۱۹۷۱ م [ریاض/۲ ۰۱۷ اذکائی/ ۳ ۰]۱۳ 
ایضا همودر «احوال وآثار» (مقدمه مفضل تاریخی مصخح/ ص ۲۳۲- 
۰ متن رسالۀ فتوتیّه/ ص ۳۶۶-۳۴۱ تعلیقات مختصر/ ص ۳۶۷- 
۷ و تجدید طبع همان بدین عنوان: فتوت نامه (تاریخ» آیین» آداب و 
رسوم) به انضمام رسال «فتوتیه» میرسیّدعلی همدانی تاليف و تصحیح 
وتحشیه دکترمحمّد ریاض» به اهتمام عبدالكريم جربزه دار تهران 
انتشارات اساطیر ۱۳۸۲ (رقعی» ۲۲۴ ص). طبع تحریرسیریلی 
«سلطانف» (۱۳۵-۱۱۹7/۲) تاجیکستان» و گزیده‌ای تحریر«اسازاده) 
در نصبحت نامه ) (۱۴۹-۱۴۸). 


- فراست ( = قیافت) -انسان نامه 


4 فرهنگ (قرآنی) میرسیّدعلی» که واژه نامۀ کوچك مفردات قرآن. 
در ۶ فصل و۲۸ باب (به ترتیب الفبائی) برای حروف؛ لیکن در نسخه 
«بادلیان» (ش ۱۶۵۲) سه فصل آن موجود است:۱). در باب ادات. ۲). در 
بیان اسماء و ضماین ۳). در بیان اسمای اشاره و موصولات. [ادبیات 
فارسی برگل. ۲۸۹-۲۸۸/۱؛ ریاض/۲۱۰؛ اذکائی/۱۴۶]. بیش ازاین 
اطلاعی در دست نیست. گویا منتحصربه فرد باشد . 


55- ف يالسواد الیل و لب سالاسود (فارسی) سیّدعلی, دربارهٌ سیاهی 
شب و جامۀ‌سیاه» که از جمله گوید «کبرو عجب» از لباس ظاهری هم 


1۴۰ شاه همَدان 


قوت می‌گیرد» و برای همین است که «سیاهپوشی» لباس شب هم 
هست. وشیطان لعین ازاین پوشش دلخور و ناراحت می گردد...؛ 
خلاصه آن که رسول(ص) هم گاهی سیاه می‌پوشیده و یا «عمامه سیاه» بر 
سرمی‌نهاده. علی(ع) نیزلب اس سياه را دوست داشته و گهگاه 
می‌پوشیده...» خلفای عباسی هم که لباس سیاه را شعار خود قرار 
دادند... رالخ). 

(خطی): نسخه عکسی (شمارة ۲۳۵۵) کتابنامةٌ مرکزی دانشگاه 
تهران» از روی نسخه موز بریتانیا که بظاهرنسخه منحصربه فرد است 
[ریاض /۱۷۲] 


6- فی علماءالدین (عربی) سیدعلی. رسالهٌ مختصری است (۷ 
برگ) دربارةُ فضائل علمای دين در قبال علماء سوء؛ و گوید عالمان واقعی 
آنان‌اند که ظاهرو باطنشان یکی است. نه آن گروه که با اندك اطلاع و 
آگاهی در دنیا طلبی و دسیسه کاری‌ها محوو غرق می‌باشند. به نظروی 
علمای دين سه قسم‌اند: ۱). اصحاب حدیث۰ ۲). فقیهان که احکام شرع 
را استنباط می‌کنند» ۳). متصوفان که علاوه برحدیث وفقه با تزکیه و 
تطهیرنفس ظاهر خود را با باطن هماهنگ کنند» واینان علمای واقعی‌اند 
که برس علمای دین قراردارند. ۱ 

(خطی): نسخه شمارهُ/۴۲۵۰ كتابخانة ملك تهران كه ظاهرا 
منحصربه فرد است [ریاضص/1۹۰-۱۸۹]- 

(چاپ» در جزو آثار وی (۲ جلد) سنگی. امرتسر ۸/۱۳۵۷ ۱۹۷م 
[ آغاحسین/۴۹ و۴ ۷] 


رساله را بعضی به اشتباه با رساله «عقبات» «ش۵۰) یکی دانسته‌اند 
[ریاض/ ۱۴۳ اذکائی/۱۳۱]؛ ولی این راجع است به شش منزلی که آدمی 


کارنامه 1۶۱ 


(خظی): جزو مجموعۀ (شمارهُ ۷۵۷/۵) مرحوم دکترمفتاح [نشریه 
(چاپ) تحریرسیریلی «سلطانف» (۴۹-۴۲/۲) وعيناتحرير 
«اسازاده» در نصیحت‌نامه (ص ۱۵۷-۱۵۳). 


8- مجمع|لاحادیث (عربی) سیّدعلی» چنین اثری در فهرست نسخ 
فرهنگستان تاشکند (ج۳) یاد گردیده [ریاض/ ۲۱۱] و جزو رسائل متفرّق 
او هم نسخه‌ای به عنوان «عربیه» (کذا) در موزه بریتانیا (ش ۸۴۰/۲۴ ۱۶. 
۵ [خلاصه / ۳۴۸] ذکرشده. که جای دیگربه عنوان «عربية اميرية 
قدس) رکذا) دربارۂ احادیث رسول (ص) یاد گردیده [ Hamadan,‏ مب Shah‏ 
7 که چیستی و چبودی اینها دانسته نیست»› لیکن ظاهراً با دیگر 
رساله‌های مشابه «چهل حديث» (= اربعون الاحاديث) يا«روضة 
الفردوس» و جزاينها متفاوت باشد. 


9- مجموعه رسائل» میرسیّدعلی که پیشترشماری از مجموعه‌ها 
(حاوی رسالات مختلف) یاد کرده شد. اما دراینجا تنها دوتامعرفی 
می‌شوند: ۱). نسخه شمارهُ ۲۶۷ کتابخانه شيخ الاسلام «عارف حکمة» 
مدینه (نشریهُ نسخه‌های خطی» دانشگاه تهران» دفتره. ص ۰)۴۴۹ شامل 
۵ رساله. منزوی یک نسخه از«رساله‌های عرفانی» (ش ۳۷) را همین 
دانسته (فهرست » ۰)۱۱۶۱/۲ حال آن که این فقره» «مجموعه» است نه 
«رساله»؛ ۲). فیلم شمارة ۲۰۸۵ نسخه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران 
(فهرست» ص ۳۲۵۸) شامل ۱۱ رساله (ههرست فیلم‌ه ۴۶۳/۱۰۱) 
[اذکائی/۴ ۱۳]. 


1۶۲ شاه هَمَدان 


0- مر ةالتامبین (فارسی) سیّدعلی. رساله‌ای که به خواهش بهرامشاه 
الخوشی- یعنی همان- شیخ محمّد بهرام شاه بن سلطان خان حاکم بلخ 
و بد خشان (....) نوشته [خلاصه /۲۹۰] که رساله‌های «بهرامشاهیه» (ش 
۷ و «واردات» (ش ۷۸) را نیزبرای او نوشته است؛ وهم گذشت که 
«رسالة التوبه» (ش ۳۸) خلاصه همین «مرآت التائبین» می‌باشد» واین 
رساله در چهار باب است:۱). حقیقت توبه ووجوب آن» ۲). آنچه توبه از 
آن واجب است. ۳). شرایط توبه» ۴) درباعثه تایب برتوبه. خلاصه آن که 
ارتکاب گناه‌ها از سرشت بشری بعید نیست... ولی بايد که آدم روزی در 
اصلاح احوال خود بکوشد. وب رکرده‌های خود اشگ ندامت ریزد...» واز 
رحمت خداوندی چشم عفوداشته باشد. آنگاه سیّد اهل توبه را در سه 
گروه بشرح آورده ...؛ در باب معاصی کبیره و صغیره هم بحث نموده» و در 
بیان مطالب به ایات واخبار و اشعارنیزاستشهاد کرده است. (فی نفسه 
رساله اخلاقی سودمند و دلنشین است). 

(خظی): نسخه‌های کتابخانه‌های ايران [فهرست منزوی. ۱۳۷۰/۳ 
اذک‌ائی/۰]۱۳۵-۱۳۴ نسخه‌های کتابخانه‌های پاکستان [فهرست 
مشسترک. ....] ونسخه‌های کتابخان ههای اروپ ا[ریاض/۰۴٠۰‏ 
آغاحسین/۳۹]. 


1- مرادات دیوان حافظ «فارسی) میرسیّدعلی: که پیشتر(بخش 
جهانگردی ) یاد کرده شد. احتمالا وی طین یکی از سفرهای خود در شیراز 
با «حافظ» دیدار نموده است در هرحال» یگانه دستنوشته این رساله در 
نسخه‌ای از «دیوان حافظ» (موزۀ بریتانیا» ميان مقدمةٌ محمد گل اندام و 
اشعار نوشته آمده. که البته تاریخ کتابت ندارد اما بر حسب نوع خظ باید 
از قرن دوازدهم (هق) باشد. سیّدعلی درآن بعضی معانی عرفانی کلام 
حافظ (- مرادات او) را توضیح داده. و از جمله مرادوی در غزل معروف (به 
مطلع) «ساقی حدیث سرو و گل و لاله می‌رود» را از پادشاه بنگاله یعنی 
سلطان غیاث‌الدین بن اسکندر (۷۷۵-۷۶۷ هق) شرح نموده است. 
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(خظی): نسخه منحصربه فرد (شمارهٌ ۸00۰۷۷۶۳ موزهٌ بريتانيا 
[فهرست ریو ۶۳۰/۲]- فیلم (شماره ۳۲۹۷) کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران 
[ریاض/ ۰۱۷۹-۱۷۶ مجلهٌ «بخارا» (ش )٩۲‏ گفتار فیروزبخش» ص ۳۲۴]. 

(چاپ) دکترمحمّد ریاض خان به طور عکس برگردان (ص ۴۳۱- 
«(f°‏ طبع حروفی پژمان فیروز بخش (در) اة «بخارلا. ش ۸/۹۲ 
فروردین -اردیبهشت ۱۳۹۲ ( ص ۳۲۴ -۳۲۷) وطبع تحریرسیریلی 
«سلطانف» )٩۱-۸۸/۱(‏ و توضیحات (۱۵۶-۱۵۵/۱). 


2- مشارب الاذواق (فارسی) سیّدعلی. یکی از مشهورترین آثاراو که 
شرح قصیدة (عربی) میمیهُ خمرية (شراب محیّت) ابن فارض مصری / 
ابوحفص عمرین علی حموی (۶۳۲-۵۷۶ هق) عارف «عاشق) نامدار 
صاحب دیوان اشعار و قصیده تائيه «نظم السلوک» معروف است. بر 
قصیدۀ خمریهُ او شرحها به فارسی وعربی نوشته‌اند که برترین و نخستین 
آنها همین «مشارب الاذواق» سید همدانی است» وآنگاه شرح ملا 
عبدالرحمان جامی است به عنوان «لوامع» که از «مشارب» سيد استفادهٌ 
بسیار نموده است. قصیده ابن فارض در دیوان چاپی (بیروت/ ۱۹۵۷) ۴۱ 
بیت دارد. ولی سیّدعلی تنها ۳۲ بیت آن را شرح کرده است. بحث 
محبّت عرفانی دراین رساله بسیار مفصل و جالب است. واز جمله در 
این خصوص که محبت پنج است» چنین گوید: اول. محبّت نفس وبقا 
و کمال آن؛ دوم محبّت محسن؛ سوم محبّت صاحب کمال؛ چهارم 
محبّت جمیل؛ پنجم. محبّت حاصله از تعارف روحانی.... و کل ملیح 
ځشئه من جمالها/ معاژله بل حسن کل ملیحه [ریاض/ ۰۱۱۰-۱۰۹ 
اجوی/ ۲ ۷ ۳]. 

(خظی): نسخه‌های کتابخانه‌های ايران [فهرست منزوی. ۸۵/۲ ۱۳؛ 
اذک‌ائی/۰]۱۳۶-۱۳۵ نسخه‌های کتابخانه‌های پاکستان [فهرست 
مشترک. ۲۲-۱۹۲۱/۳]» در کشورهای آسیایی [ریاض/۱۰۸ و ۳۸۲- 


۴ شاه همّدان 


۳ و جزاینها در اروپا ]-311./Shah.م,S.11‏ ,287.صGAL,b.11,p Brockelmann,‏ 
-Hamadan, 106‏ ۳ 1 

(چاپ) انجمن خذام الصوفیه» سنگی» لاهور(۱۳۳۷ هق)» محمد 
ریاض درنامه «فرهنگ ایران‌زمین»۰ ج۰۲۰ تهران, ۱۳۵۳ ش (ص ۲۶۶- 
۵ همودیگربار (احوال وآثار...» اسلام‌آباد/ ۱۹۸۵ع۰ ص ۳۸۱- 
مقذمه- ۴۲۷-۳۸۵) و با مقمه و تصحیح محمد خواجوی, تهران 
انتشارات مولی. چاپ اول / ۱۳۶۲ چاپ دوم / ۴ (۹۲ص). طبع 
تحریرسیریلی «سلطانف» (۱۶۱-۱۳۶/۲) تاجیکستان. 


3- مشکل حل (فارسی) سیّدعلیء رساله‌ای در بیان مشکلات 
عرفان» معرفت خداوندی و مراتب معرفت است؛ چون با عبارت «ای 
مشکل حلڵ» وای حل مشکل؛ آغاز می‌شود. پس بدین عنوان و نیز« حل 
مشکل» یا «معرفت خداوند» هم اشتهار یافته است. طیح آن مشکلات سه 
گانةُ طریق عرفان و سلوک بیان گردیده: ۱). معرفت حق درحد ایمان» ۲). 
معرفت استدلالی که متکلمان راست. ۳). معرفت شهودی که الهام و 
خاصه انبیاست؛ آنگاه از هشت منزل مراتب سخن می‌گوید. 

(خحظی): نسخه‌های کتابخانه‌های ایران [فهرست منزوی ۸۷/۲ ۱۳؛ 
اذکائی/۰]۱۲۱ نسخه‌های پاکستان [فهرست مشترک, ۰]۲۵-۱۹۲۴/۳ دیگر 
جاها[ریاض/ ۱۵۰ آغاحسین/ ۴۲ -۴۳] و کتابخانه‌های اروپا[ ٩ - e‏ 
[Hamadan,107‏ . 

(چاپ) تحریرسیریلی «سلطانف» (۸۶-۸۴/۲) و همواخبار 

آکادمی» تاجیکستان (ص ۷۶-۷۵). 


4- مشتة امیربه (فارسی) سیّدعلی گفتاری است کوتاه در «سلوک» 
با سربندهای «ای درویش»ای عزیز». به نثرآمیخته به نظم که درآن گوید: 
«با یاد گرفتن علوم و «اصطلاحات عقیم» عرفانی نمی‌توان به حقیقت 
رسید. بلکه باید دانسته‌ها را از لوح ضمیرشست. و با مجاهدت و 


کارنامه ۶۵ 


ریاضت راه پیمود» و «پس از حصول توحید علمی درتحصیل توحید 
عملی» کوشید.... جزبه وسیلۀ ترک تعلقات ودرعین حال «مشیّت» 
الاهی وصول به عالم کشف میشرنیست ... (الخ). گفته‌اند که البته او نظر 
«قدریه» دارد. یعنی عمل نیک ومی‌تواند سرنوشت ازلی را اذن خداوند 
متعال بهترسازد [اغاحسین/ ۴۳]. 

(خظی) در کتابخانه‌های ایران [فهرست منزوی ۸۹-۱۳۸۸/۲٩؛‏ 
اذکائی/۰]۱۲۸ کتابخانه‌های پاکستان [فهرست مشترک ۲۶-۱۹۲۵/۳]» 
دیگرنسخه‌ها [ریاض / ۶ [Shah-e Hamadan,p.107‏ . 

(چاپ) تحریرسیریلی «سلطانف» (۱۰۱-۱۰۰/۲) تاجیکستان. 


5- معاشالسالکین (فارسی) میرسّدعلی؛ رسالهای مختص رکه به 
خواهش یکی ازمریدان مخلص خود به نام حاج قوام‌الدین بدخشی (که 
جعفر بد خشی در خلاصة المناقب او را «یرادر» خطاب می‌کند) ظاهرا بر 
حسب سوآل کسی در جواب او نوشته است. مضمون این رساله بحث 
دربار؟ حلال و حرام است. دراین وجیزه سیّدعلی دربار؛ اکل حلال بحث 
می‌کند. و مریدان را از پذیرفتن «فتوحی»ها (هدایا) برحذر می‌دارد» و 
می‌فرماید که اساس نور عرفان و ایمان براکل حلال نهاده شده است. او به 
سالکان توصیه می‌کند که کسبی و هنری یاد گیرند وبدان وسیله کسب 
معاش واکل حلال کنند [ریاض/ ۰۱۷۵ آغاحسین/۴۶]. به نظرما این 
یکی از رساله‌های مهم و موثرمیرسیّدعلی همدانی است. که مریدان و 
اصحاب را سفارش نموده با کار و کوشش «از کذیمین و عرق جبین» 
کسب معاش کنند؛ چنان که خود هماره با هنرهای بافندگی و کارهای 
کشاورزی سرمشق صوفیان و همراهان بوده. هرگزاز طریق هدایا ومفت 

رای اراد خاش دہ ا 

(خظی): نسخه شمارهٌ ۸۴۰/۳۳۱ ۰۱۶ ۸0 موز بریتانیا (گ ۲۸۷- 

۰ ) [خلاصه /۳۴۹] که گویا منحصربه فرد است» البته یکی از شاگردان 


۶۶ شاه هَمّدان 


مسلکی اش (سیّد محمّد نوربخش) نیزرساله‌ای با همین عنوان به تاک 
از استادش میرسیّدعلی نوشته دارد [فهرست مشترک. ۱۹۴۲/۳]. 


6- معرفت نفس» (- رساله» فارسی) میرسیّدعلی» گفتاری مختصر 
که دکترریاض گوید: در کتاب «نزهة الخواطر» عبدالحی دکنی (ج ۰۲ ص 
6۰-) یاد گردیده است [ریاض/۰]۲۱۰ گزارش عرفانی حدیث « من عرف 
نفسه فقد عرف رټه» وعالم صغیرو کبیراست. که گویا شاگردش برهان 
بن عبدالصمد بغدادی گردآورده. همان که «سیرالطالبین» (ش۴۴) 
استاد خود را نی زگردآورده است «الذریعه ‏ ۷/۱۲ ۲۷). 

(خظی): نهمین رساله از مجموعه (شمارهٌ ۳ ۲۸۷) کتابخانه ایاصوفیه 
(گ ۳۵۷-۳۵۵)- فیلم ش مار ۳۸۷ کتابخان 4 مرک زی دانشگاه تهران 
(فهرست فیلم‌هاء ۴۶۴/۱)» نسخه شمارۂ ۳۶۵۴/۶ کتابخانه مرکزی دانشگاه 
تهران [فهرست منزوی. ۱۴۶۲-۱۴۶۱/۲؛ اذکانی /۱۲۷]. 

(چاپ) در ضمن (جامع الکلیات» (طبع «ام سلمه بیگوم»» شیران 
۲ هق) [استخری/۲۹۰] و در مجله دریا» تاجیکستان» ش۰۲ سال 
۲۴ (ص 4-۸). 


7-مُعینیه (فارسی) سیّدعلی» که وجه تسمیه وموضوع آن دانسته 
نیست. 

(خظی): هفدمین رساله از مجموعهٌ شمارهُ 39.م کتابخانه ملّی پاریس 
(فهرست بلوشه/ ۱۵۶)- فیلم شمار؛ ۷۷۴ کتابخانهة مرکزی دانشگاه تهران 
(فهرست فیلم‌ها؛ ۵۳۸/۱) [اذکائی/۱۳۶]. 


8- مقالات امیریه (فارسی) سیّدعلی. که به عنوان «مقالات 
همدانی» نیزنامبردارشده است (آغاز:ای عزیزاخی بايد که به مکارم 
اخلاق موصوف ۰ الخ). 


کارنامه ۶۷ 


(خظی): سومین بخش از مجموعۀ (مورخ ۱۰۸۷) شمارۀ ۲۳۶۷ 
(۷۵۴/۱۸) کتابخانه تاشکند اوزیکستان- فیلم شماره ۹ کابخانه 
۸ کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران (فهرست. 4۸۳/۲) [فهرست 
منزوی» ۱۴۰۹/۲]. 


9 مکتوبات امیریه (فارسی) میرسیّدعلی همدانی» گذشته از 
رساله‌ها و کتابها که بعضاً وی حسب خواهش پادشاهان و امیران نوشته» 
درمجموعۀ مکتوبات او نیزنامه‌های شمارایی به شاهان و حکمرانان 
عصروجود دارد؛ ومطالعه آنها نشان می‌دهد که این شخص فراعادی 
چگونه با کمال صراحت لهجه و بی باکی به فرمانروایان بزرگ نصایح دینی 
ویا مطالب عرفانی بیان می‌نماید. و آنان را وادار به اجرای اوامرو نواهی 
شرعی و اخلاقی می‌کند. برخی از مخاطبان نامه‌ها هم از شاهان وامیران 
که جزو مریدان وی بوده‌اند عبارتند از: سلطان محمد بهرامشاه حاکم بلخ 
وبدخشان (۲ نامه». امیرزاده میرکابلخی (انامه». سلطان غیاث‌الدین 
حاکم پاخلی (۳ نامه). سلطان قطب‌الدین شاهمیری پادشاه کشمپر 
(انامه». سطان طغان شاه حاکم کونار(۳ نامه». سلطان علاء الدین پاخلی 
(انامه). ملک شرف‌الدین خضرشاه.... و از جمله شاگردان هم: مولانا 
شیخ محمد خوارزمی (۱ نامه)» مولانا نورالدین جعفربد خشی (۴ نامه» 
قوام‌الدین بدخشی» ...» و نامه‌های دیگ رکه مخاطبان آنها معلوم نیست. 
[ریاض/۵۲ و۰۱۲۱ اغاحسین/۳۹]. 

(خظطی): هفت مجموعه ازنامه‌های سیّدعلی در کتابخانه های: 
ایاصوفیه. ملی پاریس. دانشگاه تهران. ملی ایران» ملک تهران» آستان رضوی» 
خانقاه احمدی (شیران را اینجانب شناسانده‌ام [اذکاتی/۱۳۹-۱۳۷] که 
برخی فقرات ازانها را نیزاستاد منزوی «فهرست» کرده (۱۳۵۰/۲) هم ایشان 


۶۸ شاه هَمّدان 


نسخه‌های پاکستان را شناسانده است. [فهرست مشترک. ۱۷-۲۰۱۶/۳] و 
بعضی نسخه‌های تاحیکستان واروپا[ریاض / ۰ 106 [Shah -e Hamadan,‏ . 

(چاپ) دکتر محمد ریاض «سی نامه» (در) سخلا دانشکده ادبیات 
دانشگاه تهران«ش ۸۱ و۸۸۴ سال ۴ ش). همو(۳۲) نامه لاهون 
آکادمی اقبال (۱۹۸۵م) [ریاض/ ۱۲۱؛ آغاحسین/۳۹؛ فهرست مشترک. 
۶/۳[ و طبع تحریرسیریلی «حاتم اسازاده» (گزیده) در «نصیحت‌نامه » 
(ص ۱۶۰-۱۵۸) تاجیکستان. 

(ترجمه) اردوی بیست و شش نامه در دست است [آغاحسین/۳۹]. 


0- مناجات / ادعیه (فارسی» سیّدعلی. گفتارکی است به پیروی از 
«مناجات؛ خواجه عبدالله انصاری هروی» که بهرام شاه حاکم بلخ و 
بدخشان آن را حسب عقیدت همواره ورد و ذکر خود کرده بود؛ اصلا بهری 
است مستخرج از رسالهٌ ->«واردات امیریه» که در بعضی نسخه‌ها به 
عنوان «ادعیهٌ فارسی» یاد گردیده است [ریاض/ ۱۶۵-۱۶۴]. 

(خظی) در جزو رسائل (گ )٩-۲۹۸‏ موز بریتانیا دش ۰۱۶۸۳۴۰/۳۷ 
۵ [خلاصه /۰]۳۴۹ بهرچهارم از مجموعه (ش 39.م) كتابخانة ملی 
پاریس (فهرست بلوشه/۱۵۶)- فیلم دش ۴۴ ۷) کتابخانه مرکزی دانشگاه 
تهران(فهرست ۳۸/۱ ۵)[اذکایی ۱۳۹]. نسخه فرهنگستان تاشکند (ش 
۳ عکسی از نسخه کتابخانه ايا صوفية استانبول در کتابخانه 
مرکزی دانشگاه تهران (ش ۱۶۶۶) و در جزو/ به عنوان «ادعیهٌ فارسی» در 
کتابخانۀ آصفیۂ دکن فهرست. ۵۸/۱) [ریاض/ ۱۶۵ و ۰۲۱۲ 
آغاحسین/۴۰]. 

(چاپ) سیده اشرف ظفر (در) خلاصة المنافب (ص ۳۰۶ -۳۰۷). 


«منازل السائرین» خواجه عبداله انصاری هروی. که احوال و مقامات و 
مصطلحات سالکان ر درده باب وصد مقام ذکرنموده است: (۱). 


کارنامه 1۹ 


بدایات: بیداری توبه انابت. محاسبه تفکر تک قرا سماع ریاضت. 
e‏ . مقامات: حزن» خوف. و ...؛ (۱۰). نهایات: معرفت . فناء 
بقا, تحقیق. تلبیس. > وجود» تجرید» تفرید» جمع» توحید». این مختصردر 
بعش در «اصطلاحات الصوفیه» (عربی) تألیف عبدالززاق کاشانی (م 
۷۳۶ ق) تقریباً با همین عنوانها بیان گردیده (نسخة خطی شمارهُ ۱۸۸۰ 
کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران. گ ۲۳۱-۲۰۰) [ریاض/ ۱۸۹-۱۸۸] و 
شاید همان رسالة «مقامات السالکین» سیّدعلی مذکور در «نزهة الخواطر» 
عبدالحی دکنی (ج۰۲ ص ۸۸) بوده باشد. 

(خظی) نسخه (شماره ۸۴۰/۳۸ ۰۱۶ ۸۵0) موزهٌ بریتانیا (گ ۳۸۰ - 
۵ [خلاصه/۰۳۴۹ 287. ,11 .ا »]Brockelmann,‏ تب خه فرهنگستان 
تاشکند (شماره ۲۳۸۸ نسخه عکسی (ش ۱۶۶۶/۲۴) کتابخانة مرکزی 
دانشگاه تهران [ریاض/ ۰]۱۸۸ ایضاً فیلم (۱۷/ ۷۷۴) پاریس (فهرست. 
۱ و نسخه‌های کتابخانه‌های اروپا [ 108 [Shah-e Hamadan,‏ . 


2- منامية امیریه (فارسی) سیّدعلی. رساله‌ای مختصر(۷ برگ) در 
بیان و کیفیت خواب و تعبیررژیا (عرفانی) و فرق خوابهای کاملان و 
ناقصان به تقاضای یکی از مریدان خود- که نامش را یاد نکرده -نوشته 
است؛ چنان که خود گوید: «این عجاله‌ای است به موجب التماس 
عزیزی از اخوان صفا که حقوق مروت ایشان برمن ضعیف واجب است. و 
اقدام نیات ایشان برجاده اخلاص ابت؛ در بیان حقیقت مثال و خیال 
مطلق و مقیّد. و کیفیّت مراتب منامات و رژیاء ودرجات خلق در ادراک 
علوم و معانی از عوالم علوی...» (الخ) که تقریبا عین عبارت رساله «مثال 
و خیال» (خیالیه/ منامیه» شاه نعمة الله ولی کرمانی ۸۳۴-۷۳۰ هق) 
است. از این رو در نسخه‌ها و فهرست‌ها با نام‌های گوناگون به این دوتن 
نسبت داده شده و تخلیط گردی ده «الذریعه ۷۷/۱۹ و ۳۳۸/۲۲) 
[منزوی» ۱۳۵۹/۲ و ۱۴۲۴؛ اذکائی/ ۱۳۹]. 


1۷۰ شاه هَمَدان 


(خظی): نسخه‌ها در کتابخانه‌های ایران [فهرست منزوی ۱۴۲۴/۲؛ 
ریاض/۱۳۷ و ۲۱۱؛ اذکائی/۰]۱۳۹ نسخه‌های پاکستان [فهرست مشترک» 
۳ -۴۲] و نسخه‌های اروپا [ خلاصه / ۴۹ ۳؛ادبیات فارسی برگل 
[Shah-e Hamadan, 107 ۸‏ . 

(چاپ) تحریرسیریلی «سلطانف» ٩۴/۲(‏ -۹۹) و همودر «اخبار 
آکادمی» تاجیکستان (ص ۰۲۸۳-۸۰ گویا به عنوان «مجمع المثال» (کذا) 
چاپ شده (مشان ۲۸۲/۴)؟ [اذکائی/ ۱۴۷]. 


3- منها جالعا رفین (فارسی) سیّدعلی» رساله‌ای مختصر در واقع 
«کلمات قصار» پا سخنان کوتاه به عنوان «پندنامة» عرفانی شاه همدان» 
اندرزهای بزرگان برای مریدان و سالکان و معتقدان» که شمارآنها در 
نسخه‌هایی که دیده‌ایم متفاوت (۰۱۴۳ ۱۵۳ و ۱۹۸ تا) است؛ چنان که از 
جمله گوید: «بدان‌ای عزیز.... که این چند سخن از کلام اهل حکمت و 
معرفت جمع آوری شد. وآن را «منهاج العارفین» نام نهادیم تا مگراز 
شنیدن و خواندن این کسی را فائده حاصل اید. 

(خظی): نسخه‌ها در بخش عرفان فهارس یاد نگردیده. مگردر 
مجموع؛ (ش ۱۰۴۹) کتابخانه ملّی تاجیکستان (فهرست. ۹۹/۲) جزو 
بعضی از رسالات سیّد. و در مجموعه (ش ۳۸ تاشکند (فهرست. ج 
۲) امده است. 

(چاپ) ضمیمه کتاب «ذخیرةالملوک» (امرتسر/ بمبئی» ۱۳۲۲ هھ 
ق) در «تذکرۀ شعرای کشمیرا ۰ -۱۹) [ریاض/ 
۹ آغاحسین/ ۰۴۷ چاپ» ص ۶۹-۶۵]. چه لاسرا ر(ص ۰٩۲-۸۹‏ 
طبع تحریرسیریلی ۱ «سلطانف» (ج ۱ ۰ -۱۱۰) و «اسازاده» در 
نصیحت‌نامه (ص ۳۶ -۴۷) تاجیکستان» وهمودرقطع کوچک. 
کولاب. ۱۹۹۳ (۲۹ص). 


کارنامه ۱۳ 


4- موچلکه / مچلکه (فارسی سیّدعلی. که این نام مأخوذ از ترکی 
به معنای «صورت مجلس / شید و تمشک شرعی/ و شرط وعهد» است 
(فرهنگ نفیسی / ۳۱۵۲ و ۰۳۵۷۸ فرهنگ معین/ ۴۴۲۵) ولی دکتر 
ریاض گوید: «به معنی کوچک و ظریف وقشنگ وآبدار» (ص ۱۲۹) نامپاية 
یکی از امیرزادگان ارادتمند میرسیّدعلی است (آغاحسین /۴۵) که این 
گفتاررا در تأویل عرفانی «من آیاته خلق السماوات وا لارض ...» برای او 
نوشته؛ ضمن نقل حدیث و ذکرنامهای خدا درترکی ومغولی» چند 
حکایت از «خروج معاویه برض على (ع) وداستان «.حکمیّت» با این 
نتیجه باز گفته که «فقها هم مانند خوارج ظاهربین هستند». و نیزیکی از 
قضاوت‌های (منسوب به» علی را شرح داده که مشهور است. با غزلی به 
مطلع «به نور عقل توان در طریق جان رفتن/ به پای وّهم درین ره کی توان 
رفتن ؟ ۰ (الخ). 

(خظی): رسالة ۲۹ مجموعه (ش۴۲۵۰) کتابخانه ملک تهران (موزخ 
۷ هق) و رسالۀ ۱۵ مجموعۀ (ش ۳۶۶۰) مجلس شورای تهران (موزخ 
۶ آ[فهرست منزوی» ۱۴۲۹/۲؛ اذکائی/۱۳۹]. چنین نماید که سیّد این 
رساله را از موضع شیعی برای آن ترکمان نوشته است. 


5- امه ف ی القربی؛ و اهل العبا (عربی) میرسیّدعلی, به اختصار 
«مودَة القربی» (مأخوذ از آیۀ ۲۳ در سور شوری» رساله‌ای است مشتمل بر 
چند موت در ذکرفضائل ومناقب آل بیت رسول (ص) و محبّت امامان 
دوازده گانه (شیعی) با ابواب چهارده گانه «معصومان) که از برای هریک 
چندین حدیث یاد کرده است. [ریاض/ ۱۸۷-۱۸۵ السبعین/۶۸]. 

(خظی): نسخه‌های کتابخانة «آصفیه» حیدرآباد (فهرست /۴ ۰)۵۳ 
کتابخانه «بنگاله» کلکته (ش ۰)۲۹۲ کتابخانه امیرالموّمنین نجف (دو 
نسخه از سده ۰0۱۳ موزهُ بریتانیا (ش ۰۱۶۸۴۰۸/۴۰ ۸۵0) و دیگرجاها 
-e Hamadan, ۱07 ]‏ میلگ 0.311۰7 ۵۰287:5110 :04۱0۰1۱ [Brockelmann,‏ . 


1۷۲ شاه هَمَدان 


(چاپ) عیناً در آخ رکتاب (باب ۵۶) «ينابيعالمعٌدّه» شيخ سلیمان 
بن خواجه کلان حسینی قندوزی بلخی حنفی (۱۲۲۰- ۱۲۹۴ هق)- که 
به سیّدعلی ارادتی خاص داشته است (در) استانبول ۱۳۰۱ هق (ص 
۰۲- ۲۶۶) و بیروت (بی تاریخ)» چاپ جداگانه (در) بمبتی (سنگی» 
۰ هق» ۵۳ ص) و جزاینها. 

(ترجمه) فارسی آن هم ضمن ترجم؛ «ینابیع» قندوزی به عنوان 
«مفاتیح المودّه» که در تهران چاپ سنگی شده است. ترجم؛ اردوی سیّد 
شریف حسین سبزواری به نام «زاد العقبی/ جامع سلاسل» (لاهور 
۱م)- 

(شرح) عربی سید ابوالقاسم تقی بن حسین رضوی قمی لاهوری که 
به عنوان «البّشری بالخسنی» دوبار جاپ شده است (لاهون سنگی» 
۵ و ۱۳۱۷ هق). [ریاض/ ۱۸۵ اذکائی/ ۰۱۴۰ آغاحسین/ ۴۷]. 


6- الناسخ والمنسوخ فی القرآن (عربی) سیّدعلی: در این رساله وی 
مسأله نسخ آیات را مطرح کرده» و چند آيه ناسخ و منسوخ را به عنوان 
تیان موا اس ریبعت لها کا چا ر لور 
نکاح ومعامله با زنهاء نماز و مستی» اکراه نداشتن در دين (که نسخ شده) 
ونکاح زناکاران... (الخ). وی تواترتدزیل احکام را ناسخ و منسوخ شمرده» 
که فقط بعضی ازعلما ومفشران با وی موافق بوده‌اند. [ریاض/ ۱۹۶ ۰]1٩۹۷-‏ 

(خظی): در مجموعه (شماره ۱۶۶۷/۲۲) کتابخانهة مرکزی دانشگاه 
تهران (فهرست. ۱۶۶۷/۱۰ الذریعه, ۱۲/۲۴) [اذکائی/ ۰]۱۴۰ نسخه‌های 
شماره‌های ۲۸۳۰ و ۳۹۱۶ کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران» و «۱۲۹۷» 
کتابخانه مجلس شورای تهران «فهرست. ۲۰۱۵/۱۲) [ریاضص/ ۰]۱۹۶ نسخه 
خی «قازان» (فهرست /۲۷۴) واروپا [ [Brockelmann,S. IL,pp.311,985‏ . 


رساله‌های متعدد موسوم به «فقریه» (رش: ش ۲۹/ داوودیه) که اصلا 


کارنامه ۱۷۳ 


«وصیت نامة» میرسیّدعلی همدانی است به ملک شرف‌الدین خضرشاه 
حاکم «کونار» پاخلی» طئ آن به خواهش او «سلسلۀ فقر» خود را نیزبیان 
کرده؛ و از جمله گفته است: «... وصیت می‌کنم ترا به ملاطفت باضعفاء و 
مساعدت با مسکینان وزیردستان» به رحمت ب یمان به شفقت با 
بیچارگان به مرت با درویشان» به حمیّت در دین» به قناعت دردنیاء در 
نظربه غیرت. در سکوت به فکرت. در سخن و حرکت به صیانت. در 
عهد به وفا.... دربلا صابرو در خیرسابق...». پیداست که سيد این 
وصیت نامه را در اواخرزندگانی خود نوشته است... [ریاض/۱۵۵]. 

(خظی): نسخه (شمارۀ ۳۸۷۱) کتابخانه مجلس شورای تهران (موزخ 
۴ هق ) [فهرست منزوی. ۱۴۵۶/۲؛فهرست فیلم‌ه۳۶۳/۱؛ 
ریاض/۱۵۵] و نسخه‌های پاکستان [فهرست مشترک. ۱۷۶۰/۳ و ۲۰۶۷]. 

- نوریه -> حقیقت نور. 


8-واردات امیري 4 (< الواردات الغیبته و اللطائف القاسته) 
میرسیّدعلی. رساله‌ای است (فارسی) به نثرمسجع وگاهی مقفی. 
همانند رساله‌های خواجه عبدالّه انصاری هروی (م ۴۸۱ هق) با 
سربندهای «ای عزیز؛ به خواست سلطان محمد بهرامشاه حکمران بلخ و 
بدخشان (که کتاب «ذخیرة‌الملوک» و رسال «بهرامشاهیه» را هم برای او) 
نوشته است. واو هرروز خلاصهای ازان را همجون «ورد» و «ذکر» 
می‌خوانده است. این رساله همچنان در سیرو سلوک» شریعت و طریقت 
اجات گنای غار بایان ا وو ما نان کوفاه عارفانه» 
آهنگین و بسیار روان و شیرین است: «مفشردر بند روایت است» و محقق 
اقب ری ل د رجت تست و سال روک ر 
اصل آن نقل و حکایت» ومنبع این الهام؛ آن یکی موزث سوآل و 
حساب و این یکی رفع حجاب؛ سفردر جسم و جان غافل از تعب راه؛ و 
جای دیگرگوید: خرقانی را ا زآن خوان دردی دادند. که بقای آن با لقای 


۷۴ شاه همّدان 


خداست؛ و همدانی گنجی یافت. که از عقول وافهام مبزاست. ظهور 
سطوت جلال جمال حاجب کمال شیخ خرقانی شد. وبروز لطائف 
جمال جلال جابرکسراین درویش همدانی گشت...». گویند که سید این 
رساله را در حال ناراحتی و مشقت و شکایت نوشته» و موجب ملال او کور 
ذوقی و بی بصیرتی اهل روزگار بوده است: «ای عزین ترک لذات وحال 
اخوان گفتن» بادیةُ هجران به پای مجروح رفتن و خون به دل در نهفتن به 
از در سخن پیش نااهلان سفتن ...۰ خنک آن را که از خود چشم 
بردوخت. هرچه دید ودانست به آتش فنا بسوخت.... سین هرکس 
گنجینه سرّاوست. و از هروعای شخص آن ترشح کند» که در اوست...» 
[ریاض/ ۱۳۲-۱۳۱ و۰۲۱۱ فهرست مشترک (منزوی)» ۹۳-۲۰۹۲/۳]. 

(خظطی): نسخه‌ها در کتابخانههای ایران [فهرست منزوی 
۲ ریاض/۱۳۱؛ اذکاتی/۰]۱۴۱ نسخه‌های پاکستان [فهرست 
مشترک. ۰]۲۰۹۳/۳ کتابخانه های اروپا[خلاصه /۰۲۴۱ ۲۷۵و ۳۴۹؛ 
[Shah -۵ Hamadan, 8‏ وتاحیکستان [فهرست /۹۹-۹۸]. 


(چاپ): دهلی» مطبع مجتبائی ۱۹۱۴/۵۱۳۳۲ م [آغا حسین/۴۰]. 


9 وجودیه (- وجود مطلق) سیّدعلی. گویا چند رساله (به فارسی) 
جع به حقیقت «وجوده داشته باشد:۱). دربار؟ترکیب جسمانی ازنظر 
عرفانی» ۲). دربارۀ این که وجود به «قدیم» و «حادث» منقسم است- که 
این یک را متکلمان واجب و ممکن دانند. سپس مراتب سه‌گانهُ وجود: 
نورانی» ظلمانی برزخی؛ آنگاه نور مطلق را که همان «وجود قدیم» است- 
شرح کرده. ۳ رساله‌ای که سرآغا زآن برابر«حل فصوص)» (ش ۲۶) 
اوست. و بطور کلی همان مطالب را دربارهُ عوالم پنجگانه (هویت/ 
غیبت. الوهیّت/ جبروت ملکوت. انسان کامل. عالم انسانی) و «وحدت 
وجود» دارد. و افزوده است که «نزد اهل کشف و شهود. وجود مطلق یکی 
بیش نیست» و آن وجود حق است» که وجود جمیع موجودات بدان 
منتهی می‌شود...» (الخ) 


کارنامه ۱۷۵ 


(خظی): نسخه‌های کتابخانه‌های ايران [فهرست منزوی. ۱۴۷۹/۲- 
۰ ریاض/۱۶۲ و۲۱۰]. نسخه‌های پاکستان [فهرست مشترک. 
۳ نسخۀ کتابخانۀ مّی پاریس (فهرست بلوشه. ۰)۱۹۸/۴ نسخه 
«لیدن» (فهرست /۴۹) و نسخه «ش ۱۴۴۷۷/۱۰) کتابخانه مرعشی قم 
(فهرست» ج ۳۶). 

(چاپ) تحریرسیریلی «سلطانف» (ج ۵۰/۲ -۵۳) تاجیکستان. 


0- هفت وادی / اختیارات (نظم فارسی)» گزینه‌های میرسیّدعلی از 
منظومه «منط قالطیر» عطار نیشابوری است. که بدان علاقه وافرداشته؛ و 
از این رو به عنوان «اختیارات امیریه». يا «اختبار المنطق» هم شناخته 
امده است. این منتخب در نسخ مختلف با حدود ۶۲۰ بیت نسبت به 
۰ بیت منطق الطیر عظار تقریبا یک هفتم اشعارآن منظومه» و «هفت 
وادی» شامل هفت مرتبهُ سلوک مذکور دران می‌باشد. 

(خظی): نسخه کتابخانه «حالت افندی» ترکیه «الذریعه ۳۶۸۸/۱ و 
۲ نسخه (ش ۳-۱۰۸۱) کتابخانه «تاشکند» اوزبکستان (موزخ 
۱- فیلم (ش ۳۳۰۹) کتابخان 4 مرکزی دانشگاه تهران» نسخه دش 
۸) کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران» و نسخه کتابخانهُ مجلس شورای 
تهران [اذکائی/۱۱۵؛ فهرست فیلم‌هاء ۱۱۹/۲؛ ریاض/۱۶۷]. 

(چاپ) تحریرسیریلی «سلطانف» (ج۱/ص ۷۴ -۸۷): اختیارات 
امیربه (۷۴-۶۶). اغاز صفت (۴ ۰۷۵-۷ اغاز وادی اول (۷۵-). وادی 
دوم (۰)۷۶ وادی سوم (۰)۷۸-۷۶ وادی چهارم (۰)۷۹-۷۸ وادی پنجم 
(۹ ۰۸۰-۷ وادی ششم (۰)۸۲-۸۱ حکایت (۸۷-۸۲) وخلاصه (۴ ۱۵- 
۵ . تحریر «اسازاده» (در) نصیحتنامه (ص ۳۵-۹) تاحیکستان. 


مریدان (گویا در جواب تعریض سیّد مخدوم جهانگشت/ م ۷۸۵) راجع 


۱۷۶ شاه هَمّدان 


به اسم «همدان» زادگاهش- که بدان منسوب است» و کلم «همه دان» - 
که جناس لفظی با نسبت وی دارد نوشته» پس معنی عرفانی این واژه را 
فقط ذات باری تعالی یاد کرده؛ چون متن این رساله را در بخش «پیوست» 
کتاب حاضرمی‌آوریم دیگرشرح وبسط بیشتردراینجا ضروری 
ا 

(خظی): نسخه‌ها در کتابخانه‌های ایران [فهرست منزوی» ۱۴۸۸/۲ 
-۱۴۸۹ اذکائی (به تفصیل): ص ۱۲۹]. در کتابخانه‌های پاکستان 
[فهرست مشترک»› ۲۱۲۸/۳؛ ریاض /۱۳۸[ و «خلاصه» (ص ۳۴۹). 

(چاپ) دکترمحشٌد رياض (در) فصلنامة «دانش) اسلام آباد 
پاکستان (سال ۱۹۹۰ [اغا حسین/ ۴ وه ]. تصحیح وتعلیق دکترپرویز 
اذکائی (در بخش سوم کتاب) (مرو جاسلام»» همدان. دانشگاه بوعلی. 
۰ ش (ص ۱۸۱-۱۵۳)ء همو(در) فصلنامۂ نویساں همدان. دانشکدة 
ادییات (ص ۱۱۵-۱۰۸). طبع تحری رسیریلی «سلطانف» (۵۸-۵۴/۲) و 
نیزنقل از کتاب «مروج اسلام» (اذکائی) با پیوستها؛ به تحریرسیریلی 
تاجیکی «درنامه) ارمغان (منتخب مقالات ورسالات جاپ شده در 
نشریات فرهنگی جمهوری اسلامی ایران». شمارۂ ۴/ شهریور ۱۳۷۴ (ص 
.(TA-1۸‏ 


)۳( 
آثار منسوب 

1 -آداب سفره (فارسی) گفتاری است درآداب خوردن برزمينه 
عرفان» که چند بارمنسوب به میرسیّدعلی همدانی ملقب به 
«سیاهپوش» چاپ شده (تهران/ ۱۳۲۶ و شیراز /۰)۱۳۲۷ اولاً میرسیّدعلی 
همدانی هرگزملمّب به سیاهپوش نبوده» انیا رسالهُ مزبور از علاء الدولة 
سمنانی بیابانکی (۷۳۶-۶۵۹ هق) چنان که درنسخه دارالکتب قاهره 
(ش ۲۵۴) صراحة نوشته وی یاد گردیده [چهل مجلس (سمنانی). 
مقدمه. ص ۳۲؛فهرست منزوی, ۱۰۱۱/۲؛ اذکائی/ ۱۴۲] فلذا اصرار 
مرحوم دکترریاض برانتساب آن به میرسیّدعلی (ص ۱۶۵) باطل است. 

2- اخبا رالمهدی ‏ کتابی که مرحوم دکترریاض خود ندیده (ص ۲۱۲) 
واز«اصول تصوّف» استخری «(ص ۲۹۱) منسوب به میرسیّدعلی نقل 
کرده» ابداً در هیچ یک ازمنابع مایاد نگردیده. پیداست که مجعول ويا 
منحول است. 

3-/خلاق محرم (< اخلاقیه) که حاجی خلیفه و عبدالحین دکنی و 
صاحب الذریعه (۱/ ۳۳۷ و ۷۶۵/۹) و دکتردرخشان بدونسبت داده‌اند 
[اذکائی /۰۱۱۵ ریاضص/۲۱۱]. 

4- سرا رالقلبیه» اثری که در «الذریعه» (۷۶۵/۹) و «ريحانة الادب» 
(۴۹۸/۲) یاد گردیده ریاض (۲۱۱) و اذکائی (۱۱۶) هم نقل کرده‌اند. اصبل 
ان دانسته نیست و صرفا منسوب است. 

5- اسا ررحی» که در بعضی نسخه‌ها از سیّدعلی دانسته شده؛ اينک 
به اتفاق جمیع برحسب نسخه کتابخانه سلطنتی صفویه (ش ۲۳۹۸) و 
جزان» همانا اثری از عزیزالدین نسفی (م ۶۱۶ هق) می‌باشد [ فهرست 
مشترک. ۱۲۶۲/۳؛ ریاض/ ۲۰۶-۲۰۵ اذکائی/ ۱۴۳]. 

6- بیان حجية الشهره (-رسالة فی) که رسالة دوم از مجموعة (موزخ 
۳ ش مار ۴۸۱۷ كتابخانة غرب (آخوند) همدان. نوشته 


۱۷۸ شاه هَمّدان 


«میرسیّدعلی بن شهاب الدین محمد همدانی» یاد گردیده [فهرست 
همدان» ص۱۵۷۱ ] ولی اینجانب در صخت انتساب آن تردید کلی دارد. 

7- تفسي رحروف المعجم. گفتارکی است که جزورسائل سیّدعلی و 
سیّد نوربخش آمده (نسخه شمارهُ ۳۸۷۱ کتابخانةُ مجلس) و دکترریاض 
آن را از منسویات می‌داند (ص ۱۹۸). 

8- حقیفت محبت. جزومجامیع فارسی «طلعت» قاهره (فهرست 
منزوی» ۱۱۲۹/۲) که يا با «محبّت نامُ» شاه نعمة الله ولی (فهرست 
فیلم‌ها؛ ۱۵۴/۲) تخلیط شده [اذکاتی/۱۲۱] ویا همانا مقدمه «مشارب 
الاذواق» (ش ۲ بوده باشد. 

9-الذاتیه [ریاض/ ۲۱۱] که باید گفت شیخ آقا بزرگ یک «رسالة فی 
تحقیق الذات» «الذاتیه) از میرسیّدعلی یاد کرده» گوید که این را قاضی 
کتابخانة خوانساری هست (الذریعه. ج ۰ ص ۲) [اذکائی /۱۵۰]. 

0- رسالة تأویل» (-تفسیر باطنی) که دکترریاض آن را همپیوست با 
(رسالة) «طبقات باطنیه». نسخه شمارهُ ۷۰۷ تاشکند (فهرست. ج 
۲) یاد کرده [ریاضص/۲۱۱] وهم جزو آثارعربی سیدعلی به عنوان «فی 
ازمریدان خود نوشته. خواص اهل باطن و اولیاء الله را برای او عرضه 
نموده. تا شعار خود سازد [همان/۱۹۸]. 

1- رو ح القدس. که دکترریاض (ص ۲۱۱) از فهرست فرهنگستان 
تاشکند (ج۳) یاد کرده. معلوم نیست چه بوده باشد. 

2- سالک‌املین (؟) جزو مجموعه‌ای دارای رسالات «مشارب 
الاذواق» (ش ۲ «شسرح قصیده عينية روحّه (ان سينا)»» 
«ذخیرةالملوک» (ش ۳۵) و «درویشیه» (ش ۰)۳۱ که همین تحت شمارة 
۵۵0۳ عمومی کتابخانة آستان رضوی -فیلم شمارهُ ۲۰۴۸ کتایخانه 
مرکزی دانشگاه تهران (فهرست فیلم‌هاء ۸۴/۱) [اذکائی/۱۲۹]؛ ظاهراً باید 
از میرسیّدعلی باشد. ولی چون درھیچ یک از مظان دیگرذکرنشده» ما آن 


کار نامه ۱۷۹ 


را نوشته‌ای مجعول می دانیم» شاید که تحریفی از اسم «سیرالطالبین» (ش 


۴ باشد؟ 
3- سیر وسلوک (فارسی) اولامنزوی آن را همان رسالهٌ «ده قاعده» 
(ش ۳۳) دانسته [فهرست » ۱۱۴۸/۲ و۱۲۱۰] که البته چنین نہ تست ثانا 


نسختی به همین عنوان را از «ناشناس»» اما شاید ا همدانی 
یاد کرده [فهرست مشترک. ۱۵۷۴/۳] که در موعظه است؛ و ار ین اصلاً برما 
معلوم نیست. ناگزیرآن را منسوب بدو یاد می کنیم 

(خظی) کتابخانه گنج بخش» اسلام اباد دش ۱۲/ ۹ [همانجا]. 

4- شرح قصیدۀ تائيه (کبری) فارضته (= ابن فارض/۵۷۶ ۶۳۲ 
هق) معروف به «نظم السلوک» که نخست بار میرزا افندی (م ۱۱۳۰ هق) 
باصفت «خمریه» جزوموفات سیّدعلی همدانی صوفی باد کرده (ریاض 
العلماء ج۰۴ ص ۲۸۵) و دکترمحمد ریاض گوید که ناقل آن یله 
میمیهٌ خمریه» همو خلط و اشتباه کرده است [ریاضص/۲۱۲]. انگاه شیخ 
آقا بزرگ گوید که این شرح ۱ «تائیه» در کتابخانه عبدالحمید خان اول در 
«آستانه» «بنا برفهرست آنجا) موجود انت چ ۸ ص۳ و۳( 
[اذکائی /۰ 1°[ ] ولی اینک چون این امربرمن محقق نشده» فعلاً جزو 
«منسویات) می‌آورم. 

5- - شر حکلمات قصارباباطاهر که شيخ آقا بزرگ گوید درنزد 
مرحوم میرزا عبدالرزاق واعظ همدانی محاث موجود بوده است (الذربعه 
ج ۱۴/ ص ۴۰) [اذکائی/۱۳۱ ] ولی ما بکلی ازآن بی اطلاعیم» » بایستی که 
خبری موهوم بوده باشد. 

6- -غایه المکان فى درایه الزمان / انبای زمان ومکان/ رسالة 
المکانیه والزمانیه. مطلقاً از سیّدعلی همدانی نیست؛ اصل آن از تاج 
الدين محمودین خداداد آشنهی (اشنوی) از اس کم درهرات 
می‌زیست ودرهمانجادرگ شت . استاد احمد منزوی در این خصوص 
فحص بلیغ کرده» گوید که ازسد؛ هفتم (هق) نویسندگان گمراه شده. 


#۰ شاه هَمَدان 


گمانهای خود را در ترقیمه‌ها نوشته اند...؛ چه این رساله. نادرست. به 
هفت تن نسبت یافته: عين القضات همدانی (م ۵۲۵ فخرالدین 
عراقی (م ۰۵۶۸۸ شیخ محمود شبستری (م ۷۲۰ ه). میرسیّدعلی 
همدانی (م ۷۸۶ هب شیخ ابوثابت محمد دیلمی (....)» خواجه محمد 
پارسا (....) و شيخ محمود گاوان (م ۸۸۶ ه)؛ متن این رسال «اشنهی» در 
پاکستان چاپ شده» و عبدالحمید کمالی هم آن را به انگلیسی ترجمه و 
طبع کرده است (کراچی) [فهرست منزوی. ۸۲۴/۲؛فهرست مشترک. 
۳-۲ ۷؛ اذکائی/ ۱۴۶؛ ریاض/ ۰۲۰۹ ۲۱۲]. 

7- ف یآیات الاحکام (عربی) که ریاض گوید در «نزهة الخواط 
(۷۹/۲) یاد گردیده [ص ۲۱۰]. 

8- فی ذوی القلوب (-دربارة دلداران) که ریاض گوید به شماره 
۷۰ تاجیکستان (فهرست. ج۱) یاد گردیده است [ص ۰۲۱۱ گمان 
می برم بهری از باب پنجم «ذخیرة الملوک» باشد. 

9-مکارم الاخلاق» که گویند خلاصة باب سوم «ذخیرة الملوک» 
سیدعلی است؛ لیکن اشتباه است» قطعا از آثار سیّد محمد نوربخش 
می‌باشد. 

(خطی): رسالۀ ۱۲ در مجموعۀ (ش 39.م) پاریس دو رساله 
(شماره‌های ۳۴ و ۳۵ / ۰۱۶۸۴۰ ۸۵0) موزه بریتانیا [رش: فهرست فیلم‌هاء 
۱ ریاض/ ۵۲ و ۲۰۸؛ خلاصه/ ۳۴۹؛ اذکائی /۱۴۶: e‏ -طفط؟ 
[Hamadan / 106, 108‏ . 


0 صفات و اخلاق. 

شا رک و وات 

۳). سیمای سیاسی سیّد. 
۴). فرهنگ ایران گستری. 
۵. سبک ادبی وشعر. 

۶ سلسلهٌ همدانیه. 

۷) از درنازه دعا 


۱ صفات و اخلاق: 

«ای عزیز! اخی بايد که به مکارم اخلاق موصوف بوّد و به خصائل 
پسندیده آراسته باشد: با پیران به حرمت باشد. با جوانان به نصحیت. با 
طفلان به شفقت. با ضعیفان به رحمت» با درویشان به بذل وسخاوت با 
علماء به توقیرو حشمت. با ظالمان به عداوت. با فاجران به اهانت» با 
خلق به احسان ومروّت... با نفس به جنگ... با هوی به مخالفت... 
در وقت مصائب صابر.... به عيوب نفس خود عارف ... از افعال و اقوال 
خود خاثف.... به فضل وعنایت دیّان 0 

بی گمان» سید علی همدانی» این مکرمت‌های اخلاقی که در 
(فتوت‌نامه » برشمرده. خود برآن صفت ها و منش بوده است. به جزازاین 
رساله در دیگررسالات مسلکی و طریقتی که طئ فصل پیشین (-کارنامه» 
یاد کرده شد. خصائل پسندیده انسانی و «اخلاق» مبتنی برعرفان و 
تصوّف نیزبشرح آمده است. البته شالود؛ نظری مکارم اخلاقی سیّدعلی؛ 
همانا تعالیم اسلامی -یعنی آموزه‌های قرآنی وشتن نبوی است. خلاصه و 
جکیده عقاید اخلاقی وی» در باب سوم کتاب معروف «ذخیرةالملوک) 
بازتاب یافته؛ واگرآنچه فوقاً به نقل آمد» ناظربه اخلاق فردی است. 
مطالب باب سوم کتاب مزبور اخلاق اجتماعی را شامل باشد. 

وی در توازن نیکی و بدی در کردارانسان قائل به دو حقیقت است: 
یکی « صورت ظاهر» که آن را ځلق گویند. دوم « «سیرت باطن» که آن را 
ای خوانند. اما ځسن سیرت يا ملق - که ینک مورد بحث است- هم 
هیأتی درنفس باشد. که به واسطه آن تقرّب شخص به حد «اعتدال» 
آسان گردد. حد اعتدال هم آن هه صفات به آداب شرع تأدیب و 
تربیت شود به نحوی که حرکات و سکنات آدمی به موجب امرو رضای 
الاهی باشد. سیّدعلی مدارج تربیت را سه مرتبه يا مرحله در طول عمر 
دانسته. گوید که: مرتبۂ یکم کودکی است. که هنوز حق از باطل تمیز 


(۱). فتوت نامه » تصحیح ریاض. چاپ تهران» ۰۱۳۸۲ ص ۰۱۸۹-۱۸۸ 


۸۴ شاه همّدان 


نکرده ونیک ازبد ندانسته باشد؛ مرتبه دوم آن که نیک از بد تمیزداده 
باشد اما به سبب غلبۀ شهوات برکار خیرملازمت نمی‌تواند کند؛ و مرتبۀ 
سوم در مورد کسی است که بررآی فاسد و اعتقاد باطل بالیده» به اظهار 
شرارت و رذایل مباهات نموده باشد. امرچنین کسی از مشکل ترین امورو 
اصلاح و جال اسك 

همان طور که میرسیّدعلی اصول «تصوّف» را (در رسالۀ «ده قاعده») 
ده اصل شمرده» صفات حمیده و کردارهای نیکورا مبتنی بر«دخسن 
خلق» نیزده گانه دانسته که عبارتند از: علم» حلم حیا. سخاوت. تقوی. 
شجاعت. عدل. صبر صدق ویقین؛ پس گوید هرکه به کمال این 
صفات. متصف گردد. ذات شریف او منظور نظرالاهی» و برکشیده 
عنایت ذات نامتناهی؛ مّلکی است در صورت بش ویگانۀ روگارو 
مقتدای اهل عصر " سیّد به وجود چنین افرادی. با صفات نیکوی مذکور 
ارج می‌نهد؛ زیر آنان جزو«هادیان» (-راهبران» جهان انسانی اند. " بی 
مجامله. باید گفت که خود سیّدعلی(شاه همدان) یکی از آن هادیان در 
بخشی از جهان بوده است. و اگرواجد چنین صفات و مَیشی نمی‌بود. 
کی هرگزدر نزد مردم زمانه بدین پایه از جلالت قدر می‌رسید. 

این که اورا به واسطه مجاهدت هایش درراه دین و هدایت مردم به 
لقب «علی ثانی» مباهی نموده‌اند. خود درکتابی که راجع به فضایل 
امیرالمؤمنین «علی بن ابی طالب» نوشته (-السبعین) گفتاوردی ازاو نموده 
استنتا بدین که: «علی -ع سفرمود: پنج خصلت. راه کمال رابرمردم می‌بندد: 
قناعت به نادانی» ۲). حرص بردنیاء ۳). بُخل برنیکی» ۴) ریاکاری در 
کردان ۵). خودیسندی وخودیینی.»درجای دیگس بزرگترین سئت‌ها را - 
موافق با پیامبر- «حقارت دنیا» یاد کرده» چندان که «هراخی که دنا راء یا 


(۱). ذخیرةالملوک . تهران ۰۱۳۶۱ ص ۶۶-۶۰. 

(۲). همان ص ۶۹. 

(۳). شاه همدان (آغا حسین)» ص ۰.۲۱ 

(4). السبعین. طبع و ترجمهُ صابری قم ۰۱۳۸۳ ص ۰۱۷ 


منش‌نامه ۱۸۵ 


اهل دنیا را بزرگ دارد. مقام فتوّت از وی درست نیاید»." دکترریاض در 
این مورد توضیح داده است که: اگرچه بزرگان تصوّف وفتوّت اغلب دنیا 
را مذمّت نموده‌اند» اما چنین برمی‌اید که مقصود وی دنیای مذموم است› 
نه مال و ثروت. به علاوه» مذموم بودن دنیا در نظروی. هرگزبه معنی ندیده 
گرفتن وظایف خود نسبت به دیگران نبوده» گواه برآن توصیه‌های فراوان و 
موکد او درباب «احسان» و «امداد» به مردم ونیز«خدمات اجتماعی و 
فرهنگی» است. که خود بارها بدانها اشاره کرده و رهنمود داده است. 
خلاصه آن که علی همدانی» عبادات وریاضات را نه جانشین 
و نکوهش دنیا را نیزبه جای آن که موجبی برای کناره گیری از مردم بداند. 


در کتاب «طتٍ روحانی» «روانشناسی اخلاق) حکیم محمد بن 
زکریای رازی آمده است که یکی از نیروهای نفسانی قۆت «غضبیّه» است 
درانسان» که کارکرد مثبت آن صرفاً حهت سرکوبی «هوی» و هواجس 
می‌باشد. در بعضی از اقوال و افعال سیّدعلی همدانی» دیده‌ام که ازاین 
حالت يا قوّت نفسانی به «غیرت؛ تعبی رکرده» ظاهرا به طور متعارف با 
«حمیّت» مرادف باشد؛ و ندیده‌ام که آن را به معنای منفی «تعضب» - به 
هرصورت - به کاربرد. برخی ازمریدان وی صفت «غضوب» بودن 
حضرت میررا یاد کرده‌اند» بسا که به گمان ما- مراد همان حالت یا 
جنبیدن رگ «غیرت» سیّدانه بوده باشد. بد خشی گوید: «جناب سیادت 
وقتی در قریهٌ علیشاه -رح -براصحاب غضب کرد و فرمود که: نام اهل 
طلب بر خود نهاده اید. و برآنچه ایشان اهتمام نموده‌اند شما استقامت 


(۲)۱. فقوت نامه » طبع محمد ریاض» ص ۰۱۵۸ 


۱۸۶ شاه هَمّدان 


ای ی نو و 
می‌طلبید به خوردن و خفتن... 

هم او گوید: «نوبتی حضرت میربراین فقیر... غضب فرمود که: آنچه 
را را ی 
خاطرش رسیده بود. غضب کرده و گفته است: «ازاین خانه بیرون رو والا 
با عصا سرت را بشکنم». چون خواجه عبدالّه آن شدت غضب را مشاهده 
کرد» دست او بگرفت و بیرون آورد...». سپس سید آنان را فرا خوانده 
فرمود که ما از ابلهی وی گاه گاه در تشویش می‌شویم». آنگاه. بد خشی 
می‌افزاید که سپس چون در حجرۀ مسجد به صحبت شریف در آمدم. و به 
دو زانوی ادب بنشستم. حضرت سیادت این فقیررا طلب نمود» پیشتراز 
سوآل تبشم نمود و فرمود که: «اگرچه ما را غضبی می‌باشد. اما غضب ما 
رحمت است برمغضوب علیه؛ زیرا که دراوایل سلوک ما.... از غضب 
خود ملالی در خاطرمی‌آمد» لاجرم حضرت مصطفی -ص -(در 
صحبت خاضه) فرمود: ملول مشو که غضب تورحمت است. پس غضب 
ما موجب رحمت و 


درست است که میرسیّدعلی چنان که پیشتر گذشت» یکی از 
خصلت‌ها را - که راه کمال می‌بندد- «خودبینی» 
هم از نظرتصوف گفته است که «هرچند تعن خود را نفی می‌کنم» یکلی 
منتفی نمی‌شود»؛ ولی از باب خود آگاهی یا خودشناسی در مقام مقايسة 
خویش از جمله در رسالهٌ «واردات » گفته است که: «خازنان قضا چون 
سفره عطا باز کردند» لایق هرواردی نواله‌ای ازآن ساز کردند» (شیخ 
ابوالحسن) خرقانی را ازآن خوان دردی رسید. که بقای آن بالقای 
خداست. همدانی (- سیّدعلی) گنجی یافت. که از افهام و عقول 
مبزاست. ظهور سطوت جلال و جمال» حاجب کمال شيخ «خرقانی» 


(۱). خلاصة المناقب» ص ۰۲۱۸ 
(۲). همان» ص ۲۰۶ و ۰۲۰۷ 


منش‌نامه ۱۸۷ 


شد. (اما) بروز لطایف حجال جلال» جب رکسردرویش «همدانی» گشت . 
در جایی دیگرهم راجع به وجه فضیلت وبرتری خویش نسبت به ا «شاه 
نعمة الله ولی» کرمانی گوید: «سلطان کا اگر چهل «نعمةاله» در 
عالّم باشد» به مقام سیّدعلی همدانی نرسند»." على الظاهربه همین 
جهت. وقتی از «یزد» عبور کرد. به دیدار«ولی» کرمانی نرفت» و حتی 
فده ور تاه نت 

لاف «اناالحق» حلاج وار میرسیّدعلی همدانی» که البته مریدان در 
خواب دیده‌اند .حضرت سیادت فرمود که من حق گشته ام. و پیش از این 
می‌گفتم که من حقم» و لیکن اکنون نمی‌گویم و خاموش کرده ام». نیزدر 
خواب دیگری که «دلیل هادی بودن حضرت سیادت است. زیرا که در 
خواب اول فرمود حق گشته ام» و لیکن نمی‌گویم» اکنون که حق گشته‌ام 
-اگرچه پیش ازاین گفته ام- یعنی در حال سلوک و غلبات....ای 
دوست قدر این کلام نداند. الا سالک راه خدای؛ و به یقین بباید دانستن 
که بعضی از اصحاب جناب سیادت به عین کشف. نورجمال ولایت 
جناب سیادت را دیدند و ازادراک کنه کمال جناب سیادت عاجزشدند 
ومتعخب آمدند...»«و جناب سیادت فرمود در حالت غیرت.... علی 
همدانی نه تنها در زمین درویش است» در آسمان (هم) درویش است» با 
آن که مبرا از همه چیزدرویش است؛ و این سخن نیزدلالت می‌کند برآن 
بیان گذشته. زیرا که از لاهوت خبرداد به درویشی خود؛ ون تنزیه دست 
ندهد. الا بعد از عبور از تجلیات جمال و جلال. ل «وقتی دیگر 
فرمود در حالت غیرت. که مرا در این روزگار کسی نشناخت» و لکن بعد از 
فوت من به صد سال طالبان پیدا شوند که از رسایل من فواید گیرند و قدر 
من را بشتاستند».* 


(۱). همان۲۴۱۰/ روضات الجنان» ۲. ص ۲۶۵ و ۲۶۶. 
(۲). خلاصة المناقب» ص ۲۲۰ و۰۲۳۹ 
(۳). همان ۲۴۰-۲۳۹. 


۱۸۸ شاه هَمّدان 


نیکوترین خصلت میرسیّدعلی (صوفی سیّاح) یا اخلاق عملی او به 
نظرماء این است که برحسب نگرش‌های عرفانی وسیاسی انسانوان همواره 
از دسترنج خود با کاروپيشه زحمتکشانه (خشت مالی. پالیزکاری و 
کلاهدوزی) معاش خویش و خانواده اش را تأمین می‌کرد. او هرگ زمال 
مفت (فتوحی) جهت خود نگرفت و«لوت خواری» نکرد. دربهر 
«جهانگردی واسفار» دیدیم که از فرط تشنگی تن به مردن سپرد» ولی نظر 
به مناعت طبع نخواست از همسفرش در بادیه آب بطلب‌د. اوهم از 
زادگاهش- با چنان سرمای جانکاهی- مردی سختکوش بارآمد (آب 
الوند خورده) در خانقاه مزدقانی «کفشداری» و «کتاسی» کرد هرروزاز 
بامداد پگاه به کار خشت زنی می‌پرداخت؛ بعدها خانقاه بزرگ همدان را با 
دستهای خویش و به همراهی پارانش ساخت. او در سمنان دیده بود که 
شیخ اخی علی دوستی «رئیس خانقاه» خود هرساله «پالیز» کاری می‌کند» 
پس اوهم در کارو زندگی درویشانه چون فولاد آبدیده شد وتا پایان عمربا 
مناعت طبع تمام. از کذ یمین وعرق جبین گذران نمود. خود دررنج وعنا 
ژیست» اما به خلق‌ها راحت رساند» ودررفاه حال ومال شان کوشید. 

«درواقعه ديدم بیع که بعد ازریاضت‌ها سال هاء حرام نباید 
خوردن. جون بیدار شدم قی آوردم به تکلف؛ و دیگربار.... در واقعه ديدم 
که: از کسب خود باید خوردن. گفتم: ... کدام کسب؟ گفت: کلاه دوزی. 
بعد ازآن واقعه. عزیزی آمد ویک گزشانه بافت فتوح آورد. بعد از آن 
دیگری آمد و انگشتانه‌ای آورد» و بعد آن دیگری سوزنی آورد. ودیگری 
مقراضی آورد. پس کلاهی بریدم و دوختم. نیک نیامد- چون دیگرندوخته 
بودم. پس شرم داشتم که به بازار برم. پس از شهربیرون بردم ودر خاک 
دفن کردم و به حجره باز آمدم. چون زمانی بگذشت عزیزی به حجرة این 
فقیردر آمد. ان کلاه دردست داشت. پرسید که: این کلاه را شما دوخته 
اید؟ گفتم: آری. تبشم نمود و گفت: اگراجازت فرمایید از راه تبرزک این 
کلاه را- که شرف دست شما یافته است- برسرخود تاج سازم. گفتم: 
اجازت است. بعد ازآن قطعۀ باقیهٌ شانه بافت را چند کلاهی بريد و 


منش‌نامه ۸۹ 


دوخت. مرا بریدن و دوختن تعلیم داد. بعد از طول صحبت گفتم مرا خود 
یقین شد که شما ازاولیاء خدایید. ولیکن بفرمایید که: شما را که خبرداد 
از فن این کلاه؟...». [روضات الجنان . ۳۶2/۲ 


1۹۰ شاه هَمّدان 


۲ سلوک و ریاضات: 

در بهر«۸» زیستنامه (-مذهب ومسلک) تا حذی معیّن مراتب 
صوفیگری سیّدعلی اشارت رفت. که دراینجا نه تنها بیان چگونگی 
«سلوک» وی دراین طریقت ضروری نباشد بل اساسا بنا به موضوع اصلی 
کتاب که از مقولهُ تاریخ‌نگاری رجالی است- هیچ حاجتی به طرح و 
بحث مطالب «تصوّف» نظری و «سلوک» عملی نباشد. منتها محضص 
اشاره به منش یا سیمای عرفانی میرسیّدعلی (دراین فصل و بهر) گوییم 
که «از زمر صوفیه» غالب کسانی که به مشرب وحدت تمایل دارند» وجود 
را حقیقت واحد می‌دانند» و معتقدند که پدید آمدن کثرت وتعذددران 
تب واحد» خود امری است موهوم که به مثابۀ تصاویرو سایه 
هاست». 

میرسیّدعلی از جمله در «رسالهة همدانیه» به نحوی افاده مرام عرفانی 
نموده» که بیان آن به طور خیلی نظری 7 تقریبا بدین عبارت است که 
«(چگونه آدمی به مرحله محوتعیّنات شخصی وعدم استشعار به حالات 
عقلی می‌رسد «چنان که در بهرپیشین نیزبه نقل آمد: نمی‌تواند «تعیّن» 
خود را کاملاًنفی کند) واستغراق در وجود خداوند و«انسلاخ» و گسیختن 
از صفات بدنی و جسمی و خوار داشتن «تفس» ...؛ و درنتیجه جامۀ دو 
گونه دیدن هستی (- ثنویت / د وگانه گرایبی)- - که یکی ۱ «الله) باشد- و 
دیگری «ماسوی اله»- را از تن بیرون می‌کند» ی جا«نور» واحد 
می‌بیند. و به یگانگی گوهرسراسرهستی پی می‌برد»." ۱ 

در خصوص آن دوگانه بینی هستی- که به هیچ رو جای تفصیل آن 
نیسست- «باورینشگ» (G.Bowering)‏ ازدیدگاه فلسفی ومتافیزیکی 
میرسیّدعلی همدانی» نظربه فصلهایی از آثارش به درستی گوید که: «آن با 
نویّت (- یعنی دوگانه گرایی ایرانی) مقرون بوده است» چنان که این نگره 
دریک نظام «وحدت» عرفانی جمع آمده؛ وآن همانا ذات قدیم ومتعالی 


(۱).ارزش میراث صوفیه (زرین کوب). ص ۰۱۳۰ 
(۲).نوشته های فلسفی واجتماعی (احسان طبری». ج۰۱ ص ۴۹۶. 


منش‌نامه ۱۱ 


«واجب الوجود» است. دو گرایی سیّد در مقولات «جواه رلطیف نورانی» و 
«جواه رکثیف ظلمانی» درعالّم معنا می‌یابد و مفهوم می‌گردد».! 
انسلاخ از صفات جسمانی و استغراق در وجود «احد» مزبون طریقت 
خویش را «سلوک» نامیده‌اند» که توم بوده است با انواع ریاضت‌ها و ازدراء 
فر رو و ا یی کوش ر 
وصال «حق» و مرحله «فنا» (فنا فی اللّه) برسند. میرسیّدعلی گفته است: 
«هرریاضتی که مشایخ سلف کشیده‌اند من هم آنها را کشیده ام . 
دیگران گفته‌اند که: .حضرت سیّد -قس سره- دوازده ساله بوده‌اند. که 
قدم در راه سلوک خدا نهاده اند». نیز« جناب سیادت فرمود که هفت سال 
(به روایتی چهل سال) جز«کرته»ای به رنگ سياه (-رقعه پاره‌ها که از 
ی و e es‏ جزنان 
اا Ll‏ نکرده 1 n‏ حضرت ه پادشاه عالم. > اسرار آن 
ریاضات را در تبع به اخلاص ظهور بخشد.. 3 ا ا «واللّه 
اسان اه که منز اوه ویر زین تهاووام زبه حوانت درف 
ام؛ وبا این همه محنت. هنوز خود را از هیچ سگی بهترنمی‌دانم».' برخی 
از ریاضت های سلوکی او در بهرهای پیشین ياد کرده شد اما بیشی دیگر 
هم نوشته آمده. که یاد کردن آنها بس به تطویل می‌کشد. 

یکی از مسائل جالب تاریخ میهن ما آن است که جهان بینی عرفانی 
و صوفی گری -که آشکال مختلفی به خود گرفته -از جمله- با جنبش 
جوانمردان و فتیان وعیّاران جوش خورده. و برخی رشته‌های دراویش 
انقلابی را در نوعی پیوند با تشیع (که مذهب تخالف/ 000051000 بود) به 


1 ). IRANICA,1/8, P.864. 
خلاصة المناقب ۰ ص ص۱٩۱ ۰۲۱۳ ۲۱۷ و ۲۱۸./ روضات الچنان ۰۲ ص ۲۶۲۰۲۶۱ و‎ .)۲( 
۷۳ 
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وجود آورده است؛ چنان که درروزگار ایلخانان مغول» تشیّع از طریق 
سلسلۀ «گبرویه» در صوفیه نفوذ می‌کند. ی 
محمد خدابنده (پادشاه عراق) را یکی از فقیهان شیعی امامی -به نام 
جلال الدین بن مطه ر«علامة حلی) E‏ را 
چشم اوآراست؛ و به تبع او گروهی بزرگ ازتاتاران نیزمسلمان شدند." 
۱۳ شیم با جریان اعد رسیم 
«ستی) با عرفان و تصوّف تلفیق شده بود. در دورهُ مورد مطالعة ما (سده ۸ 
ه) بعضی از طرایق تصوّف با مسالک شیعیان به ویژه با شعب افراطی 
آنهانزدیک شدند» و بسیاری از طرایق درویشان رنگ تشیع به خود 
ی " باید گفت که ظهور علویان در«تصوّف» از سده‌های ششم و 
تم به بعد» پدیده خاضی به شمارمی‌رود؛ معروف است که سیّد حیدر 
آملی (م ۷۳۱ ق) یکی از نزدیک کنندگان تشیّع و تصوّف وا زشارحان آثار 
محی الدین ابن عربی است. . درقرن هشتم ونهم به سادات متصوّف بر 
می خوریم: : نعمت الله ولی» سیّدعلی همدانی» محقد نوربخش» ۳ 
انوان فضل الله نعیمی» محمدبن فلاح مشعشعی واولاد شيخ صفی 
اردبیلی ...؛ یک مقداراز جاذبة اینها به سیادتشان مربوط است. نعمت 
الله اگرچه شخصاً شافعی بوده» یا به تقیّه خود را شافعی وامی‌نموده» ولی 
طریقتش در بسط تشيع تأثیرداشته است.“ 
میرسیّدعلی همدانی که خود متشيّع بوده» یکی از شخصیت‌هایی 
است که از طریق عرفان» حانیت تشیع را به تدریج مت کرده اند؛ 
چندان که اگرهم صفویه قیام نمی‌کردند. ایران خود آرام | رام 
می‌گرایید . قاضی نورالله شوشتری. .. سیّدعلی را شیعه به قلم آورده... 
گرچه مخیولا دراین گونه موارد اغراق می‌کند» دربارۀ e‏ 


(۱).نوشته های فلسفی واجتماعی (طبری). ۰۵۰۱/۱ 

(۲).تاریخ مغول (اقبال)» ص ۰۳۱۸ 

(۳). مناسبات ارضی ... (پطروشفسکی)» ج۰۲ ص ۳۳۱ و۳٣۳‏ . 
(5). عرفانیات (ذکاوتی)» ص ۳۴۷ (رش:تشیع وتصوف شیبی). 
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تشیع را می‌توان پذیرفت . میرزا افندی «سده ۱۲ ه) نیزسیّدعلی را شيعه 
امامیه یاد کرده ا در خصوص نوع عرفان او گرچه در رسالةٌ «مشارب 
الاذواق»» میان وحدت وجود (که نظریۂ ابن عربی است) و وحدت شهود 
(که ابن فارض بیشتربدان مایل است) نوسان دارد» ولی میرسیّدعلی 
بیشترمتمایل به «وحدت شهود» است تا وحدت وجود؛ وگرچه هم او در 
دوران غلبۀ اندیشۀ وحدت وجود می‌زیسته. و خود بر افصو ص الحكم» ابن 
عربی و قصیده خمریه) ابن فارض شرح نوشته؛ با این حال وحدت وجودی 
ی ی 
«سعدی» است. که این نیزبه نوعی عرفان اجتماعی رسیده است. 

خلاصه آن که رویکرد شیعیانة تصوّف از قرن هفتم به بعد اوج 
گرفت. و سیّدعلی همدانی یکی از مظاهرعمدة پیوند تشیّع و تصوّف و 
فتوت ایرانی. فارغ از هرگونه تعضب است. 


(۱). ریا ضالعلماء ج ۰۳۴ ص ۰۲۸۵ /عرفانیات ۰ ص۵۰ ۰۳ 
(۲). عرفانیات» ص ۳۶۰۰۳۵۰ و۳۶۴ . 


1۴ شاه همدان 


۳. سیمای سیاسی سیّد: 

میرسیّدعلی همدانی (۷۱۴ -۷۸۶ ق / ۱۳۸۴-۱۳۱۴ م) که منسوب 
به خاندان ریاست پیشه «علویان» همدان می‌باشد. چنان که خود گوید: 
پدرش به سبب مشغلۀ حکومتی که داشته» با سلاطین و اعوان مرتبط بوده 
است. گویا هم به سبب تزلزل موقعیت «أمرائی» خاندان سیّد. براثرحکومت 
یابی ملک اشرف چوپانی (۴۴ ۷۵۸-۷ ق/ ۱۳۴۳- ۱۳۵۶ع) همدان را ترک 

گفته به دلیل اعتزال از «فتنه» یا ابتلائات سیاسی ناگزیر از مهاجرت شده 

است . جوانب سیاسی شخصیت آن سیّد همدانی ب پس از مهاجرت هم. از 
دولحاظ کاملاًبارزوقابل مطالعه می‌باشد: یکی مذهب وی یعنی «تشیّم) 
علوی که درآن روزگار(سده ۸ ق ۱۴ م) اساسا مذهب تخالف 
(opposition )‏ و کارپایه سیاسی اصلاح گران وانقلابیان زمانه بوده است. 

دوم» طریقت عرفانی وی که آن نیزدرآن روزگار کمابیش صبغه 
انقلابی داشته. نظربه تجمع افراد طبقات زحمتکش وستمدیدة 
اجتماعی پیرامون شیوخ عارفان مقیم یا مسافر جوانب سیاسی آشکاری 
برمسالک عرفانی و حرگت های ایشان مترتّب بوده است. به عبارت دیگر 
مذهب کلامی و مسلک عرفانی سیّدعلی همدانی هردو درارتباط وثیق 
معرفتی با هم در واقع وجوهی از یک «نظر) و هم «عمل» سیاسی می‌باشد. 
یعنی هرقولی که و ی ات 
آصیحاب وآتباع یا مریدان وفقیران بیان می‌کرده‌اند. يا از ایشان به نقل 
می‌آمده؛ و یا هرفعلی که واجد منشأً اثرفکری و اجتماعی باشد ازایشان 
سرمی زده» برحسب تلقّیات زمانه و شرایط جامعه همانا در حکم حرکت 
سیاسی محسوب می‌شده است . 

اوضاع و احوال سده هشتم ق/ چهاردهم م طوری بوده است که 
هیچ صاحب اثریا نظری - خواه عارف یا عالم- نمی‌توانست از چنبرة 
سیاسیّات جاری هم به تعبیرامروز برکنار بماند . زمانة میرسیّدعلی در 
کارآن بوده است که تحت لوای تث تشیع علوی اساسا مقرون با تصوّف 
انقلابی» به سیطرۀ حکومت های اه مغولی و ایلخانی متشتت و 
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مخرّب درایران زمین صورت پایان دهد. شاهد امریکی ظهور دولت 
«سربداران» شیعی مذهب خراسان است. که گویا میرسیّدعلی همدانی 
طئ دور بیست ساله‌ای از زندگانی اش (۴۰ ۷۶۰-۷ ق/ ۱۳۵۸-۱۳۳۹ 
م)- که اطلاعی در دست نیست- وظاهراً در سیرو سفربوده- به ميان 
ایشان رفته باشد؛ وشاید درآنجا به سربرده لاکن بعدا به دلایل سیاسی 
(هنگام قدرت یابی تیمور لنگ) ازاین بابت سخنی نرانده؛ و خبری ضبط 
نگردیده است. اما دراحوال و اخبار راجع به آن شاه همدانی چند فقره 
«فتنة» علماء و ملوک عصر یعنی توطئه‌های چندی برضلد وی و بجهت 
قتل او گزارش شده است؛ و همان وقایع صریحاً حاکی از موقعیّت و 
شخصیّت «سیاسی» بارز سید می‌باشد. به نحوی که لاب با مواضع 
سیاسی قدرت‌های حاکم سلاطین وملوک روزگارو با مذهب فقهاو 
علمای دستگاهی آنها سازگاری نداشته است. 

نمونه برجسته و گواه نمایان براین امرهمانا داستان ملاقات 
میرسیّدعلی با امیر تیمور گورکانی (زاد؛ ۷۳۶ -امارت ۷۷۱ -م ۸۰۷ ق) 
است که اینک خلاصه وار (چنان که به تفصیل در بهرزیستنامه آمده) 
بدان اشارت می‌رود. و سبب آن آشکارا هراس امیرتیمور از نفوذ روز افزون 
آن شاه بی تاج و تخت همدانی درمشرق ایران زمین» افزایش مریدان 
بزرگزادة ناراضی و پیوستن فقیران ودرویشان به وی- که فارغ از روحیّات 
تخالفی» انقلابی و سیاسی علیه فقهای دستگاهی و حکومتی نبوده اند؛ و 
این که امیرتیموراحساس کرده يا بدو القاء شده بود که سیّد همدانی 
داعية «سلطنت» دارد. از این رو خواسته است تا رقیب مزعوم خویش را از 
نزدیک ببیند و بسنجد» که اگرخطری از طرف او متوجه نبود. عازم 
سرکوبگری‌های دیگر خویش شود؛ و چنین هم شده است. تاریخ این 
ملاقات بایستی سال ۴ ق / ۱۳۷۲ م (ورود «سیّد» به ختلان)- و 
نخستین سفروی به کشمیرنیزدر همین سال پس ازان ملاقات است- 
بوده باشد. که آن امیر جهانسوز از نخستین لشکرکشی به خوارزم (۷۷۳ 
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۷ ) وفتح آنجا به سمرقند بازگشته است . صورت آن مجلس 
شرحی به تمام دلکش و خواندنی دارد» اجمالا سیّد همدانی درپاسخ امیر 
تیمور که خود عمداً او را به پشت به قبله نشانده بود» چنین گفت که: «هر 
کس به شما رو کند لاب پشتش به قبله خواهد بود»؛ سپس که امیرتیمور 
منفعلانه از «غوغا» ی سید اظهارنگرانی کرد» چنین پاسخ داد که 
سلطنت دنیا را براو عرضه نمودند» لیکن وی آن را همچون استخوانی دید 
که سگی لنگ آن را در ربود (الدّنیا جيفةّ و طالبوها کلاب) پس او طالب 
دنیا نباشد. با این حال. امیرتیمور به زبان سیاسی از او خواست که دران 
خظه نماند؛ و همین امرموجب هجرت سیّدعلی به کشمیروترویج اسلام 
در آن سرزمین (- ایران صغیر) گردید. 

بدین سان. اگرآن سیّد همدانی نخواست که جانشین احتمالی 
ریاست دنیوی حقیرپدرش در«همدان» بشود. و اگرنخواست که برسریر 
سلطنت دنیایی تیمور گونه (در ماوراء النهر) ‏ تکیه زند. سرانجام برتخت 
سلطنت معنوی «ایران صغیر» جلوس کرد و به «شاهی» و پادشاهی 
عارفانة خلقهای زحمتکش و ستمدیدۀ آن سرزمین‌ها مباهی گردید. این 
که اهالی آن سامان همه مظاهرحیات و مبانی سعادت خود را از حضرت 
«شاه همدان» و برکات وفیوضات او می‌دانند» همانا نشانگرسیمای 
تابناک سیاسی وی حتی در دوران معاصرنیزمی‌باشد. این نکتۀ تاریخی 
را هم نباید فراموش کرد که نهضت مذهبی-سیاسی منسوب به 
میرسیّدعلی همدانی (طی سده‌های ۸ و٩‏ ق / ۱۴ و ۱۵م) که صبغة 
صوفیانه یافته. همانا طلایه و مقدمهٌ نهضت مشابه خاندان «صفویه» در 
ایران زمین بود. که هت استقلال ملّی و سیاسی و مذهبی اقوام این 
سرزمین را درپی داشت. در ضمن » باید افزود که امیرتیمور پیشترهم شاه 
نعمة الله ولی کرمانی را نیزاز ترس قیام صوفیان به کرمان تبعید کرده بود. 
چنان که سیّد محمد نوربخش را به گیلان فرستاد. و جانشینانش هم با 
شاه قاسم انوار درگیرشدند و حکام تیموری او را به شهادت رسانيدند. 
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ناگفته نماند که برخی از نویسندگان ورارودی اظهار نموده‌اند که در 
را دشمنانه بیان کرده اند؛ چه شخصیّت مقتدر وی سائق به ایجاد یک 
دولت قوی دراسیای مرکزی بوده. سرشت واقعی اش به وضوح در 
(توزوکات تیموری» نمایان گردیده» وازآن دانسته می‌آید که او چگونه خود 
را وقف اصول اسلام کرده بود. هم او درتوزوکات اذعا نموده که با چهارتن 
ازاعاظم سادات علوی ملاقات داشته» وایشان اورا برتخت شاهی 
نشانده اند؛ پس ازآن هم هر چه کرده براساس قان وستت رسول بوده. تا 
همه کر از ترک وفارس وشریف ووضیع در حکمرانی اش امن یابند» و 
هکذا از ین قبیل خودستایی‌ها که جټاران ستمگرو خونریز(کله منارسان) 
تاریخ همواره نموده‌اند. اما برخی دیگر- مانند دکتر محمد انورخان- به 
درستی اظهار کرده‌اند که تیمور فرمانروای ترکستان با آن همه جنایات و 
کشتار هزاران تن نفوس زکیه. اقتدار خاندان میرسیّدعلی و پیروانش- که 
تأثیروسیعی برروی توده‌های مردم داشته اند-» دیگر جایی برای ادامۀ 
انقلاب اسلامی در آسیای مرکزی هی کرده بود. 

نخستین دیدار میرسیّدعلی از کشمیر(همراه با هفتصد تن از 
مریدان» چنان که اشاره رفت. به سال ۷۷۴ ق / ۱۳۷۲ م بود» که درانجا 
نیزموجد یک انقلاب اجتماعی گردید. وآن را برارزش‌ها وهنجارهای 
اسلامی استوار نمود. وی در آنجا خانقاه ومسجد بنا کرد توده‌های مردم 
به سوی او جلب شدند. به علاوه صنایع دستی ایران را در آنجا باب کرد. و 
درزمان شاه زین العایدین که چون برتخت آمد» اسلام دين غالب در 
کشمیرشد. زندگی اجتماعی به کلی برآن طرح دگرگونی یافت. سیّد با 
فرستادن اصحاب خود به همۀ مناطق وبا ترویج تعالیم دینی به طور 
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عملی دراین ن¿ امراقدام کرد» گویند که شاه همدان در سال ۷۸۵ ق / 
۳ م به کاشغرو چین نیزسف رکرد. ۱ 

هامید کل دا ده طیما رسای را ا 
نیزتأثیر نهاده؛ آورده اند که وی از شیخ یحیی منیری بهاری عارف برجستهُ 
بنگالی در آنجا خرقه درویشی دریافت کرده است. در خصوص اتحاد 
تشع با تصوف. توان گفت که در زمان محمد بختیار خلجی نخستین 
حاکم مسلمان بنگال سیاست حمایت از صوفیان برقرارشد» و چندین 
خانقاه برای ایشان ساخته آمد. روش بوگایی ([۷۰۵) در زمان قاضی رکن 
الدین سمرقندی و سلطان علاء الدین علی مردان خلجی رونق گرفت. 
خلاصه. تلاش و سفرهای او برای اسلامی کردن جامعه بود. فرمانروایان را وا 
می داشت که جامهٌ اسلامی بپوشند؛ وی هنرو فرهنگ و آموزش و اقتصاد 
ایرانی -اسلامی را ا یک رسالۂ سیاسی مهم نیزجهت ارشاد 
حاکمان مسلمان کشمیر نو شت که ذيلا به شرح خواهد آمد. 


اکنون باید اشارتی هم به فلسفهُ سياسي میرسیّدعلی شاه همدان یا 
نگره‌های او در این خصوص نمود» که ااا در کتاب ذخيرةالملوک وی 
احتوا و بازتاب یافته است. این کتاب خود یکی از آثار برجستة اخلاق 
«سیاسی» در قرون وسطای اسلامی بشمار می‌رود. که خضوضتا میور 
عنایت غربیان و فضلای مشرق زمین هم قرار گرفته است؛ چنان که در 
سال ۱۸۲۵ م کارل روزن مولرآن را به لاتین و انگلیسی ترجمه کرد» و 
ترجمه فرانسوی آن در سال ۱۸۲۹ توشط بنیاد آسیایی در پاریس طبع و نشر 
یافت. ترجمه اردوی کتاب ازمولانا غلام قادرمکژر در راولپندی چاپ 
شده» ویرایش متن فارسی آن نیزبا تعلیقات دکترسیّد محمد انواری 
(تبرین مؤشسۀ تاریخ و فرهنگ ایران» آبان ماه ۱۳۵۸) مکّر در تهران بطبع 
رشتیده امه آب کا که فا کون دنتسه با ایکا سای 
میرسیّدعلی همدانی پژوهش نموده‌اند. ظاهراً بیشتراز فضلای کشمیر 
بوده باشند. چه اینجانب مجموعه مقالاتی دیفم که چندان کسی 
اعتنایی بدان مبذول نداشته و آن «یادنامه انگلیسی شاه همدان» 
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(خطابات در گردهمایی تن المللی به مناسبت ۶۲۲ مین سالگرد 
میرسیّدعلی همدانی دوم تا چهارم ۷ در مظفرآباد کشمیر) بوده. 
ویرایش آقا حسین همدانی رئیس بنیاد شاه همدان طبع ونشرشده است. 
چهار گفتارا زاین مجموعه به خامۀ دکتراحمد حسن دنی» دکتراحمد 
کریم» دکترعلیرضا نقوی و میرعبدالعزی زکشمیری صرفا در باب فلسفة 
سیاسی و فعالیت‌های شاه همدان ازاین وجهه نظراست. آنگاه» گفتار 
«افکار سیاسی میرسیّدعلی همدانی» به خظ سیریلیک. از «ه. نازارف» 
(يانظروف) اشست» که در مجلة «اخبا رک ادمی علوم جمهوری 
تاجیکستان» (ایزوستیا)» شمارۀ ۱»> سال ۰۱۹۹۴ ص ۴۶-۴۳ چاپ شده 
است. سپس اشارات اینجانب بدین سیما و جنبۀ میرسیّدعلی است. که 
در کتاب «مروح اسلام»" و گفتاری جداگانه هم به ميان آمده است. البته 
نباید گفتارهای شیرزاد عبدالله یف» آ. شمالوف» ن. رُستموف» هب 
قربانوف. حاتم عصارزاده. و شریف جبار بالجمله فضلای تاجیکستان را 
در همان ویژه نامه میرسیّدعلی فراموش کرد. که هریک از ایشان اشاراتی 
مختصربه سیمای سیاسی او نموده اند. 

باری. محققان اجماع نظردارند که سیّدعلی درتألیف 
ذخيرةالملوک از کتابهای «احیاء علوم الدین» و«کیمیای سعادتِ» امام 
ابوحامد غوالی تأثریافته. منتها فقط یک بار به اسم او اشاره و ارجاع نموده 
است سین ار امه | خی سای مرت اعلی که اممیت 
برجسته‌ای یافته. گویند که ازقن نشأت گرفته و جنبۀ عملی‌اش هم 
«ستت» رسول بوده است. او روش خلفای راشدین را از برای ملوک و آمرا 
الگوقرار داده» «صورت ظاهر» شرع را خود نمودار«سیرت باطن» دانسته؛ 
آنگاه که ده فضیلت اخلاقی به شرح آورده» آنه ا را همانا فضایل 
«اجتماعی» نه انفرادی یاد کرده است. وی از اصول مطروحه اش طی 
Shah - e- Hamadan Commemorative Voliume (English), Muzaffarabad (Kashmir),‏ 1 


.1988 
(۲). احوال وآثارمی رسد علی همدانی» همدان» دانشگاه بوعلی» ۱۳۷۰ش. 
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فصل ششم کتاب. بیست تکلیف در زمین؛ عدل واحسان برشمرده که 
باید اجرا شود. به طور کلی اهم فلسفه سیاسی امیرکبیر تا کید برعدالت 
اجتماعی است. که بایستی فرمانروایان نسبت به رعایای خود برحسب 
حقوق ایشان رعایت کنند؛ وی به ویژه فصل پنجم کتاب ذخیره را به 
حقوق وتکالیف شاهان و رعایا اختصاص داده در جزئیات «عدل» و 
«احسان» جزو اصول حکمرانی بحث نموده. براصل و ضرورت عدالت 
اجتماعی تأأکید بلیغ کرده است؛ چنان که خطاب به آنان گوید که اگر 
این اصل را رعایت نکنند. وظیفه دجال را انجام می‌دهند؛ و همین 
مطلب را نیزطی نامه‌هایی به سلاطین اطراف خود اعلام کرده است. از 
جملۀ آن ده شرط حکومتگران؛ یکی این که شاه باییستی خود را در وضع 
رعیّت قرار دهد. و نباید کاری کند که دیگران نسبت به او نمی‌کنند. دیگر 
آن که حکمران نباید از جمع آوری اطلاعات راجع به فساد وبی عدالتی 
کارگزاران و گماردگان خود غافل بماند. ونبایستی آدمهای ظالم را برمردم 
ستمدیده بگمارد؛ هرگاه هم مواردی از فساد یک صاحب منصب به 
وضوح رسید. بایستی که در مجازات او چنان بکوشد که عبرت دیگران 
شود. شرط دهم حکمران باید عقل وقدرت درک خود را هر جا که موردی 
پیش اید به کار برد. بصیرتی که سیّدعلی بیان می‌دارد همانا راهنمای شاه 
در قضاوت‌هایی می‌باشد که نزد او مطرح می‌کنند. موافق با میرسیّدعلی 
دو نوع بصیرت وجود دارد: یکی روحی و معنوی که از طریق اخلاص قلبی. 
ودیگری از طریق تجارب دنیوی و مشاهد؛ انسانی حاصل می‌آید. 

یادآوری باید کرد که سیاست برطبق کتب اخلاق قدیم برسه قسم 
است:۱). سیاست نفس. ۲).سپاست منزل» ۳).سیاست مدنی که این 
راجع به حکام و دولت است. در سیاست نفس آدمی باید خود را اصلاح 
کند» ودرمورد سیاست دولت. نباید که جباری و ستمگری روا بدارد؛ و 
حکمران بایستی رحیم باشد. و این همه مستند به احادیث است. نیزاز 
خلفای راشدین روایات و داستانهایی به عنوان سرمشق و رفتارعادلانه 
آورده. فیالمثل از علی بن آبی طالب نقل می‌کند که حاکمان می‌باید در 
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خوراک و پوشاک همسان با مردم باشند. دراین باب از جمله سوال 
عمربن خطاب را از حضرت سلمان فارسی گفتاورد نموده که پرسید «بگو 
بدانم آیا من یک پادشاه هستم یا یک خلیفه ؟». سلمان پاسخ داد: «که اگر 
بیت المال را برحسب آمال خود صرف کنی» یک پادشاه هستی؛ واگر 
برحسب نیازهای مردمان همانا خلیفه ای». در سلوک اخلاقی ملوک باید 
دانست که مردم از آنها الگومی‌گیرند» یعنی ب رحسب مأثورة «الناش على 
دین ملوکهم»» و از این رو بايد آن سلوک پسندیده باشد. نیزگوید که شاه 
باید یکبار در هرر وزی آیینۂ دلش را با نصایح اشخاص متقی پاک کند. با 
فقرا باید همنشینی نماید» زیرا روابط بین شاهان ومردم را تیرگی دلها 
موجب شود. سزاست که گفته آید میرسیّدعلی در زمانی پدید آمد. که 
مردم شاه را «ظل الله» می‌دانستند؛ ولی او بمانند علی بن ابی طالب 
می‌گفت حاکم باید خادم خلق الله باشد؛ بسا که هم از اینروست او را 
«علی شانی» برشا خته اند به طور کلی؛ فلسفة سیاسی میرسیذعلی 
همدانی یکسره مردمی و انسانگراء با آزادی ذهن انسانی» برادری و برابری › 
به قاعدۀ جمعی و مقرون با عدالت اجتماعی است. 

بدین سان» آموزه‌های شاه همدان شامل ارزش‌های آزادی و جُستار 
عدل واحسان, با سفرو تبلیغ برپایۀ اقتصاد و آزاد سازی سیاسی است. او 
رسالت خود را محدود به سوزمینی که بدان تعلّق یافته تکرده است. 
روش‌های انسانی و عقلانی زندگی را درهرجا که رفته (از جمله در کشمیر) 
رواج داده. جایی که زبان مردمانش را که با فارسی متفاوت است هرگز 
نمی‌دانست. کشمیریان نام او را درردیف پیامبراسلام برزبان می‌آورند. و 
با این که هزاران کیلومتربدورازآن سرزمین در ختلان مدفون شده» به 
درستی» بسیار بدو مباهات کنند. چندان که مثلاًهرعروس کشمیری را 
در روز ازدواج «دخترشاه همدان» نامند» ودراین خصوص ترانه‌های دل 
انگیزمی‌خوانند. میرسیّدعلی که مردم بت پرست کشمیررا مسلمان کرد. 
صنعت ها و هنرهای ایرانی را در آنجا روایی داد هم به حسب نگرش‌های 
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سیاسی انسانوار همواره از دسترنج خود وبا کاروپيشه زحمتکشانه 
«خشت مالی. پالیزکاری و کلاهدوزی) معاش خویش و خانواده اش را 
اجتماعی نیزدر منطقۀ آسیای مرکزی ابراز نمود. گوهرا خلاقی‌اش هم از 
آنگاه که وطنش را ترک گفت سرشته از« ځسن خلق» بود. چنان که در 
کتاب ذخیره برآن تأکید می‌ورزد. نکتهُ دیگری که سیّدعلی بیان کرده. در 
آورده است . 

خلاصه آن که ذخیرة‌الملوک در واقع آراء اهل مدینه فاضلة اوست» و 
برحسب چنین کامشهریا آرمانشهری ناظربه گذشته. دراصطلاح دما 
«اصولی» مسلک يا بنیادگراست؛ چنان که درنامه‌ای خطاب به سلطان 
قطب الدین گوید: «دینداری آن است که صحابه وتابعین داشتند» و 
مسلمانی آن که درقرن اول اسلام ورزیدند». باری» میرسیّدعلی تنها یک 
رهبرروحانی عالیقدر نبود. بلکه یک دانشمند مدیرو مدیرسیاسی 
اصلاحگرویک نویسندهۀ عارف و شاعربرجسته هم بود. شاه همدان به 
واقع سیاستمداری اقتصاد دان و جامعه شناس به شمار می‌رود. که در 
وهلة اول انسانگرا بوده نه شخصی مسجدی و خانقاهی. بل چنان که 
محققان گفته‌اند اصلادارای گرایش انقلایی بوده است. وی در ۵ ذیحځۀ 
AV۶‏ در پاخلی درگا شت» که به علّت تعضبات مذهبی زمانه جسدش را 
به ختلان بردند» یعنی همان رفتاری که تیمور لنگ با او کرد. 
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۴). فرهنگ ایران گستری: 

تاریخ‌نگار مغول تبار میرزا محمد حیدر دو غلات (۹۵۷-۹۰۵ هق) 
که ده سال در کشمیرزندگی کرده» درتاریخ خود «تألیف ۹٩۵۳-۹۴۸‏ هھ 
ق) ضمن ذکرولایت کشمیرو سلاطین مسلمان آنجا برسبیل اجمال 
گوید که: مردم آنجا همه هندو بوده‌اند» دين براهمه داشته‌اند» سلطان 
شمس الدین نامی در لباس قلندریه آمده. زنی ملکه بوده .... که شمس 
الدین با وی ازدواج نموده است...» بعد پسرش سلطان علاءالدین جای 
نشین پدرشده است. در زمان وی امیرکبی ر«علی ثانی» سیّدعلی 
همدانی -قّس سزه- اینجا آمده است...».! 

آنگاه» ویراستار ومترجم انگلیسی کتاب «دنیسون راس) گوید که 
هفتصد تن «سیّد» را تا کشمیرهمراهی نمودند» و پس ازان سیصد تن 
دیگراز پیروان وی در موکب پسرش میرسیّد محمد به کشمیرآمدند. این 
مهاجرت سیدهای ایرانی در دور «قطب الدین» واقع شد که تغییر 
مذهب کشمیری‌ها را به همونسبت می‌دهند. سیّدعلی در کشمیربا نام 
«سیّد همدانی» شناخته می‌شود. چون به نحوی یکی از مشوّقان روحانی 
بخشی از جمعیّت مسلمان بوده است . احفاد او- یا شاید هم مدعیان این 
مزیت - هنوز در «سری نگرا باقی هستند. «مسجد شاه همدان» یکی از 
محترم ترین مساجد شهراست...؛ و گویند که «محل اعتکاف وعبادت» 
اصلی سیّد. هم اینک در یک بنای محقرو تاریک نمودار است...؛ مسجد 
شاه همدان هراز چندگاه سوخته وبا خاک یکسان گردیده. اما ازروی 
طرح اصلی دوباره برپا شده است." 

البته گفته‌اند پیش ازآن که میرسیّدعلی همدانی» به سال ۷۸۱ و در 
زمان سلطان قطب الدین (مذکور به کشمیردر آید؛ دين اسلام درآنجا 
شناخته شده بود. چه. رینجان شاه )Rinchanshah(‏ نخستین فرمانروایی بود 
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که اسلام را بردست «بلبل شاه» پذیرفت؛ ولی مردم هنوز بدان اقبال نیافته 
بودند» این سیّد همدانی بود که بنای تغییرو تحوّل نهاد. تعالیم یم( 
ترویج نمود» خانقاه و مسجد بنا کرد» وتوده‌های مردم بدان جلب شدند ' 


(الف). شاه همدان وایران صغیر 

نخست. در باب اطلاق لقب «شاه» به سیّدعلی همدانی وهمگنان 
او: شاه نعمة الله ولى» اه قاس را و جر ادان - برخی دیگراز شیوخ و 
مرشدان صوفیه- - باید گفت که > ظاهرا تبار«علوی» e‏ 
سده. مدخلیت داشته است. دربارٌ مشایخ متأَخرصوفیه نیز این عنوان- 

خواه دراول اسم آنان یا آخرآن- - مانند: : نورعلی شاه صفی علی شاه. و جز 

اینان به کار رفته است. که ۱ «بی شک مأخوذ از معنی سروری وبرتری و 
ممتاز بودن افراد جنس؛ و ظاهراً«از باب تکریم و تعظیم فقر درعین حال 
دعوی قدرت و سلطنت معنوی» است. 

نظرنگارنده با توجه به «دعوی قدرت و سلطنت معنوی»- مفهوم از 
این لقب. همانا اطلاق آن در تقابل وتنافس با قدرتمندان وسلاطین 
دنیوی است. که به ویژه در سده‌های ۸ و ۰٩‏ صوفیان انقلایی ومقابله جو 
با آن «ظلمة» ارباب «جور» به مبارزه و منافسه برخاستند. به هرحال» «از 
سده ۸ هق /۱۴ م به بعد. اولیاء را «شاه» وتیل وگویا پس ا 
زمان شیخ صفی اردبیلی (در گذشتة ۷ ه) رواج گرفته است».“ 

دقیقا دانسته نیست که چه تاریخی سید علی به «شاه همدان» 
ما د ر رال و ارس دای رک 
منقول در «روضات» کربلائی» هیچ یادی از این لقب نشده است. آنچه در 
ابیات ماده تاریخ ورود او به کشمیر(۷۸۱ ه) ووفات او(۷۸۶ ه) ازوی به 
عنوان «شاه همدان» یاد گردیده. محقّق نیست که از گویندگان همزمان او 


1 ). Shah- e- Hamadan (ar. Deni), p.32. 
۰۱۴۴۱ لغتنامة دهخدا/ دائرةالمعارف فارسی» ص‎ .)۲( 


(۳۲).تاری خادبیات ایران (ریپکا) > ص ۴۵۰ «نقل از «حافظ» معین). 
(8) .کا رون دکسروی (شیخ صفی و تبارش)» ص ۷۲ . 
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باشد. .هم روگا ران وی» غالبا »اورا (جضرت مرا نامیده‌اند» وبه 
«میرسيّدعلی» اشتهار داشته است. احتمالاً لقب «امیرکبیر» در حیات 
وی بدو اطلاق شده» و قطعاً تلقب «علی ثانی» ر پس ازمرگ وی بوده» واز 
تعریف به «شاه همدان» در زمان حیات اواطلاعی دز دشت تیان 
وی صورت نپذیرفته باشد» به قیاس هم رورگارانی چون شاه نعمة الله ولی 
(۸۳۴۰۷۳۰ ه) و شاه قاسم انوار(۷۵۷ -۸۳۷ ه. چندان بدوراز 
سالمرگ وی نبوده است. حیدر بد خشی مرید سید عبدالله برزش آبادی 
(۷۸۹- ۸۷۲ ه) از سلسله طریقتی «سیّد» گفته است: 
«من معتقد بنده شاه هم‌دانم 
زانست که این سلسله شد ورد زبانم» 
آنگاه» قدیمترین جایی که عجالة. نگارنده بدین عنوان سیّد 
برخورده است. کتاب الوایح» عبدالرحمان جامی (۸۱۷ -۸۹۸ ه) است. 
که همین کتاب را با یک رباعی به «شاه همدان» تقدیم کرده» بدین گونه: 
«سفتم گهری چند چوروشن خردان 
باشد زمن هیچ مدان» معتمدان 
زمن هیچ ۱ ۱ 
این تحفه رسانند به «شاه همدان»» 
دربارهُ این اتحاف. علی اصغرحکمت در کتاب «جامی» (ص 
۰- ۲ ۱۷) گفته است: «ظاهرا این کتاب را هدیه به جهانشاه قره - 
قویونلوی ترکمان کرده باشد که پادشاهی عراق و «همدان» و آذربایجان او 
را بوده. ولی چون در نزد هراتیان به نیک نامی موصوف نبوده. اسم او را 
تیا وتا نت حذف کرده. و چون تاریخ تاليف آن قید نشده» به نظر 
نویسنده این سطور ( -حکمت) ظاهراً باید در حدود ۸۷۰ که اوان عظمت 


(۱).لوایح «جامی»» ص۶. 


۳۶ شاه همّدان 


جهانضاه است؛ تألیف شده باشد:۱ دراین صورت. بايد گفت که 
«جامی» عجب شگردی به کاربسته است (با یک تیردونشان): هم 
«جهانشاه ترکمان»- پادشاه بدنام «همدان» را «تحفه رسانده). هم پیروان 
«شاه همدان» خوشنام ماوراء النهروآن سامان (گذشته از«هرات» و جز 
آنجا) را خرسند نموده (!). به هرحال» چنین تلقیبی از سوی جامی» بدون 
نظرتلمیحی به لقب «سیّد همدانی» ما نبوده است. 
چنین. در سدهٌ دهم وی به «شاه همدان» شهرت داشته است. 

چنانکه حافظ کربلائی گوید: (... شب سيوم در واقعه دیده شد که 
حضرت شاه همدان امیرسیّدعلی همدانی دران مسجد نشسته و 
حضرت امیر سيد محمد نورخشی نیزدر خدمت ایشان نشسته. و فقیربا 
جماعتی در خدمت ایشان نشسته ایب" 

باری» سیّد همدانی در نواحی مشرق. شهرت بسیار دارد» و مردم 
پاکستان به نام «شاه همدان» از وی ستایش بسیار می‌کنند» و هنوزپس از 
گذشت قرن هاء مسلمانان کشمیرروی دل به حضرت اودارند. سید 
علاوه برآنکه اهالی کشمیررا به افتخار اسلام تشریف داد. هنرو صنعت و 
فرهنگ ایران را به ارمغان» به آن سرزمین برد. مردم پاکستان به ویژه اهالی 
کشمیر چنان از امیرکبیر- سیّدعلی همدانی- تجلیل وتعظیم می‌کنند که 
حلّی برآن متصورنیست. و جملگی مردم آن سرزمین در اخلاص به 
آستان سیّد بی اختیارند. و بطور اطلاق وی را حضرت شاه همدان 
خطاب می‌کنند». ۲ 

در خطهُ کشمیریا به قول شادروان اقبال لاهوری - شاعرفلسفی بزرگ: 
«ایران صغیرا. دیستان هاء دییرستان ها مسجدها, خانقاه ها و 
تمثال‌های بسیار به نام «شاه همدان»- امیر کبیرهمدانی» ساخته آمده 
که حاکی ازاحترام و اکرام مردم ان دیار نسبت به اوست. 


(۲). روضات الجنان. ج۰۲ ص ۰۱۱۳ 
(۳). اصول تصوف ۰ ص ۰۲۹۳ 
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پیشتر در بهر«۱۰» زیستنامه. یاد کردیم که بزرگترین شاع رکلاسیک 
کشمیری «لالاعارفه» (زادۀ ۳۶ ۷ ه)- «وخشوربانوی» آن دیار- به زعم 
هندوان- شیواترین اشعارعارفانة خود را درحق «سیّد همدانی» سروده 
که اکنون به صورت ترانه زبانزد رد هراس .هم چنین. داستان 
ملاقات آن بانوی عرفان پيشه رکه درآن هنگام ۵ ساله بوده) با «سیّد» 
موضوع بسیاری از قصه های کشمیری است. و مشهورترازهمه آن است که: 

چون «لا» به راه نیازمذ‌هبی» عریان می‌زیسته» وقتی بدو 
می‌گفته اند که این مايه شرمساری است عریان به نزد مردان شوی. پاسخ 
می‌داده است: «فقط مردان خداترس. که دراینجا بسیاراندکند». ودر 
واقع؛ > کسی را مرد نمی‌دانسته تا آنکه یک روز«شاه همدان» را از دور 
می‌بیند و فریاد می‌کشد: «مردی دیده ام». . آنگاه دویده. و خود را پوشانده 
است. موافق با قصه هاء وی خود را به یک تنور نانوائی انداخته وبا یک 
ردای سبز- طلائی رنگ ازآنجا بیرون آمده است. گفتگوی «لالا» و شاه 
همدان» هم دراشعارآن شاعره و هم درامثال و حکم کشمیری ضبط 
شده است. شاه همدان» پرسش‌هایی بدین گونه مطرح کرده: «بهترین 
زیارت‌ها چیست؟». از آنجا که «لالا» نمی‌تواند نام شهری را یبرد که 
اهمیت خاص مذهبی بدان باز بسته باشد. پاسخ می‌دهد: «هیچ زیارتی 
همچون سوز عشق نیست». سپس بخشی از اذکارعبادی خود را 
می‌خواند. که حاکی از تنهایی و سرگردانی درمیان اماکن مقدس و 
جستجوی «لقاء» معشوق» و جزاینهاست. 

«کشمیریان» کرامات بسیاری به «لالا) منسوب داشته‌اند. و هنوز هم 
ادعا می‌کنند که در رژیاهای خویش, دستورهای وخشورانة او را دریافت 
می‌دارند. ازوی یک مجموعه اشعار به عنوان 22ولیانی» به جا مانده 
است. که از جهت کاربرد اصطلاحات فلسفه «یوگا؛ یی و وزن‌های 
موسیقایی آنهاء ترجمه شان دشوار است ا ترین سروده‌های آهنگین 
وی» هم دربارهُ دیدار او با شاه همدان است».' 


1 ). The Senate Vol. 2, No. 5 (1956), P.5. 
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دربارۂ اسلام مردم کشمیر اجمالاً باید گفت که: نخستین بار ظاهراً 
وبه قول شیروانی» با کوشش سلطان شمس الدین شاه میر طاهرسواتی 
(۷۴۷ -۷۵۱ ه) اهالی آن کشور اسلام قبول نموده اند آنگاه -چنان که 
گذشت- در زمان سلطان قطب الدین بن طاهر(۲ ۷۸۸-۷۷ ه) به همت 
«سیّدعلی) به یرن شن از شین ان روی آورده‌اند. سپس در زمان 
سلطان اسکندرشاه بن هندال بت شکن (۷۹۶ -۸۱۹). واین بار به 
همت پسرسیّدعلی- - به گفته شیروانی: «سیّد اجل عارف محمّد. خلف 
سید المتآلهین على همدانی»» باز هم مردمی از آن دیار به اسلام و «شیعه» 
گرویده اند. تاآنکه درزمان سلطان فتح شاه (که به سال ۸٩۴‏ جلوس 
کرد)» بنابر آنچه در «تاریخ فرشته» مذکور است: «میرشمس الدین عراقی از 
خلفای شاه قاسم انوار (فیض بخش) پسرسیّد محمد نوربخش از عراق به 
کشمیرآمده. و محل اعتماد خلایق گردید. چنانکه تمام اوقاف واملاک و 
معاید و دیوهره به مریدان او مقر شد . پس صوفیان او در تخریب و 
معابد کفار (!) می‌کوشیدند. و کس مانع آنها نمی‌توانست شده," کت 
شیروانی: «(جمعی کثیرو جمّی غفیراز ساکنان آن دیار شیعه شدند 0 

«پس ازشاه همدان» کشمیریان بیش از همه» از شیخ نورالدین رشی 
-۷۷٩(‏ ۴۲ ۸ ه) تکریم می‌نمایند بش رایع که اوعت ‏ عرد اش »3 
کودکی» در دامن ۱ - که مرید شاه همدان بوده- پرورش يافته است». 

باری» از زمانی که مردم کشور زیبای کشمیربه اسلام و ادبیات 
فارسی گرویدند. آن سرزمین ارتباط نزدیکی با ایران پیدا کرد. بسیاری از 
ایران بدان جای کوچیدند. مشهورترین آنها صائب تبریزی است. از 
شاعران همدانی ابوطالب کلیم (مشهور به «کاشانی») وقتی به کشمیر 


(۱). بستان السیاحه؛ ص ۰۴۹۶ 
(۲).پیشین همانجا. 

(۳). طرایق الحقایق. ج ۰۳ ص ۰۴۸۶ 
(5). بستان السیاحه . ص ۰۴۹۶ 

(۵). اصول تصوف ۰ ص ۰۲۹۵ 
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رفت. «آن سرزمین را بهشتی آراسته دید. در خواست کرد تا بدو اجازة 
اقامت در آن خظه داده شود. وی از سال ۱۰۴۴ ه تا آخرعمردر آنجا بود» و 
به سال ۱۰۶۱ ه بدرود زندگی گفت». غنی کشمیری - یکی از ضاعران 
بزرگ آن سرزمین- که ازستایندگان «شاه همدان» است» در ماده تاریخ 
وی سرود: «طور معنی بود روشن از کلیم )= 2-0۵۰۱ از سروده‌های کلیم 
(شمیم خلد. گدای بهار کشمیراست 
ا ا 
به چشم آنچه نیاید غبار کشمیراست 
پیام عالم بالا که گوش» تشنۀ اوست 
ترانه‌ای است که با آبشار کشمیراست»" 
در جزوهُ «اقبال وایران». تحت عنوان «کشمیر تحت قاط بیگانه» 
آمده است: «کوه‌ها و جلگه‌های کشمیر امروزنیزهمان اندازه زیبا و 
دلفریب است. که در زمان «کلیم» (همدانی) و«طالب» (آملی) و «جویا» 
(تبریزی) بوده انت : انوار حقیقت درمیان آبشارهای سیمین و ابرباره‌ها 
همان طوری تلئلومی‌زند که دردوران حضرت سیّدعلی همدانی و 
مردم آن سرزمین بهشت آساء از حقوق اولیۀ بشری محروم شدند. تقریبا 
صد سال پیش انگلیسی‌ها قسمت‌های شمال باختری شبه قارهٌ هند را 
تصرف نمودند. بدون اعتنا به وضع رقت بار اهالی آن دیا خظَهٌ کشمیررا 
در مقابل مقداری پول به «راجه دوگراه» هندو فروختند» و جان ومال و 
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(مرحوم اقبال (لاهوری» سالها دلش به حال کشمیری‌ها سوخت. و 
در یکی از اشعارش به این اهانتی که به بشریت شده اشاره نموده است. 
بعد ازجنگ جهانی اول. یک سازمان ملل به اسم «لیگ آف 
نی‌شن)(مجمع ملل) در شهر«ژنو؛ تشکیل گردید تا به بی انصافی و ین 
زبان ملاطاهرغنی کشمیری (م. ۹ ه- شاعردرویش منش و وطن 
پرست کشمیر پیغامی به آن «مجمع ملل» فرستاد. که از جمله گوید: 
«این مشت پرکجا وسرود این چنین کجا 
روح «غنی» است ماتمی مرگ آرزو 
قومی فروختند و چه ارزان فروختند 
اقبال لاهوری (۳ ۱٩۳۸-۱۸۷‏ م)- شاعرو اندیشمند شبه قارةُ هند 
که «ایران در نظروی» سرجشمه الهام و نماينده فکروعرفان وادبیات 
«چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما 
ای جوانان عجم جان من وجان شما 
غوطه‌ها زد در ضمیرزندگی اندیشه ام 
تا بدست آورده‌ام افکارپنهان شما) 
در ضمن تجلیل از خدمات دینی و فرهنگی «شاه همدان» در کشمین او را 
آفرینندهُ «ایران صغیر» دانسته و گوید: 
«خطه را آن «شاه» دریا آستین داد علم و صنعت وتهذیب دين 
آفرید آن مرد «ایران صغیرا باهنرهای غريب ودلپذیر» 


(). پیشین» ص ۸-۷ .کلیات «اقبال» ص ۰۴۱۸ 
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نویسندگان «هند وکشمیری» همان جزوه. چنین ادامه می‌دهند: 
«(پس می‌بینیم که کار مسلمانان ایرانی در کشمین محدود به تعلیم 
قرآن و حدیث وفقه نبوده. بلکه علاوه بردین. هنرهای غریب ودلپذیرو 
نمودند» ودرآن کشورزیباء یک ایران دیگری» یعنی «ایران کوچک» به 
وجود آوردند. هنگامی که «اقبال» می‌خواهد به گذشته پرافتخار 
به ایران صغیریاد می‌ کند. در«ارمغان حجاز گوید: 
«همان کشمردگرمحکوم ومجبورو فقیرآمد 
که نزد اهل بینش نامش «ایران صغیرا آمد 
چه ظلم و چه ستمها دید ازدست زمان پی هم 
فسانه گوی این غم. کلبهُ دهقان پی رآمد 
مشونومی‌دای قوم نجیب وتردماغ؛ آخر 
مکافات ستم باید رسد. هرچند دی رآمد» 
(ترجمه از اردو) 
اقبال در بزرگترین منظومۀ خویش جاویدنامه » با روح حضرت «شاه 
همدان»- بزرگترین مبلغ ایرانی در کشمیر ملاقات می کند» و در خدمت 
او از اوضاع رقت بار مردم کشمیرسخن می‌گوید. «شاه همدان» توجه 
اقبال را به ارزش معنوی وارتباطات روحانی می‌کشاند و می‌گوید که 
مسلمانان باید خود را دريابند. و روزی که حقایق اساسی را دریافتند و بر 
آن عمل نمودند. نصیب خود را از دنیا خواهند برد: 


چیست جان دادن به حق پرداختن که راباسوزجان بگداختن 
خویش ر نایافتن بودن است یافتن خود را بخود بخشودن است 
جلوه بد استی که بیند خویش را خوشتر از نوشینه داند خویش را 


۳۲ شاه همّدان 


تیشه او خاره را برمی‌درد تایب کو ر کین مرت ۱۵ 
غنی کشمیری نیز که خطاب به «سیّد» شاه همدان اشعار پرسوز 
می‌سراید. اقبال را اميد و نويد می‌دهد که آن ملت ستمدیده سرانجام 
روزی بپا خواهد خاست: 
«باش تا بینی که بی آواز صور ملتی برخیزد از خاک قبورا 
البته پیداست که همه این گفتارها. چه از زبان حضرت شاه 
همدان و چه از کلام غنی کشمیری. عقاید خود اقبال را بیان می‌کند . ولی 
نباید فراموش کرد که به عقیدۀ اقبال» روح دینی و معنوی وفرهنگی 
کشمیر در شخص حضرت سیّدعلی همدانی تجسم پیدا می‌کند ۰( 
هم چنین اقبال در «جاویدنامه». تجلیل کم نظیری از حضرت 
میرسیّدعلی (شاه همدانی) کرده» و نشان می‌دهد که آن مرد بزرگ» علاوه 
برتبلیغ دين اسلام + فتون وضتایم آیران رازه توسسمانان کشتمیریاه 
داده» تا بدین وسیله بتوانند زندگی آبرومندانه تیش گند . بعد از ورود شاه 
همدان و شش صدنفردیگرازمبلغان دینمدارایران» کشمیری‌ها به سرعت 
ت قالی بافی و شال بافی ومنبّت کاری و ظروف سازی و نقره کاری را 
(فرا گرفتند) ودرکاغذ سازی» صحافی» خط نستعلیق -نسخ » پیش 
رفتند. صنایع کشمیردر سرتاسرجهان شهرت و معروفیت پیدا نمود؛. 
اقبال در جاویدنامه . چنین تصور کرده که به هدایت مولانا جلال 
الدین محمد رومی به سیرافلاک پرداخته و سپس درآن سوی افلاک به 
جنة الفردوس راه یافته و به شرف زیارت «شاه همدان» فائض شده گوید- 
(نقل با انتخاب): 
«ازتپ پاران تپیدم دربهشت کهنه غم‌ها ر SE‏ دربهشت 
گفت «رومی» آنچه می‌آید نگر دل مده با آنچه بگذث شت‌ای پسر 
نغمه‌ای می خواند آن مست مدام در حضور«سید» والا مقام 


(۱). کلیات اشعار فارسی «اقبال» ص ۰۴۱۹ 
(۲) .اقبال وایران (کشمیردر شعر فارسی). ص ۰۱۱-۷ 


مُنش‌نامه ۳۱۳ 


تا «غزالی» درس الله هو گرفت ذکرو فک راز دودمان او گرفت 
مرشد ان کشورمینونظیر میرودرویش وسلاطین را مشیر 
خطه را آن «شاه»دریا آستین داد علم و صنعت و تهذیب دين 
آفرید آن مرد «ایران صفغیر؛. باهنره ای غریب ودلپذیر 


یک نگاه او گشاید صد گره خیزوتیرش را به دل راهمی بده 


... الخ 

پرسش و پاسخ‌های بسیاری» میان اقبال و «شاه همدان» صورت گرفته 
(جاویدنامه- «کلیات»» ص ۴۱۵ -۰)۴۲۰ که نقل آنها به تطویل می‌کشد. 

بدین سان» سید همدانی اگرنخواست که جانشین احتمالی 
ریاست دنیوی حقیرپدرش در«همدان» بشود. سرانجام برتخت سلطنت 
معنوی «ایران صغیر» جلوس کرد؛ وبه «شاهی» آن خلق زحمتکش 
ستمدیده. مباهی گردید؛ و نیز یکی از مصادیق: 

«اولوالفضل فى آوطانهم عُرباء و تدای عنهم القرباء» 


[ابوالعلای معرّی] 
یا 
مردم به شهرخویش ندارد بسی خطر 
گوهربه کان خویش ندارد بسی بها» 
[امیرمعزی] 


«اهالی خطه کشمین همه مظاهرحیات ومبانی سعادت خود را از 
حضرت شاه همدان» و برکات فیوضات وی می‌دانند.»؟ 


(۱).کلیات اشعا رفارسی «اقبال لاهوری» ص ۰۴۱۶-۴۱۵ 
(۲). اصول تصوف » ص ۰۲۹۵ 


۳۴ شاه همّدان 


(استدراک) 

داستان ملاقات میرسیّدعلی همدانی با«لالاعارفه» عریان 
یوگشاوری» در روایات صوفیانه. نظایر چندی دارد. ازان جمله است - 
گویا- داستان «باباطاهر» عریان همدانی با «بی بی فاطمه» یا فاطمه لاره 
(لره) دایه یا معشوقة باباء که شاید روایتی کهن کمابیش همانند ان داستان 
در باب آندو بوده است. دیگرآن که سعدی درمجلس پنجم (از مجالس 
پنجگانة خود. داستان «ابراهیم خواص» را با دختردیوانه عریان یکی از 
پادشاهان «دیار کفر» به تفصیل ياد کرده. که مشابهت ان با داستان 


(ب). فریاد شاه همدان 

بایسته می‌نماید که نخست دربارۀ این عنوان نیزتوضیحی داده 
شود. مبادا تصوّررود که لاب «فریاد» ی از گلوی میرسیّدعلی همدانی 
بیرون آمده؛ خیر بل چنین فریادی از دهان کشمیریان برآورده می‌شود؛ 
درست مثل ان که درایران زمین مردم شیعی مذهب» از برای انجام 
کارهای گروهی که نیاز به نیروی بسیار دارد» هم از جهت هماهنگی با 
فریاد «یا علی!» درآن کارها مددیابی می‌کنند. پیشترمکزر کرده‌ايم که 
یکی از لقبهای رایج او «علئ انی» بوده و هست. اینک دکتر محمد ریاض 
می‌گوید: «مقام معنوی این سیّد بزرگوار به اندازه‌ای در دلها نفوذ کرده. که 
قایق رانان رودهای کشمیرء هنگامی که از پارو زدن خسته می‌شوند از روح 
بزرگ «سیّد» استمداد می‌کنند» و فریاد می‌زنند «يا شاه همدان!). هم به 
قول شادروان اقبال لاهوری که از زبان سیّدعلی گفته: 

«می توان ایران وهندستان خرید 
پادشاهی را ز کس نتوان خرید» 


(۱) .کلیات /۰۴۲۰. 


منش‌نامه ۳۱۵ 


کشمیریان هرساله روز ۶ OS‏ ی ی 
۳ پجشس زین ارب ون a‏ خن 
«سیّد» وتعلیمات حقَۀ او داد سخن می‌دهند.! 

در باب نفوذ معنوی و نفاذ کلام میرسیّدعلی پژوهندگان در هند و 
پاکستان حق مطلب را ادا کرده اند؛ و نیزاز مکتوبات و رسائل او پیداست 
که وی در سایرنقاط آسیای مرکزی دارای احترام و نفوذ فراعادی بوده 
است. صرفنظ راز امیر تیمورگورکانی «جهانسوز آدمکش) حاکمان و اعیان 
وامیران آن نواحی همواره او را معرّزو مکرم داشته‌اند. در جای خود یاد 
کرده شد» که جنگ میان شهاب الدین شاهمیری و فیروزشاه دهلوی» بر 
اثرمساعی و وساطت صلح جویانۀ «سید» پایان یافت. به طور کی 
صوفیان ایرانی در فرگشت دهی اوضاع فرهنگی و اجتماعی آن نواحی؛ 
نقش اساسی ایفاء کرده اند؛ و از آن ميان میرسیّدعلی همدانی به گونه‌ای 
متفزد. نظربه نټات عالیه و هقت‌های بلند خویش برجستگی ویژه یافته 
ایت هم بر در رن های وی درایجاد صنایع و آبنیهُ مختلف همبربا 
خدمات فرهنگی. » مردم علاوه برالقاب دیگر(پیشگفته) او را «حواری» 
میهن خود نامیده‌اند. سیّدعلی هم نظربه فرایند پیشرفت وآبادانی و 
چنان سرزمین مینونظیر(ایران صغیر) را«باغ سلیمان» یاد کرده شت" 

درآن زمان خانقاه‌ها ازمر کرم اجتماعی بشمار می‌رفت» نفوذ 
فرهنگی آنها در زندگانی مردم یک امربارزعینی بوده است. یکی از 
صوفیان قاضی حمیدالدین ناگوری گفته است که مقصود از مساجد يا 
خانقاه‌هاء تنظیم زندگی اجتماعی مسلمانان بوده است. اولین مدرسه در 
کشمیر«خانقاه بلبل شاه» یاد گردیده» تا زمان میرسیّدعلی که حسب 
توصیه وی مدرسه بزرگی ساخته شد. دانشجویان از نواحی مختلف 
کشمیربدانجا روی می‌آوردند. همان طور که سیّدعلی در «ختلان» 


(۱).احوال وآثار ...۰ ص ۱۹ و ۶۵-۶۴. 
(۲). شاه همدان (آغا حسین)» ص ۵۱-۵۰ / ریاض» ۵۲-۵۰ و ۵۸. 


۳6۴ شاه هَمَدان 


کتابخانه‌ای بنا کرده بود» در کشمیرنی زاین کاررا کرد و کتابخانه‌ای 
ساخته آمد» واو کتاب‌های فارسی و عربی خود را به کشمیرآورد ودرآنجا 
نهاد. گفته‌اند که شاه همدان کتاب‌های زیادی را از همدان به ختلان» واز 
آنجا به کشمیرانتقال داد- که کتابخانه‌های چندی درآن وادی دائرو 
فقال کرد-؛ و بدین کار زبان فارسی در آن نواحی توسعه یافت چنان که 
کشمیربه مثابت بزرگترین مرکززبان وادب فارسی, دراسیای جنوب 
چندان بود که گفته‌اند زبان وادب فارسی‌جای زبان «سانسکریت» را در 


آنجا گرفت.' 
e eT‏ مید على 


۰ دست 27 
هم به توشط آنان «ابریشم بافی» قالی بافی» سنگ تراشی فِنّ معماری 
ایرانی» وارد خطۂۀ کشمیرو نواحی آن گردید. صنعت «شالبافی»- که از 
صنایع قدیمی کشمیر بوده- رو به انحطاط و زوال می‌رفت» که به توصیۀ 
سیّدعلی همدانی. سلاطین کشمیراین صنعت را مورد تشویق قرار دادند؛ 
وبه مدد یاران هنرمند شاه همدان احیاء صنعت شالبافی عملی شد. 
پیشتردربارةٌ پيشه «کلاهدوزی» خود سیّدعلی اشاره رفت» که همین امر 
موجب تحریض یاران و مردمان گردید. باید گفت که فعاالیت‌های او 
ی به نواحی کشمیرنمی‌شده» او با سفرهای خود به بنگال و خصوصاً 
در «بلتستان» (تبت خرد) به کارهای تبلیغی و اصلاحی پرداخته» بسیاری 
از مساجد و یادگارهای دیگرآن سامان تس به وی هنوز هم دربلتستان 
ونواحی همجوارآنجا محفوظ است. تشن او د رکشت شاه داوم 
فرزندش میرسیّد محمد عارف نیز با یاری همراهان خود (-که گویند ۳۰۰ 


(۱). احوال وآئان ص ۵۸ و ۵۹؛ آغا حسین/ ۵۲۰۳۷ و ۵۶. 
(۲). آغا حسین/ ۵۲ و ۵۶؛ ریاض/ ۵۶ و ۵۷. 


منش‌نامه ۳۷ 


تن بودند) مساعی پدرش را همچنان تداوم بخشید. اینک برای خاتمهٌ این 
بهر چکیدة سخنان گزیده دکترسیّده اشرف ظفربخاری را به نقل می‌آوریم: 

«تاریخ زندگانی هفتاد و دو سال او موضوعی بس سودمند و دلپذیر 
می‌باشد. که هم عالم روحانی و هم عارف ربّانی» خود بین خدا بین و 
جهان بین و جهانگرد؛ از سوی دیگرنویسنده؛ شاعر وازهمه بالاتریک 
نابغه ایرانی است. که هرکجا رفت و رخت سفربست. امامت وقیادت 
کرد. ارشاد نمود و وعظ گفت. مسجد و خانقاه بنا کرد. که مهم ترین 
فعالیّت‌های تبلیغی و تدریسی در آن انجام می‌گرفت. و هنرها از قبیل 
کلاه بافی» شالبافی» ابریشم کاری» سنگتراشی. معماری و خشت سازی و 
چوب کاری و جزاینها می‌آموخت. او تقریبا سی و دو خانقاه از ختلان تا 
بلتستان و کشمیربنا کرد که همه آنها مراکزدین و تهذیب و دانش وهنر 
گردید. همراه با سیّد هفتصد مرید واحباب به کشمیروارد شدند. وبا 
مجاهدت ومساعی خویش دراین خط؛ مینونظیرتعلیمات اسلامی را 
اشاعه کردند و توسعه دادند. می‌گویند سیصد هزار تن به دست وی اسلام 
آوردند. کشمیریان او را «حواری کشمیر» و«بانی مسلمانی». «علی ثانی» 
نامیده‌اند. سید نیزبه وسیلۀ همراهانش در کشمیر هنرهای دلپذیرایرانی 
را معرفی کرد. و از جهت دینی و دنیاوی «ایران صغیر؛ آفرید و نقش دوام 
ود رشنت گرذانید :1 


(۲)۱. مقدمة خلاصة المتاقب . ص الف -ب. 


۳۸ شاه همدان 


۵). سبک ادبی و شعر: 
الف). شعر 

درفصل پیشین (-کارنامه) به وجود دیوان اشعار میرسیّدعلی و 
مجموعه غزلیات او (- چه لاسر اشاره رفت» که باید گفت او به حیث و 
حسب یک صوفی فعال. جزاز برای مقاصد اصلاحگرانه و ارشاد دیگران 
علاقه‌ای به شعرو شاعری نداشته؛ منظور وی از نظم اشعار صرفاً هدف 
تعلیمی بوده است. و نباید انتظار شور و سوزاشعار«عراقی» را ازاوداشت. 
ی ی و اة هط ی و اه تقد ال و افا قسنه ات 
سیّدعلی برطبق روش فرقه «کبرویه» به سماع توجّه خاض نموده» که همین 
امراز عوامل محرّک شعرصوفیانه بوده است. بنابراین» اشعار او دارای 
جنبه‌های عرفانی و باطنی وذوق آمیزباشد. و کلام وی ۳ به مرتبه 
معاصرانش مانند یج محمود شبستری و حافظ ی 

بعضی او را در گروه شاعران توانای زبان فارسی برشمرده. سوزو حرارت 
غزلهای عرفانی سید را مورد تمجید ساخته‌اند. وی پیرو شعرای سبک 
خراسانی و عراقی (هردو) بوده, تحت تأثیراشعار حکیم سنائی. شیخ 
عطار مولوی» عراقی و سعدی قرار داشته است. معروفترین اثرمنظوم سید 
همان ۱ «چه ل/سور؛ (چهل ویک غزل) است. که گویند همه دریک شب 
سروده شده» و این را به حساب کرامت سیّد صوفی گذاشته‌اند. رخ 
نمونه ها هم که گواه آورده اند گویند به سبب موزون بودن آنها؛ در محافل 
سماع خواندنی بوده انیت" 
هرسحرگه بوی زلفش به بالا می‌کشد 

صورت موهوم را خظ در من وما می‌کشد 
سایه در خورشید گم می‌گردد و سیمرغ عقل 
زال زار افتاده را از تیه سودا می‌کشد 


(۱). عرفانیات (ذکاوتی). ص ۳۵۷ . 
(۲). احوال وآثان (ریاض)؛ ص ۰.۲۱۸ 
(۳). ذکریه / ۳۶؛ ذکاوتی/ ۳۵۷؛ ریا ض/۲۲۲. 


* * 


ارباب ذوق برغم توآرمیده‌اند 
از شادی و نعیم دوعالم رمیده‌اند 
حوران خلد را به پشیزی نمی‌خرند 
OE EE‏ 
* * 
(ب). نثر 
سبک نگارش میرسیّدعلی همدانی گاهی ساده» گاهی هم مصنوع و 
مسجع است؛ ؛ ولی کمترمشکل ومتکلف می‌باشد. صوفیان عموما به 
آرایش و زیبایی بیان تو جه داشته‌اند. اما به مشکل نویسی نپرداخته‌اند. نثر 
نویسی سیّدعلی هم از این قبیل است. چنین نماید که وی به مضمون و 
موضوع هرکتاب يا رساله خود. توجه تمام داشته و بنابراین» گاهی روش 
سادگی و گاهی نیز صنعت را پیش گرفته است. 
چنان که در نگارش «فتوت نامه» به طور کلّی ساده نویسی را یکار 
بسته» لیکن در بعضی موارد هم «سجع» بکار آورده؛ وهم اودرآغازاین 
رساله گوید: « (... آنچه زبانِ وقت املا کند در قلم خواهد آمد وایمایی کرده 
خواهد شد). " همین فقره مبیّن آن است که «سیّد» در نوشته‌های خود. 
همانند منشیان و نویسندگان سده هشتم. به زبان وقت عنایت ورزیده - 
یعنی به سبک رایج و متداول زمان خود (ساده پا مصنوع) می‌نوشته است. 
دکترریاض می‌گوید که مرحوم علی اصغرحکمت دربار؛ نثرکتاب 
«ذخیرةالملوک» سیّد» ویژگی‌های همگانی سبک نویسندگی سد؛ هشتم 
را چنین برشمرده:۱). اختلاط کامل زبان فارسی با ادب و لغت عربی, ۲). 
تأثیرو نفوذ معارف وتعالیم اسلامی» ۳). تن رآنار و اقوال صوفیان پیشین. 
آنگاه» سید برای تزیین نوشتار و نیزتآیید مطالب خود. به نقل آیات قرآنی و 
احادیث نبوی و اقوال عرفای بزرگ. هم چنین به ایراد شعرهای دیگران یا 


(۱). فتوت نامه » تصحیح محمد ریاض» ص ۱۳۳-۱۴۲ و۰۱۵۲ 


۳۲۰ شاه هَمَدان 
خودش پرداخته؛ در غير موارد نقل آیات واحادیث عربی. او زبان ساده در 
نثر خود به کار برده اش( 

همین روش راء زنده یاد احمد کسروی در خصوص نشرصوفیانه» 
چنن انتقاد کرده است:«این شیوه انان می‌بود» که چون پنداری 
می‌بافند» جمله‌هایی ازقرآن وجا وازشعروازدیگرجاها؛ بی آن که 
سازشی در میان باشد. می‌اورند). 


(۱). احوال وآثار ۰۰۰ (ریاض) ص ۰۹۷-۹۵ 
(۲). صوفیگری» تهران؛ ۰۱۳۳۹ ص ۱۰۲. 


منش‌نامه ۳۳ 


۶). سلسلهٌ همدانیه / ذهبیه: 
در بهر«مذهب و مسلک» میرسیّدعلی (ف ۰۱ ب۸) نسبت طریقتی 
يا سلسله درویشی و -به اصطلاح- سند «خرقه» اش. یاد کرده شد که از 


استادش شیخ محمود مزدقانی. و اواز شیخ علاء الدوله سمنانی (واین از 
شيخ نور الدین عبدالرحمان اسفراینی و او ازشیخ جمال الدین احمد 
جورقانی» و این از شیخ رضی الدین علی لالا) به شیخ نجم الدین کبری - 
احمدین عمر خیوقی (شهید سال ۶۱۸ هق به دست مغولان) می‌رسد. که 
ازاوهم به شیخ «معزوف کرخی؛ آیرانی و اخرنتربه علی ین ابی طالب 
ET‏ "همین نسبت را امیرسید محمد طالقانی 
(تاجیکستانی) در رسالۀ «سلسله نامه » نور بخشیه یاد کرده ا 

محقق برحسته 4 سلسله‌های صوفیان» «تریمینگام» ) (Trimingham‏ 
می‌گوید که طریقت سلسلهٌ «کبراوی» (کبرویه) آوازه اش تنها با سلسله 
«همدانبه» است؛ چه. سیّدعلی همدانی بود که پیروانش جنبش بس 
بزرگی در کشمیربه راه انداختند؛ جایی که شماری از شاخه‌های صوفیان 
شکل گرفت؛ یکی از مشهورترین آنها «اشرفیه» بود. که از همان سیّد اشرف 
جهانگیرسمنانی (م ۸۰۸ ه/ 1۴۵ م( خویشاوند و همسفرسیّدعلی- که 
درناحیت «اود» (0:01) مقیم شد- نشات یافت. 

چنین نماید که در خراسان و ورارود. سلسله «همدانیه» را فراجسته از 
همان «کبرویه» دانسته اند؛ چنان که خود سیّدعلی هم رسالۀ «ده قاعده» 
صوفیه را برای مریدانش» براساس اصول العشره» شيخ نجم‌الدین کبری 
نوشته است. مارین موله (0۸.11016 گفتاری دارد (به فرانسوی) دراین 
ا عنوان «اعتقادات کبرویه سیّدعلی همدانی و سيد محمد 
نوربخش) که روشنگراین موضوع است. اما تریمینگام سلسلة «همدانيه» 


۰۲۹ خلاصةالمتاقب (بدخشی)» ص ۰۴۱-۳۵ / اذکائی»‎ .)۱( 
.۱۴۵ روضات الچنان (کربلائی» ۰۲ ص ۰۲۵۴ / اذکائی:‎ .)۲( 
3 (۰ The Sufi orders, oxford, 1971, p. ۰ 
4 (۰ Bulletin d, etudes orientales, 17 (1961-62), pp.133-204. 


۳۳۲ شاه همّدان 


را شاخه کشمیری «رکنیه» می‌داند- منسوب به ركن الدین علاء الدوله 
سمنانی (م ۷۳۶ ه/ ۱۳۳۶ م) که توشط میرسیّدعلی همدانی بنیاد شده 
است. آنگاه سلسلهٌ «اغتشاشیه»- شاخه خراسانی (همدانیه) توسط مرید 
با اخلاص واقتدارش خواجه اسحاق ختلانی (شهید به سال ۸۲۶ ه/ 
۱۳۳۳ م) بنیاد گردید.! 

داستان از این قراراست که خواجه اسحاق ختلانی» خود دو مرید 
برجسته مقتدر پیدا می‌کند: یکی. میرسیّد عبدالّه برزش آبادی مشهدی 
(۸۹ ۸۷۲-۷ ه)- که متس سلسلا «ذهبتِ4 اغتشاشیه» می‌شود؛" و 
دیگری» میرسیّد محمد نوربخش (۷۹۵- ۸۶۹ ه)- مؤشس سلسله‌ای که 
به نام او «-نوربخشیه) اشتهار یافته است. اختلاف این دو سلسله در باب 
مسألةٌ «مهدویّت» است. چه این که نوربخش مدعی شد که «مهدی» 
است» و این داستان تفضیلی واو 

هر چند که نوربخشی‌ها در «سلسله نامۀ» خود» سیّدعلی را «شیخ» 
طریقه خویش برشمرده اند." اما در واقع از لحاظ تداوم طریقت» سلسله 
«ذهبیه» به وی نسبت يافته است. چندان که «برموقف ریاست تامّه و 
قطبیت سلسلۀ ذهبیۀ رضویه استقرار یافت» بروجهی که سلسله به 
شهرت وی به همدانیه مشتهرگردید.»" درویش شیرازی در اکرسی نامه» 
سلسلهُ ذهبیه از او به عنوان «مظهرانوار حق» یاد کرده. و حیدر بدخشی 
مرید سیّد عبدالّه نیزگفته است: 
«من معتقد بنده شاه همدانم 

زانست که این سلسله شد ورد زبانم»" 


The sufi orders, 0۰ ۰‏ ۰( 1( 
(۲). طرایق الحقایق› ج۲. ص ۲۴۰۳۳۹۰۳۰۷ ۳؛ ج۰۳ ص ۴۸۵. 
(۳). روضات الجنان › ج۰۲ ص ۰۲۳۹ / تشیع وتصتوف › ص ۰۱۵-۳۱۴ 
(4). مجله مشهد ۴۰.ص ۰۶۸۰-۶۷۹ 
(۵). اصول تصوف ۰ ص ۰۲۹۹ 
(71). پیشین» ص ۲۸۹ و۲۹۹. 


منش‌نامه ۳۳۲۳ 


دربارۀ وجه تسمیه این سلسله به «ذهبیه»؛ قاضی نورالّه آورده است 
که: لاهیجی در شرح بعضی ازابیات «گلشن رازه ذکرسلسله شریفه خود 
نموده گفته که: چون مرکزدایرة وجود که چون کامل وهادی زمانه است. 
سلسلۀ او منجرشد به a‏ الذهب» نمودن که چون زر سرخ از 
همۀ غش‌ها پاک است» ۰ و معصوم علیشاه شیرازی گفته است: وآن را 
ذهبیه ازآن جهت گویند که شیخ اس ختلانی بعد ازآنکه سيد 
عبدالله سراز طاعت وبیعت با نوربخش پیچید. فرمود: «ذهَب عبدالّه»؛ 
یعنی عبدالله از زمره مریدها خارج شد». " شیروانی در بستان السیاحه 
گفته: «نام ذهبیه به این فرقه. قلیل مدتی است نهاده‌اند» گویا به صد سال 
نرسیده باشد وسالکان سلسلهُ ذهبیه به جزدر کشور فارس جای دیگربه 
نظرنیامده است» (همانجا). اما وجه تسمیه «ذهب عبداله» با موازین 
اشتقاق درست تم ی‌آید۷: 1 

راقم این سطور نظردیگری دارد. وآن اینکه: چون یکی از صفات آن 
سلسله را «رضویه» یاد کرده‌اند» و در وصف میرعبدالّه برزش آبادی -که 
در «مشهد» رضوی به ۳ مبانی آن پرداخته -آورده‌اند: «سلسلة 
الذهب ورابطة الادب است»“ > همچنین با توجه به ذكر«سلسلة الذهب» 
لاهیجی (مذکور در فوق)» توان گفت که این نامگذاری مأخوذ از تسمیۀ 
«حدیث سلسلة الذهب» به عبارت «كلمة لا اله الا الله حصنی فمن قالها 
... (الخ)»" منسوب به امام رضا 


پیشترگذشت که سلسلۀ «اشرفیه» جهانگیری» در هند از همان 
«همدانیه» انشعاب و استمراریافت؛ ولی بایسته است که ازیک سلسلۀ 
دیگری در هندوستان یاد کنیم. که درواقع شاخ فتوت یا عیاری و 


(۱). مجال سالمومنین؛ ج۰۲ ص۱۵۰. 

(۲). طرایق الحقایق. ج۰۲ ص ۰۲۲۴ 

(۳). دائرة المعارف فارسی «مصاحب». ص ۰.۱۰۴۳ 
(). روضات الجنان. ج۰۲ ص ۲۰۷. 

(0). رش: معارف رضوبه » ص ۰۷۸-۷۴ 


۳ شاه همّدان 


«شطاری» منسوب به همدانیه (میرسیّدعلی) است. بانی سلسلهٌ شطاری 
«عبدالّه» نامی (م ۲ ۱۳۲۸/۵ م) بود که ظاهراً حضور سیّد را هم درک 
کرده» بعدها حیدر بد خشی مؤلف «منقبة الجواهر - شاگرد برزش آبادی 
رم کون مە همان مال قاری تام داش 

دامن گرایش به «همدانیه» (در اواخرسده ٩‏ هق) تا شام و سوریه هم 
کشیده شد. یک شرف الدین یونس بن ادریس حلبی (م ۵۹۲۳/ 2۱۵۱۷) 
از طریق عبیدالّه تستری همدانی بدان پیوست؛ او پیروان بسیاری یافت 
که در مدرسۀ «رواحیة» حلب. اورادفتحيه میرسیّدعلی را ذکرمی‌گرفتند. 
سپس او به دمشق رفت. و در دارالحدیث نزدیک قلعۀ آنجا ساکن شد. 


پیروان برای دیدارش بدانجا و 

بیان ادامهُ سلسله «همدانیة» سیّدعلی» هرچند از گفتار ما بیرون 
است ونام شخصییت‌های ناهمروزگار «سیّد» برده می‌شود. بی مناسبت 
نمی‌دانیم که درپایان مقال» محض تتمیم فایده. به اختصار اشارتی 
رود.و آن اینکه: 

«شهاب الدین امیرسیّد عبدالّه برزش آبادی مشهدی (۸۹ ۸۷۲-۷ 
ه)» که «جون به خدمت خواجه (اسحاق» می‌رسند. منظور نظر 
می‌گردند...»۰ و در باب ادعای مهدویت «نوربخش)» که خواجه اسحاق 
قبول کرده بود. «میرسیّد عبداله می‌شنوند که خواجه قبول این معنی 
کرده‌اند به خدمت ایشان رسیده. خاطرنشان ایشان می‌فرمایند که این 
قضیه معنی ندارد. غلط است»." وی که «مدعی خلافت خواجه اسحاق 
ختلانی است- که او خلیفه سیّدعلی همدانی است. الحال «سده ی ۱۰- 
۷ هم مریدان سید عبدالّه را در خراسان «صوفیه» می‌گویند» و مریدان 


1 (۰ Bowering, 7۲۸۷۲۸, ۰ 
2 ). The sufi orders,p. ۰ 


(۳). روضات الچنان. ص ۲۴۹. 


منش‌نامه ۳۳۵ 


سيد محمد تورب لیر که به اتفاق خليفة خواجه اسحاق بودند» 
«نوربخشیه» می خوانند.» 
صوفیۀ «ذهبی» اولیه گفته‌اند که: «سیّد عبدالله (برزش آبادی) ما را به 
جای حضرت قطب صمدانی» سرحلقه ی اقطاب سبحانی» امیرسیّدعلی 
همدانی است»؛ هم چنین» دریک روایت خوابنما شدگی گفته‌اند که: 
«حضرت امیرسیّدعلی همدانی فرمودند که: هرچه ما می‌گوييم» سيد 
عبدالله همان می‌گوید». (رش: بخش ۸ زیستنامه: مذهب ومسلک). 
بدرالدین احمد حسینی لاله مرید سیّد عبدالّه که به قول حافظ کربلائی: 
به طریق اویسیّت از «سیّد» تربیت یافته» در «رسالۀ لطا »اشاره به فیض 
id SLE e,‏ 
«آنکه از اویافت دلم هرچه یافت ازدل اوتافت دلم هرچه تافت 
اختررخش نده برج على که اروت تس 
عارف سزصمدانی تام حضرت میرهمدانی به نام» 
اینک بجاست از خود حافظ کربلائی (سد»۱)- که این همه 
مدیون او در نگارش زیستنامهُ سیّدعلی همدانی هستیم. یاد گردد به 
اینکه: «سلسلهٌ خرقة وی از طریق سیّد عبدالّه برزش آبادی به میرسیّدعلی 
همدانی» و از آن به علاء الدولهُ سمنانی؛ و ازآن به نجم الدین کبری, و به 
معروف کرخی می‌پیوندد). 


بد نیست که در خصوص سلسلۀ «ذهبیّه» هم گفته شود که علی 
نقی بن محمد اصطهباناتی عارف (م ۹ هق) دراثبات طریقت خود 
کتاب‌ها نوشته, واز جمله دربار؛ اوطی ذکرسلاسل دام السلاسل) اهل 
فقر گفته اند: 


(۱). مجال سالمومنین؛ ج۰۲ ص ۰۱۵۶ 

(۲). روضات الجنان › ج۰۲ ص ۰۱۶۸ ۰۲۳۶ ۲۴۳-۲۳۴۱۰۲۳۸/ مجال سالمومنین» ج ۰۲ 
ص۰۱۵۰ ۰۱۵۶ ۱۶۲/طرالق الحقایق» ج۰۲ ص۰۳۹ 

(۲). روضات » ج۰۱ مقدمة طابع» ص٩.‏ 


۳۶ شاه همّدان 


بسلسلة قدسیّة رضويّه ‏ مشهورة فى الفقربالذهبته 
ولاسیّما من كان فخراعاظم الکبارالالهیین حست الزهاده 
علی نقی کامل بصفایه واخلقه القدسیة الملکیه...الخ). 
این سلسله که موصوف به «رضویۀ کبرویه» است. گویند طومار آن به نثردر 
صومعه «محمّد عارف» در مشهد رضوی وجود دارد.! 
هم چنین. علاوه بر«رسالة فى سلسلة المشایخ العرفاء» (الذريعه› 

۲ ۷ یک رسال دکتری هم به عنوان «تحقیق در نظم ونثرفرقه ذهبیه» 
(با توجه به اصول عقاید این سلسله) تاليف «اسدالله خاوری»نوشته آمده 
است (تهران» ۱۳۳۶ هش) و اخیراً هم داود الهامی جزوٌ کوچکی به عنوان 
«فرقه‌های ذهبیه اویسیه و خاکساریه» چاپ کرده است (قم ۱۳۹۲ 


(۱). طبقات اعلام الشیعه (۰)۱۲ ص ۵۶۰ و ۶۰۰. 


منش‌نامه ۳۳۷ 


۷. اشعار دربارة سیّدعلی: 

درمطاوی گفتارهای کتاب» اشعاری که به مناسبت موضوع مورد 
بحث. دربارۂ میرسیّدعلی همدانی سروده‌اند» کمابیش به نقل آمد. اینک 
برخی دیگراز متون منابع- به طور پراکنده- به دست می‌اید نقل می‌شود: 
«آن که از ویافت دلم هرچه یافت ازدل اوتافت به دل هرچه تافت 
اختررخش ندرج على آینفقرازاومنجطی 
عارف سزهمه دانی‌تمام حضرت میرهمدانی به نام» 
«رهیرعارفان شه مردان کزدمش باغ معرفت بشکفت 
عقل» تاريخ سال رحمت او سید ماعلی‌ثانی» گفت» 
«جو شد از گاه احمد ختم دين زهجرت هفتصد وست ثمانين 
برفت ازعالم فانی به باقی امی ره ردوعالم آل ياسین» 
سرا رنقطه مقدمه /۲۹] 

«خظه را آن شاه دریا آستین داد علم و صنعت وتهذیب دين 
آفرید آن مرد ایران صسغیر . باهنره ای غریب ودلپیرا 
[اقبال لاهوری] 


- عبدالرحمان جامی (سدء )٩‏ کتاب الوایح» خود را به «شاه 
همدان» تقدیم کرده است. 
[علی اصغرحکمت] 
- از رباعی‌هایی که در «مسجد شاه همدان» سرینگرحکاکی شده است: 
«هرفیض که درسابقه هردو جهان است 
درپیروی حضرت شاه همدان است 
شاه همدان آن که شهنشه جهان است 
ای خاک برآن دیده که درریب و گمان است» 
[ریاض/۶۳] 


۳۳۸ شاه همّدان 


رباعی سرودۀ یک هندو به زبان اردو در سدۀ ۰۱۳ روی دیوار کنده 
شده است: 
«شهرکی قلب مین هی مسجد شاه همدان 
جس سی هردیده مسلم مین هرنور عرفان 
که درخشان هی هراک سمت کلام یزدان 
خانه دل کوضیاء بخش» چراغ ایمان» 
[ریاض/۶۴] 
- روایت هایی فارسی دربارة میرسیّدعلی همدانی. متداول در 
تاجیکستان, و یا برگرفته از کتاب‌های منابع احوال و آثاراو به تحریر 
سیریلی دکترماهرسلطانزاده در ملحقات جلد اول آثارمنتخب» 
سيّدعلی» طی دو بهر جداگانه به نقل آمده: یکی منظوم ( ص ۱۱۴-۱۱۱) که 
فقطعات شعری است. دومی منثور (ص ۱۴۲-۱۱۴) که شامل پنج روایت 
است. هم اوطی گفتاری به عنوان «نقل و روایتها دربارۀ امیرکبیر» در مجله 
دریا (ش۰۲ سال ۰۱۹۹۴ ص ۱۳-۱۰) مطالبی دیگرآورده است. 
- ازیک شاعرتاجیکی: 
«از همدان نوروی آمد پدید عاقبت آن نوربه ختلان رسید 
و ا ھاو کر یرب ثانی شده ختلان او 
- دکتر محمد حسین تسبیحی (عضومرکزتحقیقات ایران و 
پاکستان) ومقیم ان دیارء در ضمن ستایش از «(مخممس چهل اسرار» 
خواجه مستان شاه کابلی از جمله سروده است: 
(( ۰.۰ 
شاه همدان آمد. خورشید جهان آمد 
آن میرخراسان شد. آتشکد؛ء آسرار 
ایرانی و تاجیکی. افغانی و کشمیری 


نوردل پاکان شد. آتشکده آسرار 


منش‌نامه ۳۳۹ 


سادات همدانی» پیم انگرانسانی 
رازدل جانان شد آتشکد؛ آسرار 
دانای همه ایران» آن پیرمسممانان 
چون سیف وقلمدان شد. آتشکدۀ آسرار 
درشهر«نوکوث) دیدم. آن مسجد وآن منبر 
شاه همه تلان شد. آتشکدهٌ آسرار 
کش میروفا باشد,درگاه‌ شرف او 
«کولاب» سخندان شد. آتشکدةٌ آسرار 
آن عارف پلتستان. آن سید پاکستان 
مهران خرامان شد. آتشکده آسرار 
آن زاهد ایرانی» نامش على ثانى 
گلبانگ هَمّدان شد. آتشکده آسرار...» 
[آتشکد هآسر ر/۱۴-۱۳] 


LU 

- جالب آن که در مزار شاه همدان در«کولاب» تاجیکستان» یک 
«زیا رتنامه» برای او شامل ۳۵ رباعی (به تحریرسیریلی) از طرف «محفل 
هبات موک لیے سل که جانفسا 
(کولاب /۱۹۹۴) دردسترس زائران قرار می‌گیرد. 

- یک باردیگراین بیت امیرمعرّی را بیاوریم: 

«مردم به شهر خویش ندارد بسی خطر 
گوهربه کان خویش ندارد بسی بها» 


فصل چهارم 
وی رساله 


(گزیده) 
میرسیّدعلی همدانی 
۲) واردات حافظ 
۳ سفرنامة حجٌ 


۴ رسالة درویشیه 
۵ منهاج العارفین 


9 
رسال رام 
[از 
میرسیّدعلی همدانی ۱ 
(پسم الله الرَحمن الرَحیم» 
وبه 
لسع ۳ 
شاهراهو شریعتِ محشدی ومسالک طریقتِ احمدی. برسالکانِ 
بیابان طریقت وروندگان ِ حقیقت؛ به ضیاء اشعَه اا 2 


nT 

غرض از تحریراین عجاله و تقریراین مقاله» آنکه دیروز خدمت آن 
عزیزساعتی تشریف حضور فرموده بودند» ودرآن مجلس به جهت اسم 
همدان. سخنی چند رفته. هرچند آن عزیزدر تأقل خود مُصیب 
می‌نماید؛ اما از جهت معاندان جاهل که به جهت خوشامد ه رکس به 
جان می‌کوشند و به طمع چون سگ بردر هرسفله می خروشند» ودرهر 
مجلس چون دیگ بی نمک می جوشند. جوابی چند نوشته خواهد شد. 
«ان شاءاله»" تعالی. 

اما بعد بباید دانستن که در اصطلاح صرف و لغت. «هَمَذ» بروزن 
«فْعْل» بود» و «همّدان» بروزن ۱ «فعلان» همچون ۱ «حلجان» د بود و «دوران» و 
غیرهما؛ واین کلمه» «همه دان» نیست. و در ذکراو به حرف های ٠‏ 
حاجت نیست تا شخصی اعتراض نکند که «همدان؛ عالِم الكل را 
گویند. و عالمْ الكل نتواند ‏ ود مگرذات مُتعالیة حق عر شاه 


(۱). «به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان» (فرآن. > سوره‌ی ۷ النمل/ بخشی از آیه‌ی ۳۰ 
SS (‏ » سوره‌ی ۱ / الفاتحه/ بخشی از آیه‌ی ۴). 


۳۳۴ شاه همّدان 


ای عزیزا ا «همدان»» اسم دو موضع است: : یکی از «یمن». و 
دوم از «عراق؛" [1 ول به سکون میم آمده است. میم 
آن‌که دربعضی از کب عربیّه آمده است» «هَمُدان» e‏ 
«یمن) ا 19 . ومصداق این سخن» آن است که ۱ «امام فخر 
الین رازی»" - عليه الحمه -چند بیت گفته است برسبیل مَّل» و ذکر 
این شهر > صریح کرده است. [گ ۰ شعر 


آن کس که بداند و بداند که بداند 

در مستدخود را به سرصدرنشاند 
وانکس که بداند ونداند که بداند ۱ 

بیدا رتش زود که در خواب نماند 
وانکس که نداند و بداند که نداند 

او خویشتن از کفرو جهالت برهاند 
وانکس که نداند و نداند که نداند 


تومرده شمارش که کش زنده نخواند 
اینک به «عراق» اندن شهری است معظم 
کورا «همّدان» خوانند» او هیچ نداند»“ 


]11[ 


* 


(0۱. عراق» به دوناحیه‌ی بزرگ اطلاق می شده:۱). عراق عرب (کشور«عراق» کنونی) «ازآبادان تا 
موصل به طول» و از قادسیه تا خلوان به عرض » قرب الموارد ۰6 ۲.عراق عجم «ناحیه‌ی مرکز 
ایران. شامل ایالات وولایات مرکزی واقع بین اصفهان و همدان و تهران» (فرهنگ معین). 
رش: پیوست [1]. 

(۲). مدان (به فتح اول و سکون ثانی» بروزن «زنجان»: «قبیله یی است در یمن٠‏ (اقرب 
الموارد). 

(۳). امام المشککین» عالم و حکیم و متکلم نامدار(زاده‌ی ۵۴۴- در گذشته ۶۰۶ هق). 


ټنج رساله ۳۳۵ 


وازآیناء عص «سلمان»" - عليه الحمه- نين صریح کرده ات ود 
«فراق بردل نادان چوکاه برگی نیست 
ولیک بر«همه دان» همچوکوه«الوند» است»" 


و شاهد این معنی است که «همّدان» عَلّم است مریَلْدهُ مخصوصه 
راء ومقرزاست که در آعلام. معانی مشهور نیست؛ چنانکه اهل منطق 
گفته اند: «فعَب لاله 2 مفردا اذا کان عَلْما لاب حیتنذ لو یُعتبرفیه 


مَعنی العْبَودیّه وال لوهیّه». ]< 

این است آنچه مناسب اهل ظاه رگفته شد. و به اصطلاح متصوّفه 
نیزبگویيم به اشارتی چند. اگرچه آثار حقایق معاملات و قواعد آداب و 
عادات این قوم مندرس شده است. و عزیزانی که احیاء شیوه اين طایفه 
می‌کردند» متواری گشتند» :و از تک این نزد آمتتان بی حاصل» روی در 
حجاب غیرت کشیدند» و خودبینان مغرور انگشت نمای خلق گشتند. 
یا یو ار هی و را به 
غرور هلاک کردند. «ضلو واضلوا کنیرآ. بیت: «واماالخيام فاتها 
کخيامهم - وَأرى تَساء الي غیرنسانها»" .[Vv].‏ 

دریغ عمرعزیزرا که درتردد وملاقات عمُرووزید صرف کرده شد. و 
برشذت‌های بحار و جبال وبّراری هرکجا شخصی را دراقصای اماکن و 
بلاد وصف کردند [گ ۱/۳۴۱] کمرعزیمت بسته. قطع مراحل و منازل 


(۱). «سلمان ساوجی» (در گذشته‌ی ۷۷۸ هق). 

(۲). از غزلی به 

«خوشا دلی که گرفتار زلف دلیند.است دلی است قانع و آزاد کودرین بند است» 
(دیوان» ص ۳۷). ۱ 

)۳( . «پس «عبدالله» [= = عبد + الله] از لحاظ ایشان ( = منطقیان) لفظ مفرد است. هرگاه علم (- 
اسم خاص) بوده باشد . زیرا دراین هنگام» »> معنای عبودیت (= = بندگی) [مراد «عبد» است] و 
کک این ا 1 ِ نظرنیست ۰۰ ۰ رش: ۳ 

(). «خیمه هاء همانا که خیمه های ایشان 1 


۳۳۶ شاه همّدان 


کرده. چون ملاقات شد «کہ اب بقيعة یحسَبه تحننه الظمآن ماءً». ا ان 
عرفث الناش إلا معهم جزاء لله یامن يكن لسث عّة: »بان لله واٹا 
اليه را e‏ ِ 


ا GT‏ 
مجلّد کتاب بُوّده پس گوید که: «هرچه دراین هزار مجڵّد است» من آن 
همه را می‌دانم»» آن کس از وجهی راست گفته باشد» چه» هر کلمه یی که 
درآن کتب است»› مركب است از این حروف » وَهُوَّعالمٌ فى هذه الحروف. 
اما به تفصیل بیان مسایلی که درآن کتب است. اگرازاو سوآل کنند 
ی SR a‏ 
قاصران دورست. ۰ هم چنین اگراسامی اشیاء در محلدات بسیار بنویسند» 
پس عاقلی گوید که: :«هرچه دراین مجلدات ذکر کرده‌اند» یک کلمه 
بیش نیست»» راست گفته باشد. 

پس هرگاه که بیدلی را از سوختگان بادیة محیّت به واسطهٌ خواطف 
جذبات الوهیّت. از خْبَهُ وجود بشری e‏ ودیدهُ‌همت او را 
به سوزن «ماراغ البَصَرُوما طفی»." از ریت اغیار بردوزند» وعین بصیرت 
اورا به کحل «المومن م ينر بوراله»“ روشن گردانند [۷] و جمال کمال خود 
را به صفات ذزات مّوجودات» برنظراو جلوه دهند» و آیینه دل اور از 
آلایش مُحدئات پاک گردانند. و شراب زلال محبّت به جام معرفت از 


(۱).« چون سرابی دربیابانی که تشنه آن را آب پندارد» (فرآن. سورة ۲۴/ النور/ بخشی از زآیه‌ی ۳۹). 

(۲). «و آنچه از مردم شناخته ام جزدگرگونی ایشان نیست. خداء پاداش نیک دهد کسی را که 
نشناخته باشمش» . درهیچ یک ازمنابع دسترس» مستند این قول را نیافتم. 

(۳).«ماازآنِ بخداییم وهم به سوی اوباز گردیم» (فرآن. سورة ۲/ البقره/ بخشی ا ززآیه‌ی ۱۵۱). 

(4). «نه دیده خیره گشت ونه منحرف شد» (فرآن . > سوره‌ی ۵۲/ النجم/ آیه‌ی ۱۷). 

)6( . «موّمن با نور خدا می نگرد». حدیث. اصل آن: : «إتقوا فراشة 2 المومن اه یَنظرینوراله» است 
(جامع صغیں ج۰۱ ص۰۸ » بنابر احادیث مشنوی» فروزانف ص ۱۴). رش: پیوست [ ۷]. 


پنج رساله ۳۳۷ 


دست ساقی «یَجبَهُم ییون درک جان او ریزند اگ ۲/۳۴۱] ومرغ 
جولان دهند» Cs‏ شهود ا وجود. حقیقفت 7 
آیاتنا فی الآفاق وفی آنفسهم»" بروی عرضه کنند تا آن گدای مسکین بر 
ورق وجود هرذزه» سرّی ازآسرار مطالعه می‌کند. و حقیقتِ دون من شئي 
الا بخ بحمدو» " ی و 
موهومات در خلوتخانة وحدت می‌گریزد. و به سمع جان اززبان هرذزه 
می‌شنود» بیت: 

ê 5 ۰‏ 4 
«جهان را بلندی و پستی تویی ندانم چیی. هرچه هستی تویی» 

[vı] 


آنجاء حقیقت «و نحن آقرث اليه منکم ولکن لا تبضرون» آشکار 
شود ا واه ِن وَرائهم محیط؛ E‏ «وّن لم تن 
را" روې aE‏ آیتما نتم" ظاهرگردد» و عروس 
«فاینما ولو نم وجه اله»" جلوه گری کند. «الله نوژ السموات والارض»,۳ 


(۱). «دوستشان دارد و دوستش دارند» (قرآن. سوره‌ی ۵/المائده/ بخشی از آیه‌ی .)۵٩‏ .شرح 
عرفانی این آیه را - از جمله- در (تمهیدات » عين القضاه همدانی (ص ۱۲۸ و مواضع دیگر) 
وشرح «گیسودراز؛ برآن (ص۳۹۲) و انامه های عي ن القضاه همدانى» (ج۱» ص ۳۶۸ ببعد» و 
مواضع دیگر) می توان دید. 
)۲( . «آیه های خویش را در کران ها و جان های ایشان, به آنان نشان خواهیم داد ۰ (فرآن. > سوره‌ی 
۱ حم السجده/ بخشی ا زآیه‌ی ۵۳). 
(۳). «هیچ چیزی نیست مگربه ستایش اوتسبیح گوست» (قرآن» سوره‌ی ۱۷/ بنی اسرائیل/ 
بخشی ازآیه‌ی ۶ 
(4). فردوسی: : «شاهنامه » (چاپ «بروخیم» » ج۰۴ ص ۱۰۰۳) . رش: : پیوست [۷1]. 
RR (6)‏ فسوی ۵7 IS‏ 
(۲). «و خدا فراسوی ایشان را احاطه مند است» (فرآن» سوره‌ی ۵البروج/ آیه‌ی ۲۰). 
(۷).«واگراورا ندیده باشی». حدیث . «صحیح) البخاری (الجزء ء الاو کتاب الایمان ص ۱۵). = 
«پرسید: احسان چیست؟ گفت: اینکه خدای را بپرستی آنچنان که گویی اورا می بینی» واگراو 
را ندیده باشی» پس همانا اوترامی بیند . ۰ (لمعج مآلمفهرس ج ۰۱ ص ۴۶۷). 
(۸). «هرکجا باشید او با شماست» (فرآن. » سوره‌ی ۷ الحدید/ بخشی ا زآیه‌ی ۴ 
.)٩(‏ «وبه ه رکجا که ژوی کنید همانجا سوی خداست» (قرن. سوره‌ی ۲/البقره / بخشی ازآیه‌ی ۱۱۵). 
(۲)۱۰. «خداء نور آسمان ها و زمین است» (فرآن. سوره‌ی ۲۴/ النور/ بخشی ا زآیه‌ی ۳۵). 


۲۳۸ شاه همّدان 


سزارآیث ری فی آحن ضور با اودرمیان نهد. در سواد رقم ۱ «هوالاوّل و 
الا خزو الظاهروالباطن» > محیط دایرۂ ملک و ملکوت بیند» واز سعت 
این دایرۂ بی پایان کجا تواند شد «فاین تذهبوق. ان هُوّالاً دک 
للعالمین»." 

بیدلی که وجود مُحدّث موهومات راء ذژه وار در أشعَه انوا رآفتاب 
جلال احدیّت مستهلک یابد. وهیچ نبیند مگرذات و هیچ نداند مگر 
SNE‏ » پس آگردراین مقام. لاق اناد [۷11] و«لیشص 
فی اللّازین غیری»" [۷11] رند معذوربوّد. واگ گوید: : «همه بینم وبا خود 
همه دانم»» از وجهی راست گفته باشد(گ ۱/۳۴۲] زیرا که او مستغرق 
مشاهده وجود کسی است که وجود همه اشیاء ازوست. و قیام همه 
بدوست. بلکه خود. همه اوست. 

پس هر که به حقیقت شمه یی از معارف اوصاف آن وجود داند» همه 
داند. و ه رکه نداند. هیچ نداند» اگرچه دراقسام وجود متبخرباشد. اما 
اینجا دقیقه یی است که سالک را این نظربرسبیل اجمال بود در مقام 
حیرت وحدت. اما اگرصاحب غیرت. نب عُرّت ' از پیش مراتب آفعال و 


(۱). «پروردگارم را درنیکوترین صورت بدیندع»» حدیث قدسی. (تحافات السنیه فى 
الاحاديث القدسته » للشيخ محمد المدنى (ص ۱۲۲ و ص ۴۲). «مشک لالحدیث » لابن 
فورک (ص ۲۳-۶). شرح عرفانی این چند حدیث از«گیسودراز برتمهیدات » عين القضاه 
همدانی (ص ۴۱۴) دیده شود. 

۵9 ۰ «هموآغاز وانجام وپدیدارونهان است» (فرآن. > سوره‌ی /۸2۰ الحدید/ بخشی ا زآیه‌ی aH‏ 

(۳) ۰«پس کجامی روید. که همین جزتذکاری از برای جهانیان نیست» (قرآن. > سوره‌ی ۸۱ / 
التکویر/ آیات ۲۶ و ۲۷). 

(4). «منیّه وپاکم». با یزید بسطامی (در گذشته‌ی ۲۶۱ با۲۶۴ هق). اکشف المحجوب ؛ 
هجویری (ص ۳۲۷). اتذکره الاولیاء» عطاری نیشابوری (ج۱» ص ۱۴۳۰). رش: پیوست 
[۷11]. 

(۵). «در دو سرای (کسی) جزمن نیست» ابوالعباس (احمد بن محمد بن عبدالكريم آملی) 
قصاب. در «تمهيدات » عين القضاه همدانی (ص ۲۵۶) بدین گونه آمده است: E‏ 
الّازین الا ّبی .. ۰۰ . رش: : پیوست [۷11]. 

(7). ضبط «غرّت ». موافق با سیاق کلام از اینجانب است؛وگرنه دراصل «عرّت» بوده و شاید 
همین درست باشد. در توضیحات «مرصاد العباد» (ص ۵۶۸) به نقل آمده : «مشایخ برقع 
عرّت را برروی آبکار غیب می بستند و تت تتق غیرت را به دست بیان نمی انداختند» ۰ (پ.۱). 


نج رساله ۳۳۹ 


صفات بی نهایت بردارد» و کثرت اعیان ظهور کند. دریای حیرت و 
هَیّمان پیش آید؛ وعقل مُذرک به کلام ۱ «قل رب زدنی عَلما» گویا گردد, و 
ی ی ی ی وی ری وه 
له آرنا الاشياء کماهی»" بردارد [۷111] وسرآلا E‏ 1 غیراله» " 


مکشوف گردد. و حقیقت «العْجوّعند درک الادراک ادراک)* .[X]‏ . مفهوم 


ِِ واگراز این روشنترمی‌خواهی. گوش داراای عزیز! هروقت که داعية 
رد طلب. » گریبان طالب صادق بگیرد. وقدم سعی سالک را بربساط 


عبودیّت به حکم «فأسعقِم کماآمرت؛ e‏ وبرآستانة خدمت 


مراد «مَنْ قرع عَلّی الباب یوشک اَن ل" ملازم شود[ به تیغ بی 
دریغ و «والذينَ جاهدوا فينا» و سیف «وجاهدوا فی الله حق 


ِ اصول و فروء اوصاف و اخلاق ذمیمه را قطع کند» وبه آتش 
قي «نا اه المُوقدة» اب مس بسوزد» و به مصقَلهٌ متابَعت 


0 ص 


ستت نبوي «قل إن کشم د تَحبُون اله فاتبعونی» اک ۲/۳۴۲] زنگ e‏ 
عادات ازآيينۀ دل دور کند وبرمرکب صبراواضبرنفسک مع الذین 


(۱). «بگو پروردگارا مرا دانش فزای» (قرآن » سوره‌ی ۲۰/ طه / بخشی از آیه‌ی ۱۱۳). 

(۲). «بار خدایاا چیزها را همانگونه که هست بمن بنما». حدیث منسوب. (تمهیدات » 
عین‌القضاة همدانی (ص ۴۴). رش: پیوست [۷111]. 

(۳. «خدای را جزخدای نشناسد». شیوخ عرفان. «عین القضاه همدانی» گوید: «شیخ ما گفتی: 
«لا یعرف الحق الا الحق» گفت: خدا را کسی نشناخت مگ ر خود اوا. (قمهیدات. ص ۲۸۳). 
تاکنون درمنبعی دیگریدان برنخورده ام (پ 0 

(5). «درماندگی به گاه دریافت ادراک» (خود) ادراک است» . ابوبكر صديق» ازبده الحفایق! عين 
القضاة همدانی (ص ۳۶). رش: پیوست [1]. ۱ ۱ ۱ 

(۵). «پایدار باش چنانکه دستورت داده اند» (قرآن » س ۰۱۱۴/۱۱ س ۰۱۴۲/۴۲ بخشی از آیات). 

(1). «ه رکه کوبد درراء باشد که برا و گشوده شود». حدیث منسوب. «حلية الاولیاء» ابونعیم 
اصفهانی (ج ۱ ص ۱۳۰ . بنابراحادیث مڅنوی»» ص ۰۵ (. . رش: : پیوست [×]. 

(۷). «کسانی که در راه ما مجاهدت کرده اند» (قرآن» سوره‌ی ۹ لعنکبوت / بخشی ازأیه‌ی ۶۹ 

(۸). «و در راه خداء چنانکه سزاوار کارزار کردن برای اوست. کارزار کنید.» (قرآن» سوره‌ی ۲۲/ 
الحج/ بخشی از ایه‌ی ۷۷). ۱ 

.)۶ «آتش فروزان خداست» (قرآن » سوره‌ی ۱۰۴/ الهمزه/ آیه‌ی‎ .)٩( 

(۱۰). «بگوآگ ر خدا را دوست می دارید مرا پیروی کنید» (قرٍن. سوره‌ی ۳/ آل عمران / بخشی ازآیه‌ی ۲۹). 


۳۴۳۰ شاه همدان 


یدعون رهم بالعداة ة والعشی پریدون وَخهه» بان شه وعقّبات علایق 
«رَیْنَ ی الشهوات»" قطع کند. وگلیم سياه «الفقزسواذالوجه فى 
الذارين»" [xı]‏ بردوش جان بندد» وو مذلّت ١‏ یت آخرته 
ا نشیند» و به اشارت «قل الله ڈ نم ذرْهُم» ˆ روی التفات از 


گوٽین بگرداند» ودست توکل در حبل المتين «واعتضموا بحبل اله 
e‏ استوار کند» و از آفات و عوارض ضدود به کنف ر فقو الى اوه" 


پناه آردء هرآینه سوابق عنایټ من قرب الخ زیت الو دز زرا 


ديهم شلا" OS‏ کات ۱ aT‏ 
تشاء»" نشاند» و هستی موهوم او را درمستی مطلق خود متلاشی گرداند: 


۱( ۰«خود را با کسانی که بامداد وشبانگاه» پروردگار خویش را می خوانند ورضای اومی 
خواهند. شکیب دارا» (فرآن» سوره‌ی ۸ الکهف / بخشی ا زآیه‌ی ۷ 

(۲).«دوست داشتن شهوت هاازبرای مردم آراسته گردیده» (فرآن. > سوره‌ی ۳/ آل عمران / 
بخشی از ایه‌ی ۱۲). 

(۰)۳.«درویشی. در دو جهان. روسیاهی است». حدیث منسوب. (تعلیقات اکشف الحفایق» 
عزیزنسفی» ص ۲۳۴). رش: پیوست [1×]. 

(4). «ه رکه آخرت خود دوست داشت. دنیای خود خراب کرد» . درهیچ یک ازمنابع دسترس؛ 
مستند این «قول» را نیافتم (پ .(. 

(0). «بگو خدای .سپس بگذارشان» (فرآن . » سوره‌ی ۶ الانعام / بخشی از آیه‌ی .)٩۱‏ 

(7). «وهمگی به ریسمان خدا چنگ زنید» (فرآن» سوره‌ی ۳/ آل عمران / بخشی از آیه‌ی .)٩۸‏ 

(۷). «(پس سوی خدا بگریزید» (فرآن ۰ سوره‌ی ۵۱/ الذاریات / بخشی از آیه‌ی ۵۰). 

(۸). «ه رکه‌یک بست به من نزدیک شود من یک گزبدونزدیک شوم؛. حدیث قدسی. 

يح» البخاری (ج٩۰‏ کتاب التوحيد» ص۱۲۱). «الاتحافات السنيه ف یالاحادیث 

القدستیه » (ص ۲۹ ۳۴). «احادیث مثنوی». (ص۱٩).‏ 

69 . «وکسانی که درباره‌ی ما مجاهدت کرده اند به راه های خویش هدایتشان می کنیم» (فرآن. 
سوره‌ی ۲۹/ العنکبوت / بخشی از آیه‌ی ۶۹). 

(۱۰). «ه رکه را خواهد به سوی آن برکشد» (قرآن » سوره‌ی ۴۲/ الشوری / بخشی از آیه‌ی ۱۳). 


ټنج رساله ۳۳۱ 


«المحدّت ادا قرة بانشدیم لم یمق له أو | [11×]. هستی خود را به 
1 او بدارد که دمن قَله میتی ٩‏ دینثة», ۲ ووجود اورا به خلعت 


ث شمعه وضو ولِسان» مزین گرداند. و از برای تکمیل ناقصان به 
ی 

سلجی که یی ماع را خرچ بیدا جح تلو زج کریه 
به حق گوید وهرچه داند به حق داند . چه گویی» برحق کک 
پوشیده باشد؟ ان لا یخفی علیه شئئ فى الارض ولا فی السماء؛ 


e ا‎ 


اهل کمال یکی آن کک هرچه e‏ اخ 


(۱). «نویدید (= = مُحلث) چون با دیرینه (= = قدیم) همبرشود اثری ازاوبرجای نماند» . درمنابع 
دسترس. مستند این «قول» را که ظاهراً یکی از امثله های قیاسی درباب «ربط حادث به 
قدیم» است» نیافتم. ۰ رش: : پیوست [211]. 

(۰)۲« محبّت من هر که را بکشد »من خونبهای ee‏ حدیث . بنابر «احادیث مشنوی» (ص 
۴ ضبط آن بدین گونه است: :من أَحَبّنی وه مه ومن قله فانا ديذة» #لمنه جالقوی» 
ج۴. ص ۳۹۸ و «مولوی» دربیت: 

«(گر برد او به قهر خود سرم شاه بخشد شصت جان دیگرم» مشوی, دفتر۴. بیت 
۳ بدان اشاره کرده است. 

(۳). «گوش و چشم وزبان اوباشم». حدیث قدسی. «صحیح! البخاری (ج۰۸ ص ۱۰۵). 
(الاتحافات السنیه ف یالاحادیث القدسته ! (ص ۰۱۵-۱۴ «احادیث مشنوی» (ص ۱۹-۱۸). 
تمام آن چنین است: «هرگاه بنده ام را دوست بدارم. گوش اوباشم که بدان می شنود و 
دیده‌ی او که بدان می بیند ودست او را که بدان کارمی کند وپای او که بدان راه می رود». 

).هم در آسمان و هم در زمین» هیچ چیزی از خدا نهان نیست» (فرآن. سور ۳/ آل عمران / 
بخشی ازایه‌ی ۴). 

(۵). «فهمید هر که فهمید». مَل . درمنابع دسترس» مستند آن را نیافتم. 

(1). «هرکه نجشیده است ندانسته). مَثل . بنابر«امثال وحکم؛ (ج۴› ص ۱۷۴۸): در مقدمه‌ی 
اختیارنامه ای عطار نیشابوری» وبه گونه ی منم یذق لم بُدرا در مغنوی مولوی» (دفتر ۰۳ 
بیت ۰۲۹۴۳ و دفتر۵» بیت ۴۱۴۵) آمده است» قس: «حلوای طنطنانی تا نخوری ندانی» 
(امثال 2 

(۷).(نہ تفسیرا (فرآن .س۰۶۳۲/۴س ۳۷/۱۷) . مأخوذ از آیات. 


۳۲ شاه همّدان 


کنند که «ألذيه یستمعون الول ییون اح وازاوصاف ىة 
بافصتان اند یکی E E‏ 
شوند» «و اذ م يهکدوا به ۾ ولو هذاافکٌ ا واکثرامل 9 
بدین ‏ صفت اند رالا ماشاء ا" «ولذالک هم وت مت کَلمَة نک" + 
صدفاً و عدلا اقلا لكلماته». «والحمدله -وحدة». «والسّلام علی 2 من 
َع الهُدی». ( زگ ۲/۳۴۳]. 


(۱). «کسانی که سخن شنوند و نیکوترش را پیروی کنند» (قرآن» سوره‌ی ۳۹/ الزمر/ بخشی از 
ایه‌ی .)۱٩‏ 

(۲). «و چون بدان هدایت نیافته اند. خواهند گفت: این دروغی کهن است» (فرآن» سوره‌ی ۳۴۶ / 
الاحقاف / بخشی ا زآیه‌ی ۱۰). 

(۳). «مگ رآنچه خدا خواهد» (فرآن. س ۰۱۸۸/۷ س ۰۴۹۲/۱۰ س ۰۷/۸۷ بخشی از آیات». 

(4). «واز این رو ایشان را آفریده. وسخن پروردگارتوبه راستی و داد» - سخنان اوتغییرپذیر 
نیست- به انجام رسید.» (قرن. س۱۲۰3/۱۱ وس ۰۱۱۵/۶ بخشی ا زآیات). 

(6). همان . 

(7). «درود بران کس که هدایت را پیرو شد» (فرآن . سوره‌ی ۲۰/ طه/ بخشی از آیه‌ی ۴۹). 


نج رساله ۳۳۳ 


پیوست‌های 
رسالهٌ همدانیه 
[1]. «عراق» کوفه و بصره را می‌خوانده اند... بعد از آن حد عراق 
زیادت گرفته‌اند تا بدان جائی که بعضی هرجچه از «ری» بگذشت آن همه 
شهرها را عراق یا عراقین پندارند.» (جهان نامه ابن بکران ص ۶۸).- 
سرزمین «مادٍ بزرگ» باستانی» ولایات «پهلة» عهد ساسانی» «جبال» عصر 
اسلامی- «عراق عجم... درو چهل پاره شهر. حدودش با ولایات 
آذربایجان و کردستان و خوزستان وفارس ومفازه وقومس و جیلانات 
پیوسته است.... و در ما قبل از بلاد عراق» چهار شهر معتبربوده است...» 
(نزهة القلوب حمد الله مستوفی» ص ۵۱). 
خاقانی شروانی (سدۀ ۶)» که در سال ۵۵۱ به «عراق عرب» و «عراق 
عجم» سفرکرده» درسفرنامة منظوم خود» از جمله» گفته است: 
«خود کل عراق مهد جانهاست امساهمدان بهارانهاست 
اکناف عراق باغ دنیی است اماهمدان بهارمعنی است 
چون درهمدان مقزگرفتی حظ همه دان که برگرفشی» 
(نحفة العراقین خاقانی ص۱٩)‏ 
[1]. «آن کس که بداند... (الخ)»» اصل این ابیات که در امشال 
فارسی و حتی در تداول عوام» به صورت های متفاوتی» رایج بوده و هست 
چنانکه درمتن رساله آمده. به امام فخررازی (م ۶۰۶ ق) نسبت پافته» که 
نگارنده برموضع ذکرآنها- تاکنون- نائل گردیده است. لاکن مضمون آنها 
سابقهُ طولانی تری دارد. به طوری که ابن تیه دینوری (در گذشتهٌ ۲۷۶ هھ 
ق) از خلیل بن احمد فراهیدی (در گذشتۀ ۱۷۵-۱۷۰ هق) به نقل آورده 
است که گفت: «الرجال اربعة: رجل یدری ویدری انه بدری فسلوه. و 
رجل یدری ولا یدری انه یدری فذاک ناس فذگروه» ورجل لا یدری و 
یدری انه لا یدری فذلک مسترشد فعلموه» ورجل یدری ولا یدری انه لا 
بدری فذلک جاهل فار فضوه». (عیون الاخبار ج۰۲ ص ۱۲۶). 


۴۴ شاه همّدان 


گویی» ابیات فخررازی ترجمۀ منظوم همین عبارات بوده است. 
همچنین. راغب اصفهانی (در گذشته ۲ هق)» درذیل عنوان «نادانی 
که به نادانی خویش آگاه نیست» آورده است: «قیل: من لا پدری و هولا 
یعلم انه لا یدری فذاک جاهل فعلموه. ومن لا یدری و هویقدرانه یدری 
فذاک الاحمق فاجتنبوه. قال الشاعر: 

جهلت ولم تعلم بانک جاهل ومن‌ذالذی بدری بمافیه‌من جهل 
وقال آخر: 
آخالد لم تعلم. ولست بعالم بانک لا تدری» و ذاغاية الجهل 
(محاضرات الادباء ومحاورات الشعراء» ج۰۱ ص ۴۲) 
عین القضات همدانی (۵۲۵-۴۹۲ هق)» دریکی از نامه‌های خود 
(نامۀ ۰0۳۴ خطاب به یکی از مریدان گوید: 

«ای عزیز! خللی عظیم است این که توندانی و ندانی که ندانی» و 
آگردانستی که بدانی این که ... «الخ)». هامه‌های ...۰ ج۰۱ ص ۳۴۵). 

باری. صورت ابیات مزبور به ویژه مصراع‌های دوم آنها. در تداول 
فارسی زبانان بدان گونه نمانده است. چنانکه شادروان دهخدا» سه بیت 
مشهور (از ۵ بیت) را چنین ضبط نموده: 

«هرکس که بداندوبداند که بداند ‏ اسب شرف از گنبد گردون بجهاند 
هرکس که نداند وبداند که نداند ‏ آخرخرک لنگ به منزل برساند 
هرکس که نداند ونداند که نداند در جهل مرکب ابدالدهربماند» 
(امثال وحکم. ج۰۴ ص۱۹۴۰) 
ویک جاء ذیل بیت دوم - «آنکس که نداند...» - اضافه کرده است 
که نظیر: «العجزعن درک الادراک. ادراک» (رش: پیوست []) و «حقيقة 
المعرفة العجزعن المعرفه» (منسوب به «شبلی». نقل ازکشف 
المحجوب )۰ وجزاینهاست امثال وحکم» ج ۱ ص ۶۰). 


ټنج رساله ۳۴۵ 


ام در باب تعبیر«همه دانی» از «همدان» و«همدانی». که از مقولۀ 
تجنیس تام و مركب در صنایع لفظی بشمارمی‌اید. هم از روزگاران کهن» 
حکایات و استعارات گونه گون راجع به «بسیاردانی» و «همه چیزدانی» 
مردم همدان. زبانزد شده است؛ هرچند عکس این قضیه هم اینجا و 
آنجاء کم ابراز نگردیده. که مشهورترین آنها همان دوبیت بدیع الزمان 
همدانی (۳۵۸- ۸ هق) شاعربزرگ عرب زبان است. که گفت: 
«هَمّدان لى بل اقول بفضله لکته من آقبح البلدان 
صبیانه فى القبح مثل شیوخه وشیوخه فى العقل کالصبیان» 
باری» حکایتی شهرت داشته است که یک وقت پسرکی همدانی به 
اموی ۹٩۵-۴۵(‏ هق) وارد شد و در حاضرجوابی گوی سبقت ربود. که 
حمل بر«همه دانی» او کردند. نظیرهمین را به عهد عمرین عبدالعزیز 
(۳ ۱۰۱-۶ هق) نیزنسبت می‌دهند (مبادی العربیه . ۰0۱ تفصیل آنها در 
این مختصرنمی گنجد. 
داستانی دیگردربارة چهل «حکیم» یا «دان» رایج بوده که بازبه 
«همدان» نسبت يافته است. و به صورت‌های گونه گون درمواضع 
متفاوت› او کتب به نقل آمده است حکیم سنائی غزنوی (در گذشته 
۵ هق). منظومه «بهروز و بهرام» خود را با این دو بیت آغاز کرده است: 
«این چنین گفت رادی همه دان که به عهد قدیم درهمدان 
دوبرادربه یکدیگربودند کدخدایان معتبربودند» 
(سحخه خطی شمارُ ۱۰۷۳ محفوظ در آرامگاه بوعلی همدان) 
عطار نیشابوری (۴۰ ۶۱۸-۵ هق) نیز در جایی گفته است: 
(هیچ دانی را نه دانش نه قرار باهمه دانی بیفتادست کارا 
, (امثال وحکم. ج۴. ص۲۰۳۰) 
قاضی حمیدالدین وّلوالجی «در گذشته سال ۵۵٩‏ ه)» دریکی از 
«مقامات » خود (مقامةّ ۰)۱٩‏ گویا محض ايراد تشبیه مجانس» حل «مسائل 
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۳۶ شاه همّدان 


فقهی» را- که مستلزم دانش فراوان بوده است- اززبان یک «پیرهمدانی» 
به رشته بیان کشیده. گوید: 
«حکایت کرد مرا دوستی... که وقتی به حکم اقتباس فواید و 
اختلاس زواید. خواستم که به ساحت محلتی رحلت کنم وبااهل 
اهتداء اقتداء جویم وازافواه رجال دقایق حلال وحرام بیاموزم... پس در 
میانه آنکه چپ وراست می‌دویدم» به شهرهمدان رسیدم. مدینه‌ای ديدم 
ساکن الاماکن عامرالاطراف والاکناف آراسته به علم وادب. مشهور به فضل 
وهنر مبارات اهل او به حل حقایق ومجارات ساکنان اوبه کشف دقایق, در 
اطراف او به قدم اختیا رم یگذشتم وبساط اورا به حدفةه اعتبار می‌نوشتم...» 
(تا آنجا که درمقام اعتراض» وسوآل ازآن پیر): «دیگری از گوشه‌ای آواز داد 
که‌ای پیرهمدانی! بدان که همه دان جزخدا نیست» ودرعالم دعوی. بیش 
این بیت» که معلوم نیست کی و کجا و کی سروده. نیزدرمیان 
فارسی زبانان ایران» همچون مثل سایر زبانزد است: 
«یارم همدانی و خودم هیچ ندانی يارب چکند هیچ ندان با همدانی» 
۱ (امثال وحکم. ج۴. ص۲۰۳۰) 
از این فقرات» کمابیش اینجا و انجا پیدا می‌شود. بدانچه مسطور 
شد بسنده م ی کنیم» و با یک رباعی با معنای میرسیّدعلی- صاحب این 
رساله- به این «پیوست» خسن ختام می‌دهیم: 
«پرسید عزیزی که علی اهل کجانی گفتم به ولایات علی کزهمدانم 
نه زان همدانم که ندانند علی را من زان همدانم که علی را همه دانم» 
(اصول تصوف ۰ ص ۳۰۰) 
[111] ۰ «فعبد الله عندهم ۰ پس عبدالله از لحاظ ایشان...» خواجه 
تصیرالدین طوسی ( ۶۷۲-۵۹۷ هق) دراین مورد گوید: 
«لفظ مولف ان بود که جزوی از اوبرجزوی از معنی اودلالت کند» 
... وباشد که لفظی به یک اعتبار مُفرد باشد. و به دیگراعتبار موف 
مانند «عبداله» که چون اسم علم شخصی بود مفرّد بود. چه. اسماء اعلام 


ټنج رساله ۳۳۷ 


را درمسمیّات جزتعیین واشارت هیچ دلیل دیگرنبود .و چون «بندة 
خدای» خواهند» مولف بود» و این چنین مفرد را بعضی مرکب خوانند. و 
مرگب در منطق. غیرمرگب بود در نحو چه» خمسة عشرو امشالش مركب 
بود در نحو > ودرمنطق »ملف است . و «عبداله» که اسم عم است؛ 
موف است در نحوو مرب درمنطق. .1 ۰ (اساس الاقتباس»› ص۱۴). و 
نیز رش: «منطق صوری» خوانساری (ص ۴ ۶). 


Rok 
این بیت» یکی؛‎ ۰ e خیمه ها‎ ۰ nl iv] 
E | شده»‎ e دگرگونی زمانه و ا‎ 
«پس بدانید... که خداوندان حقیقت ازین طایفه. پیشتربرفتند. .و‎ 
اندر زمانه ماآن طایفه نماند» مگراثرایشان. واندراین معنی» شاعر‎ 
می‌گوید: و اما الخیام...: خیمها ماننده است به خیمهای ایشان ولیکن‎ 
قبیله نه آن قبیله است.» (ترجمه رسالهة قشیریه » ص ۱۱-۱۰). دودیگ‎ 
عین‌القضات همدانی در تمقل از برای «علماء سوء و جهّال سوء» آورده‎ 
توش‎ 
«الموّمن ینظر.../ موّمن با نور...». اين حدیث را عين القضات‎ ۷ 
روایت «عثمان» نقل کرده (شکوی الغریب . ام و ابوحامد‎ 8 
غزالی (۵۰۵-۴۵۰ هق) به روایت «ابودرداء» وبدین گونه: «... بنورالله من‎ 
وراء ستررقیق) (احیاء العلوم > ج ۰۲ ص۰۱۸ و در «شرح شهاب الاخبارا‎ 
و‎ 
قشیربه » (ص ...) و «مرصاد العباد» نجم رازی (ص ۵۷) و نیزدر «مثنوی»‎ 
مولوی (ص ۰۳۶ ۱۴۸) آمده است:‎ 
«موّمن ارینظ رین ور الّه نبود  عیب مومن را به مؤمن چون نمود؛‎ 
«مومنم ینظربه نوراله شده هان و هان بگریزاز این آتشکده»‎ 
)۱۴ (احادیث مثنوی» ص‎ 


۲۴۸ شاه همّدان 


[۷1]. «جهان را بلندی و ...». این بیت که در «مرصاد العباد» (ص 
۲ س٩»‏ و ص۶۶ س ۱۰) آمده» برمی‌آید که از اشعار معروف در نزد صوفیه 
بوده؛ شادروان سعید نفیسی اظهار داشته است که: «این بیت از فردوسی 
نیست؛ و ازشرفنامۀ نظامی است که حمدالله مستوفی یا دیگری درآن 
دست برده اند». این بیت» جزوابیات حکمت آمیزی است که باموضع 
سخن درشاهنامه ارتباط چندانی ندارد. و درشاهنامه چاپ مسکو(ج 
۴ ص ۲۵۴) نیز با ٩‏ بیت دیگردر حاشیه ضبط شده است» (توضیحات 
دکترریاحی بر «مرصاد العباد»» ص ۵۵۱ و .)۵۷۹٩‏ 

[۷11]. «شبحانی/ منژه وپاکم» و«لیس فى الدارین غیری/ دردو 
سرای کسی جزمن نیست» بزرگان عرفان و تصوف. در بیان وحدت وجود 
عالم وآدم ویک گرائی (- مونیسم) گوه رهستی» اینکه «خدا» جز«انسان» 
نیست» هریک کلماتی شعاری برگفته‌اند. که اهم آنها: «انا الحق (= من 
حق/ خدا هستم) از حسین حلاج (کشتۀ ۳۰۹ هق). (اخبا رالحلاج» ص 
۱ و ۷۵) و«سبحانی ما اعظم شانی(- [به مثابه «خدا»] منزه وپاکم از هر 
جین چه بزرگ است شأن من» از با پزید بسطامی «در گذشته ۲۶۱ یا ۲۶۴ 
هق) (کشف المحجوب . ص ۳۲۷) و«مافی الوجود سوی الله (< جزخدا 
هیچ چیزدروجود نیست»» از جنید بغدادی (در گذشته ۲۹۸ هق) . 
(مرصاد العباد» ص ۳۲۱) و«لیس فی الدارین الا ربی (- دردوسرای 
کسی جزپروردگارم نیست)» از ابوالعب اس آملی قصاب (نمهیدات. 
ص۲۵۶) و «مافى الجْبّة سوى الله (= درمیان جامه کسی جزخدا 
نیست)» از ابوسعید ابی الخیر(۳۵۷ -۴۴۰ هق). (مرصاد العباد. ص 
۱ - که به گونه مشهورترآن «لیس فی جْبّتی الا (یا سوی ) الله (- در 
ميان جامه‌ام کسی جزخدا نیست)» منسوب به جنید بغدادی (تعلیقات 
اكشف الحقایق). و نظایر اینهاست. 

اینک به برخی توضیحات. هم از بزرگان این مسلک. دربارۀ 
شعارهای مزبور می‌پردازيم . عین القضات همدانی گوید: «پس حسین جز 


پنج رساله ۳۳۹ 


«اناالحق» و بایزید جز«سبحانی» چه گویند. اینجا سالک هیچ نبود 
خالق سالک باشد» (نمهیدات » ص ۶۲) . «مگرازاینجا بود که کک به 
وقت نزع» ۰ ژناری بخواست وبرمیان بست و گفت: «وقال: الهی إن قلت 
یوما: سبحانی ما اعظم شأنی. فانا الیوم کانژمجوسی. اقطع زثاری ۳ 
اه لا اله الا اله و اشهد ان مدا رسول ال گفت: این ساعت. زار 
ببریدم و شهادت بقین اختیار کرد ۵ (نمهیدات ۰ ص ۰۲۱۴ و انامه ها) 
e A‏ 0 9 بایزید همین 
معنی بود؛ (تمهیدات » ص ۰0۲۷۴ شرح آن از گیسودراز تهمیدات» ص 
۰ -۲۸۱) دیده شود. 
«بامریدان آن فقیرمحتشم بایزید آمد که نک یزدان منم) 
۱ ۲ (مولوی) 

برای ماخذ قَصّءه «سبحانی» بایزید. رش: «ماخد قصص وتمثیلات 
مثنوی» فروزانفر(ص ۱۴۲). 

شعار «لیس فی الذارغیره دیّاره نیز که دراشعار بسیاری ازعارفان» 
به عین لفظ و یا به مضمون» آمده. از همین مقوله است. 

باری» این رن ۶۵۱۰۵۲۱۹ هق) به 
پایانمی‌بری که گفت: 

«پس اگرموجودی متجلّی شود آن اقتضا کند که جنید ee‏ 
می‌گفت: «ما فی الوجود سوی اللّه»» و اگربه صفت واحدی متجلی شود آن 
اقتضا کند که ابوسعید CE‏ می‌گفت:«مافی الجبّة سوی الله» واگربه 
صفت قایم بنفسی متجلی شود آن اقتضا کند که ابویزید می‌گفت: 
«سبحانی ما اعظم شأنی .( ا و ا 


[۷111]. «اللهم ارنا الاشیا.../ بار خدایا ...»۰ مجویری درکشف 


المحجوب ) (ص ۲۳۱ و ۵۲۶) ونجم الدين رازی این کلام ر به پیامبر 
نسبت داده‌اند. گوید: «خواجه-ع -دراستدعاء «ارناالاشیاء کماهی» 


۳۲۵۰ شاه همدان 


ظهور انوار صفات لطف و قهر مى طلبيد» (مرصاد العباد. ص ۳۰۹). لیکن 
عین القضات همدانی بدون ذکرمٌسند. آن را نقل کرده نمهیدات 
ص۴۴ )ف و عطار نیشابوری با اسناد به پیامبرسروده: 
که با حق مهتردین گفت الهی به‌من بنمااشیاء را کماهی؛ 
(اسرارنامه. ص۷۰) 
اماء فقید فروزانفرگوید: «اين حدیث را بدین عبارت. هنوزدر کتب 
حدیث بدست نیاورده ام و نزدیک بدان. روایت ذیل است: اللهم ارنی 
انیا کما تریها صالحی عبادک ککنوزالحفایق» ص۰۱۸ 
«طعمه بنموده به ما وآن بوده شست 
آن چنان بنمابماآن را که هست» 
(مغنوی» ص ۱۱۵) 
احمد مهدوی دامغانی گوید: «حکیم مشهور اوائل قرن چهاردهم 
مرحوم آخوند ملاعلی نوری که شرحاشارات تحت نظرو به تصحیح 
ایشان درتهران چاپ (سنگی) شده است. در مقالۀ مقدمه مانند که در 
پشت جلد چاپ شده است. این روایت را به صورت «رّتِ آرنی الاشیاء» 
بنحوارسال مسلم به حضرت امام حسن عسکری نسبت داده‌اند. من 
بنده با فحص اجمالی... چنین کلمه‌ای رامنسوب به آن حضرت 
نیافتم .» (تعليقات اكشف الحقايق»» ص ۳۲۴) 
عبدالرحمان جامی (۸۱۷ ۸٩۷-‏ هق). این کلمات را درمتن 
«دعای» ذییل. بدین گونه نقل کرده است: «الاهی الاهی خلصنا عن 
الاشتغال بالملاهی وارنا حقایق الاشیاء کماهی» (لوایح» ن 
* 


[×1]. «العجزعند درک .../ درماندگی بگاه دریافت ...». عین 
القضات همدانی در شرح این کلمات که صوفیه بدان استشهاد می‌کنند» 
گوید: «مگ رکه ابوبکرصدیق- رض - از اینجا گفت: «العجز... «الخ) 
یعنی: معرفت و ادراک آن باشد که همگی عارف را بخورد» تا عارف ادراک 
نتواند کرد که مدرک است يا نه.» (تمهیدات» ص ۵۸ / زبدة الحقایق. 


نج رساله ۲۵۱ 


ص ۳۶/ نامه ها» ج۲. ص۲۸). «چون کار ادراک به کمال رسد از ادراک 
ادراک خود نیزعاجزبود. این را حقیقت ادراک خوانند.» نامه هاء ج۲ 
«العجزعن درک الادراک ادراک والوقف فی طریق الاخیار اشراک 
چه نسبت خاک را با عالم پاک که ادراک است عجزاز درک ادراک» 

(امثال وحکم. ج۱. ص ۲۵۸) 


[×]. «مَنْ قرع.../ ه رکه كوبد...»» در حلية الاولیاء (ج۱. ص ۱۳۰) بدین 
صورت آمده: «مادمت فی صلاة فانت تقرع باب الملک ومن يقرع باب 


الملک یفتح له» (احادیث مثنوی» ص ۱۰۵) و در زيدة الحقايق عین‌القضات 
همدانی (ص ۰٩۲‏ از قول پيامبر بدین گونه «مّن آدمّن قرع الباب یوشک ان 
یفتح له) به نقل آمده وشادروان دهخدا به صورت -سمشهورتر ذیل با 
استشهاد به بیت مولوی آورده است: «من قرع بابا ولج ولج»: 
«گفت پیغمب رکه چون کوبی دری 
عاقبت زان دربرون آید سری 
امثال وحکم. ج۴. ص ۱۷۴۶) 
فقید فروزانفرگوید که: «بعضی و از جمله مولانا مثدوی. دفتر۳» ص 
۹ س۱۴) آن را حدیث شمرده‌اند. موف ال غرالمرصوع! (ص ۷۲) 
گوید که حدیث نیست.» احادیث مثنوی» ص ۲۹). 
* 
[1×]. «الفقر سواد الوجه .../ درویشی در دو جهان...». شادروان 
دهخداء آن را با استشهاد به بیتی از شیخ شبستری به نقل آورده: 
«زممکن روسیاهی در دو عالم جدا هرگ زنشد والله اعلم» 
امثال وحکم. ج۰۱ ص ۲۶۵) 


Yar‏ شاه همّدان 


عطار نیشابوری به گونة دیگرنقل کرده است: 
«چه باکست از فقیری. فقرفخرست 
که خال الوجه فی الدارین فقرست) 
(اسررنامه . ص۲۱) 

ودکترگوهرین درشرح آن به نقل از محشد حسن جنابدی در 
«صالحیه» (تهران» ۱۳۲۹ هق» ص ۱۷۴) آورده: «درویشی در حکم خال 
است در صورت. یعنی این درویشی مرد را زینت است و ارایش و باعث 
زیبائی ظاهرو باطن او می‌گردد.» #سررنامه. ص ۰0۳۸۰ که در بت 
مذکور به حدیث منسوب دیگر: «الفقرفخری و به افتخرا- که صوفیه 
بسیار بدان استناد کرده اند- اشاره‌ای نیزشده است. و فقید فروزانفر دربارۀ 
آن گفته: در سفينة البحارا (ج۲ ص ۳۷۸) جزواحادیث نبوی ذکر 
شده» لاکن برخی آن را موضوع دانسته‌اند (احادیث مثنوی» ص ۲۳). 

اینک. تفصیلی که شیخ نجم الدین کبری (کشتة ۶۱۸ هق) برای 
«فقر»» در تأویل سه حدیث منسوب قائل شده وبه گفت؛ دکترمهدوی 
دامغانی: «طرفه تفصیلی است» ارائه می‌گردد: 

«الفقرعلی ثلاثة اصناف: فقرالی الله دون غيره» و فقرالی الله مع 
غيره» و فقرالی الغیردون الّه. وقد اشار النبی (ص) الى الاول بقوله: «الفقر 
فخری». و الى الثانی بقوله: «کادالفقران یکون کفرا»» والى الثالث بقوله: 
«الفقر سواد الوجه فی الدارین). (تعلیقات اكشف الحایق!. ص ۲۳۴). 

* 

[11×]. «المحدث اذا .../ نوپدید چون با دیرینه...»» این موضوع از 
مقوله «ربط حادث به قدیم» است که از لحاظ مذاهب کلامی ومکاتب 
فلسفی و مسالک عرفانی تلقّی با آن متفاوت است. بدیهی است تمقل 
صاحب رساله بدان بایستی از نظرعرفانی بوده باشد. که گویا یکی از 


ټنج رساله Yar‏ 


آمثلۀ قیاسی دراین باب و حاکی از نیستی نوپدید ' درارتباط با هستی 
دیرینه" وعدم اشتراک با آن است» چنانکه عین القضاه همدانی» بدین 
مضمون» بیان کرده: 

«پس میان هیچ دو حادث هرگزآن تفاوت نتواند بود که ميان قدیم 
است وحادث. که هرکدام ازدو حادث که توخواهی در حد حدوث 
مشترک باشند. و قدیم را با حادث البته به قلیل و کثیرهیچ اشتراکی 
نیست. واگرگویی قدیم وا حادث در معنی وجود اشتراکی دارد. این 
غلطی بزرگ است و سهوی عظیم و خطای فاحش. جوانمردا! قدیم را 
وجود ضرورت است به خود. و حادث را عدم ضرورت است به خود. پس 
چگونه مشترک باشند در وجود؟ ... اگرحادث را وجودی بود» آن نه او 
راست که آن از دیگریست و حساب از آن توان کرد در وجود هر چیزی که از 
ذات آن چیزبود. و چون حادث از وجود فدیم نصیبکی می بود از وجود» آن 
نه به کمال حادث است. بل که کمال فدیم است. که اوبا موجودی 
موجد است. اما حادث به خود جزمعد وم نبود» و جزمعدوم نیست. و جز 
معدوم نتواند بود هرگز و اشتراک در وجود آنگه بودی که دو چیزرا وجود 
بودی.) هامه‌های عین القضات همدانی» ج۱» ص ۲۰۳ ۲۰۴). توضیح 
اين نظ در مقدمهٌ «زبدة الحقایق» (ص ۵۸-۵۷) نين آمده است. 


(۱)و(۲) واژه های فارسی «نوپدید» و «دیرینه» را درمقابل و معادل «حادث» و «قدیم». خواجه 


تصیرالدین طوسی در (تمهیدالاصول ا (چاپ ۱۳۵۸ تهران› ص۱۵) به کار برده است ومن ازاو 
گرفته ام. (پ .الف). 


۵۴ شاه همّدان 


استدراکات 
۱. دربارة پیوست [11]- شعر«آن کس که بداند ... (الخ)»» نخست 
درباب تعبیر«همه دان» از مردم شهر«همدان»» توان گفت که معادل 
اروپایی آن 570/۵02606 (<همه دان) است که واه انسیکلویدیا- به معنای 
دائرة المعارف ودانشنامه ا زآن ساخته آمده است. در فارسی میانه يا 
پهلوی اصطلاح (هرویسپ آ کاسیه» به همین مفهوم باشد. جالب آن که 
در صدر مشروطه خواهی» یک روزنامه به نام «همه دان» در شهرهمدان 
منتشرمی‌شده است (۱۳۲۵ هق). باری. عوفی نیزبه نقل آورده: 
«هرکس که ورا نام حکیم است مپندار 
کزلوح خرد خاطراو حکمت خواند 
اینک به زمین‌های عراق اندر شهری است 
کورا «همه دان» گویی واوهیچ نداند» 
(جوام عالحکایات . جزو دوم قسم سوم. ص ۴۹۰) 
گفتاوردی که ما از خلیل فراهیدی دراین باب کرده‌ايم (-الرجال 
اربعه... الخ)» در «احیاء العلوم» غزالی نیزبه نقل آمده. که در ترجمۀ 
فارسی ان (ج۰۱ ص۱۷۷) هم درج است. اما راجع به ابیات «آن کس که 
بداند ... (الخ)» منسوب به امام فخررازی نیزدیده‌ام که در «فدسیات» 
میرسیّدعلی (مجموعه شمارهُ ۲۳۱ مرحوم دکتر«مفتاح» )امده است . 
۲). دربارپیوست [۷1]- «لیس فی الدارین ... (الخ)» به گونه «لیس 
فی الدار غیرالّه (دیا» در کتاب «فیه ما فيه » مولوی (ص ۱۰۰) آمده» و فروزانفر 
آن را جزوکلمات بزرگان و امثال» ضبط کرده است (ص ۳۵۰). 
۳). دربارۂ پیوست [×]- «من قرع باباً... (الخ)»» فقید فروزانفردر 
شرح این بیت: «چون در معنی زنی بازت کنند/ پزفکرت زن که شهبازت 
کنند» (مشنوی» دفتریکم» ۲۸۷۰) گوید که ناظراست به گفتۀ عبدالله بن 
مسعود از بزرگان صحابه (م ۳۲ هق)»و مقول قول همان است که از 
«احادیث مشنوی» (ص ۱۰۵) آورده ایم. آنگاه فروزانفرمی‌افزاید که نظیرآن 


نج رساله ۲۵۵ 


(-من قرع ...لخ) در مجموعة امثال متعلق به استاد همایی در ضمن 
امغال آمده» و بعضی آن را حدیث پنداشته‌اند. که گویند نیست. نظیر 
دیگر: «من ادمن الاستفتاح فتحت له الاغلاق» (عيون الاخبا ج۴» ص 
۷) و نيزبيت: اخلق بذی الصبران يحظى بحاجته/ ومدمن القرع 
للابواب ان یلجاء. (عیون . ج۰۳ ص»۰)۱۲ در همین معناست. (شسرح 
مثنوی» ج۰۲ ص ۱۱۸۷). 

۴ باز در تلویح به تجنیس لفظ «همدان» (-همه دان). مرحوم 
ملک الشعراء بهار در یک مثنوی به عنوان «در صفت شیادان لفاظ که با 
دانستن چند اصطلاح خود را عالم نامیده و در مجالس سخن می‌گویند». 
با مطلع «بود مردی زهرهنرعاری... (الخ) که عاقب رسوا می‌شود. در 
مقطع مثنوی گوید: (همه دانست کاوست هیچ مدان/ عاقبت رفت و مرد 
در همدان» [دیوان بهار ج۲. ص ۳۲] ودر دنباله هم گوید: «شوی آشفته 
حال و هیچ مدان/ همچون ان مرد مُرده در همدان» اص ۴ ۳]. خواجوی 
کرمانی هم گفته: ۱ 

عقل دراین ره همه دانی ندید او همه دانست که عقل افرید 


۳( 
ماوارت اف 
(حدیث سرووگل) 
بسم الله الرحمان الرحیم 


ترجمۀ مرادات دیوان حضرت خواجه حافظ شیرازی عليه الرحمة. نقل 
است از حضرت امیرکبیرسیدعلی همدانی لس سه السامی» بدان که 
میخانه و بتکده و شرابخانه باطن عارف را گویند که از حقایق وشوق الهی با 
این او وای کشت د هی اون تیا انه 2 
به نفس لوّامه که متصف به صفات حمیده باشد . ترسابچه الهام غیبی را 
گویند که ازعالم غیب دردل سالک فرود آید .بت وشاهد تجلی معتی را 
گویند که در صفت ماورای صفت سالک ظاهرشود . ودیرو خرابات عالم 
معنی عارف را گویند. گبر و کاف رکسی را گویند که موخد ویکرنگ باشد که 
روی از ما سوی الله تافته باشد. می‌ذوق وشوق را گویند که ازاول مشاهده انوار 
غیبی ادراک معنی کند. زثارعلامت یکرنگی ویک جهتی دردین [و] 
متابعت راه بقین باشد. کنیسه و کلیسا و کنشت عالم شهود را گویند. يارو 
محبوب و دوست حقیقت روحی را گویند. غمزه و بوسه فیض و جذبهٌ باطنی 
را گویند که نسبت برسالک واقع شود .وهرجاکه لب ودهان گویند صفت 
حیات باشد. قلاش وقلندراهل ترک را گویند «چشتم وابرو صفت تجمال و 
کمال الهام غیبی را گویند. مست وشهید اهل جذبه را گویند. خمارو باده 
فروش پیرو مرشد کامل را گویند. وا اعلم بالصواب. 

انشا شرح «ساقی حدیث سرو و گل ولاله می‌رود!. شرح این بیت 
تعلّق به قصه [ای] دارد که روزی پادشاه گور بنگاله برای تفرّج سوار شده 
بود. ودر خانۀ وزير سه دختربودند نام یکی سرو نام دویم لاله ونام سیم 
گل بود. ایشان هر سه خواهران به جهت دیدن بربام رفته بودند و پادشاه را 
دیدند و به نظرپادشاه هم افتادند. باز پادشاه در باغ آمد ومجلس ساخت. 


۳۵۸ شاه هَمَدان 


وزیررا ساقی کرد و فرمود: «ساقی حدیث سرو وگل و لاله می‌رود». بعد از 
آن فرمود که مصراع این که بگوید؟ هیچ کس گفتن نتوانست. بعضی 
گفتند که شاعری درشیرازاست» اگ ر کسی پیش او برود مصراع دویم 
بگوید. پادشاه وزیررا تعیین کرد و بسیار تحفه به حضرت حافظ فرستاد. 
با آزمدتی ور ن را جو ریبد و قحف زاین وی نهاد. رب 
GS SESS SSG :‏ ی 9۲ 
و کیفیت عرض کرد که یک مصراع د بادشاه انشا فرمود» دوم 
مصراع گفتن کسی نمی تواند. . حضرت خواجه حافظ همان روزاین غزل 
انشا فرمود. مقصود این است سرو که بود» سه حیض دیده بود. پادشاه 
فرمود که وزیر«ساقی حدیث سرو و گل و لاله می‌رود» و چون سرو سه 
حیض دیده است. بنا بران حضرت خواجه فرمودند که «اين بحث با 
ثلاث غساله می‌رود». ایضا یک غشاله بود که سه دخترداشت. نام یکی 
سرو و نام دویم گل ونام سيوم لاله. ثلاثۀُ غشاله به اعتبار آنکه می‌سه سال 
را ثلاث غشاله می‌گویند. چنانچه خواجه حافظ در جای دیگ ر گفته اند: 
بت 


همین بس است مرا صحبت صغیرو کبیر 


به اعتبا ر آنکه سه پیاله می خورند ویا شش وآن آب انگوری است 
که چون اول پیاله بخورد همچوسروروان گردد و در پیالهُ دویم همچوگل 
بشکفد و در پیالهُ سيوم همچولاله بگردد. و مراد ثلاثۀ غشاله سه کرّت به 
محلوح پاک کردن که غشالان مرده را می‌شویند از لوث و کلمه شهادت 
می‌گویند. آن چنان سه پیاله هستند که ریب وهیات (؟) وهستی را 
می‌شویند و مراد سه حال بچگی و جوانی وپیری است. 


(). صرف نظرازرسالهً حاض این داستان با اندک اختلافاتی در جزئیات اول باردرتذکرة روضة 
السلاطین فخری هروی «تألیف ۹۶۰ ق) آمده است. [پژمان فیروزبخش]. 


ټنج رساله ۳۵۹ 


ایضاً ساقی مراد مرشد که ذات جمال لایزالی باشد که پرورند؛ درون 
عارفان است. و محبوب مراد جای دوستی گرفتن که حق سبحانه وتعالی 
باشد که دوستی او سالکان را به نظرخود کشنده و جاذب است. مطلوب 
مراد جای طلب است که چیزی که درذات ذوالجلال باشد که خواهش 
کننده است مرطالب را به سوی خویش, مقصود مراد جای مقصد 
تجلیات حقیقی لم یزل باشد که خدای تعالی [و] تبارک است و همه ازاو 
است. ماه صیام مراد غفلت است که باطنی باشد. مادامی که معرفت 
عالم الغیب روی ننموده باشد ماه صیام است. عید مراد اتصال محبوب 
حقیقی باشد که آن وقت مقصود کات با فرحث است مرعارفان را. بهار 
مراد شوق و ذوق سالکان باشد که ایشان را فرحت ما سوی الله غیری 
نیست که آن ساعت بهار عاشقان حقیقی است. درولایت به وقت بهار 
مردمان جمع شده در باغ می‌نشینند و غزل می‌گویند وآن وقت خوشی و 
خزمی است و ...(؟) شراب و کباب بزم می‌سازند. میخانه مراد جای 
شراب چکانیدن." آن شراب تجلّیات الهی باشد که انوارش به نظرعارفان 
حقیقت می‌تابد وایشان هميشه بدو ناظرو حاضرند واين مرتبۀ اولیا و 
انبیا است. شراب مراد معرفت حق سبحانه وتعالی که وقت دل عارفان و 
سالکان فانی حقیقت است. و راز مراد محبت حق جل و علاباشد که در 
دل ایشان مخفی است وعلی الدوام صمٌ بكم هستند. 

قدح مراد فیض محبت حق تعالی و آن حقیقی است نه مجازی و 
هیچ گاهی مبّل ومتغیرنمی شود و مجموعه است. ووصال مراد روح 
صفت شده در مقامی باشد که میان اوومیان خدای تعالی هیچ حجابی 
نمانده باشد. فراق مراد محبت محبوب حقیقی به غایت کشنده باشد که 
او به مراد رسیده و تجلیات الهی به وی روی ننموده است و جمعیت به 
خاطرش نرسیده باشد آن فراق است. و از معشوق مراد ذات حق سبحانه و 
(۱). به کار رفتن لفظ «ولایت» برای ایران نشان می دهد که متن در شبه قاره نوشته شده است. 


گمان نمی رود که این کاربرد درقرن هشتم ق رایج بوده باشد. [پژمان فیروزبخش]. 
(۲). ظاهرا چشانیدن. [فیروزبخش]. 


۳۶۰ شاه همّدان 


تعالی است که عاشقان صادق را به خود کشان است. عاشق مراد آن که 
به عشق معشوق حقیقی مستغرق شده. مدام به او منتظرو نگران باشد و 
به جوروبه جفای او صابرو متحمل بار گران ورنج وراحت اوراضی 
باشد. گل مراد ان که خوش بوی و خوش خوی باشد. ان حق تعالی است 
که همه عطریات را باد صبا که یکی از حلقه به گوشان است گل بیزی 
می‌کند. بلبل مراد عارف فانی است که مدام به ذکرحق و در فکراواست و 
از نفس امّاره فارغ البال گشته به یاد حق تعالی مشغول است و ایشان را 
شبخیزو سحرخوان نی زخوانند. وطالب مراد مطلوب آمده و دوش مراد 
عم رگذشته را نامند ووقت ماضی را نیزگویند. و آب مراد تجلیات است 
که عارفان وسالکان شب و روز بلکه لحظة ولمحة طالب‌اند. وصبا مراد 
ان که میان عاشق و معشوق میانجی و خبری بیارد. و معنی مهترجبرئیل 
روایتی حضرت حق سبحانه وتعالی و جناب حضرت محمد را صلی الله 
عليه و سلم عاشق و معشوق گویند. بدین سبب صبا را به پیک منسوب و 
قرار دادند وبوی معشوق به عاشق رساند. چنانچه بوی پیراهن مهتر 
یوسف عليه السلام به حضرت یعقوب عليه السلام رسیدی. 

رقیب مراد نفس اماره باشد. تا که نفس اماره را به خود نپردازد روی 
مغبچه مراد مرشد حقیقی باشد که راهنمای راستی است و سعی او تا به 
تا اعت که ا الات ا و ا تست ار ور 
ساخته تا به کل به کمال مراد رساند تا هدایت لم یزلی به او ملحوظ گردد. 
و خط و خال و زلف وابروی ومزگان و زنخ وغبغب ونازو کرشمه وغیراز 
اینها مراد زیبایی است و تجلثات وانوارذات حق تعالی است. مطرب 
مراد عارف سالک باشد که ایشان ترنم وغلغلۀ ذکرو توحید می‌سرایند. 
عشق مراد فانی شدن در محبت حق تعالی است وبی خبر گشتن از 
هستی خود و عشق کامل آنگه شود که دوسه چیزنماند: اول عقل. دوم 
شرم» سیوم قرار. 
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و حافظ تخلص است و شمس مراد حافظ فتح الله. واستماع چنان 
شد که امی بود و کلامش لسان الغیب است. اومست ساقی لم یزل بود. و 
محتسب مراد زاهدان وصوفیان که مانع خواجه‌اند. و مرشد خواجه سه 
کس اند: حضرت شيخ الاسلام شيخ احمد جام و دویم حاجی قوام الدین 
وسیوم شیخ شهاب الدین. و محبوب مجازی او نیزسه کس بودند: 
سلمی و خواجه عبدالصمد و آصف است. پدر بزرگوار خواجه مفعی 
معتبرشیراز بودند. شیراز مراد عالم علوی باشد که جبروت و لاهوت عرش 
الله تعالی است. جام مراد پیالهُ فیض الهی باشد. و مراد دل نیزنامی 
مقامی است که مسکن حضرت شیخ احمد جام است. و ساقی و مغبچه 
نیزمراد محبوب است. 


(۱). دربارۂ این شخص و عاشق شدن حافظ براوتقی کاشی در خلاصة الاشعار داستانی آورده 
اکت نک: «احوال واشعارحافظ به روایت تقی کاشی!. محمد افشین وفایی. نامه 
فرهنگستان» ویژه نامةٌ شبه قاره. (زیر چاپ). [پژمان فیروزبخش]. 


(۳) 


فوساخ 


(ذکرحجه و فخرضخه) 


حضرت سیادت فرمود که: «کژات به حج رفته ام به هرکیفیتی که 
قضا و قدر برده استنتا, 

وقتی به توگل قدم در بادیه نهادم به موافقت حاجیان؛ وبیست و 
بعده طالب آن گشت. حال آنکه هیچ چیزنبود ازدنیاوی» که به آن طعام 
گیرم. و نفس را سیرسازم. پس کاسه پارٌ گرفتم» وبه چند خیمه رفتم؛ 
ناگاه به خیم عزیزی رسیدم» که التماس رعایت نموده بود- در اوّل بادیه. 
ومن آن را قبول نکرده بودم. لاجرم نفس شرمنده شد. وآن کاسه پاره را بر 
زمین زدم» ودر گوشه رفتم ومراقب شدم. وغیبّت کردم. چون ازان 
رسیدم» وجیزی نداشتم که آب را از چاه بیرون آرم. لاجرم خود را دران 
چاه انداختم؛ و آب بسیار خوردم؛ وزمانی در چاه توقف نمودم بدان 
سبب که چاه بلند بود» و به آسانی بیرون آمدن ممکن نبود. ناگاه ديدم که 
برسرچاه» شخصی امد و مرا دید وتبسم نمود» ودستاراز سرخود 
برداشت» ویک سردستار به طرف من فرو گذاشت. ومن گرفتم واز جاه 
من برفتم» و به قافله رسیدم؛ و اهل قافله تعجب نمودند. که چگونه سلیم 
می‌رفتم؛ و شب درمیان قافله می‌بودم؛ اگر چه شذت خوف بودی از اعراب. 

جناب سیادت فرمود که: « چون از قریةٌ علیشاه ولایت ختلان به نیت 
حج بیرون آمدم؛ و آنچه بود از خرجی برمستحقان صرف می‌کردم تا به 
یزد رسیدم› خرجیی اندک مانده بود . ناگاه صالحه ای آمد درآن منزل» که 
من نزول کرده بودم و دوازده هزار دینار نقره آورد» و التماس قبول نمود و 
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گفت: این به اشارت حضرت مصطفی -صلّی ال عليه وسلّم- است. 
لاجرم قبول کردم و بعده ازآن صالحه پرسیدم که: آن اشارت چگونه بود ؟ 
گفت: این درمها را به نیت حج نگاهداشته بودم ودراستعداد آن بودم 
که حضرت مصطفی را - صلی ال علیه وسلم - به خواب دیدم» مرا فرمود که 
این درمها را نگاه دار تا به فرزندی از فرزندان من» که به حج رود. ودراین منزل 
نزول کند بدهی. من سوال کردم که آن فرزند را چه نام باشد؟ فرمود که: علی 
همدانی» وازاین خواب تااکنون» یک سال تمام است؛ ودراین یک سال 
دایم ازاین منزل با خبربوده ام؛ وازاحوال مسافران تفتیش می‌کرده ام» تا 
اکنون» که به لقای مبارک حضرت سیادت مشرّف شدم. 

چون آن درمها را به بغداد رسانیدم و دروقفه آن سال مصلحت نبود 
رفتن به مکه؛ لاجرم از بغداد بگذشتم وبه شام رفتم و دروقت خروج از 
بغداد. سه اشتررا آب ونان بارساختم» و دو اشتررا از حوایج دیگر؛ و 
برفتم. پس مردم کاروان تعجب می‌نمودند. که سیّد چیزی اندک می‌خورد. 
وتوشة بسیار می‌گیرد» حال آن که در چهارده روز به معمور می رسیم . چون 
کاروان چند روزی برفتند. راه غلط کردند. و چند روزی بیرون از راه توقف 
کردند. پس توشه های اهل کاروان تمام شد» واز من توشه طلب داشتند» و 
به قوت آن توشه به معمور رسیدند» و چون به شام رسیدم» بغایت سرت 
بود. لاجرم از آن درمها هرروز طعامی می‌گرفتم. از برای محتاجان؛ و تا وقفة 
دیگرنزدیک شد. از آن درمها هنوز اندکی مانده بود» که متوڅه مکه آمدم و 
حج گزاردم؛ و باز به خط مبارکه ختلان آمدم به ساب قضا و قدر. 

واین فقیر[بد خشی] چون در قریۀ علیشاه -رحمه الله -به شرف 
ملاقات جناب سیادت مَشرّف آمدم دروقت رجوع از حج. فرمود که ده 
ماه است» که هر جا که ساکن شدم. حضرت حکیم مطلق فرمود که برو و 
مردم را ارشاد کن؛ و امشب که دراین قریه رسیدم. فتنه ای در واقعه 
دیدم. و براهل این دیاراعتمادی نمی توان کردن و چون آن فتنه واقع 
شد» فرمود که مارا ده ماه هیچ جای قرار ندادند؛ و چون در اندک زمانی 
متوخه ارشاد آمدیم» فتنه برانگیختند که موجب قول: «ان هی الا فتکثشک» 
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باشد. فلاجرم اگرکسی راسخ باشد درعلم و حکمت» هرگزبه کنه اسرار 
حکمت حکیم مُطلق نرسد؛ و ال الم پاسراره واحعمٌ باقراره؛ و خدمت 
برادر دینی حاجی علی قزوینی» نقل کرد که جناب سیادت. دوازده بار به 
حج رفته است؛ وله عم بالابرار و کم بالاسفار. 

ذکرابتلائه وسبپ جلائه (روح الله روحه زادلنا فتوحه) 


حضرت سیادت فرمود که: بسی ابتلا به ما رسید در سفرو حضر که 
بعضی از آن ابتلابه سبب فقها رسید وعلماء و بعضی به سبب ملوک و 
امراء؛ و بعضی شاید که بود به شرور نفس ما؛ وان بلاها از حضرت حق 
تعالی باشد برما محض عطا. اگرچه به صورت آن نمود بلا فرمود حضرت 
مصطفی - صلى ال عليه و سم -: أل البلا على الانبياءء ثم على 
الاولیای تم على الامتل فالامثل». نظم: 
دلی را کزغم عشقش سرموئی خبرباشد 
زتشریف بلای دوست بروی صد اثرباشد 
کسی کزغمزة مستش چوزلف اوپریشان شد 
زنام وننگ و کفرودین به کلی بی خبرباشد 
گدایی را که با سلطان بی همتای بود سودا 
دلش پیوسته ريش وعيش تلخ ودیده ترباشد 
«علی» گوه رکسی یابد که اوازسرقدم سازد 
کسی افتد گوهرمعنی ترا گرقدرسرباشد 
وفتنه غلماء اگرچه بسیار است» اما یکی ازآن فتنه ها این بود که 
وقتی مرا زهردادند. حق تعالی از هلاکت نگاه داشت؛ و لیکن اثرآن درتن 
باقی است. تا در سالی یکبار اندک ورمی پیدا می‌شود. و زرد آب می‌رود. و 
باز خشک می‌شود. و قصه آن بود که: در بعضی دیار با علماء در مجلسی 
نشسته بودم» وچند کلمه ای از قول حق گفته» وعلماء را ا زان سخت 
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ناخوش آمد؛ و با هم دیگر گفته که اگراین نوع سخنان را بار دیگرعوام» از 
این سیّد بشنوند. از علماء عقیده بردارند. پس تدبیری باید کرد تا سیّد 
دفع شود. به حیات يا ممات؛ بعد از مشورت اتفاق کردند. که سيد را زهر 
باید دادن که میراث است. لاجرم دعوت شگرف ساختند» و مرا طلب 
داشتند. و التماس نمودند که البته خدمت سیّد راء بايد که حاضرشود در 
مجلس جمعیت. تا برکت صحبت سید به اهل مجلس برسد. پس 
در راه با ولی [ای] ملاقات افتاد» وآن ولی چند دانۀ« حب الملوک» در 
دهان من نهاد» و گفت بخور از برای خداء و من نیز خوردم و گفتم: موافقت 
باید کردن» اجابت نکرد. و چون به آن مجلس رسیدم» اهل آن مجلس 
بغایت تعظیم نمودند. و در قدح شربت اوردند» وبه عزت تمام عرضه 
تفر داشتند. من نیو تگبریب نمودم ازآن قدح» و بعده معلوم شد که در 
آن شربت زهر بوده است. لاجرم زود ازآن مجلس برخاستم؛ واهل مجلس 
هر چه تمامترالتماس توقف نمودند. امّا اجابت نکردم» بلکه مسارعت 
نمودم» تا به حجرۀ خود؛ وقی و اسهال قوی پدید آمد. وزهراز من دفع 
شد. و بعد از اذای کثیرخوش شدم. فلاجرم بعد ازان» از صحبت علمای 
بی دیانت احتراز کردم . اگرچه ایشان درغیبت و تهمت بسیار کوشیدند» 
جزاهم الله بما یرد اذهُم اولاد يُريد» فعلیه اللعنة بالمزيد. اميرضياء این 
کاشغری عليه الرحمه فرماید» بیت: 
اللعَنْ على يزيد فى الشرع يجوز واللاعن یحوی حسناتِ ویو 
وفتنه ملوک وامراء نین اگرچه بسیار است. اما یکی ازآن فتنه ها 
این بود که: در بعضی دیار رسیدم وسلطان آن دیار طالب صحبت آمد و 
به اکرام و اعظام و اجلال تمام به نزدیک خود طلب نمود. ومن اجابت 
نکردم؛ و آن سلطان را غضب آمد؛ و اسبی از مس ساختن فرمود» وجون 
آسب تمام شد» برآتش نهادند. تا مس آتش گشت؛ و آن سلطان تهدید 
صحبت سلطان آمدن؛ والا برآن اسب آتشین. او را سوارسازند. همچنین 
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تا چهل روز اسب را گرم می‌ساختند. و باز خنک می‌شد. و بعد ازتهدید و 
ندای او من دررصحبت آن به سلطان نرفتم؛ و بعد از چهل رون سلطان در 
صحبت آمد. و به ادب تمام قیام نمود. و عذرمّا مضی خواست. 

و اما ابتلای شدید و بلای مدید که در دیار ماوراء النهربه آن جناب 
رسید تا به حدی بود که باد سبب جلای وطن وزید؛ و عنان براق سیادت 
راء در آن سفربه اکشمیر» کشید؛ و اهل بیت شریف که بودند. واحباب آن 
جناب» واجبّا واخلامنتظران لقای مبارکش گشتند. تا روز حساب. بر 
هیچ احدی پوشیده نباشد؛ چنانکه آفتاب «الا ما شاءالهُالعزیژالتدیرو 


الحكيم النْصیرا. نظم: 


خوشا سری که بود ذوق سرما دیده 
به چشم دل رخ اسرارآن سرادیده 


زروزن دل خود گوش کدده رازازل 

وزان دریچۀ يقين سزماجراديده 
برآستان وفا هردمی زدشمن و دوست 

هزارمحنت وناکامی وجفادیده 
به هرجفاکه کشیده به روزگار دراز 

برای دوست درآن یو وفاديده 
به هروفاکه نموده به زیرتیغ جفا 


زروی دوست دو صد خلعت صفا دیده 
ميان اتش شبهای هجرهردم صبح 

هزرروح صفا ازدم صباديیده 

سیم صسبح وصال ازره فنا دیده 
چواززشوم مجازی فناشده به کلی 

درون زهرفناشربت شادیده 
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زجام شوق دیده مست و شیشه بشکسته 

ميان عربده محبوب خوش لقادیده 
زننگ خود شده یک سودرحریم ذات 

جمال ان مه بی چون وبی چرادیده 
«علایی» از چه شدی مست چون نخوردی می 

زدیده مست شود هر کس وتونادیده 


۴( 
رسالا روم 


(میرسیّدعلی) 


وبه نستعین 

الحمدلله حق حمده و الصلوة على خير خلقه. اما بعد قال الله تعالی: 
«یا ايها الناس قد جاءتکم موعظة من ربكم و شفاء لمافی الصدورا. وقال 
جلّت عظمته: «وننزل من القرآن ما هوشفاء و رحمة للمومنین». 

حضرت صمدیت عرشأنه می‌فرماید که: ما خداوندیم. احکام آیات 
کلام مجید را بجهت شفاء علتهاء مؤمنان فرستادیم» تا هرایتی ازایات 
کلام رټّانی» و هر حدیثی از لطایف اخبار نبوی» مشفی مرضی از امراض 
معنوی» ومزیل سقمی از اسقام قلبی و سری وروحی گردد» و چون مواد 
الصلوات- که وجود مبارک او رحمت جهان و جهانیان بود. بعضی خلق 
را از صحابةٌ کرام سبب سعادت (ابدی» گشت. و قومی را از مخذولان 
مردود. 

چون ابوجهل و ابولهب و عبداللّه ابی هم آن صحبت مبارک» سبب 
شقاوت سرمدی شلد و آنکه رسول -علیه السلام -فرمود: که رت حسنة 
یعملها الرجل لا تکون له سيّئة آضرعلیه منها ورب سيئة یعملها الرجل لا 
تکون له حسنة انفع له منها». اشارت بدین معنیست. یعنی بساطاعت 
که مضرّت آن در حق بنده بیشتراز مضرّت معصیت بود» وبسامعصیت 
که فاید‌آن درحق رونده بیشتراز فایدۀ طاعت بود. و این معنی نزد ارباب 
قلوب مقرراست. که هرطاعت که آن سبب مجب و غرور بنده گردد» 
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عین معصیت است؛ و هرمعصیت که آن طالب را در مقام اعتراف و 
استکانت و عذر کشد. آن در حقیقت طاعتی مفید است. 

ای عزیزبدانکه حق - جل وعلا- آدمی را از دو جوهرمختلف آفریده 
است: جوهری لطیف نورانی. که آن را روح خوانند. و جوهری کثیف 
ظلمانی. که آن را جسم می‌گویند. هر جوهری را ازین دو جوهر غذایی و 
صحتی و مرضی است» و هرمرضی را دوایی خاص است؛ چنانکه غذای 
بدن نان و آب است» غذای دل و روح ذکرو محیّت و معرفت حق است؛ و 
علامت مرض هر جوهری ازین جواهرروحانی و جسمانی» آن است که 
غذای معتاد مُنافی طبع او گردد. نشان بیماری تن آنست که بسبب مواد 
فاسد. از غذا متنفرشود و رغبت طعام دروی نمانده. 

همچنین نشان بیماری دل آنست که بواسطه شواغل دنیوی و 
لذات نفسانی ومألوفات جسمانی, از لذت حلاوت ذکرو ذوق اسرار 
معرفت و محبت حق محروم ماند؛ وبا ذکرحق انس نگیرد. و اگرطاعتی 
کنیا نام حقبرزبان رانك از سرو ,و عادت باشد؛ واز اتوارروج وصفاه 
مناجات حضرت صمدیت. که از بوادی کرم بجانهاء مخصوصان عنایت 
ازلی- که مقربان و صدیقان اند- می‌رسد» هیچ بهره نیابد؛ و چنانکه 
بيماري تن را اسبایی است. ودفع هرسببی را ازان اسباب دوایی خاص 
است» که آثار طبایع و خواص آن را جزطبیبان حاذق ندانند» همچنین 
بیماری های دل وروح را اسبابی است ودفع هرسببی را از آن اسباب 
دوایی است روحانی از انواع طاعات. و اصناف اذکار و عبادات که 
حقیقت آن جزحکماء دین- که انبیا واولیا ومشایخ طریقت وعلماء 
دین‌اند- کس نداند؛ و چنانکه داروها اگرچه همه داروست مطلقاء اما هر 
بیماری را دارویی خاص مفید بود. و داروی دیگراو را زیان دارد. 

همچنین انواع طاعات و عبادات. اگرچه ازروی طاعت همه حق 
است. اما هرشخصی را در دفع بیماری دل به طاعتی خاص احتیاج بود؛ 
و ازانواع طاعاتی که مُنافی حال او بود فایده نیاید. بلکه زیان آن بیشتراز 
فایده بود؛ واسراراین دقایق. جز حکماء دین ازانبیا واولیا کس نداند. 


نج رساله ۲۷۱ 


نبینی که اگرشخصی را صفرا غالب شود. واو خواهد که به داروهائی - 
آن داروها سبب زیادتی مادهٌ صفرا شود. و بهلاک انجامد. وازاینجا بود که 
حضرت رسالت -علیه افضل الصلوات- با وجود جلالت ثواب قرائت 
قرآن فرمود. که ای بسا خوانندة قرآن را که از خواندن قرآن جزبُعد و جرمان و 
لعنت. و خسران حاصلی نبود که: «رب قال للقرآن و القرآن یلعنه». 

از ابوسعید خدری- - رضی الله عنه - - روایت است که رسول -علیه 
السلام - فرمود: :گم ین صایم یکون صوه وبالاً عليه یوم القيامه» و گم من 
غاز یکون غزوته سلاسلا یوم القيامة وکم من متص ی کون صدف و 
زکواته زوالاً لاعماله یوم القیامة» . قیل یا رسول الله ما افسد اعمالهم؟ قال: 
اكل الحرام و روية المخلوقین. فرمود که بسا روزه دار که روزه برو و بال گردد 
روز قیامت» وای بسا غازی که غزای او بند و زنجیروی گردد روز قیامت. و 
ای بسا صدقه دهنده که صدقه و زكوة وی زوال عملهای وی گردد. گفتند: 
ای رسول اله! چه چیزعملهای ایشانراتباهکرد؟ فرمود که حرام خوردن و 
ریا؛ یعنی نیک نامی جستن و از خلق چشم ستایش داشتن 3 
e E‏ , آن همه 
سبب گرفتاری ایشان خواهد بود. الا ماشاء الله. وبجهت تحقیق اين 
معنی بود. که چون این آیت نزول کرد: «وبدا لهم من الله مالم یکونوا 
یحسبون». یعنی ظاهر گشت ایشانرا از حضرت جبّاری درمجمع فضای 
محشی آنچه در گمان ایشان نبود. از حضرت رسالت- عليه افضل 
الصلوات- سوال کردند از تفسیراین آیه فرمود که: هی اعمال حسبوها 
حسنات. فوجدوها فى كفة السیئات». یعنی عملهایی بود که ایشان تصور 


۷۲ شاه همّدان 


طاعت می‌پنداشتند. در کفهٌ معصیت بینند. 

اینجا بدانی که طالب حق راء از صحبت پیری راه دیده. ومنازل 
شریعت و طریقت بریده» وذوق اسرار حقیقت چشیده ناگزیرست. زیرا 
که آداب خدمت پادشاهان» جزمقزبان پادشاه ندانند» وبردقایق اسرار راه 
قرب حضرت صمدیت. جزروندگان راه اطلاع نیابند؛ وه رکه طلب قرب 
سلاطین کند. تا درحمایت یکی از مقژبان پادشاه نرود» به مراد نرسد. 
همچنین هر که طلب رضا و محیّت حضرت صمدیت کند. تا دست نیاز 
دردامن دولت راهبری از روندگان عالم وحدت نزند. مقصود نیابد؛ واز 
این جهت سید انبیا -علیه افضل الصلوات- می‌فرمود که: «اتخذوا 
الایادی عند الفقراء فان لهم دولة»» یعنی دست همت طلب در دامن 
دولت درویشان زنید. که به درستی ایشان را دولتی است. و لفظ آن 
بجهت مبالغه است. بعنی دولتی و چه دولتی که نهایت نیست و 
گردد. از طالبان راه سعادت آن فرخنده بختیار را به صحبت پیری رساند 
که ظاهراو به آداب علوم شریعت آراسته بود. و نفس به لجام ورع و تقوی 
پیراسته» دیدهُ عجب و ریا برکنده» وسنگ قناعت دردهان حرص 
افکنده» ظاهراو بر جاده شریعت تأديب یافته. وباطن او در بوتۀ طریقت 
صفاء تهذیب کسب کرده» وسراو درعالم حقیقت به نسمات اسرار 
توحید مرح گشته» تا هرلحظه تخم لطایف نصایح در مزرعه دل طالب 
می‌اندازد. و هرروزآن تخم را به آب دقایق آداب تسقیه می‌دهد تابه 
واسطه حسن رعایت وقبول نصحیت. وتایید عنایت حضرت صمدیت» 
سنیّه گردد. وریاحین وازهار واردات غیبی. در بستان دل مرید دمیدن 
گیرد؛ و باطن طالب صادق به انوا روح و صفا و اسراررمحبت ووفا منور و 
مصفا گردد. ونشان بی دولتی وادبارمرید آن است که سایق خذلان 
حضرت ایزدی وی را به مدبری از راهزنان راه دين بند گرداند. تا هرروز به 


ټنج رساله ۳۷۳ 


تقلیدات رسمی بند بربند اومی‌افزاید. و تسویلات باطله و مزخرفات 
فاسده» راه حق برو مسدود گرداند. و خاربدعت وضلالت درراه اونهد. و 
تخم دناءعت همت و خساست تکذی دردل اومی‌اندازد» و باطن اورا به 
نجاست حرص و حسد ملوّث می‌گرداند. «ولیس الخبر کالمعاینه». 
نظردر حال پیران و مدیران روزگار کن» تابینی که چگونه شیاطین 
دکان تلبیس و مک نام سلاطین فقربر خود بسته اند» و اشقیا جامه اولیا 
پوشیده. ومردودان به رنگ مقبولان برآمده» وغولان راه دين خود را به 
صورت ارباب بقین ظاه رکرده» شعار ایشان زندقه والحاد. دثارایشان 
خدیعه و فساد. وّجد و حالت ایشان رقص و بازی آداب صحبت ایشان 
بدعت وبی نمازی» زینت مجلس ایشان مناقشه و جنگ. اسرار خلوت 
ایشان خبانت وبنگ » مفاخرت ایشان به تحصیل حرام و گدایی؛ 
مباهات ایشان به وقاهت و بی حیایی .و جمعی از جهّال عام کالانعام به 
عشوه وتلبیسات این قوم ضال مضل فریفته شدند؛ و تزهات مزوران 
مخذولان راء معاون دواعی تفس وهوی ساختند. واباحت و کفررا 
طریقت E‏ کک بیگانه شدند» وبر 
پی این گمراهان در تیه ضلالت گمراه گشتند؛ و حضرت صمدیت جل و 
علادر مخمع قاف سگام و عاو ا الم رار قضیر وبا هل دق 
این فساد خواهد پرسید. زیرا که استحکام قواعد اسلام و ایمان» و اقماع و 
اقلاع بع وضلال اهل زيغ وعدوان» برذعت سلاطین وحکام ثابت 
است. و رعایت حماء حدود شرع برایشان واجب. 
اما چون درین روزگار زمام امور مملکت و سلطنت. کسانی را مسلم 
گشته است که از اسرار علوم دين هیچ بهره ندارند؛ وهمگی همت ایشان 
به لهوو طرب مصروف شده. و فسق وفجور مذهب خود ساخته. وظلم و 
شرو رآیین خود گردانیده. وبا صحبت فاسقان و فاجران انس گرفته» و 
دنیای مکدر مردار فانی را بهشت خود کرده. و بندهُ نفس و اسیرهوا گشته 
و کمرشاگردی شیطان برمیان جان بسته» وفرمان خدا ورسول را پس 


۷۴ شاه همّدان 


و مجادلات کلامی را علم نام کرده» و مزخرفات منطقی و هذیانات فلسفی 
راء وسیلت شهرت وحاه ساخته. واز حقایق علوم دین- که آن معرفت 
دقایق اسرار کتاب وسنت است- اعراض کرده. لاجرم اغوای گمراهان 
مبتدعه در جهان منتشرشد. واغراء بی دینان زنادقه درعالم قوت گرفت› 
وانواراحکام و حدود اسلام منطفی شد. ومیامن مناهج شریعت 
محمدی روی دراندراس نهاد. واهل الله وارباب قلوب ازننگ این 
تردامنان مسلمان نام ووحشت این درویش صورتان کاف رکام. از نظر خلق 
متواری گشتند. و روی غیرت در دیوار عزلت آوردند. و روزگار در ماتم این 
آن دم که ازونورصفا زايد کو وآنکس که ازو رای جفانایدکو 
اسلام شده فسوس این مشتی دیو مردی که ازوبوی وفا ايد کو 

است» و دعوی اسلام با افعال کریهه و اخلاق ردیئهُ غروراست. تا ین دل 
از ادناس اوصاف بشری پاک نگردد. انوارایمان واسلام با دل الفت نگیرد. 
وهرکه افعال و اعمال او مقرون به اخلاص نیست. او را از امراض رذایل 
نفسانی» خلاص نبود و ه رکه مطیع فرمان دشمن باشد. هرگزروی نجات و 
فلاح نبیند. زیرا که نجات ثمرهٌ ایمان و فلاح نتيجة اسلام است؛ و 

در خبراست که «اوحی الله تعالی الى موسی -علیه السلام- يا 
غیرها». یعنی حق جل و علاوحی فرمود به موسی -علیه السلام- که ای 
موسی اگررضاء ما می‌خواهی. مخالفت نفس کن» به درستی که مادر 
غیراو, پس فرمان داشتن نفس» سرهم؛ کفرها بود. و موافقت او بزرگترین 
معصیت‌ها. ومخالفت اواصل همه طاعت ها؛ ودراخبارر صحیح آمده 
است -از امیرالمومنین علی- کرم الله وجهه- که: «لمَا رجعنا عن غزوة 


نج رساله ۲۷۵ 


الخیبی قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مرحبا بقوم قد قضوا 
الجهاد الاصغر و بقی (عليهم) الجهاد الاکب». قیل: یا رسول الله و 
ماالجهاد الاکبر؟ قال: «جهاد النفس». فرمود که ازغزاء خیبربازگشتيم» 
رسول --علیه افضل الصلوة- فرمود خوش آمدند قومی که غزاء خرد کرده 
اند. وغزاء بزرگ مانده است. گفتند ای رسول خدای کدامست غزاء 
بزرگ ؟ فرمود که: غزاء تفس, آن دشمنی که ميان دوپهلوی تست» و هر 
لحظه با کمند شهوت وتیغ غضب. حمله برحصاردین تومی‌آرد. و 
اساس اسلام ترا زیرو زبرمی‌گرداند. و حصن نجات ترا ویران می‌کند و راه 
آفات و ملاک ابدی برتومی‌گشاید. اگردفم سطوت این دشمن غدار 
می‌توان کرد. و سرٍمراد این افعی ایمان خوار کوفته می‌توانی داشت. گوی 
سعادت بردی و سابقان میدان دین راه یافتی؛ و هر که از دولت 
این جهاد محروم ماند» گوماتم دین خود بدارودعوی مسلمانی بگذاں و 
خبائت شرک را ایمان مخوان و تلبیسات نفس وهوی را اسلام مدان» و 
نام پاک حق برزبان پلید مران. که ناقد بصیراست و حاکم خبیر وال 


یعلم المفسد من المصلح. 


مرد می‌باید تمام این راه را جان فشانی باید این درگاه را 
کارآسان نیست با درگاه او خاک می‌باید شدن در راه او 
سالها (بردند) مردان انتظار تا یکی را بار (شد) از صد هزار 


ای عزیزدنیا بازار تجارت طالبان حق است. و سرمايه اين تجارت 
شناسند. که به نوریقین دانسته اند که. هر که اینجا کسب سعادت نکرد. 
است وهر که اینجا دیده دل به کحل عرفان روشن نکرد» آنجاکورست. 
«مّن کان فی هذه اعمی. فهوفی الآخرةاعمی و اضل سبیلاه. خلق گمان 
برده اند که شردوراه درقیامت خواهد بود» واین غلطیست که از فصور 


۲۷۶ شاه همّدان 


نظرافتاده است. بلکه مسافران عالم ابد چون از عرصه مملکت ازل قدم 
در منزل دنیا نهند. حاجبان قضا وقد رتا به حذ بلوغ آن واردان را به حکم 
عنایت معاف دارند. وبه وقت صبح بلوغ به سردو راه رسند» و در حالت ورود 
اجل به منزل نزول کنند. ودر مجمع قیامت سربضاعت اعمال بگشایند. 

ولی چون راه سعادت مشکل تراست» و عقبات محن و سختیهاء آن 
راه بیشتر که «حفت الجنة بالمکاره» ازین جهت راغبان این درگاه نادر 
اند» و سالکان این راه کمتر؛ و چون نزهت راه شقاوت نماینده تراست. و 
غوایل شهوات آن فریبنده تر که «حفت النار بالشهوات» اکثر خلق راه 
شقاوت پیش گرفته اند» و خبرندارند تا چون به وعده که قیامت رسند» و 
قبایح اعمال و فضایح احوال خود مشاهده کنند» وبه هلاک خویش 
متیقن گردند» خونابۀ حسرت از دیده ها باریدن گیرند» وفریاد بی فایده بر 
اند کا ر را اتا وسا ارجا هل صالخا رانا مر رن اونا 
دیدیم ویقین کردیم که چه می‌باید کرد. اکنون ما را به دنیا باز گردانء تا 
بعد از این عمل صالح کنیم. خطاب جباری از حضرت قهاری در رسد 
که: «اولم نعمرکم ما بتذکرفیه من تذکره وجاءکم النذین فذوقوافما 
للظالمین من نصیر»: شما را در بازار دنیا سرمایة عمرعزیز(ندادیم» ؟ وانبیا 
واولیا را به شما (نه فرستادیم)؟ تا راه سعادت ابدی را به شما نمایند. واز 
گرفتاری عذاب سرمدی شما را بترسانند. آن همه شنیدید و فراموش 
کردید. و خدمت نفس وهوی را کم ربستید ومألوفات نفسانی و 
مزخرفات دنیاء فانی را قبلۀ دل ساختید. وفرمان حضرت خداوندی ما را 
و نصیحت انبیا پس پشت انداختید. و در مزرعۀ دنیا همه تخم شقاوت 
ابدی کاشتید. اکنون آنچه کاشتید بدروید و ثمرۀ ان عملهای خبیث که 
می‌کردید» الوان عذاب ابدی بچشید. و هیچ فریاد رسمی و شفیعی امید 
مدارید. که «ذهب محل الاعمال و بقی اثقال الانکال» و طلب الحال بعد 
الالال 
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ای به دنیابی سرویاآمده باددرکف خاک پیماآمده 
گرهمه عالم شوندت زیردست می نخواهی (برد جزبادی) به دست 
نامرادی ومراد این جهان تابجنبی بگذرددریک زمان 
چون جهان می‌بگذرد بگذرتونیز ترک اوگیروبد ومنکرتونیز 
زانکه هرچیزی که اوپاینده نیست هرکه دل بندد درودل زنده نیست 


ای عزیز! هرچیزی را علامتی است. و علامت صدق طلب. تفقد 
معرفت قیمت خود است. و قیمت هرکس به قدرهمت اوست؛ و خلق 
درین معنی متفاوت اند همت زنان به رنگ وبوی بود؛ و همت کودکان 
خورد و خوی» وهمت اهل دنیا گفت وگوی» وهمت راغبان آخرت 
جست و جوی» و همّت طالبان راه رفت وروی و همت سالکان شست و 
شوی. راغب آنست که آخرت به ترک دنیا جوید. و طالب آنکه هردو را 
طلاق گوید؛ و سالک آن که درراه قرب از رژية مألوفات به قدم اعراض 
پوید. وعارف آنکه نقش هستی اغیار از لوح وجود شوید. بدایت همت 
طالب آنست که به هرچه در قید ذل کن بود التفات ننماید. و نقاب 
غیرت از طلعت شهود. جزدر مقابل جمال محبوب نگشاید؛ وفتوح این 
دولت وقتی دست دهد. که طالب خط تبزا به حروف مرادات در کشد: 
تابادیۀ درد بپایان نبری ازهیچ طرف راه بدرمان نبری 
تابرسرنام وکام گامی نزنی . بوئی زنسیم وصل جانان نبری 


هرکرا این سعادت روی نمود. ابواب مواهب غیبی بروی گشود. و از 
بیم وامید اقبال وادباردنیا وآخرت آسود؛ واگ ر کسی را این سعادت 
دست ندهد. باری از برکات ایمان به حقیقت این معنی بايد که خود را 
محروم نکرده اند» و محقق داند که حضرت صمدیّت را -عرّشانه -در 
روی زمین بندگان اند. که قواعد خطهٌ دین به آقدام صدق ایشان معمور و 
سرادم و فی ال زان یشان مور اس و و 


۳۷۸ شاه همّدان 


ولایت و اساطین بارگاه عنایت اند» که همه همت ایشان جزبرقلهُ قاف 
قرب ندشیند» و عنقاء دولت ایشان جزبر شد کبریاقرارنگیرد. شاه بازان 
عالم وحدت اند. که اکسیرهمت ایشان مس بیگانگی مردودان بادیۀ 
جهالت را ارزی زصفوت سازد.پاک بازان جناب خضرت اند که انفاس 
همایون ایشان مخذولان تیه ضلالت و جفا رابه بساط قبول ووفا آرد. 
شوامخ جبال» طاقت بار همت این رجال ندارد. بلکه سطوت ید همت 
مردان دین تخت عرش را در اهتراز آرد. چنانکه حضرت رسالت / - عليه 
افضل الصلوة- فرمود که «اهترّالعرش بموت سعد بن معاذ): 
جان فروشان بارگ‌اه عدم خرقه پوشان خانقاه قدم 
ماعبدناک اجتهاد همه ماعرفن اک اعتفاد همه 
چنگ در حضرت خدای زده هرچه جزاوست پشت پای زده 
ای عزیز! خواص نوع انسان دو طایفه‌اند: طالبان کمال عقبی. و 
عاشقان جمال مولی. دست قّت طالبان چنان تيغ قهربرس رکفار زند» و 
ید همت عاشقان جناب رحمان زخم برفرق نفس مکار اگرآن کفار قصد 
جان کنند» این مکار قصد ایمان کند. مقتول کفار سعید شهادت است. 
و مخذول این مکار طریدتیه شقاوت. دشمنی است که همه زخم بررفیق 
راند. کافری که همه مرکب برشقیق دواند. ه رکه در دوستی او بیشتر 
کوشید. زهرهلاک او بیشترچشید. ه رکه به عشوه او بفریفت آب روی 
دین او بریخت. پس شرط راه طالب صادق. آنست که فریب نفس غدار 
(نخورد) و به تلبیس ابلیس مغرور نشود. چراغ بصیرت به دست عزیمت 
گیرد. ودر خانة وجود خود گذر کند» وازسرانصاف در حال خود نیک 
تامل کند. اگرطاعت حق رفیق خود گردانیده است. وذوق لذت 
مناجات در اوقات طاعات به کام جان رسانیده» و از حظوظ نفسانی تبا 
کرده. و جوارح و اعضا را از ناشایست و نابایست باز داشته» واز مهالک 
امراض کبروعجب وبخل و حرص و حسد خلاص یافته» و جان خود 
هدف آفات و سپرمصیبات ساخته. و از مخالطۀ اهل زمانه نفرت گرفته. 
و ذکر دوست را مونس خود کرده. این دولت را غنیمت دارد. وبه شکراین 


ټنج رساله ۳۷۹ 


نعمت قیام نماید. و در ازدیاد این سعادت کوشد؛ و اگرنعوذ بالله فرمان 
نفس اماره را کمربسته است» وغول هوا را معبود خود ساخته» و شاگرد 
عشوةٌ شیطان گشته. و با لذات جسمانی و شهوات نفسانی انس گرفته» و 
زخارف دنیا مألوف خود گردانیده» و به زندگانی فانی مغرور گشته. ماتم 
این مصیبت بدارد. و پنبهٌ غفلت از گوش هوش بردارد. و به معالجۀ این 
مرض هایل مشغول شود؛ وبا این همه بسبب کثرت اصرار از درگاه کرم 
نومید نشود. که دست عنایت بی علت. آلایش بسیار آلوده روزگار به 
دریای عفوشسته است؛ و بدرقۀ کرم بسی مشرفان دریای هلاک را از 
غرقاب معاصی رهانیده. پس طالب نحات بايد ازیهرحال که باشد. 
جانی می‌کند و در تیره روزگاری. میان دریای بیم و امید دست و پایی (می 
زند) لعل الله یحدث بعد ذلک امرا. 

تال طا ررر ان ووا اب ےا زمر هه 
را به انوار روح وصفا منوردارد؛ وریاض قلوب سالکان مسالک بارگاه 
احدیت را به ازهار اسرار تجلیّات الطاف ریّانی مزین گرداناد. بمته و کرمه 


(۰ 


(۵) 


مرج العاشن 


(سخنان کوتاه): 


۱- زنهار از حق غافل مپاش.. __ 

۲- ازهمه نوميد شو تا امید توبراید. 

۳- آزار کس مخواه. تا امان یابی. 

۴- از جهت دنیا اندوهگین مباش, تا پریشان نگردی. 
۵- از همه جدا شو تا به حق برسی. 

۶- اگردر بند چیزکسانی. خود را بندۀ ایشان دان. 
۷- از خلق عُزلت کن» تا به حق نس گیری. 
۸- ایمن باش. تا امان یابی. 

4- از صحبت اهل دنیا بپرهین تا تبره دل نشوی. 
۰- ازهمه مفلس شو اگرمحبت خواهی. 

۱- از خود طلب» اگر جوانمردی . 

۲- ازافتادگان بگذر تا در نیفتی. 

۳- از حکم رو متاب» تا عاصی نشوی. 

۴- افتاده را دریاب. تا دستگیریابی. 

۵- انصاف خلق را بده» تا ستمکار نشوی. 

۶- آن کار کن» که حق پسندد. 

۷- آن که با توبدی کند. با وی نیکی کن. 

۸- انديشه دنیا دور کن» تا پریشان نشوی. 

۵9- اختیار خود را در گوشه نه» تا مختار گردی. 
۶۰ از حق نصرت خواه. تا یاری یابی. 

۰۱- بغیرحق اعتماد نکنی» تا پشیمان نشوی. 


۸۲ شاه همّدان 


۲- به هیچ چیزمغرور مشو تاهلاک نگردی. 
۳- بیهوده گوئی را؛ سرهمه افتها دان. 

۴- باحق باش اگرعیش جاودانی خواهی. 
۵- برحرف کسی انگشت منه» تا موّاخذ نگردی. 
۶- بردر باش, تا بگشایند. 

اا لب تا بان 

۸- با همه نرمی و مدارا کن. 

۹- برنعمت کسی حسد مکن. تا عافیت یابی. 
۰- بار همه بکش» تا محتشم گردی. 

۱- برزیردستان شفقت کن تا برهی. 

۲- بد خوئی ترک ده تا عیش برتوتلخ نگردد. 
۳- با همه اسانی کن تا برهی. 

۴ باه ر کسی منشین» تا تباه نگردی: 

۵- با قافله رو که رهزنان بسیاراند و دشمنان در کاراند. 
۶- بار خود بر کسی منه» اگرعزت خواهی. 
۷- بزرگی برهیچ کس منه» تا خوار نگردی. 
۸- پند بشنو تا سود کنی. 

۹- بکوش» تابیابی. 

۰- به حق پناه گیر تا خلاص یابی. 

۱- بضاعت دنیا را خریدار مشو تا زیان نکنی. 
۲- پاس انفاس دان اگربیداری. 

۳- به حق بگریز تا از دشمن برهی. 

۴- بی پارشو تا یاریابی. 

۵- بیکس باشض» تا باکس ای 

۶- بیخود باش» آگربیگانگی می‌خواهی. 
۷-بین همه باشن؛ تا بهنحق باشی. 

۸- ترک گناہ گین اگر لقمة حلال خواهی. 
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۹- توقع از کس مکن» تا عرّت یابی. 

۰- توفیق از حق بین» تا غزه نشوی. 

۵۱- ترک لذت گیراگر لذت خواهی. 

۲- تیربلارا هدف شو آگردوستی. 

۳- جز حق دوست مگیرتا خسته نگردی. 
۴- چون با اهل دنیا نشینی» دین را فرموش مکن. 
۵- جزحق میندیش, آگرطالبی. 

۶- جان را دربان اگرصادقی. 

۷- حاجت روائی را کار بزرگ دان. 

۸- حریص مباش» تا خوار نگردی. 

۹- حرمت نگهدار تا محترم گردی. 

«ع- ح اد کن, تا دلتوسیاه نگردد 
۶۱- خلق را به خود امیدوار گردان. 

۲- خدمت بزرگان کن» تا به بزرگی رسی. 
۳ خود را به حق بسپان تا بسامان شوی. 
۴- خود را هیچ قدرمنه تا با قدر گردی. 
۵ خود را مبین. تا به معرفت رسی. 

۶- خوشخوی باش» تا عزیزگردی. 

۷- خشم فرو خور تا راحت یابی. 

۸- خلاف ترک ده تا به سلامت مانی. 
۹- خود خواه مباش» اگردولت خواهی. 
۷۰- خود را مباش» تا خود را باشی. 

۱- خود را در رنج بدان تا راحت یابی. 
۲- خود را گم کن» تا بجویندت. 

۳ دل از حرص خالی کن» تا راحت یابی. 
۴- در کارحق باش» که کار توساخته گردد. 


۳۸۴ شاه همّدان 


۵- دل به کس مبند تا زیان نکنی. 

۶- درتنگیها صب رکن» تا فرح یابی. 

۷- درامانت خیانت مکن. 

۸- درحق خود خطا مکن. 

۹- درهرجائی که باشی» خدای را حاضردان و گستاخ مباش. 
۰- دست در دامن صاحب دولتان زن» اگردولت خواهی. 
۱- درحق بین. تا از خود فانی گردی. 

۲- دل به کس مبند. تا دردغانیفتی. 

۳- در کس مبین. اگرمعرفت خواهی. 

۴- در بند چیزی مباش. تا آزاد شوی. 

۵- در عیب خود فروشو اگربا کاری. 

۶- در کارها آهستگی کن. تا شیطان بر توظفرنياید. 
۷- دلها را دریاب» تا خوشنودی حق یابی. 

۸- در معاملۀُ سخت مپیچ» تا خسته نگردی. 

۹ دیگران را از خود بهتردان. تا از خود خلاص یابی. 
۰- درشتی بگذان تا نزدیک همه دوست گردی. 

۱- درگذان تا در گذارند. 

۲- درماندگان را دریاب. 

۳- دوستی آن که برای خدا بود. 

۴- دردریا فروشو تا گوهریابی. 

۵- در ما لا یعنی(< بی معنی) مشغول مشو تا حسرت نخوری. 
۶- دلها را دریاب اگرهشیاری. 

۷- راستی ورز تا رستگار شوی. 

۸ رهبرطلب. اگررهروی. 

-٩‏ راه خرابه گین اگرعاشقی. 

۰- زنان را برمردان در هیچ جا استوار مدان . 

۱- سودائی پیش گیر که دران سودی کنی. 
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۲- سربرین در بنه یا برو و سرخود گیر. 

۳- سربرخط فرمان نه اگربنده ای. 

۴- سودائی کن» که حق سود آن بود. 

۵- شکرحق به جا آر آگرنعمت دنا ودین خواهی. 
۶- صبرپیش گیر اگرعافیت خواهی. 

۷- ضعیف ترین حیلتی راء قوی ترین قوتی دان. 
۸- طمع از دل دور کن» تا خوار نگردی. 

۹- طمع از خلق برداں تا محتاج نگردی. 

۰- عقوبت به اندازةٌ گناه کن. 

۱- عهد را در حال سخت ورضا نیکونگهدار. 
۲- غیبت را دوست مدارتا حق از تودشمن نگردد. 
۳- غم دنیا مخور تا دل توتباه نشود. 

۴- غم فردا مخور تا امل کوتاه شود. 

۵- وی کن» اه ی وس 

۶- قدرنعمت بشناس. تا از تونستانند. 

۷- قناعت کن» اگرتوانگری خواهی. 

۸- قدر خود بشناس» تا با قدر گردی. 

۵۹- کس را عیب مکن» تا به عیب خود مبتلانشوی. 
۰- کار به اخلاص کن. تا جزایابی. 

۱- گناه ب رکس منه» تا در گناه نیفتی. 

۲- کسی را به حقارت منگر تا خوار نشوی. 

۳- کردار خود را منه» تا با قدر گردی. 

۴- کاری کن که» پشیمان نگردی. 

۵- کاردیگران کن اگربیکاری. 

۶- کار به اندیشه کن» تا زیان نکنی. 

۷- مرگ را یاد کن» تا دل به دنیا نگراید. 


۳۸۶ شاه همّدان 


۸- مزاح کردن را عاقبت وخیم شمر 

۹- مثت بردار و مثت منه. 

۰- مسکین باش, تا مقبول شوی. 

۱- نیکی اندیشه کن» تا همه نیکی پیدا آید. 
۲ نمام را به خود راه مده. 

۳- نفس را استوار مدارء که دروغ گواست. 
۴ - نقد را بارمگین اگرقلاشی. 

۵- نفس را پاس دار تا به جان نرسی. 
۶- وقت را بشناس» اگرصرافی. 

۷- همت بلند دار تا قیمت بیفزاید. 
۸- هوای نفس را خلاف کن» آگردلاوری. 
۵۹- همه حال با ادب باش» اگرمقبول شوی. 
۰- پار همه باش» اگرمرد راهی. 

۱- یاد دوست چندان کن که خود را فراموش کنی. 
۲- یک همت باش, تا جمعیت یابی. 
۳- یاد خدا موجب راحت است تا دانی. 


والسلام علی من اتبع الهدی (آیه ۴۷ :۲۰). 
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۱ کتابنامه 
۲ نام‌های کسان 
۳ نام‌های حای‌ها 


۱ کتابنامه * 
- آغاحسین (دکترسید حسین شاه همدانی): 
شاه همدان. ترجمة محد ریاض خان» اسلام‌آبادء ۱۳۷۴ 
ش/۱۹۹۵م. 

- آبن‌بکران 
- ابن عنبهٌ داوودی 

عمدةالطالب . طبع آل الطالقانی. نجف » ۰ 
- ابن فورک 

مشک لالحدیث . چاپ حیدرآباد الدکن. 
- ابن قتيبة دینوری 

عيون‌الاخبار طبع احمد زکی. القاهری ۳۰-۱۹۲۵ ۰۱٩۹‏ 
- ابونعیم اصفهانی 

حلیه‌الاولیاعی چاپ حیدرآباد اللكن. 
- ائه, هرمان 

تاری خادبیات فارسی» ترجمهٌ رضازاده شفق. تهران» ۳۷ ۰۱۳ 
- اذکائی» پرویز 

مرو جاسلام درایران صغین احوال واثار میرسیّدعلی همدانی (شاه 
همدان) به انضمام رسالة همدائیه » همدان دانشگاه بوعلی۰۱۳۷۰./ 
تاریخ عراق عجم و همدان (در) ناموارۂ دکت رمحمود افشاں ج ۰۱۳۷۳/۸ 
ص ۶۱-۴۶۰۷ / فرمانروایا نگمنام» تهران. موقوفات دکترافشا 
۷ مانیکان تاریخی. مادستان» ۹ همدان‌نامه مادستان ۰۱۳۲۸۰ 


(*). دراین کتابنامه, مراجع یا منابعی که دربهر۳» (نوشته‌های معاصران) در مقدمة موف (-درآمد) 
یاد گردیده» اینجا دیگرتکرآرنشده است. 


۲۳۹۰ شاه همدان 


- اسازاده. رجب 
روایت‌ها دربارة میرسیدعلی (به خط سیریلی). کولاب. ۰۱۹۹۳ 
- استخری احسان الله 
اصول تصوف . تهران؛ معرفت ۰ ۳۸ ۰۱۳ 
- اسماعیل پاشا بغدادی 
هدیه‌العارفین» استانبول. ۱۹۵۵-۱۹۵۱م. (ج۱) 
- اشرف ظفر (دکترسیده) 
سیدعلی همدانی. المعروف به شاه همدان» لاهون ندوة‌المصنفین 
۹۷۲ 
- اقبال عباس 
تاریخ مغول » تهران؛ امیرکبیر ۴۱ ۱۳. 
- اقبال لاهوری 
کلیات فارسی. طبع محمد بقائی» تهران» ۰۱۳۸۲ 


- بارتولد. ولادیمیر 
ترکستان‌نامه » ترجمه کریم کشاورن تهران ۱۳۵۲ 
- باسورث. ادموند 
سلسله‌های اسلامی» ترجمهٌ فریدون بدره‌ای. تهران ۴۹ ۰۱۳ 
- بخاری 
صحيحالحديث . الجزء الاول. کتاب الایمان. چاپ مصر. 
- بلانوئی. عبدالقادر 
منتخب‌التواریخ؛ ترجمهٌ انگلیسی. جلد ۰۳ پتنه» ۱۹۷۳ 
- بدخشی» جعفر 
خلاصة‌المناقب (در مقامات میرسیّدعلی همدانی)؛ به تصحیح: 
دکترسیّده اشرف ظفر اسلام آباد. مرکزتحقیقات فارسی ایران و پاکستان. 
۴ ش/۱۹۹۵م. 


نمایگان ۲۹۱ 


- بدخشی. حبدر 

منقبةالجواهر(- مستورات). تصحیح محمد رمضان ضیاء راناء 
(رسالۀ دکتری)» دانشگاه تهران» ۱۳۵۴ش. 
- برگل» یو.ا ۱ 

ادبیات فارسی (برمبنای تألیف استوری». ترجمه: آرین‌پور-ایزدی- 
کشاورن تحریراحمد منزوی» ج ۰۱ تهران» ۱۳۶۲. 


- پتروش 2 5 ٤‏ 
مناسبات ارضی در ایران» ترجمۀ کریم کشاورز تهران. ۰۱۳۴۴/ 
نهضت سریداران › تهران ۴۱ ۰۱۳ 


- تبریزی» محمدکاظم 
منظرالاولیاء تهران» ۰۱۳۸۷ 


- جامی» عبدالرحمان 


- حاجی خلیفه 
کش فالظنون. بیروت. دارالفک ۱۴۱۹ ه/۱۹۹۹ م. 
- حکمت» علی اصغر 
گفتار «از همدان تا کشمیرا. ی سال ۴ (۰)۱۳۳۰.ش ۰۸/ 
ابن‌سیناء ۱۳۳۷ ش. 
- حمیدی» قاضی ولوالجی 
مقامات حمیدی. اصفهان» ۱۳۳۹. 


۳۹۲ شاه هَمَدان 


- خاقانی شروانی 
تحفهالعراقین. طبع یحیی قریب. تهران» ۰۱۳۵۷ 
- خواندمیر 
حبیب‌السیر تهران؛ خیام؛ ج ۰۳/ رجال حبیب‌السیر ۱۳۲۴. 
- خوانساری محمد 
منطق صوری » دانشگاه تهران ۰۱۳۵۹ 
- خیراندیش (- محفل) 


- دانش‌پژوه. محمدتقی 

فهرست میکروفیلم‌ه ای کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران» ۲ ج۰/ 
فهرست نسخه‌های خط یکتابخانه مرکزی دانشگاه تهران, ۱۲ ج./ نشریه 
نسخ خظی» کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران. دفترهای ۳ و ۵ و ۷. 
- درخشان» مهدی 

بزرگان و سخن‌سرایان همدان. ج ۰۱ تهران» ۰۱۳۴۱ 
- دکنی» سیّد عبدالحی حسنی 

نزهةالخواطر حیدرآباد دکن» ۴۱-۱۳۵۳ هد.ق. 
- دوغلات. میرزا محمد حیدر 

تاریخ رشیدی. تصحیح عباسقلی غفاری‌فرد. تهران. میراث 
مکتوب» ۰.۱۳۸۳ (ترجمهٌ اد شم «دنیسون راس» با تعلیقات» چاپ ۰۲ 
لندن. ۲ ۱۹۷). 
- دهخدا, علی‌اکبر 

امثال وحکم. تهران (۲ج) 


3 ذکاوتی. علیرضا 


نمایگان ۳۹۳ 


- راغب اصفهانی 

محاضرا ت الادیاء » بیروت (بولاق /۱۲۸۴ه.ق). 
- ریاض» محمد (- پاکستانی) 

احوال وآثار واشعا رمیرسیّد علی همدانی (با شش رساله ازوی)» 
اسلام‌آباد. مرکزتحقیقات فارسی ایران و پاکستان» ۱۳۶۴ ه-/۱۹۸۵م.؛ 
گفتار«توضیحاتی در مورد آثار میرسیّدعلی همدانی» (در» مجله دانشکدء 
ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد. سال ۰۱۰ ش ۴/ زمستان 
۱ 
- ریپکاء یان 

تاری خادبیات ایرن. (متن انگلیسی)» هلند, ۱۹۵۶ م. 


-زامباون ادواردفون. 
معج مالانساب والاسرات الحاکمه قاهره. ۰۱۹۵۱ 
- زاهدی. پیرزاده گیلانی 
- زرکلی» خیرالدین 
الاعلام چاپ هشتم بیروت » دارالعلی ۱۹۸۹۹ @: 
- زرین کوب عبد الحسین 
ارزش میراث صوفیه › تهران» ۴۴ ۰۱۳/د رجستجوی تصغف . تهران؛ 
۱۳۵۷ 
- زنوزی» میرزامحمد حسن حسینی 
رباضرالجنه. تحقیق: على رفیعی. قم» کتابخانة مرعشی» ۱۳۳۶ 
ق/۱۳۸۴ ش (ج۳). 


۳۴ شاه همّدان 


- سلطانزاده (سلطانف)» ماهرخوجه 

آثارمنتخب میرسیّدعلی همدانی (تحریرسیریلی)» دوشنبه. آ کادمی 
علوم جمهوری تاجیکستان» عرفان» ج ۱ (شامل ۸ رساله». ٩۱۹۹۴‏ ج ۲ 
(شامل ۲۲ رساله) ۰۱۹۹۵/ حکمت عرفانی میرسیّدعلی همدانی (به 
روسی)» دوشنبه» انتشارات دانش ۰۱۹۹۳ 
- سلمان ساوجی 

دیوان » تهران 
- سنائی غزنوی ۱ 

بهرو زوبهرام (منظومه)» نسخه خطی ارامگاه بوعلی همدان (ش 
2۳ 
- سیوطی. جلال‌الدین 

الجامعلصغیر: چاپ مصر. 


- شاملو مرتضی قلی 
جنگ » چاپ نسخه برگردان. تهران داثرة المعارف بزرگ» ۰۱۳۸۲ 
- شوشتری» قاضی نوراله 
> الشیبی. کامل مصطفی 
تشیع وتصوف . ترجماُ علیرضا ذکاوتی تهران» ۳۵۹ 
- شیروانی زین‌العابدین 
بستان‌السیاحه ‏ تهران. چاپ سنگی. 


- طبری» احسان 
نوشته‌های فلسفی واجتماعی. تهران» ۰۱۳۵۹ 
- طهرانی. شیخ آقابزرگ 


نمایکان ۳۹۵ 


- عزیزوف» م 
آرامگاه حضرت امیرجان. کولاب. ۱۹۹۰. 
- عزیزی» مظفر 
مختصرتاریخ ختلان (به خط سیریلی). کولاب. ۰۱۹۹۲ 
- عطار نیشابوری 
اسورنامه » طبع گوهرین تهران. ۰۱۳۳۸ تذكرةالاولياء» طبع 
نیکلسون. لیدن» ۰۱۹۰۵/ اختیارنامه» چاپ تهران . 
- عوفی. سدیدالدین 
جوامع/لحکایات . جزو دوم قسم سوم. چاپ تهران . 
- عین‌القضات همدانی 
مصنفات (تمهیدات. زبدةالحقایق» شکوی‌الغریب) طبع عفیف 
عسیران» دانشگاه تهران, ۱۳۴۱/ نامه‌ها؛ طبع علینقلی منزوی تهران (۳ 


جلد). 
ا ات 

گفتاردر مجلَ1 «دریا» (دوشنبه)» ش ۲ (ویژه‌نامۀ میرسټدعلی)»› 
۴ سش. ‏ 
- غائب محمد 

شاه همدان (نمايشنامة دوپرده‌ای به خط سیریلی)» کولاب؛ 2-۹ 
- غزالی» ابوحامد 


- فردوسی» حکیم 


۳۹۶ شاه همدان 


- فروزانفر بدیع‌الزمان 
احادیث مقنوی. تهران. ۸۰۱۳۶۱ مأخذ قصص وتمفیلات مفنوی" 
تهران ۴۷ ۰۱۳ 


- قشیری ابوالقاسم 
- قضاعی. قاضی 
شرح شها ب‌الاخبار طبع محمدتقی دانش‌پژوه. تهران» ۳۷ 


- کاپلی» خواجه مستان‌شاه 

آتشکده اسر ر(مختس) چه )اسر ر(میرسیّد علی‌همدانی) به کوشش 
محقد حسین تسبیحی, اسلام آباد (پاکستان». ۱۳۷۲ش/۱۹۹۴م. 
-کربلائی. حافظ 

روضا تالجنان . طبع سلطان الرایی» ۲ ج. تهران ۴۹ ۱۳. 
- کسروی احمد 

صوفیگری. تهران» ۰۱۳۳۹ /کاروبد به کوشش یحیی ذکاء تهران 
۳۲ 
- کیاء گیلانی (سدهُه۱ ه.ق-) 

سرج/لانساب » طبع رجائی -مرعشی, قم» کتابخانة مرعشی. ۱۴۰۹ هق . 


- لسترنج» گی 

جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی ترجمهٌ محمود عرفان» 
تهران» ۲۷ ۰۱۳ 
- محقق» مهدی (ویراستار) 

یادنامة ادیب نیشابوری › تهران» انجمن آثار ۹ ش. 


نمایکان ۳۹۷ 


- محیط طباطبائی 
- المدنی» شيخ محمد ۲ 
الاتحافات السنیه فی‌الاحادیث القدسیه. جاپ حیدراباد الدکن. 
- مرعشی » سید محمود ۱ 
فهرست نسخه‌های خط ی کتابخانه ايت الله المرعشی (قم). جلدهای 
1۲ ۳ ۷ و۹ ۳. 


- مستوفی» حمد ال 
نزمةالقلوب . طبع لسترنج لیدن» ۰۵۱۹۱۵ 
- مشار خانبابا 
فهرس تکتاب‌های چاپی. تهران. ۲ج./ مولفی نکتب چاپی (فارسی و 
عربی)» ج ۰۴ تهران ۱۳۴۲. 
- مقصود. جواد 
فهرست نسخه‌های خظ یکتابخانة غرب (آخوند) همدان» تهران ۰۱۳۵۳ 
- منزوی» احمد 


فهرست نسخه‌های خطی فارسی, تهران. متسه فرهنگی منطقه‌ای. 
ج ۲ سال ۴۳۹ ۰۱۳/ فهرست مشترک نسخه‌های خطی فارسی پاکستان» ج 
۲ وج ۳ (عرفان)» اسلام‌آباد. مرک زتحقیقات» ۱۳۶۳ ش./ فهرست 


نسخه‌های خحطی کتابخانه ملک تهران . 
- مولوی» جلال‌الدین 
- میرزا افندی 


" نایب الصدن معصومعلی‌شاه 


۳۹۸ شاه هَمَدان 


- نجم الدین رازی 
مرصادالعباد. طبع دکتر محمدامین ریاحی» تهران. 
- نسفی» عزیزالدین 
کش فالحفایق . طبع احمد مهدوی دامغانی. تهران. 
- نصیرالدین طوسی 
اساس|لاقتباس» طبع مدرس رضوی. تهران» ۰۱۳۶۷/ تمهيدالاصول › 
تهران ۰۱۳۵۸ 
- نوایی» عبدالحسین 


رجا لکتاب حبی بالسیر طهران. ۲۴ ش. 


- ونسینگ»› 4 


- هجویری» علی‌بن عشمان. 

کش فالمحجوب » طبع محمود عابدی ۰۱۳۸۳ 
- همدانی» میرسیدعلی 

آثارمنتخب «به تحری رسیریلی). طبع ساطانزاده. تاجیکستان./ 
اسر رنقطه (توحید مکاشفان)» ترجمه و تعلیق محمد خواجوی, تهران 
۶ و ۱۳۸۲ اعتقادیه امیریه ‏ ویرايش فتاحی اردکانی (در) فصلنامة 
«میثاق) امین قم» ش ۲/ تابستان ۰۱۳۸۶ ص ۰۲۶۱-۲۴۱/ اوراد فتحیه ‏ 
تحری ر(سیریلی) حاتم اسازاده» کولاب» ۰۱۹۹۲ چهل/سرر(غزلیات» و 
همدانی‌نامه » به کوشش محمدحسین تسبیحی اسلام‌آباد. ۱۳۷۱ش۰/ 
رساله ذکریه . به کوشش فریدون تقی‌زادۀ طوسی. تهران» ۷۰ ۰۱۳/ 
السبعین, ترجمه وتحقیق احمد صابری» قم» ۱۳۷۲ و ۰۱۳۸۲/ 
فتوت‌نامه » ویرایش محمدریاض» به اهتمام جربزه‌دار تهران» اساطیر 
۲ مشاربالاذواق. طبع محمد خواجوی. تهران. ۱۳۶۲ و ۱۳۸۴./ 
منها ج/لعارفین. تحریر (سیریلی) اسازاده. کولاب. ۱۹۹۳./ نصیحت‌نامه 


نمایگان ۳۹ 


(به انضمام ۱۱ رساله دیگر)» تحریر حاتم اسازاده (به خظ سیریلی)؛ 
کولاب. ۱۹۹۳ 


- ياقوت حموی 
معجم|لبلدان طبع ووستنفلد لایپزیک. ۷۰-۱۸۶۶ ۰۱۸ 
1 


نشریات 
-اخبا رآکادمی علوم جمهوری تاجیکستان (ایزوستیا» ش اویژه‌نامه 
میرسیّد علی همدانی (به خط سیریلی)؛ ویرایش م. سلطانزاده. 
- اقبال وایران (کشمیردر شعرفارسی» تهران. 
- اقرب‌الموارد (شرتونی)-فرهنگ عربی. 
- بخا را (مجله». ش 7٩۲‏ فروردین-اردیبهشت ۰۱۳۹۲ 
-تذکرکججی. طهران» ۱۳۲۶ق/ شیرازن ۱۳۲۷ ق. 
- جنگ فهرست‌نگاران » تهران مجلس شورای اسلامی: ۰۱۳۸۸ 
- دانش» فصانامه (اسلام‌آباد)» ش ٩۸/تابستان‏ ۸۶ ۱۳. 
- دائرةالمعارف تشیع» تهران (۱۳ جلد). 
- دائرةالمعارف فارسی (مصاحب) تهران (۳ جلد). 
- شرقیات مجموعه‌سی» استانبول» ج ۴ ( ۰۱۹۶۱۰۱۷ 
- فرهنگ این زمین. ج ۰۶ ج ۱۶ (۰6۱۳۴۸ ج ۲۰ (۰)۱۳۵۳ج ۲۸ (۱۳۶۸). 
- فهرس تکتب خان هآصفیه » حید رآباد الدکن . 
- فهرست نسخه‌های خظ ی تاجیکستان . 
- فهرست نسخه‌های خط ی فازان . 
- مجلة دانشکدء ادبیات دانشگاه تهران. سال ۲۱/ تیرماه ۰۱۳۵۳ 
- مج دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد. ش ۴۰. 
- مجل4 درا (تاجیکی-دری)». دوش نبه» ش ۲ (ویژه نامه 
میرسیّدعلی)۱۹۹۴ م. 


۳۰۰ شاه همدان 


- مجله مردم‌شناسی و فرهنگ عامَهُ ایران (وزارت فرهنگ و هنر)» ش 
۲باییزا۱۳۵. 
-مجله یغماء ج ۴ سال ۱۳۳۰ ش. 
- مردم‌گیاه (گاهنامهٌ علمی و عاقه‌ای فرهنگ مردم) دوشنبه. سال 
دوم ش ۱۹۹۴/۲-۱ م (۱۳۷۳ ش) <به فارسی و تاجیکی>. 
- معارف رضوبه ‏ طبع آستان رضوی (مشهد). 
- میراث شهاب (مجلهٌ) کتابخانه آية الله مرعشی.قم؛ ش ۶۹-۶۸. 
- میثاق امین (مجلْة) دین‌پژوهی» قوش 7۲ تابستان ۰۱۳۸۶ 
UIL‏ 


- Bowering, O. 
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- Storey, 
Persian Litteratur, ۷ o1. 1, Part2. 
- Teufel, J.K. 
Eine Lebenschreibung des Scheichs, Ali Hamadani, Leiden, Brill, 
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- Trimingham, J.S. 


The Sufi orders in Islam, Oxford, 1971. 
1 
- SHAH-E HAMADAN commemorative Volume (English). . و‎ on the occasion 


of 622 Aniversary of Amir Sayyid Ali Hamadani, ed. A.H.Hamadani, 
Muzaffarabad, 1988. 


نام‌های کسان 


آ 

آدم (ابوالبشر): ۵۰. 

آرین پور یحیی: ۱۰. 

ازاد همدانی. علی محمد: .٩‏ 

آصفیه (- کتابخانه) دکن: ۱۷۱۰۱۶۸۰۱۳۸ 

آغا حسین. (سیّد حسین شاه همدانی: 
۱ ۳ ۵ ۵۲« ۳۰ ۱۳۵ ۳۰ 
۸ 

آفتاب پنهانی: ۰۲۹ ۱۱۶. 

آق قوش افرم» جمال الدین: ۲۷. 

آل البیت: ۰۹۰۰۸۵۰۸۴ ۰۱۷۱۰۱۲۷ 

آل کرت: ۶۲۰۵۹ . 

آل مظفر: ۶۱۰۵۹۰۲۳ . 

آملی» سیّد حیدر: ۱۹۲. 

آوجی. شیخ رضی الدین: ۰۷۰ 

آی ملک امیرزاده: ۶۰. 


الف 
ابراهیم ادهم: ۰۳۰۰۳ ۰۴۸ 
ابراهیم خواص: ۴ 
ابن بطوطه طنجی: ۸ 
ابن جوزی: ۱۴۲. 
ابن سینا: ۰۱۷۸۰۱۵۵ 
ابن العربی» محیی الدین: ۰۱۴۱۰۱۲۹۰۶ 
۲ ۳ 
ابن فارض مصری: ۰۸۵ ۰۱۷۹۰۱۶۳ ۰۱۹۳ 
ابن قتيبۀ دینوری: ۲۴۲۳ . 
ابن همام شیرازی: ۳۷ 
ابویکر (خلیفه): ۰۱۵۰۰۸۴ 
ابوجهل: ۶۹ 
ابوحربه» شیخ ابویکر: ۰۷۰ 
اپودرداء: ۲۳۴۷ . 
ابوسعید ابی الخیر: ۰۱۳۹ ۰۲۴۹-۲۴۷ 
ابوسعید خدری:۲۷۱. 
ابوالعلاءمعی: ۳ 


ابوالفضل علامی: ۰٩‏ 

ابولهب: ۰۲۶۹ 

ابهری» اخی عبدالغفور: ۶۷. 

آته. هرمان: ۰۱۱ 

احمد خوشخوان: ۰۷۹ 

احمد. شمس الدین: ۶ ۳۰ 

احمد گلزار: ۴. 

احمد» نذیرن ود 

اخلاطی. سراج الدین: ۰۴۹ ۶۷ 

اخلاطی» سید حسین: ۰۴۹ ۶۷ 

اخی حاجی بن طوطی علیشاه: ۰۷۱۰۵۶ 
۶( و 

اخی حسین: ۰۶۹ 

اخی خلیفهٌ همدانی: ۴۰ ۶۶. 

اخی علی دوستی: ۰۳۵ ۰۴۳-۴۲۰۳۸ 
۶ ۶۶- ۰۱۸۸۰۶۷ 

اخی محسن ترک: ۶۹. 

اخی محمد حافظ: ۶۹. 

ادیب نیشابوری: ۰۱۳۵ 

اذکائی پرویز: ۰۱۰۰۸ ۰۱۶ ۰۱۷۶ ۷ ۰۱۷ 

آزیکان: ۹۶. 

اسازاده. حاتم: ۰۱۷ ۰۱۳۸۰۱۳۴۰۱۳۳ 
۰۱۵٩۹ ۴6 ۷‏ ۰۱۶۱ ۰۱۶۸ 
۰ ۷0۵ + 

استخری» احسان علی: ۰۱۰ ۰۱۷۷ 

استوری: ۰۱۰ 

اسفراینی شیخ محمد: ۶۹. 

اسفراینی» نورالدین عبدالرحمان: ۰۲۲۱ 

اسیری» شمس الدین محمد لاهیجی: ۰۱۲۷ 

اشرفیه (- سلسله): ۰۲۲۱ ۰۲۲۳ 

اشسنوی/ اشسنهی, تاج‌الدین محمود 

همدانی:۱۷۹ . 

اصطهباناتی» علی نقی: ۰۲۲۶-۲۲۵ 

اعظمی» مورخ: ۰٩‏ ۰۱۰۲ ۱۰۷. 

اقبال لاهوری: ۱۴۳۰۸۲۰۱۳ ۲۰۶ ۲۱۰- 
۴ ۷ 


۳.۲ 


اکرم خان» محمد: ۰۱۴ 

اکریدوری» شیخ مراد: ۷۰. 

الهامی داود: ۰۲۲۶ 

الیاس خواجه ( ):۶۲. 

امامان شیعه: ۰۳۲ ۰۱۷۱۰۸۳ 

امام حسن عسکری: ۵۰ 

امام رضا (ع): ۰۱۲۷ ۲۲۳. 

امام سحجاد (ع): ۳۰ 

ام سلمه بیگوم: ۱۶۶. 

امیرارامشاه ختلانی: ۳ ,و 

امیرایسن قتلغ: 2 

امیر چوپان: ۶۰ 

امیرشیخ علی ایناق: ۶۱ 

امیرمبارزالدین مظفری: ۶۱. 

امیر محمود ایسن قتلغ: ۶۶ 

امیرمعیّی: ۰۲۲۹۰۲۱۳ 

امیرولی طغا تیموری:۶۱. 

انصاری» خواجه عبد الّه: ۶ ۰۱۶۸ ۰۱۷۳ 

انواری» محمود: ۰۱۱ ۰۱۴۸ ۰۱۹۸ 

انور محمد خان: ۰۱۳ ۰۱۹۷ 

اورنگ زیب تیموری: ۱۴۷. 

ایزدی» سیروس: ۰۱۰ 

ایلخانی/ ایلخان ان: ۰۲۳ ۰۲۵ ۰۴۱۰۲۷ 
۸ ۶ ۵ 


بت 
باباطاه رهمدانی: ۰۱۷۹۰۱ ۰۲۱۴ 
بابا کاء شیرازی: ۰۷۸ 
باورینگ» گ: ۰۸۱۰۵۲ ۰۱۹۱۹۷ 
بایزید بسطامی: ۰۱۰۹ ۰۲۴۹۰۲۴۸ 
بایزید ولی الدین (ترکیه): Î‏ 
بخاری» سیده اشرف > ظفر اشرف . 
بدخشی, حیدر: ۶ ۰۵۲ ۶۷ ۰۲۰۵ ۰۲۲۲ 
وف 
بدخشی. شیخ شمس الدین: ۰۷۸ 
بدخشی, قوام الدین: ۰۷۹-۷۶۰۷۱۰۵۴ 
۵ 1۶۷ 
بد خشی نورالدین جعفر: ۰۵ ۰۳۱۰۲۹۰۶ 


شاه هَمَدان 


-۶۸ ۶۵ ۶۳ ۰۵۶ ۰۵۲ (FF FF ۶ 
-۹۷ AF ۰۸۹ ۰۸۶ ۰۷۹-۷۵ ۲ 
۰۱۳۵ ۰۱۳۳ ۰۱۳۰ ۰۱۲٩۹ ۰۱۰۶ ۹ 
۰۲۰۴ ۰۱۸۶ ۰۱۸۵ ۰۱۶۷ ۵ 
۶۴ 

بدیع الزمان همدانی: ۲۴۵. 

پراهمه: ۲۰۳ . 

برزش آبادی» سیّد عبداله مشهدی: ۶ ۰۷۴ 
۷ 2-۵ ۳۲۵. 

نا 

برگل» یو: ۰۱۰ 0۹ 

بروجردی» محمود: ۰۱۴ 

بروکلمان کارل:۱۰. 

بغدادی»› برهان الدين عبدالصمد: «VV‏ 
۳ 1۶۶. 

بلبل شاه: ۰۲۰۳ 0۵. 

بلخی. امیرزاده میرکا: ۰۱۶۷ 

بلخیء شیخ سلیمان حنفی: ۰۸۳ ۱۷۲۰۱۵۲. 

بلوچ» ۰۱۴۳:۰۱۰۵ ۱ 

بوصیری ابوعبد الله محمد: ۰۱۵۵ 

بهار ملک الشعراء: ۲۵۵. 

بهرامشاه شیخ محمد بن سلطان خان 

بد خشانی: ۰.۰.۰۵۴ ۰۱۶۲۱۳۵ ۰۱۶۷ 
۸ ۳ 

بیانی» مهدی: ۰۱۵۰ 

بی بی فاطمه (لاره): ۰۲۱۴ 

بیرونی» ابوریحان:۱. 


ب 
پارسا» خواجه محمد: ۰۱۸۰۰۱۴۹۰۱۴۲ 
پوریا ی ولی: ۰۶۵ ۷ 
پهلوان حسن دامغانی: #۲ 
پهلوان حیدرقصاب: ۶۲. 


ت 
تاتاران: ۱۹۲. ا 
تبریزی» شیخ محمدعلی: ۹ 


نمایکان 


تبریزی» محمد کاظم:۳۱. 

تحطوی. شیخ ابوالقاسم: ۷۰. 

ترکان: ۰۳ ۱۷۱۰۶۵ 

تریمینگام:۲۲۱. 

تسبیحی» محمد حسین: ۲۲۸۰۱۴۰۰۱۵ 

تستری» عبیدالله همدانی: ۰۲۲۴ 

تقی زاده» فریدون طوسی: ۱۴۹. 

تمیمی» شیخ محمد: ۶۸. 

توقلق تیمور(جختائی): ۶۲. 

تهرانی. شیخ آقابزرگ: ۰۳۲۰۱۰۰۸ ۰۸۳ 
.1V4 IVA ۹‏ 

تیکو گردهاری: ۱۰. 

ترکانی: ۰۲۵۰۲۲ ۰۵۲ ۶۲۰۵۹۰۵۷ ۶۲ 
۸ ۳ ۳ ۷ ۰۱۰۱-۹4 ۱۹۵- 
۷ 


2۳۹/۹۸ e جامی.‎ 
۰۲۵۰۰۲۷۲۷ ۷۵۵ ۸ ۳ 

جبان شریف: ۰۱۹۹۰۱۷ 

جربزه دار عبدالکريم: 4 

جغتایی ها (طغاتیموری): ۰۵۹٩‏ ۶۲. 

جلایری (آن): ۰۲۵-۲۳ ۰۶۱-۵۹ 

جنابدی» محمد حسن: ۲۵۲ . 

حنید بغدادی: ۰۲۴۹۰۲۴۸۰۸۶ 

جنیدی» محمدین جعفر: ۱۳۵. 

جورقانی» جمال الدین احمد: ۰۲۲۱ 

جوگوزنی. احمد: ۱۶. 

جوگیان: ۸« 

جویا تبریزی: ۲۰۹. 

جهانشاه قره قویونلو: ۲۰۶-۵ . 

جهانگشت. سید مخدوم: ۱۷۶. 

جهانگین سیّد محمد اشرف سمنانی: 

۰۲۲۳۰۲۲۱۱۱۵ ۵ 
.AY جهودان:‎ 


چنگیزی: ۲۵. 


چوپانی: ۰۲۳ ۵۹. 
چودهری» ممتازبیگم: ۱۲. 


ج 
حاجی خلیفه: ۰۱۷۷۰۸ 
حصافظ شیرازی: ۰۵۵ ۰۱۶۲۰۱۳۰۰۱۱۵ 
۸ ۶۱۲۵۸۰۲۵۷ 
حالت افندری (ترکیه): ۰۱۷۵ 
حبشی» شیخ رکن الدین ابوسعید: ۰۲۷ ۶۷. 
حجاج بن یوسف: ۲۴۵ . 
حسن بصری: ۶ 
حسن بن زید (حسنی): ۲۲ . 
حسنیان. فدا: ۰۱۴ 
حسین بن علی (ع): ۰۹۱۰۸۴ 
حصاری» علاءلدین: ۷۸ 
حق گوی (مرید): ۰۷۱ ۰۷۷ ۰۹۷ ۰۹۸ 
حکمت. علی اصغر: ۰۳۰۰۹ ۰۱۳۰۰۹۶ 
۵ ۲۲۱۷ 
حلاج بیضاوی: ۰۱۸۷ ۰۲۴۸ ۲۴۹. 
حلبی. شرف الدین یونس: ۰۲۲۴ 
حلی. (علامه) جلال الدین مطهر: ۰۱۹۲ 
حموی» معین الدین: ۳۹ 


9 
خاقانی شروانی: ۰۲۴۲ 
خاوری» اسدالّه: ۲۲۶. 
خاوری» سيد محمد: ۰۴۷ ۰۱۰۲ 
خرقانی» شیخ ابوالحسن: ۴ ۰۱۷ ۰۱۸۶ 
خطائی» شیخ عزالدین:۷۰. 
خلجی» محمد بختیار بنگانی: ۱۹۸. 
خلوی» شیخ محمد: ۷۷. 
خلیل بن احمد فراهیدی: ۰۲۴۳ ۴ ۲۵. 
خواجگانیه (- سلسله):۱. 
خواجوی کرمانی: ۰۶ ۵۵ 
, اجوی» محمد: ۰۱۶۴۰۱۲۹ 


۳.۴ 


خواجه اسحاق ختلانی: ۰۷۵-۷۲ ۰۸۶ 
۰۱۰۰-2-٩ ۷ ۷‏ ۰۱۰۸ ۰۱۱۲ ۰۱۱۵ 
2-۲ ۱۵ 

خواجه ظهیرسربداری: ۶۲. 

خواجه عبد الصمد: ۰۲۶۱ 

خواجه علی سیاهپوش: ۰۳۲۰۴ ۳۳. 

خواجه غیاث الدین رشیدی همدانی:۶۰. 

خواجه یف احمد جان: ۰۱۸ 

خواجه یف محمد: ۰۱۷ 

خواجه پوسف همدانی:۰۱ ۳۷ . 

خوارج:۱۷۱. 

خوارزمشاه (صوفی): ۰۱۰۱۰۶۳ 

خوارزمی» شيخ محمد خلوی: ۰۷۹ ۱۶۷. 

خواند میر: ۰۸۲۰۳۱۰۸ 

خوانساری (- کتابخانه): ۰۱۷۸ 

خوانساری. محمد: ۲۴۳۷ . 

خوشی» امیر عم رکولایی: ۰۷۸ 

خوشی» بهرامشاه ‏ بهرام‌شاه. 


دارا شکوه: ۸ 

دانش پژوه» محمد تقی: ۱۳۰۰۶. 
دانی» احمد حسن: ۰۱۹۹۰۱۳ 
درخشان» مهدی: ۰۱۰ ۰۱۷۷ 
درگزینی. شرف الدین: ۶۶ 
درگزینی» شیخ شئی اللّه: ۰۳۰ ۶۶. 
درویزه» ».اخوند: ۰۱۴۹ 

دکنی» عبدالخی: ۰۸ ۰۱۶۶ ۰۱۶۹ ۰۱۷۷ 
دوانی. حلال الدین: ۴۳۷ 
دوغلات. میرزا حیدر: ۰۲۰۳ 
دهخداء علی اکبر: ۰۲۵۱۰۲۴۴ 
دیلمی» شیخ ابوثابت محمد: ۱۸۰. 


د 
ذکاوتی. عليرضا:۲. 


شاه هَمَدان 


ذهبیه (- سلسله):۰۱ ۳ ۵- 
۷ ۵ - ۳۲۶. 


ر 

راجه دو گراه هندو: ۲۰۹. 

رازی» حکیم محمدبن زکریاء: ۱۸۵. 

رازی» امین احمد: ۰۸ 

راس» دنیسون: ۰۲۰۲ 

راغب اصفهانی: ۲۴۴. 

رستموف. ن: ۱۷. 

رستموف. ه: ۰۱۹۹ 

رسول (ص): ۰۱۲۹ 

رشیدالدین فضل الله همدانی: ۰۶۰۰۳۱ 

رشی» شیخ نورالدین: ۰۲۰۸ 

رضا رامپور: ۰۱۳۱۰۱۲۲۰۵ ۰۱۵۱۰۱۵۰۰۱۳۷ 

رضوی» سید ابوالقاسم تقی لاهوری: ۱۷۲. 

رضی الدین علی لالا: ۰۲۲۱ 

رفیعی» علی: ۸. 

ركن الدین؛ میرسید: ۰۸۰ 

روزنمولرن. ک» ف: ۰۱۹۸۰۱۴۹ 

ریاحی؛ محمد امین: ۰۲۴۸ 

ریاض» محمد: ۶ ۰۱۱ ۰۳۱۰۲۹۰۲۷۰۱۳ 
۷ ۰۴۵ ۰۵۲ ۰۵۳ ۰۱۰۱ ۱۰۳ ۰۱۲۰ 
۰ ۰۱۳۸-۱۳۶ ۰۱۴۱ ۰۱۴۲ ۰۱۴۴ 
٩۷‏ ۰۱۵۳ ۰۱۵۷ ۰۱۵۹ ۰۱۶۳ 
۴ ۰۱۶۶ ۱۶۸ ۰۱۷۱ ۰۱۸۰-۱۷۶ 
۵ 

رینجان شاه: ۲۰۲ . 


مه ۱ 


زاغسران: ۵۰ . 
زنوزی: ۰۸ 


س 
ساسانی: ۳( 


ساغرجی» شیخ برهان الدین: ۰۷۰ 


نمایکان 


سبزواری» ابوذرین عبداله: ۰۱۴۷ 

سبزواری» شریف حسین: ۱۷۲. 

سرایی» عم ۰۱۱۲ 

سرای ایسنی» محمد: ۰۷۶ ۰۷۹۰۷۷ 
۷ ۱ 

سربداران: ۰۴ ۰۲۵ ۰۲۶ ۰۵۳ ۶۱۸۵۹ ۶۲» 
۹ ۹ 

سروری» مولا مصطفی: ۰۱۴۹ 

سعدی شیرازی: ۰۱۴۸۰۱۴۰۰۶ ۰۱۹۳ 
۴ ۲ 

سعید. م: ۰۱۴ 

سفالی» شیخ عبداله:۷۰. 

سلطانزاده / سلطانف» ماهر خوجه: ۰۱۱ 
۰۱۸-۶ ۰۱۲۶ ۰۱۲۹ ۰۱۳۴ ۰۱۴۰۰۱۳۸ 
۴- ۰۱۴۷ ۰۱۴۹ ۱۵۳ ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ 
۶۱ ۱۶۵-۱۶۳ ۰۱۷۰ ۰۱۷۵ ۰۱۷۶ 
۳۳/۸ 

سلطان القرائی: ۰۳۴۰ ۰۱۳۷ 

سلطان ابوسعید بهادرخان: ۰۲۵ ۰۴۸۰۳۷ 
۹ ۰ 

سلطان احمد جلایری: ۰۲۵ 

سلطان اسکندریت شکن: ۰۶۴ ۰۱۱۳ ۰۲۰۸ 

سلطان اویس جلایری: ۲۳. 

سلطان حسین جلایری: ۰۲۳ ۰۶۱۰۲۵ 

سلطان شمس الدین میرطاهرسواتی: ۶۴ 
۳ 

سلطان شهاب الدین شاهمیری: ۶۴ «lo‏ 
۳ ۵ 

سلطان طغان شاه: ۰۶۳ ۰۱۶۷ 

ساطان علء‌الدین پاخلی: ۰۶۴ ۰۱۶۷ ۰۱۹۸ 
۰۳ 

سلطان غیاث الدین پاخلی: ۰۶۳ AY‏ 
۰ ۲ ۱۶۲ ۱۶۷ 

سلطان فتح شاه کشمیری: ۰۱۰۴ ۰۲۰۸ 


۳۰۵ 


سلطان قطب الدین شاهمیری: ۵ 
۲ ۰۱۱۴ ۰۱۵۶۰۱۶۷ ۰۲۰۲ 
۳ 

سلطان محمد خدابنده: ۰۲۷ ۰۱۹۲۰۵۹۰۳۷ 

سلطان معرّالدین ایلکانی: #۱ 

سلمان ساوجی: F۴‏ 

سلمان فارسی: ۰۲۰۱ 

سمرقندی قاضی رکن الدین: ۰۱۹۸ 

سمنانی» میرسید تاج الدین: 2۵۰۳ 
۹ ۱۱۲۰۱۰۳ ۱۱۵ 

سمنانی» میرسید حسین: ۳ 2-۳۰۶۵ 
۳ ۳( 

سمنانی» عبدالرزاق حسنی: ۰۱۱۵ 

سنائی غزنوی: ۰۲۱۸ ۰۲۴۵ 

سواتی (- خاندان): .۵٩‏ 

سولونت» سی: ۰۱۴۹ 

سهروردی عمر: ۰۶ ۲۶۱۰۹۵ 

(شهاب الدین). 

سیاهپوش (ی): ۰۱۶۰۰۳۴-۳۱۰۴ ۰۱۷۷ 

سیف الدین وزیر: ۰۱۱۳ 


ش 
شاد قزوینی: ۴ ۰۱۳ 
شامی, شیخ محمد: ۷۷. 
شاه تیمور«جغتائی): 2 
شاهرخ تیموری: ۴ ۷۵ ۱۱۵ 
شاه زين العابدین: 1۹۷ 
شاه شجاع مظفری: ۶۱ 
شاه قاسم انوار: ۰۱٩۲‏ ۰۱۹۶ ۰۲۰۴ ۰۲۰۵ ۰۲۰۸ 
شاه منصور مظفری:۶۱. 
شاه نعمت الله ولی: ۰۱۶۹۰۱۱۹۰۶۸۰۵۵ 
۸ و 


شاه یحیی مظفری: ۰۶۱ 
شبستری» شیخ محمود: ۰۱۸۰ ۸ 


STF شبای‎ 


۳۰۶ 


شرف الدین خضرشاه (-ملک: ۶۳ 
AF‏ ۱۵۸۰۶ ۰۱۶۷ ۰۱۷۳ 

شریف. ملک محمد: ۰۱۵۳ 

شطاریه (- سلسله): ۲۲۴. 

شعبانی» رضا: ۱. 

شمالوف آ. ۱۷:۰0 ۱۹۹ 

شمس الدين خراسانی: ۴۴. 

شمس الدین زکریا. خواجه: ۶۰. 

شمس الدین عراقی: ۸ 

شمس الدين محمد خراسانی: ۶۷. 

شمس مغربی: ۰۲۱۸ 

شوشتری, قاضی نورللّه: ۳۰۰۸ ۸۲ ۰۸۵,۹۰ 
VAT‏ و( 

شهاب الدین (- سیّد) > همدانی» سید 
شهاب الدین. 

شهاب الدین شیراشامک: که 

شیبانیان: ۶۲. 

الشیبی» کامل مصطفی: ۰۱۲ ۰۳۳ ۰۸۶۰۸۳ 

شیخ ابواسحاق اینجو: ۶۰. 

شیخ احمد جام: ۲۶۱. 

شيخ الاسلام» علی بن محمود: ۱۶ 

شیخ حسن بزگ ایلکانی: ۶۰ ۶۶. 

شیخ حسن کوچک چوپانی: ۰۲۳ ۶۰. 

شیخ حسن مسلم:۷۰. 

شیخ زاهد گیلانی: ۶۵ 

شیخ سلیمان: ۰۷۹ 

شیخ مسعود. سید: ۰۸۰ 

شیرازی» خواجه عبدالله: ۵۷۶۰۷۲ ۰۷۷ 
۹ ۶ 

شیرازی» درویش: ۰۲۲۲۰۴۷ 

شیروانی» زین العایدین: ۲۰۸۰۱۰۸۰۸ ۰۲۲۳ 

شیرويةٌ شهردار همدانی: ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ 


‌ِِ 
صابری احمد: ۰۱۵۳ ۰۲۰۸ 


شاه هَمَدان 


صدرالدین موسی اردییلی (صفوی): ۰۳۲ ۶۵. 
صرفی» شیخ یعقوب کشمیری: ۲۷. 
صفاء ذبیح الله: ۰۱۱ 

صفروف س: ۰۱۷ 

صفی الدین اردبیلی: ۶۱ ۰۱۹۲۰۶۵ ۰۲۰۴ 
صفویه: ۶۱۰۳۲ ۰۶۵ ۰۱۷۷ ۰۱۹۳ ۰۱۹۶ 
صفی علیشاه: ۳۰۴ 


صوفی» موزخ: ۰٩‏ 


۵ 
ضیاء رانا محمد رمضان: ۷ 


ط 
طارمی. نظام الدین: ۰۱۵۷ 
طالب آملی: ۳-۹ 
طالقانی. (شاه) سید محمّد: ۰۷۵ ۰۲۲۱۰۱۱۶ 
طغا تیمورخان: ۶ ۶۱ 
طغان شاه کوناری: ۶۳. 
طوسی, شیخ ابوبکر: ۶۹. 
طوسی. شیخ محمد: ۰۷۰ 


ظ 
ظفس «سیده) اشرف بخاری: ۰۲ ۰۱۱۰۵ 
۶۹ ۰۳۵ ۰۱۳۵ ۰۱۳۸ ۱۴۷ ۶۸ 
۷ 


عادل آقاء a‏ 2-۳ 

عارف حکمت. شیخ الاسلام: ۰۱۶۱۰۱۲۲ 
عاصم. محمد: ۰۱۳ 

عاصموف: ۰۱۸ 

عاملی» (شیخ شهید) محمدبن مکی:۶۹۰۶۲. 
عباسیان: ۱۶۰۰۳۳ 

عبدالاحد: ۱۴. 

عبدالحمید خان اول: ۹٩‏ ۰۱۷ 


نمایکان 


عبدالرحمانوف ک: ۱۷. 

عبدالله بن ابی: ۲۶۹. 

عبدالّه شطاری: ۲۲۴. 

عبدالعزیز(- میر) کشمیری: ۰۱۳ ۰۱۶ ۰۱۹۹ 

عبدالّه بن مسعود (صحابی): ۴ ۲۵. 

عبدالّه یف» شیرزاد: ۰۱۷ ۰۱۹٩‏ 

عراقی» فخرالدین: ۰۱۸۰۰۱۳۰ ۰۲۱۸ 

عرب» شیخ محمد: ۰۷۷ 

عرفانی» دکتر: ۰۱۰۳ 

عزّالدین ل ملک:۶۱. 

عزمی» م 

عزیزالله» میرسید: ۸۰. 

عزیزی» مظفر: ۰۱۸ ۰٩۹۷‏ ۰۱۰۹ 

عطارنیشبوری: ۰۲۱۸۰۱۷۵۰۵۲۰۶ 
۵ ۲۵۲ . 

علاء الدولهُ سمنانی: ۰۳۱-۲۹ ۰۳۵ ۰۳۶ 
۸ ۰۴۴-۴۷ ۶۷-۶۵ ۸۶ ۰۸۷ 
۵ ۰۱۱ ۰۱۳۶ ۰۱۳۷ ۰۱۴۰ ۰۱۷۷ 
۰۲۲۲-۲۱ ۲۲۵. 

علاء الدوله های همدان: ۰۳۲ 

علاء الدین سید (همدانی): ۰۳۱-۲۹ 
MTF‏ 

علاء الدین» علی شیر: ۶۴. 

علاف» شیخ عوض: ۷۰ . 

علوی «ان): ۰۴ ۳۲۰۳۰۲۹۰۹ ۳۳ ۰۵۳ 
۶ ۴ 

علی بن ابی طالب (ع): ۶۲ ۶۷ ۸۴- 
۶ ۰۱۷۱۱۶۰۱۱۵۲ ۰۲۰۰۰۱۸۴ 
۲۷۴۰۲۴۶۰۲۷۷۰۵۵ . 

علیشاه. (امیر) ختلانی: ۴ ۰۷۱۰۵ ۳ ۰۹۸۰۷ 

علیشاهیان: ۰۷۶۰۷۲۳ ۹۷. 

عماد. احمد خوشنویس: ۱۲۹. 

عمادی» سید محمد حائری: ۰۱۲۷ 

عمرین خطاب: ۲۰۱۰۸۴ . 

عمربن عبدالعزیز: ۲۴۵. 


۳۰۷ 
عوفی. سدیدالدین: 0 
عیسای مسیح: ۰۹ 
عین القضات:۱ ۰۱۸۰۹۴ ۰۴۷۰۲۴۸۰۲۴۴ 
۰ . 


غازان خان: ۰۳۷۰۲۵۰۲۳ 

غائب. غالب: ۰۱۰۹۰۱۸ 

۰۱۴۴۰۱۴۳ ۰۱۷ ۶ غزالی ابوحامد:‎ 
TOF TEV <I ۷ 


غنی کشمیری. ملاطاهر: ۹ 
غیاث الدین پیرعلی: ۶۲ 


ف 
فاطمه. سیده: ۹ 
فتاحی. احسان: ۰۱۳۱ 
فخرالدین رازی: ۰۲۳۴ ۰۲۴۴۰۲۴۳ ۲۵۴. 
فخرالدین میرسید: ۰۸۰ 
فردوسی: ۰۱۳۲ ۰۲۴۸ 
فروزانفر بدیع الزمان: ۰۲۵۴۰۲۵۱-۲۴۹ 
فضل ال نعیمی: ۱۹۲. 
فیروزبخش پژمان: ۰۱۶۲ 
فیرون سید جلال الدین: ۰ 
فیروزشاه دهلوی: ۰۲۱۵ 


6+ 


قادر غلام: ۰۱۴۹ ۱۹۸. 

قادری» میرسید محمد: ۰۸ ۰ 
قاضی حسن: ۰۷۹۰۵۶ 

قاضی نورالله > شوشتری. 
قزوینی» بدرالدین: زد 

قشیری. شیخ ابوالقاسم: ۶ ۷( 


۳۰۸ 


قضاعی, قاضی: ۰۱۵۱ ۰۲۴۷ 
قمرالدین (جغتائی): 2 
قمکندی. شيخ بهاء الدين: .Vo‏ 
قوام الدین. حاجی: ۶۱ 


ک‌ 

کابلی. عبداله: .۴۱‏ 

کاشانی. عبدالرزاق: ۰۱۶۹ 

کاشغری. ضیاء الدین: ۲۶۶. 

کاظمی. سید غلام حسن: ۰۱۱ 

کبرویه (- سلسله): ۴۱۰۳۸ ۶۳ ۶ 
۰۱٩۹۲ ۰۱1۴۹ ۰۱۴۶ ۰ CAV ۶ ۲۱‏ 
۸ ررضویه) . 


کججی, شیخ محمد: ۰۱۴۹۰۱۳۹ ۰۱۵۷ 

کدودری» شیخ ابوبکر: ۰۳۰ ۶۶. 

کرابی» خواجه یحیی: ۶۲. 

۰۷۱۶۹۰۳۸۰۳۱۰۸ ۰۶ کربلائی. حافظ:‎ 
۰۲۲۵ ۰۶ ۴ Noe NY 

کردی» شیخ جبرئیل: ۰۶۹ 

کریم احمد: ۰۱۹۹۰۱۳ 

کسروی احمد: ۲۲۰. 

کشاورن کریم: ۱۰. 

کلیم» ابوطالب: ۲۰۹. 

کمال ثانی. سید: ۰۸۰ 

کمالی عبدالحمید: ۰۱۸۰ 

کوک. نیلاکرم: ۱۰. 

کولاکویف» پروفسور: ۵۴. 

کیخسرو ختلانی: ۰۱۰۱۶۳ 

کیلیس. یوسف: ۰۱۴ 


گ 
گاوان» شیخ محمود: ۱۸۰. 
گبران: ۸۲. 
گمی سلیم خان: ۱۱۴. 
گورکانی: ۰۸ 


شاه هَمَدان 


گوهرین. صادق: ۲ ۰۲۵ 
گیلانی. عبدالقادر: ۰۱۵۵ 


ل 
لالاعارفه بوگشاوری: ۰۶۹ ۱۰۵-۱۰۴ ۰۲۰۷ 
۴ 
لاله بدرالدین احمد حسینی: ۲۲۵ . 
لاهوری» AEE‏ 
لاهیجی» ...: ۰۲۲۳ 
لتکانی. شيخ محی الدین: a‏ 
لرستانی. شیخ خالد: ۶4 
لطف الله بن خواجه مسعود: ۶۲. 
لقمان پادشاه: ۰ 


ماه خراسانی: ۹ 7 

مجذوب. سیّد زین العابدین: ۰۸۰ 
مجذوب» شیخ عبدالرحمان طوسی: ۷۰. 
مجنون» حاجی صفی: ۰۶۸ 

محدث ارموی. میرجلال الدین: ۰.۱۳۵ 
محدث. میرزا عبد الرزاق واعظ همدانی: ۰۱۷۹ 
محدث» میرهاشم: ۰.۱۳۵ 

محقّق» مهدی: ۰۱۳۵ 

محمدخان» سعید: ۰۱۴ 

محمدبن شجاع: ۷۹ 

محمد عارف (- صومعه) مشهد: ۲۲۶. 
محمد کاظم. سید (قاضی):۰۸۰ 
محمد گل اندام: ۱۶۲. 

محمد مراد. میرسید: ۰۸۰ 

مختارف آ: ۱۷. 

مرتضی قلی شاملو: ۱۳۶. 

مرشدی» شیخ محمد: .۶٩‏ 

مرعشی» آیت الّه: ۰۱۳۳ ۰۱۳۵ ۰۱۷۵ 
مروارید» خواجه شهاب الدین: ۱۴۷. 


نمایکان 


مزدقانی» شیخ محمود: ۰۳۱۳۸۰۳۵ 
۳ ۴۴ ۰۴۹-۴۶ ۵۲ ۰۵۴ ۶۵- 
۷ ۲۱۰۱۸۸۰۱۱۲۰۷ 

مزدک بامدادان: ۳۹. 

مستان شاه کابلی: ۰۲۲۸۰۱۳۸ 

مستوفی» حمدالّه: ۰۳۹ ۲۴۸. 

مستوفی» محمد بن میرزا محمد: ۰۱۴۷ 

مسعود سعد سلمان:۱. 

مشان خان بابا: ۰۱۰۰۸ 

مشعشعی» محمد بن فلاح: ۱۹۲ 

مصری» شیخ علی: ۶۹. 

مصطفوی. محمد تقی: .٩‏ 

مطری. شیخ عبدالله: ۶۹. 

معاویهٌ ابی سفیان: ۰۱۷۱ 

معروف کرخی: ۰۲۲۱ ۲۲۵. 

مغان: ۰۲۶۰۰۸۲ 

مغربی» شیخ زین الدین: ۰۷۰ 

مغ ول (ان): ۰۳ ۶۸۰۶۰۰۳۱۰۲۵۲۳ 
TIANA ۸‏ 

مفتاح» دکتر: ۰۱۶۱ ۲۵۴. 

مفتی. محمد مقبول: ۰۱۰ 

ملا صدرا شیرازی: ۰۱۲۹ 

ملک اشرف چوپانی: ۰۶۰۰۲۳ ۰۱۹۴ 

منزوی» احمد: ۰۱۰ ۰۱۴۱۰۱۲۹ ۰۱۷۹۰۱۶۷ 

منیری» شیخ یحبی بهاری: ۰۷۰۰۵۷ ۰۱۹۸ 

موسی (نبی): ۰۲۷۶ 


مولوی بلخی: ۰۶ ۰۲۱۸۰۲۱۲ ۰۲۴۹۰۲۴۷ 
۲۵۱ ۲۵۴. 


موله. مارین: ۰۱۴۶ ۰۲۲۱۰۱۵۹ 
مهدوی دامغانی» احمد: ۰۲۵۲۰۲۵۰ 


میر |. یو: ۰۱۳ 

میرزا افندی: ۰۱۷۹۰۸ ۰۱۹۳ 
میرزاده میرکا: ۶۳. 

میرزا یف آ: ۰۱۷ 

میرسید حیدر: ۰۷۹ 


۳.۹ 


میرسید محمد (عارف) بن سید علی 

همدانی: ۰۱۱۰۰۴۵ ۰۱۱۶-۱۱۲ ۰۱۳۳ ۰۲۰۳ 
۸ ۶- ۰۲۱۷ 

میرکا میرسید محمد. 


د 

ناص ر خسرو: ۶. 

ناگوری» حمیدالدین: ۱۴۴ ۲۱۵. 

نایب الصدن معصومعلیشاه: ۰۸ ۰۲۲۳ 

نجم الدین محمد ادکانی: ۰۳۴۰۳۴۱۰۳۸ 
۵ ۰۱۷۷۷۶۸ ۱2۸ 

نجم الدین رازی: ۰۲۳۹۰۲۴۷ 

نجم الدین على مژید. خواجه: ۶۲. 

نجم الدین کبری: ۶ ۰۱۱۹۰۸۶ ۰۱۲۵ 
۵ ۲۲۱۱۴۶ ۰۲۲۵ ۲ ۲۵. 

نسفی. عزیزالدین: ۰۱۷۷ 

نصیرالدین طوسی: ۰۱۴۷ ۲۴۶. 

نظامی گنجوی: ۲۴۸. 

نظروف. ه: ۰۱۷ ۰۱۹۹ 

نعمت اللّه» سید: ۰۸۰ 

نفیسی» سعید: ۰۱۳۷ ۰۲۴۸ 

نقشبندی (- سلسله): ۰۸۶ 

نقوی» علیرضا: ۰۱۹۹۰۱۳ 

نوایی» عبد الحسین: ۰۸ 

نوربخش, مير سید محمد: ۶ ۰۷۴۵۳۳ 
۵ ۰۸۶ ۰۸۷ ۰۱۰۸ ۰۱۱۵ ۰۱۱۹ ۰۱۲۷ 
۲ ۷ ۶۶ ۰۱۷۸ ۰۱۸۰ ۰۱۹۲ 
۶ ۰۲۲۵-2-۰ 

نوربخشیه (- سلسله): ۰۳۱۰۴ ۵۳۳ ۰۷۴ 
SACHA‏ 

نور علی شاه: ۲۰۴. 

نوری» ملاعلی: ۲۵۰. 

نویان قلی (جغتایی): ۶۲. 

نیاز علیخان: ۰۱۳۸ ۰۱۴۸۰۱۴۷ 

نیشابوری» شیخ زین العابدین: ۰۷۹ 


۳۰ شاه همدان 


نیشابوری» خواجه قطب الدین یحیی: 
PP EYOTA ۶‏ 


و 
واعظ کاشفی. ملا حسین: ۳۷ 
واله داغستانی: ۸ 
وحدت» صادق: 4 
وخشی. بدرالدین: ۷۹ 
ورکانی» شیخ اثیرالدین: ۶۹. 
ولوالجی. قاضی حمیدالدین: ۳۳۵. 


ده 
هارون الرشید: ۰۱۲۹ 
هجویری» علی: ۰۱ ۰۲۴۹۰۱۴۸ 
هدایت» رضا قلی خان: ۰۸ 
همایی. جلال الدین: ۵۵ 
همدانی (امیر) سید شهاب الدین حسینی: 
۷ ۶ 
همدانی شيخ نجم الدین: ۶۹. 
همدانی ملا عبد الصمد: ۰۱۲۸ 
همدانیه (- سلسله):۱ ۰۷۵۰۳۳۰۳۱۰۴ 
۶ ۱۵ ۰۲۲۶-۲۲۷۱۱۴۶ 
هندوان:۶۹ ۰۱۰۵ ۰۱۱۰ ۵۲۰۳ ۰۲۲۸۰۲۰۷ 


هولا کوئی (ان): ۰۲۴ ۰۵۹ 


ات 
ياقوت حموی: ۳۹ . 


نام‌های جایها 


آ 

آذربایجان: ۰۳۱۰۲۴ ۰۳۲ ۶۱۵۹ ۰۲۰۵ 
۴۳ 

آستانه: ۰۱۷۹ 

آسیا: ۰۱۲۱۰۱۴ ۰۱۳۴ ۰۱۴۸۰۱۴۶ ۰۱۶۳ 
۶ (جنوب شرقی). 

آسیای میانه/ مرکزی: ۰۲ ۰۱۳ ۰۲۳ ۰۱۰۲ 
۷ ۰۲۰۲ ۲۱۵. 

آلمان: ۱۵. 

آوج: ۴۶ . 


ابرقوه: ۲۴ . 

اخلاط: ۶۷. 

ارمنستان: ۲۴. 

۰۱۳۹۰۱۳۴۰۱۳۳ ۰۱۳۱۰۱۲۱۰۱۳ اروپا:‎ 
-۱۶۸ ۰۱۶۴ ۰۱۶۲ ۱۵۴6 AFA ۶ 
۲ ۰ 

استانبول: ۰۱۲۲۰۵ ۰۱۵۲۰۱۵۱۰۱۳۱۰۱۲۵ 
۹ 

اسفراین: ۰۴۱ ۰۴۴ ۰۴۹ ۶۷. 

اسلام آباد: ۰۱۱ ۰۱۵ ۰۱۶ ۰۱۴۳ ۰۱۵۲ ۰۱۷۶ 
۷۹ 

اصفهان: ۰۶۱۰۲۴ 

افریقا: ۵۸. 

افغانستان: ۰۱ ۰۲ ۰۱۵ ۶۳ ۹۶ ۰۲۲۸۰۱۱۶ 

الوند: ۱. 

امرتسر: ۴ ۰۱۳۸۰۱۳ ۱۴۸۰۱۴۷ ۰۱۶۰۰۱۵۶ 

اناتولی: ۰۴۹ ۰۵۸ 

اندرآب: ۵۶ . 

اود (هند):۲۲۱. 

ازبکستان: ۰۱۲۲ ۰۱۶۷ ۱۷۵. 

ایا صوفیه: ۰۱۳۴۰۱۳۲۰۱۲۶ ۱۴۳ ۰۱۴۵ 
۹ ۰۱۶۸-۶۶ 


آیرآن / ایرانزمین/ ایرانی: ۱- ۰۳ ۰۵ ۰۱۱۰۶ 
۱٩ ۱۸ ۰۱۶ ۵‏ ۰۲۵-۲۳ ۰۳۹ ۰۵۳ 
۶۱-۸ ۰۶۵ ۸۰ ۸۱۰۹ ۰۱۱۳ ۰۱۲۳ 
۹ ۰۱۳۵ ۰۱۳۹ ۱۴۵ ۱۴۶ ۰۱۴۸ 
۹ ۱۵۴ ۰۱۵۸ ۱۵۹ ۰۱۶۵-۱۶۲ 
۰ ۰۱۷۶-۱۷۴ ۰۱۹۳-۱۹۱ ۰۱۹۵ 


۷ - (فرهنگی) - 


۷ 


ایران صغیر(کشمیر): ۰۳ و3 
۲۱۳-۴ ۲۲۷. 


ب 

بادلیان: ۰۱۲۲۰۵ ۰۱۵۹۰۱۳۳ 

باغ سلیمان (- کشمیر): ۲۱۵. 

بامیان (بلخ): ۰۵۹ 

بخارا: ۵۴ ۰۸۰۹۶ 

۰۷۲۶۳۰۵۹۰۵۶ ۰۵۴۰۴۷ ۰۵ بد خشان:‎ 
۰۱۶۷ ۱۶۲ ۱۳۵ ۱۰۲ ۰۹۷ <F VV 
۳ ۸ 

برلین: ۰۱۳۰۰۱۲۲ 

بریتانیا(- مسوزه): ۰۱۲۱۰۲۵ ۱۲۵ ۱۲۷- 
۱ ۲۳۳ ۱۳۴ ۰۱۳۶ ۰۱۴۳-۱۳۹ 
۷ ۱۵۰ ۰۱۵۲ ۰۱۵۴ ۰۱۵۸-۱۵۶ 
2-۰ ۰۱۶۳ ۰۱۶۸ ۰۱۸۰۰۱۷۱۰۱۶۹ 

بصره: ۲۴۳ . 

بغداد: ۰۷۴۰۵۶ ۰۱۵۵ ۰۲۶۴ 

بلتستان: ۲ ۰۲۱۶۰۱۳۴۰۵۰۳ ۰۲۲۹۰۲۱۷ 

AV <F ۶۲ ۵۹۱۵۷ ۱۵۶ ۵۴: 

۵ ۶۷ ۳ ۱۷ 
یمبئی: ۰۳۲ ۰۱۲۹۰۱۲۶ ۰۱۷۲۰۱۷۰۰۱۵۲۰۱۴۸ 
بنگال: ۰۱۳ ۰۵۵ ۰۵۷ ۰۱۱۵ ۰۱۷۱۰۱۶۲ 

۸ ۶ 
بوزینجرد (همدان): ۳۷ . 
بهاولپور: ۰۱۴۸ 
بیت المقدس:۳۲. 
بیروت: ۲۰۱۵۲ ۰۱۷ 


۳ 


ب 
پاخلی (یکهلی): ٩۰۰۶۲‏ ۱۰۵ ۰۱۰۶ 


۳ FV ۸ 

2 Toe TV ۰۱۲۲ پاریس:‎ 
۰۱۹۸۰۱۸۰۰۱۷۵ ۱۶۹-۶ ۳ 

۰۱۶ ۰۱۵ ۰۱۳ = ۰۵ ۰۲ ۱ پاکستان:‎ 
ATI To ۵ 6 ۳۴ 
۰۱۴۴ ۰۱۳۹ ATA ATF ATO ۳ 
۰۱۶۸ ۰۱۶۵ -۱۶۲ ۰۱۵٩ -۱۵۷ ۴۵ 
۰۲۲۸ ۰۲۱۵ ۰۲۰۶ ۰۱۷۶ VT ۷۵۰ 
۳۳۹ 

پتنه: ۰۱۱۳ 

پل بندک: ۰۵۶ ۹/. 

پنجاب: ۰۱۰۳ ° ۰۵ 

پیشاور: ۰۳۵ ۵ 


ت 

۰1 ۰۱۸ ۰۶ ۰۱۵ ۰۲ ۰۱ تاجیکستان:‎ 
۰۱۲۳ ۰۱۲۲ ۰۱۱۶ ۰۲۰۸ ۰۱۰۵ ۶ 
۰۱۴۱ ۰۱۳۹ ۰۱۳۵ ۰۱۳۳ ۱۷ ۶ 
۰۱۵۸ ۰۱۵۶ ۰۱۵۵ ۰۱۵۱ ۰۱۴۶ -۴ 
-۱۷ ۴ ۰۱۷۰ AFA ۰۱۶۶ -۱۶۴ ۹ 
YY I44 Ao AVF 

۰۱۳۰۰۱۲۷ ۰۱۲۶ ۰۱۲۵ ۰۱۲۲۰۵ تاشکند:‎ 
۰۱۴۷ ۰۱۴۴ ۰۱۴۲-۳۹ ATT ۱ 
-۱۶۷ 0۶۱ ۰۱۵۸ ۰۱۵۵-۲۳ 
۷۵ 

تبت: ۰۱۰۲ ۲۱۶ . 

تبریز: ۱۱ ۰۴۹۰۴۱۰۲۵ ۰۱۴۸۰۶۷ ۰۱۹۸ 

ترکستان: ۵۶ ۶۳۰۵۷ 8۶ ۱۰۵ ۰۱۹۸ 
۹ 

ترکیه: ۰۱۷۵ 

تریپولی: ۰۲۷ 

توران: ۰۱۰۸ 

توزقرغان (کوه): ۰۵۶ ۰۷۷ 

تهران: ۰۲۰-۵ ۳۲ ۰۱۲۱ ۸۱۲۲ ۱۲۶ ۰۱۲۷ 
۵۹- ۰۱۳۴ ۰۱۳۶ ۱۳۸- ۰۱۴۳ ۰۱۴۵ 
۷- ۰۱۶۱۰۱۶۰۰۱۵۷ ۱۶۳ ۱۶۴,۱۶۶ - 


شاه هَمَدان 


۰۱۷۸ ۰۱۷۷ ۰۱۷۵ ۰۱۷۳ 2-۱۷۱ ۹ 
. ۵۰۸ 


جامون: ۲ 
جبال: RADE‏ 


جیحون: ۰۲ 


چشمه بون: ۰۱۱۲ 
چین: ۰۵۸-۵۶ ۹۷ 


ححاز: 0۸ ۰۱۱۱۰۱۰۶ 
حلب: ۰۲۲۷ 
حیدرآیاد: ۲ ۱۵ ۰۱۷۱۰۱۵۷ 


ی 

۰۴۸۰۴۷ ۰۳۲۸۱۸۰۱۶ ۱۵ ۰۳ ختلان:‎ 
-۷۶ ۰۷۴-۷۱ ۶۳ ۶۲ ۰۵۷-۳ 
-۱۰۷ ۰۱۰۱-۹۹ ۰4۷ ۰۹۶ ٩۰ ۹ 
۰۲۱۷ -۵ ۲ ۳ ۲ ۹ 
۴ ۳ ۸ 

۰۴۳۸ ۰۳۷ ۰۳۶ ۰۲۵ ۰۴ ۰۲ ۱ خراسان:‎ 
۶٩۹ ۶۲ ۶۰۸۵٩ (AV ۰۵۶ AF ۳ 
2 ۹ ۵ ۳ (۹ «VF 
TAT. 

خزر: ۵۶. 

خوارزم: ۰۵۴ ۰۱۰۱۰۹۹۰۶۲۰۵۸ ۰۱۹۵ 

خوزستان: ۰۲۴۲ 

خیبر: ۰۲۷۵ 


درگزین: ۶ 

دشت کولک (ختلان): ۰۵۶ 
دمشق: ۲۲۴ . 

دوشنبه: ۱۱ ۰۱۶ 

دهلی: ۰۱۰ ۰۱۰۳ ۴۰۱۴۴ ۰۱۷ 


نمایکان 


ر 
راواپندی: ۰۱۵ ۰۱۴۲ ۱۹۸. 

رشت: ۴ ۰۱۳ 

روستاق بازار(بد خشان): ۰۵ ۵۶ . 
روم (بیزانس): ۹. 
ری:۲۴۳۰۶۱. 


همه ۱ 


چم ۱ 


ژنو: ۲۱۰. 


۳ 


ساوه: ۳۹ . 

سبزوار: ۶۱. 

سراندیب: ۰۴۹ ۵۰. 

سرای (ایسنی): ۵۴ . 

سرینگر: 0۱۰ ۰۷۹ ۸۰۴ ۱۰۶ ۱۰۹ ۱۲۰ 
۰ 2 

سلطانیه: ۲۴ ۰۲۵ ۳۷ ۰۴۶ ۶۰ ۶۱. 

۰۱۹۶ ۰۹٩ سمرقند:‎ 

۶۷ ۶۶ ۰۵۲ ۴۶ ۰۴۴-۴۱۰۳۵ سمنان:‎ 
.1A۸ 11۵ ۲ 

سوریه: ۰۵۸ ۲۲۴. 


ی 


شام: ۰۵۶ ۰۲۲۴ ۰۲۶۴ 

شیراز: ۰۳۲ ۶۰۰۵۵ ۰۱۱۵ ۰۱۳۹۰۱۲۹۰۱۲۲ 
۵ ۰۱۵۷ ۰۱۶۲ ۰۱۶۶ ۰۱۶۷ ۰۱۷۷ 
۸ 


صں 
صوفی اباد (سمنان): ۴۴. 


۳ 


طالقان (مرو): ۵۴ . 


۳۳ 


طخارستان: ۰۸ 
طوس: ۹ 


عراق: ۰۱۵ ۳۶۰۲۴ ۰۳۷ ۰۶۱۰۵۸۰۵۵ 
۲۳ ۲۰۵ ۰۲۰۸ ۰۲۱۸ ۰۲۳۴ ۰۲۴۳ 
0 

عراق عجم: ۰۲۳ ۰۳۹۰۲۴ ۰۳۶ ۰۴۸ ۰۵۸ 
۶۰ ۳ 


علاءالدین پوره (سرینگر): 5 


ف 
فارس:۵۹» ۲۴۳۰۲۲۳ . 
فرارود > ورارود. 
فرانسه: °۵0 . 
فیروزآباد (هرات): ۶۶. 
فیصل آباد: ۰۱۳۴ 


فیض آباد (هند): ۰۱۱۵ 
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قازان: ۰۱۷۲۰۱۳۵ 

قاهره: ۰۱۲۹ ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ 

قبچاق: ۰۷۳۰۵۶ ۰۷۶ ۰۱۰۱۰۱۰۰۰۹۸ ۰۱۱۵ 

قرية علیشاه: ۰۵۴۰۵ ۰۷۶۸۷۱۵۵ ۰۷۷ 
۳ ۳ ۶۴ 

قزوین: ۲۴ . 

قم: ۰۱۳۱۲۴۰۸ 


قومس: ۳( 


۰ 


کاشان: ۲۴. 

کاشغر: ۰۱۹۷ 

کافرستان (نورستان): ۰٩۰۰۶۲۳‏ ۱۰۲. 
کانپون ۳۴ 

کبروسواد: ۰۷ 


کراچی: ۰۱۸۰۰۱۳۴ 
کردستان: ۰۵۹۰۴۶ ۲۴۳. 


۳۴ 


کرمان: ۶۸۰۵۹ ۱۹۶. 

۰۲۷ ۰۱۸۰۱۶۱۳ ۰۱۰-۸۰۳ ۰۲ کش میرن‎ 
۶٩ ۶۵-۶۲ ۰۵٩۹ ۰۵۷ ۰۵۳ ۵ 
<44 8۶ AY ٩۰۰۸۲ ۸۰۰۷۸ ۰ 
۰۱۱۶-۱۱۲ ۱۲۰ ۰۱۰۹ ۰۱۰۷ ۰۱۰۵-۰۱ 
-۱۹۵ ۰۱۷۰ ۱۶۷ ۰۱۵۶ ۱۳۴ ۰ 
۰۲۲۱ ۰۲۱۷-۲۰۶ ۰۲۰۳ ۰۲۰۱ 9۹ 
.۲۶۷ ۸ 

کعبه: ۰۷۸۰۷۳۰۵۳ 

کلکته: ۰۱۷۱ 

کوفه: ۲۴۲. 

-۹۶ ۰۷۸۰۵۲ ۰۴۷ ۸۱۸ ۸۶ ۱۵ کولاب:‎ 
. ۲۲۹۰۱۳۳ ۰۱۱۶ MF ۷ 

۰۱۶۷ ۸۱۰۷ ۰۰۵ ٩۰ ۰۷۹ ۶۲ کونان‎ 
۷۳ 


گ 
گرگان:۶۱۶. ٠۰‏ 
گنبد علویان: ۹. 
گیلان: ۱۹۶ ۰۲۴۳ 


ل 

لاه و ۰۱۳۰۰۳۲۰۱۱۰۵ ۰۱۴۴۱۴۱۱۳۴ 
AFF ۰۱۵۹ ۰۱۵۲ ۰۱۴4 ۸‏ ۰1۶۸ 
۷۲ 

لرستان: ۴۶. 

لکهنو: ۰۳۲ 

لندن: ۶ ۰۱۴۴۰۱۳۸ 

لنکان: ۴۶ . 

لیدن: ۰۱۳۲ 


ماد بزرگ: ۲۴۳. 
مادستان:۱. 

مازندران: ۲۵ . 

مانسهره: ۰۱۵ 

ماوراءالنهر ورارود/ فرارود. 
ماهان: ۶۸. 


شاه هَمَدان 


مدینه: ۰۲۳ ۴ و 


مرورود: ۵۴. 

مری: 0. 

مزدقان: 2۳۹ 

مشهد: ۰۴۹ ۰۱۵۲۰۱۴۱۰۱۲۲ ۱۵۴ ۰۱۵۵ 
۷ ۷ ۲۲۳ ۲۲۶. 

مظفرآباد (کشمیر): ۰۱۳ ۰۱۵ ۰۱۹۹ 

مغرب: ۵۸. 

مغولستان: ۰۱۰۱ 

مکه: ۴۵ ۰۲۲۸۵۷۸۱۵۶ ۲۶۴ 

مؤمن آباد (سمنان): ۴۱. 


ن 
نایین: EE‏ 
نحف: ۲ ۰۱۷۱۰۱۵ 
نطنز: ۲۴. 
نوکوث: YT‏ 


نولکشور: ۶. 


مه ۱ 


وخشاب: ۰۱۰۲ 

ورکان: ۴۶ . 

۰۵۴۲۰۴۹۰۲ ورارود (= ماوراءالنه):۰۱‎ 
+ ۳ 6 (VF <F ۱ ۹ 
۰۲۰۶ AAV ۰۱۹۶ ۰۱۱۳ ۷۲۶۱ ۶ ۳ 
۱/۵ او‎ 

ولایات پهله: ۲۴۳. 

وین: ۰۱۳۹ 


| 


هاروارد: ۰۱۴۳ 

هرات: ۶۲ ۶۶ ۰۱۷۹۰۱۴۶ ۰۲۰۵ ۲۰۶. 

۰۱۹ ۰۱۸ ۰۱۶-۱۴ ۰۱۱-۹۰۴۰۳ همدان:۰۱‎ 
۰۲۳۲ ۰۳۲۲ ۰۳۰ ۰۲۹ ۰۲۷ ۵۳ 
۰۴۳۸-۴۶ ۰۴۴ ۰۴۲ ۰۴۱-۳۹ ۷ 
٩۶ AY ۸۵ ۶۶ ۶۱۶۰ ۰۵۴-۲ 
+2 ۵ ۲ 
۰۲۰۵ ۰۱٩۹۴ ۰۱۸۸ ۰۱۷۷ ۰۷۶ ۵۱ 


نمایکان 


۶ ۲۱۳ ۰۲۱۶ ۰۲۲۸ ۰۲۲۹ ۲۳۳- 
(الوند)- ۰۲۴۳۰۲۳۵ ۰۲۴۵ 
۴ ۲۵۵ . 

هند (شبه قاره):۰۱ ٩۰۸۰۶۰۲‏ ۰۱۵ ۰۲۷ 
۹ ۰۵۶ ۰۵۸ ۶۹ ۰۹ ۰۱۱۶-۱۱۴ 
NEF ۰۱۳۳ ۷ ۲‏ ۲۰۹- 
۷۱ ۲۲۳ . 


ی 
یغرب: ۰۲۲۸ 
یزد: ۰۲۴ ۵ ۰۱۷ ۲۶۲ . 


RAE یمن:‎ 


۳۱۵ 


SHAH-e ۷ 
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